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  گذاربهائيت پايه

وجمع نمودن بابياني چند به گرد خويش، هماننـد بـاب           ) صبح ازل ( يرزايحييميرزاحسينعلي بهاء پس از بركناركردن برادرش م            

لازم بـه يـادآوري     . ناميـده مـي بـريم     » آئين بهائي « دست به نگارش يك سلسله مبادي زد كه با منعكس نمودن پاره اي از آن چه او                

يكـي از كتابهـاي   . ين زمينه سخن رفته است   نيست كه فرقه بهائيت همان بابيت با تغييراتي چند مي باشد چون در فصول گذشته درا               

نام دارد كه آن را به زبان عربي نوشته است، ناگفته نگذريم كه ميزان عربي ميرزا حـسينعلي در رديـف                     » الواح«ميرزا حسينعلي بهاء    

 هاي دسـتوري  وقتي در مورد غلط: همان عربي باب است ولي توجيهي كه بهاء ارائه مي دهد حتي از توجيه باب هم مضحك تر است 

  :بهاء از او سوال شد گفت

  !!     صرف ونحو عربي را بايد با نوشته هاي من سنجيد، نه نوشته هاي مرا با قواعد صرف و نحو  

يادآور مي شود كه بهائيان وبابيان همواره سعي دارند نوشته هاي سران آن قوم را به هر بهائي جمع           :(     واينك ترجمه آن نوشته ها    

تنها اظهارنظري كه درمـورد آن نوشـته        . ند كه خوانندگان با خواندن محتويات آن به خوبي دليل اين كار را خواهند فهميد              و نابود كن  

  :ها دراين جا منعكس مي كنيم گفته كسروي است كه مي گويد

نوشته هـاي   . اده اند نيزبي خردي هاي بسياري از خود نشان د       ) احكام:يا به گفته خودشان   ( باب و بهاء در قانونگذاري    ...    «

  1»چندان بي خردانه است كه چنانكه گفتيم ناچار شده اند كه آنها را از ميان ببرند و از مردم پوشيده دارند) وبهاء(باب

  :واما آن احكام  

مـتن  « :به كلامي طويل اول به فارسي وسپس به عربي خطاب مي كند و چنين مي گويـد                » عندليب« يكي از دعات خود را به نام        

  )ترجمه( »ربيع

 بدان كه ما همه را امر به تبليغ كرديم ودر شرائط مبلغين آن چه را كه شخص برفضيلت اين ظهور وعزت و عطـاء و الطـاف                            -         

آن انصاف دهد نازل كرديم، براي كسي كه مي خواهد رو به افق اعلي بياورد سزاوار است كه ظاهر و باطن خـويش را از آن چـه در                             

نهي شده است پاك سازد و در قدم اول بـه آن چـه رحمـن در فرقـان             ) يعني كتاب شريعتي خود بهاء    ( وردگار جهانيان كتاب خدا پر  

  .نازل فرموده تمسك جويد و رفتار كند) قل االله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون( بگفته خودش

فق آسمان اراده خداي مقتـدرعزيز وهـاب تابيـده                  وآن چه را غيرخدا است مانند خاك ببيند، اين چنين نورامردربازگشتگاه ازا           

است ودرقدم ديگر به تمام جهات خود به سوي چهره رو بياورد و به سر وحقيقت درحـالي كـه رو بـه خانـه عظـم دارد توجـه كنـد،                                
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رديـد؛ از قلـم   هرگاه كسي به اين دو مقام وبـدين امـر فـائز گ    ) تركت ملة قوم لا يومنون وهم بالاخرة هم كافرون        ( برخيزد و بگويد    

  :تا آنكه مي گويد» اعلي در صحيفه حمراءازاهل بهاء نوشته خواهد شد

بندگانت را بر رجوع سوي خود و مشاهد در آثار اعلايت به چشم خود تاييـد كـن، اي      ) مقصودش خود اوست  (  بگو الهي الهي   -        

اي پروردگـار تـو را بـه نـور امـر            . دس خودت دور مـساز    پروردگار آنها را از درياي جود و خورشيد عطايت منع مكن و از ساحت ق              

خودت كه هنگام ظهور آن آثار شرك و نفاق محو مي شود سوال مي كنم كه تخت جهل و ناداني را با تخت علـم و عرفـان و عـرش                              

  :تا آن كه مي گويد» .ظلم و ستم را با كرسي عدل و انصاف عوض كني؛ زيرا توئي مقتدر عزيز منان

) يعنـي بيـان بـاب     ( ه تحقيق كه درعالم پيش از اين و بعداز اين ظاهر نگشته و نمي شود ظاهر شد، كتاب در ملكـوت بيـان                       ب -         

  )ترجمه عربي( تا آن كه به فارسي چنين مي گويد» خوشا به حال فائزان«براين گواهي مي دهد خوش به حال شنوندگان، 

آنهائي كه با بالهاي اوهـام در فـضاي اوهـام پـرواز مـي كننـد و تـا كنـون                ) ها هستند مقصودازلي( تفكر كن درمعرضين از بيان     -         

تـا آن كـه بـه عربـي مـي           ) مقصودش اين است كه او خالق بـاب اسـت         ( ».ندانسته اند كه چه كسي را پروردگارشان خلق كرده است         

  ).ترجمه:(گويد

ــه    -     ــد ك ــصاف داران او را ببينن ــه ان ــزآن ك ــي ج ــد حرف ــاقي نمان ــرش  وب برع

ظهوربرقرار گشته است به درستي كه پروردگارت مي داند و مي گويـد و بيـشتر                

پس يكي از دعات خود را به نـام نـصراالله بـه ايـن گفتـه اش                  »     .مردم نمي دانند  

  :مخاطب قرار مي دهد

 اي نصراالله به تحقيـق كـه تـو را يـاد كـرده اسـت كـسي كـه در هـواي مـن                          -     

ن تمسك جسته است، ما ترا ياد كـرديم بـه يـادي كـه               پروازكرده و به ريسمان م    

  :بدان وجوه، به سوي مالك كرم وجود توجه مي كنند پس شكر كن و بگو

     سپاس از براي تو مي باشد كه مرا ياد نمودي و آن چه را كه هرحرفي ازآن به عنايت و رحمت و فضل و عطاي تو فرياد مي كند،                             

از تو  . مرا    مي بيني كه به واسطه آيات تو مجذوب گشته ام و به آتش محبت برافروخته شده ام                    ! پروردگار. براي من نازل فرمودي   

نيست خدائي مگر تو كه فرد و واحـد         . مي خواهم كه مرا خود كه عقل ها و دل ها به واسطه آن مضطرب گشته، ثابت و راسخ بداري                   

  .و عزيزي
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 كه پيش از من بود، ذكر كرده است كه مادرت پيش از اين به ذكـرمن فـائز شـده      برتو بهاء وعنايت خدا باشد؛ كسي     !      اي نصراالله 

است، خوشا به حال او ما گواهي مي دهيم كه به گوهري كه نظير ندارد و دري كه خدا آن را اشباه وامثال مقدس داشـته اسـت فـائز                              

  .شده است و آن در و گوهر محبت من عزيز بديع مي باشد

ن بوده او را ياد نموده و وي را به عنايت من مژده داده، و او را به انوارنيرمعرفـت مـن نـوراني نمـوده اسـت؛                                  كسي كه پيش از م    

  .زيرا پروردگارتو مشفق و كريم است

به سوي افق ابهي و رفيق اعلـي      ) يعني ازليها ( را كه از زندان معرضين ومنكرين             » حسن خان « من مرحوم مرفوع  !  اي عندليب  -      

قسم به جان خود كه او به چيزي كه احدي پيش ازاو بـدان فائزنگـشته بـود،         .  ياد كردم، خوشا به حال او و نعمتها بر او ارزاني باد            بالا

  .فائز شده است

كـه          اكنون مقربان او را برمقام كريم مي بينند، هنگامي كه او مي خواست حضور يابد و ملاقات كند؛ ما او بوديم واو را به چيزي                          

درياي غفران را درعالم امكان به موج مي آورد ونسيم عنيت پروردگارجهانيان را به هيجـان در مـي آورد، يـاد كـرديم وآن چـه را                            

فرستاديم؛ به درستي كه رحمـت پروردگـار تـو تمـام            ) يهني تهران (» ارض طاء « سبب روشنائي چشم عارفان است نازل كرديم و به          

  .داردوجود را از غيب و شهود احاطه 

      واي بر كسانيكه مقام او را نشناختند و كاري كردند كه هرمنصفي برآن نوحه مي كند و اشك عارفان برآن جاري مـي شـود آيـا                           

كساني كه ستم كردند؟ يا وقتي كه گرفتارمي شوند، گريزگاهي براي خودشان پيدا مي كنند؟ نه قسم به بيان من كـه        . باقي مي مانند  

  .س ابهي و بهشت عليا بدان محذوب مي گردندحقايق ملاء و فردو

ميان دلهاي بندگان خود الفت بيانداز وآن چه را از آنها مي خواهي به جود خودت به                 ) مقصود خودش مي باشد   ( خدايا خدايا :      بگو

فوت گـشته، گريـه     اگر معرفت داشته باشند؛ هرآينه برخودشان توجه خواهند كرد وبرآنچه درروزهاي تـو ازآنهـا              . آنها معرفي كن  

آنها را به خودشان واگذارمكن و از تقرب به خورشيد معرفتت منع مكـن؛ زيـرا تـو بـه هرچـه مـي خـواهي                          ! خواهند كرد پروردگارا  

  .قدرت داري

     سپس اجر كساني كه آن را نافله قرار دادند، درنزد خودت گنجي قـرار بـده؛ زيـرا                

  .ينيتو صاحب فضل بسيار و امين و حافظ و حارس ومع

     يادآوريد مادر و خواهر را ، خوشا به حال آنها و ارزانـي بـاد برآنـان نعمـت هـا بـه                       

درستي كه مظلوم درزندان بزرگ خواسته است كه آنها را به قسمي ياد كند كه اسامي                
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ه بر خدمت به امر من      خوشا به حال تواي كنيز من و برگ من كه خداي كسي را ك             . آنها به دوام ملكوت خداي عزيزحميد باقي بماند       

  .و يادآوري من در ميان بندگان من، وثناخواني من در ميان خلقم برخواسته است؛ از تو به وجود آورده است

       به تحقيق كه خداي تبارك وتعالي او را برنشرآثارخودش كه به نورآن آسمان و زمين روشن گشته ودل ها وقلوب نوراني شده                      

  .بعضي از اجر وي را در تبليغ امر واظهاركلمه براي تو مقرر داشتيماست موفق داشته است؛ ما 

ا بزرگ كرده، او را به عنايت ورحمت من كه برتمام اشياء دارد ونور من كه عـالم وجـود را       و ر كسي كه پيش ازمن بود ا     ! اي عندليب 

. عنايت خدا، پروردگارعرش، بشارت مي دهـيم      دراين وقت ما خواهرت را ياد مي كنيم و او را به             . نوراني ساخته، بشارت داده است    

  : تا آنكه مي گويد» .گ من برتو باد بها و رحمت مناي بر

مرا بشنود و قلبي كه به سـوي خـداي مالـك            ) ياامتي ويا عبدي  (خوشا به حال گوشي كه نداء     .  ماكنيزديگرخود را ياد مي كنيم     -        

  . من تورا ياد مي كنم و به حمد پروردگارعزيزعظيم خود تسبيح كناي زن خوشنود باش به اين كه. روز جزا اقبال كند

      ما كنيزان خود را كه دراطراف مي باشند ياد مي كنيم وآنها را بدان چه از نزد خداي فرد خبير برايشان مقررگشته بـشارت مـي                          

ن و مـردان فـائز وسـپاس برخـداي        دهيم، كـسي كـه بـه اقبـال فـائز شـود؛ نزدخـدا از بـالاترين مـردان اسـت، خوشـا بـه حـال زنـا                             

  .پروردگارجهانيان

اي غلام قبل ازعلي، آيا تو مي تواني با استقامتي كه درهاي گـوش هـاي هـركس را كـه درعـالم                       . را ياد كرديد  » جناب غلام علي         «

نـه،  : بگـو . يند سخن بگـوئي امكان است باز مي كند، بيان مرا گوش كني وآيا مي تواني به بياني كه زبان هاي عالم بدان سخن مي گو           

قسم به جان تو؛ مگر به حول و قوه تو، ازبراي خداوند است خزائن بيان، اگرآيه اي ازآن نازل شود يا مرواريدي از آن ظاهر گردد؛                           

هرآينه خواهي ديد كه مردم از رحيق بيان خدا مولاي غير ازخود مست خواهند شد، بدرستي كه پروردگار تو برهرچـه مـي خواهـد                         

  .تدر است واو فضال كريم استمق



 ٢٧٩

ن نور وباطنش رحمـت اسـت           به تحقيق كسي كه برخدمت به امر من درهواي محبت من قيام كرده است تورا به آياتي كه ظاهر آ                   

چيزي است كه به اين خبر بزرگ فرياد مي كند ياد نموده است برتو وبر كساني كه سطوت هرغافـل مريـب آنهـا را نمـي     ودر باطن   

  »  بهاء بادترساند

  :تاآن كه مي گويد

كه نيست خدائي به جز او كه فرد و خبير اسـت، هنگـامي كـه سـتارگان          : به صدائي كه ازطرف زندان مي آيد گوش ده        !      اي حسن 

خدايا سپاس ازبراي تو است كـه مـرا بيـدار كـردي             ! ان مرا ديدي وشراب معرفت من را ازكاسه من آشاميدي، بگو؛ خدايا           بيآسمان  

  .زندان خودت مرا ياد نمودي وزماني كه بيشتر از بندگان ازتواعراض نموده بودند آن رابراقبال به سوي خودت تاييد كرديودر
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    تورا سئوال مي كنم به قيام محل تابش امر و مبدا صدور احكام خود ونشـستن وسـخن گفـتن وسـكوت و ظهـور وضـياء و سـكون                

  .كه به نام تو به حكمت و بيان فرياد كنم وبرامرتواز ميان تمام اديان ثابت بمانموحركت او كه مرا در تمام احوال قراردهي 

مراازكوثرهدايت وقدح عطايت منع مكن، براي من مقرركن چيزي كه مرا ازاين منقطع سازد وبه ريـسمان خـودت      !      پروردگارمن

  ».متمسك نمايد به درستي كه تو، توئي مقتدر قدير

  :آن گاه مي گويد

  :تا آن كه مي گويد.  اي قلم اعلاي من سيد عبدالغني رايادكن-     

ايـن امريـست از طـرف خـداي رب         ) يعنـي مـرد   (  به درستي كه ما دراين مقام پدرت را ياد مي كنيم كه بررفيق اعلا بـالا رفـت                  -     

ن آن عاجز اسـت داخـل كـرديم، وبـراو           الارباب، به درستي كه ما او را از كوثرعفو وغفران پاك نموديم ودرمقامي كه قلم ها ازنوشت                

به تحقيق كه نسيم هـاي عنايـت والطـاف، از           . وبركساني كه او را به آنچه قلم اعلي دراين مقام رفيع گفته است ياد مي كنند، بهاء باد                 

كـه بـه خـداي      تمام جهات او را گرفته است؛ اين از فضل خداي مالك الرقاب است به درستي كه ما دراين مقام قدرت او وكساني را                        

مالك الاديان ايمان آورده اند ياد مي كنيم،اين چنين، قلم هنگامي كه مالك القدم به واسـطه عمليـات ايـادي سـتم كـاران در زنـدان         

  .اعظم خود محبوس بود، سخن گفته است

  :     آنگاه مي گويد

ظاهر شده است و امر محكم متين خـود را اظهـار            ندا را گوش كن كه اوست خدا، خدائي جز او نيست، به تحقيق كه               !  اي خليل  -      

  :آن گاه به فارسي مي گويد. قصص جهان و ظلم كساني كه كافراند جلو او را نمي گيرد. مي دارد

  . چيزي را كه عربي آن چنين است-     

ازبالاترين افـق جهـان مـي تابـد     اي خليل ايرانيان هميشه زيان كارترين اهل جهان بودند به خورشيد، بياني كه             «) ترجمه ترجمه      ( 

درمنابري كه  ) يعني تهران ) (طاء(درابتداي اين امر ناله درارض    . قسم مي خورم كه ناله هاي منبرهاي اين ديار درهرزماني بلند است           

  )مقصود خودش است( براي ذكر حق گذاشته شده بود شنيده مي شد و اكنون آن منابر جاي سب مقصود جهانيان شده است

به دنبال آنـان    ) يعني ازليان ( واين چنين معرضين از بيان    ! چه كردند و چه گفتند    ) يعني ايرانيان ( امل كن زيان كارترين احزاب          ت

  ».مي روند

ياد مي كنيم واو را به عنايت خداي عزيز حميد بشارت مي دهيم، اورابه آيـات مـن   ) محمد قبل از كريم را( ما« :      آن گاه مي گويد 

  ».ه رحمت من كه سبقت دارد و فضل من كه وجود را احاطه كرده، بشارت بدهياد كن وب
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به آتش سدره مشتعل گرديد ان شاء االله، وبه نور آن منـور شـويد و بـه    « :      آن گاه چيزي به عربي مي گويد كه فارسي آن اينست        

س كـه بـا شـما مـي باشـد وبرهـركس كـه ثابـت                 بر تو و برآن ك ـ    . شاخه هايش تمسك بجوئيد تا عالم را معدوم و مفقود به شماريد           

  » .ومستقيم باشد؛ بهاء باد

كسي را كه موسوم به يحيي مي باشد كه حاضر و فائز گشته وبرانـصاب در ايـن خبـر بـزرگ خـدا او را تاييـد                            « :     آن گاه مي گويد   

ن مـي گفـت حاضـر شـدي، شـنيدي و      هنگامي كه قلم اعلي برعرش رفيع خود قرار گرفته وسـخ ! اي يحيي . كرده است ياد مي كنيم    

گوارا باد بر كسي كه شراب الهام را از ايادي عطاء پروردگارش كه مالك انام است، آشاميده است وبه حكمتـي كـه مـا آن را             . ديدي

  ».در الواح مختلفي نازل كرده ايم و بدان چه بندگان رادركتاب مبين امر كرده ايم، تمسك جويد

ماپاره هاي كـوچكي از آن را نقـل         .  مطول خويش بربابيان ازلي اعتراض مي كند وآنها را تكفير مي نمايد                   ودريكي از رساله هاي   

  :مي كنيم تا شما از وضع اين دو برادر روشن بشويد وآن چنين است

          به نام خداي اقدس اعلي 

لماتش نسيم هاي محبت مالك الاسـماء والـصفات         واصل گرديد، ازپيراهن ك   ) يعني به محضر خودش   ( نامه آن جناب به منظر اكبر      « 

  :تا آن كه مي گويد» .منتشر بود

از پشه هائي كه به چشم و بيني حيوانات مي نشينند پست تر، ازهرغافلي غافـل تـر، ازهـردوري          ) يعني ازليها (       به درستي كه آنها   

» .واهاي خود فرو روند وبا آنچه در نزد آنها مي باشد بازي كننـد دورتر و ازهرناداني نادان ترند؛ اي قوم من آنها را واگذاريد تا در ه    

  :تا آن كه مي گويد

.  خدا آنها را لعنت كند پس به زودي آنها به قرارگاه خودشان درهاويه برخواهند گشت، ودوستي براي خودشان نخواهند يافت                    -    

به تحقيـق كـه     . و نمرود و شداد مرتكب نشدند، مرتكب نشويد       اي اهل بيان از رحمن بپرهيزيد و آن چه را كه فرعون و هامان               : بگو

خداوند مرا مبعوث فرموده وبا آيات و بينات به سوي شما فرستاده است، من آنچه را از كتب وصحف خداونـد پـيش از شـما آمـده                            

  .هداست وآن چه را كه در بيان نازل گشته است تصديق دارم، پروردگارعزيز منان شما، براي من گواهي مي د

  :      از خدا بترسيد آن گاه درامرظهورخدا انصاف دهيد، اگر بدانيد اين از براي شما بهتر است تا آنكه مي گويد

 واما آن چه را از رزق قائم و قيوم سئوال كردي پس، بدان كه فرق ميان اين دو اسم آن چيزي است كـه ميـان اعظـم و عظـيم                       -      

يعني در كتابش كـه موسـوم بـه قيـوم           ( آنرا بيان نموده است   ) ني باب عي( از من، محبوب من     ديده مي شود واين چيزيست كه بيش        

اگر چه ما هم در كتاب بديع ذكر نموديم، واو نخواسته است مگر آن كه مردم را خبر دهـد                    ) الاسماء مي باشد؛ چنان كه ذكر كرديم      
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وآن قيـوم بـر قـيم    ) يعني باب(ن كسي است كه ظاهر شده استبزرگتر از آ) يعني خود بهاء( به اين كه آن كسي كه ظاهر مي شود       

بدين گواهي مي دهد، وناگهان قائم از طرف راست عرش فرياد           » بيان« است و اين هرآينه كه آن حق است، زبان رحمن در جبروت           

  :مي كند و چنين مي گويد

طان مبين را براي شما آورده است، واين همـان اعظمـي            ، قسم به خداوند هرآينه اين قوم است و به تحقيق كه سل            »بيان« اي اهل  -     

مي باشد كه هرعظيم و اعظمي درپيشگاه او به سجده مي افتد، اسم اعظم برتري پيدا نكـرده اسـت مگـر بـراي تعظـيم او درهنگـام                             

ارنـد، آيـا   چنين است امـر، ولـي مـردم درپـس پـرده قرارد            . ظهورات سلطنتش، وقيوم غالب نگشته است مگر براي فناء درساحتش         

  .اصرح از آن چه درباره اين ظهوردربيان نازل شده است معقول است، باوجود اين نگاه كن مشتركين چه كرده اند

اي قوم اينست هرآينه آن قيومي كه در زيرناخنهاي شما واقع است، اگر براو رحم نمي كنيـد پـس برخودتـان رحـم كنيـد،                          :      بگو

برحذرباشـيد كـه    . م، به واسطه او است آن چه ظاهر گشته، او است مرقـوم در لـوح مـسطور                 قسم به خداي حق اين است جمال معلو       

مقـصود  ( بركسي كه به لقاء او وآياتش كافر گشته و دركتابي كه به انگشت حق نگاشته شده است ازمشركان محـسوب شـده اسـت                       

يت اين ظهور را برمـذكور ومـستور، وبرتـري          تمسك جوئيد، يقين داشته باش كه او اراده نكرده است جز اعظم           ) برادرش ازل است  

) يعني ظهور بهاء  (اين اسم رابرتمام اسماء، وسلطنت وي را بر ساكنان ارض و سماء، وعظمت و اقتدارش را برتمام اشياء به ظهور وي                    

.  ازهـر چيـز  تمام ممكنات گواهي مي دهند كه او ظاهريست فوق هرچيز، به طول او ذرات گواهي مي دهند كه او باطني است مقدس      

ر اسـم  شناخته مي شود وب» نيست خدائي جزاو« براواسم ظاهر اطلاق مي شود؛ زيرا كه او به اسماء وصفات ديده مي شود و به اين كه             

، زيرا به وصفي توصيف نمي شود وبه آن چه ذكر مي شود، شناخته نمي شود، زيرا آن چه ذكر مي شـود         او اسم باطن اطلاق مي شود       

ظاهر او نفـس بـاطنش      . وست درعالم ذكر، پس او برتر است از آن كه به ذكر شناخته شود يا به فكري ادراك شود                  از احداث خود ا   

مي باشد، هنگامي كه به اسم ظاهر ناميده مي شود باطن خوانده مي شود، او به افكار و ابصار چنانكه آن چنان است ازعلو علو و سمو                           

  :ونيز مي گويد» .ظر اعلي وافق ابهي واقع استسمو شناخته و درك نمي شود؛ زيرا او درمن

كه صحيفه مكنونـه بـدان زينـت يافتـه و طلعـت احـديت هويـدا گـشته وپـرچم                     ) مقصود خودش مي باشد   (         آنان كه به اسم وي    

 اسـت،   ربوبيت برافراشته شده و خيمه الوهيت برپاگشته و درياي قدم به موج درآمده و سرمست سرمقنع به سراعظم ظـاهر گـشته                     

  .كافرشدند، زيان بردند
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كه به واسطه او حجـاب      ) يعني خود بهاء  (     پس قسم به جان او كه بيان از بيانش وتبيان ازعرفانش عاجز است؛ برتراست اين قيوم                 

موهوم پاره شد وامرمكتوم مكشوف شد، ومهر ظرف سر به مهر برداشته شد پس قسم به نفس رحمن وي كه بيان نوحه مـي كنـد و                         

  : ين  مي گويدچن

 پروردگارا مرا براي ذكر و ثنا و معرفت نفس خود فرستادي و آن كسي كه به امـرت برخاسـته، بنـدگان را امـر كـرد كـه بـه                                -      

واسطه من وآن چه خلق شده است از جمال قيوم تو محجوب نگردد، ولي اين قوم آن چه را در ثبات حق تـو واعـلاء ذكـرت درمـن                              

دند، به تو و آيات تو كافر شدند، مرا مانند سپري براي خود قرار دادند وبدان بر تو اعتراض كردنـد پـس از                        نازل گشته تحريف نمو   

آن كلمه كلمه اي نازل نشد مگرآنكه براي اعلاء امر تو، براي اظهارسلطنت وعلو قدر و سمو مقام تو نازل شد واي كاش نـازل نـشده           

عدومم قرار دهي، هرآينه نـزد مـن بهتراسـت ازآن كـه موجـود باشـم وبنـدگانت بـه                     قسم به عزتت اگر مرا م     . بود و ذكر نشده بود    

  .ضررتو قيام كرده اند ودرباره تو اراده دارند آن چه اراده دارند، مرا بخوانند

ني تـا ازجمـال     خلاص ك ) يعني بابيان ازلي  (       تورا به قدرتت كه به تمام ممكنات احاطه دارد سئوال مي كنم كه مرا ازاين فجار                             

اي كسي كه به دست تو ملكوت قدرت وجبروت اختياراست اگرما از مقام اسـني ودره اولـي وسـدرة المنتهـي وافـق      . تو حكايت كنم  

را درمقـام اعـداد   ) يعني قـائم و قيـوم  ( نه فوق ميان دو اسم يابهي فرود آئيم وبيان را ازعلو تبيان به سوي دنو امكان برگردانيم، هرآ            

اي محبوب مـن چـشم از روي مـن برمگـردان، ذكروبيـان را               : ، واگرجمال مكنون درنفس من، مرا خطاب كند و بگويد         ذكر مي كنيم  

واگذار، به غيرمن مشغول شو، من مي گويم اي محبوب من قضاء مثبت و قدر محتوم تو مرا فـرود آورد تـا در پيـراهن اهـل امكـان                              

وبه اندازه اي كه ادراك وعقول آنهـا رسـا مـي كنـد سـخن بگـويم واگـراين                  ظاهر شدم دراين صورت سزاوار است كه به زبان آنان           

پيراهن عوض گردد، چه كسي    مي تواند به من نزديك شود؟ اگر آن چه را مرا بدان امر فرمودي از من بخواهي، من دست منع را                             

  .از دهن خود برمي دارم ودر اين باره از تو طلب مغفرت مي كنم

حبوب من بربندگان خود رحم كن وآن چه را كه دلها و عقولشان استطاعت معرفـت آن را دارد برآنهـا نـازل          اي خداي من، اي م    

  .كن؛ زيرا توئي غفورو رحيم

      پس بدان كه فرق درعدد چهارده است واين عدد بهاء است وقتي كه حمزه شش عـدد محـسوب مـي شـود، زيـرا شـكل آن در                             

واگر قائم را تقرير كنـي آن گـاه   ) نوشته مي شود يعني به شكل همزه) ء( ايرانيان چنين شش رقومي نزد( قاعده هندسي شش است 

» واو«بـر » هـاء «دربها مي باشد و دراين قبوم برعرشي كه نام آن قائم است قرار مي گيردچنان كه» هاء«فرق را پنج خواهي يافت وآن    
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عدد مي شود  و آن نيزهمين اسم اسـت          » نه«حساب نشود فرق  ودر مقامي كه همزه قائم به حساب هندسه شش عدد           . قرار مي گيرد  

  .رادر مقام اراده كرده است» نه«ظهور) يعني ميرزاحسينعلي بهاء(او، جاذكره» نه«و به اين عدد

ه       اين آن فرقي است كه در ظاهر اين دو اسم ديده مي شود و ما بيان را براي تو مختصركرديم واگر تو فكر كني، هرآينه از آنچ                          

  .ما براي تو ذكر كرديم وبرتوالقاء نموديم چيزي را كه سبب نور چشم تو و چشمهاي موحدين است بيرون خواهي آورد

     پس به جان خودم قسم، كه اين فرق؛ هرآينه آيتي بزرگ است، براي كساني كه به آسمان بهاء پرواز كرده انـد وبـه آن چـه مـا                             

ه مقـصود در بـاطن قيموميـت اسـم قيـوم اسـت بـر قـائم، معرفـت داشـته بـاش و از            براي تو اسـتدلال نمـوديم محقـق مـي شـود ك ـ           

  .نگاهدارندگان باش

     به درستي كه ما اين ذكر را مستور داشتيم وازچشمان كساني كه دربيان ذكرشده اند پوشيده داشتيم واينك بـراي تـو مكـشوف                        

  .سپاس، به خداي پروردگارجهانيان اختصاص دارد: مي داريم بگو

. خوانندگان گرامي ناراحت نباشيد كه چيزي از گفته هاي پريشان وي مفهوم نشد؛ زيرا خودش هم نفهميده كه چه گفته اسـت                   ( 

  2)مترجم

يعنـي  ( دراين مقام آن چـه را از آسـمان مـشيت رحمـن درجـواب يكـي ازكـشيش هـاي سـاكنين شـهربزرگ                        :       تاآنكه مي گويد  

نيم تاشايد بعضي از بندگان بربعضي ازحكمت هاي بالغـه الهيـه كـه ازديـدگان مـستوراست مطلـع                    نازل گشته ذكر مي ك    ) قسطنطنيه

نامه تو درملكوت پروردگار رحمن واصل شد و ما آن را با روح و ريحان دريافـت كـرديم و         ) يعني گفته خود بهاء   ( شوند؛ قوله تعالي  

  .دگار عزيز مستعان تو مي باشدپيش از سئوال جواب داديم، تفكر كن تا بفهمي، اين ازفضل پرور

      خوشا به حال تو كه بدين جواب فائز گشتي، اگر چه آن، برتومستور است پس به زودي، هرگاه خدا بخواهد، برتومكـشوف مـي                        

اي كسي كه دردرياي معرفـت فـرو رفتـي وبـه سـوي پروردگـار رحمـن خـود نظـر                      . شود وآن چه كه چشم ها نديده است مي بيني         

 كه اين امر بزرگ است، بزرگ است، نگاه كن، پس آن كسي را كه در ملكوت موسوم به پترس است به ياد بيـاور كـه                   افكندي بدان 

باوجود علوشان و جلال قدر وبزرگي مقامش نزديك بود قدم هايش در راه بلغـزد پـس دسـت فـضل او را گرفـت، از لغـزش نگـاه                              

  .داشت واز صاحبان يقين قرار داد

تي را كه كبوتران برشاخه هاي صدرة المنتهي تكرار مي كنند بشناسي؛ هرآينه يقين خواهي كرد كه آن چـه پـيش                              اگر اين نعم  

از اين ذكر شد اكنون به واسطه حق كامل شده است و اينك درملكـوت خـدا از نعمـت بـاقي ابـدي مـي خـورد و از كـوثر حقـايق و                                   

  .سلسبيل معاني   مي آشامد ولي مردم درحجاب بزرگند
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شنيدند و از آن غافل شدند؛ اگرمعدوم گردند؛ هرآينـه بـراي آنهـا بهتـر خواهـد بـود تـا                      ) را  يعني نداي بهاء  ( كساني كه اين ندا را      

  .دراين امر متوقف شوند ولي آن چه مي بايست ظاهر شود ظاهر شد و اين امر از نزد خداي مقتدرعزيز مختار واقع شد

يعنـي وقتـي بهـاء بـه صـورت مـسيح            ( دفعه ديگرآمد تا آنچه را بيش از اين گفته بود         ) ني بهاء يع(      بگو اي قوم به تحقيق كه روح      

  .تمام كند) ظهور كرده بود

بدرستي او چنان كه گفته بـود، مـي گويـد وچنـان كـه دردفعـه اول انفـاق        .      اين چنين در الواح وعده داده شد اگر ازعارفان باشيد   

ني كه درآسمان و زمينند محبت دارد سپس بدان كه وقتي پسر روحش را تسليم كرد تمـام اشـياء                    كرده بود، انفاق مي كند و به كسا       

به گريه افتادند ولي بواسطه انفاق روح خود هر چيزي را چنان كه درجميع خلائق مي بيني ومشاهده    مـي كنـي اسـتعداد و قابليـت                              

  . داد

خارج ازدستور زبان عربي است و درنتيجه معناي صحيحي از آن به دست نمي          خوانندگان ارجمند تمام عبارات اين مرد، غلط و              ( 

جاي بسي تاسف است كه ايادي سياست هاي استعماري         . آيد ولي مترجم مقصود او را به قرينه حال استنباط نموده و ترجمه مي كند              

خـدا  . جمه مهملات چنان پريشان گوياني كنيمطوري ما را مبتلا به آن حزب گمراه كرده اند كه بايد عمر گرانبهاي خود را صرف تر        

  .3)مترجم.(همه را هدايت و از خواب غفلت بيدار كند

     هرحكيمي كه از او حكمت ظاهر مي شود و هرعالمي كه علمي ابراز مي كند و هر صنعت گري كه صنعتي از خود ابراز مي نمايـد                         

  .از تاييد روح متعالي متصرف منير او مي باشدو هر سلطاني كه از خود قدرتي نشان   مي دهد، تمام آنها 

خوانندگان عزيز دقت كنيد و ببينيد اين مرد نادان چه دعاوي گزافي دارد وچگونه مشتي مردمان سـاده را اسـتحمار مـي كنـد                          ( 

  .4)مترجم. آنگاه مردم را از حقيقت امر اين حزب آگاه كنيد

ن عالم آمد برجميع ممكنات تجلي كرد به واسطه او هر پيسي، از درد ناداني و كوري پـاك                           ما گواهي مي دهيم كه وقتي او به اي        

  .شد، هربيماري از مرض و هوي بهبودي يافت، چشم هركوري روشن شد و هر نفسي از نزد آن مقتدر قدير پاكيزه شد

 محجوب بدارد و كسي كه محجوب باشد پيس      در اين جا پيسي، برهر چيزي اطلاق مي شود كه بنده را از معرفت پروردگار خود             

  .است و در ملكوت خداي عزيز حميد ياد   نمي شود

      ما گواهي مي دهيم كه كلمه خدا، هر پيسي را پاك وهر بيماري را بهبودي و هر مريضي را پاكيزه كرد و اين كـه او پـاك كننـده                      

  .عالم است، خوشا به حال كسي كه با روي منير بدو رو آورد
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   سپس بدان كه آن كسي كه به آسمان بالا رفت به حق فرود آمد و به واسطه او نسيمهاي فضل برعالم عبور كرد، پروردگار تو بـر                            

  .آن چه مي گويم گواه است

معطر گرديد، كساني كه به دنيا و زخـارف آن مـشغول بودنـد بـوي                ) يعني رجوع و ظهور خودش    (      عالم بواسطه رجوع و ظهور او     

  .هن او را نيافتند وما آنها را بروهمي عظيم يافتيمپيرا

  .ناقوس به اسم اووناقور به ذكر وي فرياد مي كنند و خودش براي خودش گواهي مي دهد خوشا به حال عارفان:      بگو

هـر درد و بيمـاري        ولي امروز ابرص بهبودي يافته پيش از آن كه به او بگويد پاك باش، بـه واسـطه ظهـور او عـالم و اهـل آن از                           

بهبودي حاصل كرده اند، اين فضلي كه هيچ فضلي پيش از آن واقـع نـشده برتراسـت وايـن رحمتـي كـه جهانيـان را پيـشي گرفتـه                               

  :اي كسي كه ملكوت خدا ياد شدي از پروردگار خود قدرت بخواه و برخيز، بگو. بالاتراست

علـي قبـل از     ( به اسـم  » بريه قدس «  افروز در قلب عالم آمد ومنادي در        اي بزرگان جهان به تحقيق كه زنده كننده جهان وآتش          -    

  .  ندا در داد5)نبيل

في جنة الابهي، وقدفتح بابها بالفضل وجوه المقبلين، وقـدكمل مـا رقـم مـن القلـم الاعلـي فـي                ) اي بلقاء البها  (     وبشر الناس بلقاء االله   

قل ظهر الناس الاعظم، وتدقه يدالمشيه في جنة الاحديه اسـتمعوا       . ه و انه لرزق بديع    ملكوت االله رب الاخره والاولي، والذي اراده يا كل        

  .يا قوم ولا تكونن من الغافلين

متن عربي اين قسمت از سخنان بهاء را نقل كردم تا خوانندگاني كه به زبان عربي آشـنائي                  : مترجم مي گويد           (   

ومقدار فضل و كمال اين خداي قرن سيزدهم را بدانند          » بهاء« ارزش سخنان    دارند آن را مورد ملاحظه قرار دهند آن گاه        

  :اينك چند سئوال درباره جملات اين عبارات بهامي كنيم

  چگونه است و معني آن چيست؟) وقد فتح بابها بالفضل وجوه المقبلين(  تركيب اين عبارت بها-    اول

  معين كنيد چه چيز را مي خورد؟: ي كه بخواهد آن را مي خوردكس: ترجمه) والذي اراده يا كله(  درعبارت-   دوم

بايد بگويد قل قد ظهر الانسان الاعظـم آيـا بهـا نمـي              . بگو انسان اعظم ظاهر شد    : يعني) قل قدظهر الناس الاعظم   ( درجمله -      سوم

  ح نيست؟م جنس است و استعمال اسم جمع به جاي اسم جنس صحيسدانسته است كه ناس اسم جمع وانسان ا

دسـت مـشيت چـه چيـز را مـي           . دست مشيت، دربهشت احديت مـي كوبـد       : يعني.  جمله وقديدالمشيه في الجنة الاحديه     -     چهارم

  كوبد؟

  .)انتهاي كلام مترجم. درست درآن دقت و قضاوت كنيد. »بها«     اين است سبك بافندگي
                                                 

پيش از اين گفتيم آه بابيان حرص زيادي دارند آه اسامي خودشان را به حساب جمل بر اسماء خدا و انبياء و اولياء تطبيق آنند؛ مثلا هر بابي آه اسمش محمد  5
  .علي محمد باب است» علي قبل از نبيل« د وي از اسمباشد نزد آنها ملقب به نبيل است زيرا حروف محمد و نبيل در عدد يكي مي باشد پس مقصو
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. به واسطه او زلزله بـزرگ و فـزع اكبـر ظاهرشـد       . د او خبرداده بودآمد        اي قوم به ياري خدا برخيزيد، آن قيومي كه قائم به وجو           

  .مخلصان به ظهورش خشنودند و مشركان به آتش كينه مي سوزند

البيان بان تنصفوا في كلمة واحدة وهي ان ربكم الرحمن ما علق هذاالامر بشئي عما خلق في الاكوان كمـا                    6     قل اقسمكم باالله يا ملاء    

مافعلتم ولو علق هذا الظهور بشئي دونه ما فعلتم يا ملاء الظالمين هل من ذي اذن            ) يعني خودش ( وانتم فعلتم بمحبوبه  نزل في البيان    

  :تا آن كه مي گويد» واعيه اوذي بصر حديد ليسمع و يعرف قد تبكي عين االله وانتم تلعبون يا من تحيرفيكم ومن فعلكم ملاء عالون

       بسمه المقتدر علي ما يشاء

هذا كتاب لدي المظلوم، ان من تمسك بالعلوم لهله يحرق الحجاب الاكبر و يتوجه الي االله مالك القدر ويكون من المنصفين، لـو                            « 

انـصف باعبـد، هـل االله هـو الفاعـل      . تسمع نغمات الورقاء علي افنان سدرة البيان لتجذبك علي شان تجد نفسك منطقعا غن العالمين         

اه، تبين و لا تكن من الصامتين لو تقول ماسواه ما انصفت في الامر، يشهد بذالك كل الذرات و عن ورائهـا ربـك                        علي ما تشاء او ماسو    

المتكلم الصادق الامين ولو تقول انه المختار قد اظهرني بالحق و ارسلني و انطقني بالايات التي فزع عنها من في الـسموات والارضـين،                     

ك الغفور الرحيم هل يقوم مع امره امر، وهل يقدر ان يعمنه احد عمـا اراد، لا و نفـسه لـو كنـت     الامن خذته نفحات الوحي من لدن رب     

فكرفي ملاء التوراة لم اعرضوا اذا اتي مطلع الايات بسطان مبين، ولا حفظ ربك لفتله العلماء في اول يوم نطق باسم ربـه                      . من العارفين 

اشرقت شمس الامر من افق الحجاز بانوار ربها اضائت افئدة العـالمين، كـم مـن عـالم                  العزيز الكريم، ثم ملاء الانجيل لم اعترضوا اذا         

منع عن العلوم، وكن من جاهل فاز باصل لامعلوم، تفكر وكن من الموقنين، قدآمن به راعي الاغنام و اعرض عنه العلماء كذالك قضي                       

م علماء العصر وآمن به من اصـطاد الحـوت كـذالك ينبـك مـن                الامر وكنت من المسامعين، ثم انظر اذاتي المسيح افتي علي قتله اعل           

فلمـا  » االله ربنـا « تكن مـن الـذين قـالو   لا. نوار الوجه وكان من المقبلينارسله االله بامره المبرم المتين، ان العالم من عرف العلوم وفاز با          

د اذجعلـه االله غنيـا عـن العـالمين، انـا نـذكرك       ارسل مطلع بالبرهان كفروا بالبرهان واجتمعوا علي قتله، كذالك ينصحك قم الامر بع  

باب نيز وقتيكه امر به سوزانيدن كتابها ( لوجه االله ونلقي عليك ما يثبت به ذكرك في الواح ربك العزيز الحميد، دع العلوم وشئوناتها               

سم القيوم الذي اشـرق مـن   ثم تمسك با.) ونوشته ها كرد و فراگرفتن تمام علوم و معارف، جز كتاب خود را حرام كرد، چنين گفت        

هذا الافق المنير، تاالله لقد كنت واقد هزتني نفجات الوحي و كنت صامتا انطقني ربك المقتدر لـو لاامـره اظهـرت نفـسي قـدا حاطـت                            

وتشهد مشيته والقام علي امر به ورد علي سهام المشركين اقرا ما نزلنا علي الملوك لتو قربان المملوك ينطق بما امر لدن عليم خبير،           

بانه منعه البلاء عن ذكر مالك الاسماء في السجن دعا الكل الي االله وما خوفته سطوة الظالمين استمع ما يناديك به مطلـع الايـات مـن                           

لدن عزيز حكيم قم امر بحول االله وقوته منقطعا عن الذين اعترضوا علي االله بعد اذاتي بهذا النباءالعظيم، قل يا معـشر العلمـاء خـذوا                          
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الاقلام قد ينطق القلم الاعلي بين الارض والسماء ثم اصمتوالتسمعوا ما ينادي بـه لـسان الكبريـاء مـن هـذا المنظـر الكـريم، قـل                            اعنة  

ولاتكونن من المريبين، لا ينفعكم اليوم ما عندكم بل         ) يعني خودش (خافواالله ولا تدحضوا الحق بماعندكم اتبعوا من شهدت له الاشياء         

ن المتفرسين، قل با ملاء الفرقان قداتي الموعود الذي وعدتم به في الكتاب اتقواالله ولاتتبعوا كل مشرك ائـيم انـه               ما عنداالله لو كنتم م    

اظهر علي شان لا ينكره الامن غشته احجاب الاوهام وكان من المدحضين قل قد ظهرت الكلمة التي فرت نقبائكم و علمائكم هـذا مـا                         

لعليم ان العالم من شهد للمعلوم والذي اعرض لا يصدق عليه اسم العـالم لويـاتي بعلـوم الاولـين،       خبرناكم به من قبل انه لهو العزيز ا       

والفاضل من اقبل الي هذا الفضل الذي ظهر به امر بديع، قل يا قوم اشربوا الرحيق المختوم الذي فككنا                   . والعارف من عرف المعروف     

تمام » .صحنا كم لعلكم تدعون الهوي و تتوجهون الي الهدي و تكونن من الموقنين            ختمه بايدي الاقتدار انه هو القوي القدير، كذالك ن        

  .شد به طور خلاصه

  .برطريق اختصار نقل كنيم تا خوانندگان به مضامين آن بصيرت پيدا كنند» الواح«      اين بود آن چه ما خواستيم از كتاب

احاظ قواعد صرف و نحو زبان عربي وصناعت لفظي غلط ونادرست است، از             سخنان بهاء علاوه بر آن كه از        : مترجم مي گويد          ( 

نظر معني هم مانند كلمات سيدكاظم رشتي وسيدعلي محمد باب مشوش و پريشان و نامفهوم است و چنين اسـتنباط مـي شـود كـه                          

  7.اعصاب مغز آنان اختلال داشته است

فقط چيزي كه   . ه اين جا كه نقل شد مطلب مفهومي، حق يا باطل، استفاده نشد            تا ب » بهاء«     چنان كه ملاحظه فرموديد از تمام سخنان      

از مجموع كلام وي استنباط شد، آن بود كه او خودش و باب را خدا مي دانسته، نهايت خودش را خداي عالي تري گمان مـي كـرده                            

از بيان و ايرانيان درخسران و زيان، چرا به است وبيش از اندازه متاثر و متاسف بوده است كه اين مردمان نادان، خصوص معرضين  

  !چرا آنان را به زندان مي اندازند؟! چرا به آنها معارضه و مبارزه مي كنند؟! چنين خداياني، به اين درجه عالي احترام  نمي گذارند؟

  .سيح معرفي مي كند    ونيز از نامه اي كه درجواب كشيش مسيحي نگاشته بود معلوم شد كه خود را براي مسيحيان عيسي م

    دعاوي فوق الذكر بهاء، اگر با عباراتي صحيح و بياناتي فصيح ادا شده بود واگر مدعي آن ها مانند موسي و عيسي و محمد علـيهم     

السلام داراي معجزات و خارق عادات بود؛ در اين شرايط ممكن بود از نظر مسيحيان عوام قابل قبول باشد ولي از نظر مسلمين كـه                          

) باآن همه معجزات خارق عادات وبا آن همه علم وحكمت وخبار بـه مغبيـات              (  هيچ موجودي حتي به موسي و عيسي و محمد هم          به

اعتقاد خدائي ندارند وشبانه روزي نه مرتبه در نمازهاي واجبشان به بندگي محمد يا نمونه كامل علم وحكمـت خداونـد گـواهي مـي                   

  .جزياوه سرائي وپريشان گوئي چيز ديگري تلقي نمي شوددهند، چنين دعاوي گزافي مورد تمسخر و

  .      آري بهترين دليل بر بطلان دعاوي باب وبهاء همان دعاوي مردود و سخنان مهمل ومخلوط آن ها مي باشد
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اننـد       ما بعضي از سخنان او را ترجمه كرديم و بعضي ديگر را به عين مـتن عربـي آن نقـل كـرديم تـا خواننـدگان خودشـان بخو                             

  8.)انتهاي كلام مترجم.(وقضاوت كنند

    اكنون به بيان احكام شريعت وي بروجه تفصيل شروع مي كنيم و نصوص احكام او را ازكتابي كه به گمان خودش به سبك قرآن                        

ند وهم به روش  ناميده است نقل    مي كنيم؛ تا خوانندگان هم برقوانين واحكام شريعت او اطلاع پيداكن                » اقدس«نوشته وآن را كتاب   

  :اينك بيان آن. اودر سخناني كه به گمان خودش، به آنها با قرآن معارضه كرده است واقف گردند

         بسم الحكام ما كان ومايكون

ولي چون به قواعد زبان عربي آشـنا نبـوده اسـت بـه غلـط آن طـور                » بسمه الحاكم علي ماكان وعلي ما يكون      « :بايد گفته باشد  (        

  .)مترجم!    است؛ آيا چنين ناداني مي تواند پيغمبرياخدا باشد؟گفته

اولين چيزي كه خداوند بربندگانش واجب كرده، معرفت محل تابش وحي وطلوع امر او است كه مقام خود او اسـت درعـالم امـر و                          

  .خلق

است اگرچه تمام اعمـال را بـه جـا          كسي كه بدان فائز گردد؛ بهرخيري فائزگشته است وكسي كه ازآن ممنوع گردد؛ ازاهل ضلالت                

  .آورد

    هرگاه شما بدين مقام اسني وافق علي فائز گشتيد؛ برهرنفسي سزاواراست كه هر چه را بدان از طـرف مقـصود مـامور مـي شـود                           

پيروي كند؛ زيرا آن دو موضوع مقرون به يكديگرند وهيچ كدام بدون ديگري قبول نمي شوند، اين چيـزي اسـت كـه محـل طلـوع                           

كساني كه از طرف خدا به انها بصيرت داده شده است حدود خدا را سبب اعظم براي نظم عالم وحفـظ                     . لهام بدان حكم كرده است    ا

است ما شـما را بـه شكـستن    ) پشه هائي كه به چشم و دماغ حيوانات مي نشينند( امم مي بينند وكسي كه غافل باشد، او ازهمج رعاع         

  .نفس و هوي امر كرديم! حدودات

جمع حد حدود است و در زبان عرب الف و تا داخل آن نمي شود ولي در فارسي عوامانه با الف و تا اسـتعمال                         : مترجم مي گويد     (  

وچون حسينعلي بهـا از عـوام       ...حدود، قيود، امور  : ولي زبان عربي صحيح مي گويند     ...مي شود، مي گويند حدودات، قيودات، امورات      

د لاجرم به سبك عوامهاي فارس الف و تا را داخل حدود كـرده وگفتـه اسـت حـدودات،                    ت عربي بگوي  ها بوده ومي خواسته اس    فارس

 اين كه مـردم را بـه شكـستن حـدودات نفـس وهـوي امـر                  و خداهم همه نوع اختيار دارد اما      البته ايشان به گمان خودش خدا است        

فس و هوي بشكنند وبراي هواهاي نفساني آنها حدي نباشد؛          اگر مردم به قول شما حدودات ن      » بهاء«آقاي: فرموده است بايد بگوئيم   

به مال و جان و ناموس يكديگر تعدي مي كنند آن گاه وضع جامعه بشريت به حالت هرج و مرج كشيده مي شود پس بايـد نفـوس                            
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يـا  » بهـاء «د كه آقـاي   بشر وهواهاي آنها محدود باشد تا مردم از تعدي وتجاوز يكديگر مصون ومحفوظ باشند به نظر ما چنين مي آي                   

  دنباله كلام بهاء.) انتهاي گفته مترجم. آن كسي كه بدو الهام فرستاده است بدون تامل چنين حكمي را صادر كرده باشد

 نه آن چه از قلم اعلي مرقوم گشته؛ زيرا براي كسي كه در عالم امكان است روح حيوان است، به تحقيق كه بـه                        -       

  .ياهاي كلمه وبيان به موج آمد، اي صاحبان عقل غنيمت به شماريدواسطه هيجان روح رحمن در

اي .      كساني كه عهد خدا را دراوامرش شكستند، ورو به عقب برگشتند آنها نزد خداي غني متعال از اهـل ضـلالتند                    

 ظـاهر سـاخته     بدانيد كه اوامر من عنايت مرا در ميان بندگان من وكليدهاي رحمت مرا بـراي مخلوقـات مـن                  ! اهل زمين 

  .شده است  است، اين چنين امر ازآسمان مشيت پروردگار شما كه مالك اديان است نازل

درك كند؛ هرآينه آن چه نزد او مي باشـد اگـر                  اگر كسي شيريني بياني را كه از دهان مشيت رحمن ظاهر گشته             

  .تابيده است ثابت بدارد فق عنايت والطاف اوچه تمام خزائن زمين باشدانفاق مي كند تا امري از اوامر او را كه از ا

    بگو از حدود من بوي پيراهن عبور مي كند و به واسطه آنها پرچمهاي نصرت برقله ها وتلها منصوب مي شـود، بـه                          

تحقيق كه زبان قدرت من در جبروت عظمت من  در حالي كه مخلوقات مرا مخاطب مي ساخت، سخن گفت، كه حـدود                       

خوشا به حال دوستي كه بوي محبوب را از اين كلمه اي كه بوهاي خوش فـضل     .  جمال من عمل كنيد    مرا بواسطه محبت  

  .به كيفيتي كه به ذكرها توصيف نمي شود از آن ظاهر است،درك كند

آشاميده باشد؛ دراطـراف اوامـر مـن كـه از افـق                   قسم به جان خودم كسي كه از شراب انصاف از دستهاي الطاف             

ه است گردش مي كند گمان نكنيد كه ما احكام را براي شما نازل كرديم، بلكه مهررحيق مختوم را بـا انگـشتان                   ابداع تابيد 

  9.قدرت واقتدار باز كرديم، آن چه از قلم وحي نازل گشته به اين گواهي مي دهد اي صاحبان افكار تفكر كنيد

      درنمازآنها

كننده آيات، هنگام زوال و در صبحها و شامها برشما واجـب گـشته اسـت وازتعـداد     به تحقيق كه نه ركعت نماز براي خداي نازل             

  10.ديگري عفو كرديم، اين فرماني از خداست؛ زيرا او آمر مقتدر مختار است

  درقبله آنان    

حل اقبال مـردم    كه خداوندآنرا محل طواف ملاء اعلي وم      ) يعني عكا (هرگاه خواستيد نماز بخوانيد به طرف اقدس من، مقام مقدس            

شهرهاي بقاء ومحل صدورامربراي سكان زمين ها وآسمانها قرارداده است رو بياوريـد وهنگـام غـروب خورشـيد حقيقـت وتبيـان                       

  .مقامي است كه براي شما مقدرساختيم بدرستي كه او هرآينه عزيزعلام است
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 محقق مي شود، براي هركسي واجـب اسـت كـه آن را                  هرچيزي به امرمحكم وي هنگامي كه خورشيد احكام از افق بيان مي تابد            

پيروي كند، اگر چه به امري باشد كه آسمان دلهاي اديان ازآن شكافته مي شود، زيرا او هرچه بخواهد مي كنـد وازهرچـه بخواهـد                          

  .سئوال نمي شود و آن چه بدان محبوب و مالك اختراع حكم كند هرآينه محبوب است

بد ومحل طلوع اين بيان را بشناسد، او براي اثبات احكام در ميـان مـردم بـاد وچـشمان خـود تيرهـا را                             كسي كه بوي رحمن را بيا     

درنامـه او   « ما نماز را درنامه ديگـري تفـصيل داده ايـم          .استقبال مي كندخوشا به حال كسي كه اقبال كند وبه فصل الخطاب فائز شود             

  .قاب مامور مي شود عمل كندخوشا به حال كسي كه بدان چه از نزديك مالك الر» است

  درنماز ميت آنها    

به تحقيق كه درنماز ميت ازطرف خداي نازل كننده آيات، شش تكبيرنازل شده است، كسي كه علم قرائت داشته باشد، بايـد آن               

 و چيزهـائي كـه روح در        چه را كه وارد شده است پيش از آنها بخواند وگرنه خداوند از او عفو مي كند؛ زيرا او عزيزغفار است، مـو                      

چنانچه لباس خز و سنجاب وغيرآن را مي پوشـيد لبـاس سـمور راهـم     . آنها حلول نداردمانند استخوان وغيره نماز را باطل نمي كند    

  .بپوشد؛ زيرا در قرآن از آن نهي نشده است ولكن برعلما متشبه گشته است به درستي كه او هرآينه عزيز اعلام است

  ز آنها در روزه و نما   

به تحقيق كه نماز و روزه از اول بلوغ بر شما از طرف خدا، پروردگارشما پروردگار پدران اول شما، واجب گشته است، كسي كـه در          

  .نفس او ضعفي از مرض يا پيري باشد خدا او را عفو كرده است، اين فضلي از نزد خدا مي باشد؛ زيرا او هرآينه غفور و كريم است

اوند براي شما سجده برهرچيز پاكي را اذن داده است وما در كتاب، حكم حدر را از شما برداشتيم، زيرا خدا مـي                         به تحقيق كه خد   

  .داند وشما نمي دانيد

آنگاه شروع به عمل كند، اين چيزي است كه مـولاي جهانيـان بـدان               » بسم اله الاطهر  «   كسي كه آب نداشته باشد، پنج مرتبه بگويد       

  .حكم داده است

دربلادي كه شبها و روزها بلند است بايد با ساعت ها و شاخص هائي كه اوقات را معين مي كند نماز بخوانند به درسـتي كـه خـدا                        

  .هرآينه مبين حكيم است

      درابطال حكم نمازآيات

ر ياد كنيـد بدرسـتي كـه او            به تحقيق كه شما را از نماز آيات معاف داشتيم، هنگامي كه آيات ظاهر شود، خدا را به عظمت و اقتدا                    

  .سميع و بصير است

  .   بگوئيد عظمت براي خداي پروردگار آن چه ديده مي شود وآن چه ديده نمي شود، پروردگارجهانيان است
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  درابطال حكم نماز جماعت  

خـدا  . ر حكـيم اسـت    برشما نماز فرادي نوشته شد، حكم جماعت جز درنماز ميت از شمابرداشته شد، به درستي كه او هرآينه آم ـ                     

زنان را هنگامي كه خون مي بينند از نماز و روزه معاف داشته است، برآنها است كه وضو بسازند واز زوال تا زوال ديگـر نـود وپـنج                             

  :مرتبه بگويند

نهـا اسـت    اين چيزي است كه دركتاب مقدر گشته است  اگرشمااز دانايان باشيد، برشما و بـر آ                » سبحان الذي ذي اللعة والجمال       « 

  :كه در سفرها وقتي كه به منزل رسيدند و در مقام امني استراحت يافتيد به جاي هر نمازي سجده اي به جا بياوريد و درآن بگويد

  :، كسي كه عاجز باشد بگويد»سبحان االله ذي العظمة والاجلال و الموهبه والافضال    « 

بعـد از اتمـام سـجده       . به درستي كه او است كافي باقي غفـور رحـيم          . واهد بود بدرستي كه اين بحق براي او كافي خ       » سبحان االله      «

اين چنين خدا راه هاي حق » سبحان ذي الملك والملكوت « :برآنها و بر شما است كه بر هيكل توحيد بنشينيد وهيجده مرتبه بگوئيد            

است، خدا را بدين فضل عظـيم شـكر كنيـد، خـدا را              و هدايت را بيان مي كند و آنها به پيك راه منتهي مي شوند كه آن راه مستقيم                   

بدين موهبتي كه آسمانها و زمين ها را احاطه كرده است سپاسگذاري كنيد، خدا را بدين رحمتي كه جهانيان را سبقت گرفته اسـت                        

  .ياد كنيد

نبود هرآينـه درازل الازل مكنـون       خداوند كليد گنج را محبت مكنون من قرار داده است اگر شما ازعارفان باشيد، اگر كليد                 :     بگو

  .بود اگر شما يقين داشته باشيد

    بگو اين براي محل طلوع وحي ومشرق اشراق است كه به واسطه او آفاق نوراني گشته است اگر شما دانسته باشيد به درستي كـه                    

  . هرآينه آن قضاء  مثبت است وبه واسطه او هر قضاء محتومي ثابت شده است

   و عيد فطر آنهاماه روزه     

اي اهل انشاء مابرشما روزه روزهاي شماره داري را نوشته ايم و بعد از اكمال آن نيروز را براي شما عيد قـرار                       : اي قلم اعلي بگو        

 داديم خورشيد بيان از افق كتاب از طرف مالك مبدا وماب چنين نورافشاني كرده است، شما روزهاي زيادي از ماهها را پيش از ماه                       

  .قرار داديم، بدين جهت به حدود سال وماهها محدود نمي گردد» هاء« روزه قرار بدهيد، ما آنها راميان شبها و روزها مظاهر

سزاوار است كه در آن روزها خودشان و خويشانشان آن گاه فقرا و مساكين را اصعام كنند وپروردگار خود را بـا                        »بهاء«    براي اهل 

تكبير وتسبيح وتمجيد كنند وهرگاه ايام اعطائي كه پيش از ايام امساك است به پايان رسيد پس داخـل                   قرح و خوشي حالي تهليل و     

مولاي انام چنين حكم كرده است، برمسافر و مريض و زن آبستن وبچه شيرده حرجي نيست، خدا از آنهاعفو كرده                    . در روزه شوند  

  .يز و وهاب استاست، اين فضيلت است كه نزد او به درستي كه او هرآينه عز
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     اينها حدود خدا است كه از قلم اعلي در كتب والواح مرقوم گشته است، به اوامر واحكام خدا تمسك بجوئيد واز كـساني نباشـيد                         

كه قوانين خودشان را گرفته، وبه واسطه پيروي از ظنون واوهام قوانين خدا را پشت سر مي اندازند، نفوس خودتـان را از طلـوع تـا                           

ز خوردن وآشاميدن بازداريد برحذر باشيد از اين كه هوي شما را از اين فضلي كه در كتـاب بـراي شـما مقـدر شـده اسـت                             غروب ا 

به تحقيق كه از براي كسي كه متدين به دين خداي اديان باشد، نوشته شده اسـت هـرروز دسـت هـا و صـورت را بـشويد،                             . بازدارد

بگويد، خالق آسمان هنگامي كه براعراش اسماء به عظمت واقتدار قـرار گرفـت              »  ابهي االله«روبه سوي خدا بنشيند و نود وپنج مرتبه         

  .چنين حكم كرد، اين چنين وضو بسازيد، امريست از خداي واحد مختار

  .    قتل و زنا وپس از آن غيبت وافترا برشما حرام گشته، دوري كنيد ازچيزي كه در صحائف والواح از آن نهي شديد

  ث آنهااحكام ميرا    

» حـاء «، از براي ازدواج از كتاب     »المقت«برعدد» طاء«قسمت نموديم، ازآن جله براي اولاد شما از كتاب        11»زاء«    ما مواريث را برعهده   

» هـا « ، براي برادران از كتاب    »رفيع« برعدد» واو« براي مادران از كتاب   » تا و كاف  « برعدد» زا« ، از براي پدران از كتاب     »تا و فا  « برعدد

مبـشر مـن كـه در شـب هـا           » قـاف و فـا    «عـدد » جـيم «براي معلمان از كتاب   » را و ميم  «عدد» دال«، براي خواهران از كتاب    »شين« ددع

  .وسحرها مرا ياد  مي كند چنين حكم كرده است

بـه درسـتي كـه          ماوقتي صداي ذريات را در اصلاب شنيديم دوبرابر آن چه را براي آنها بود زياد كرديم و از ديگران كم كرديم،                      

  .به سلطنت خودهرچه را بخواهد مي كند. اوهرآينه برهرچه مي خواهد مقتدراست

داده مي شود تـا امنـاء رحمـن آن را بـه مـصرف         )يعني بيت المال  (    كسي كه بميرد واولادي برايش نباشد حقوق آنها به بيت العدل          

ا شكرگذاري كرده باشند وكسي كـه اولاد داشـته باشـد وطبقـات              ارامل و ايتام ومصالح عمومي برسانند تاپروردگارعزيزغفار خود ر        

ديگر ارث را كه دركتاب حقي براي انها مقرر گشته است نداشته باشد، دوثلث از متروكات او به اولادش و يك ثلث به بيت العـدل                          

  .مي سد اين چنين غني متعال به عظمت واجلال حكم كرده است

شاني از برادرزاده و خواهرزاده پسري يا دختري داشته باشد، پس دو ثلث بـراي آنـان اسـت                      وكسي كه وارثي نداشته باشد وخوي     

واگرآنها نباشند براي عمو ها و خالوها وعمه ها و خاله ها و بعد از آنها وآنان براي پسران آنها وآنان و دختران آنهـا وآنـان وثلـث                             

  .خداي مالك الرقاباين امريست دركتاب، از نزد . مي رسد» بيت العدل«ديگر به 

سـابق الـذكر مـي      » بيت العـدل  «    وهركس بميرد وكسي ازآنهائيكه اسامي شان از قلم اعلي نازل شد نداشته باشد، تمام اموال او به                  

  .رسد؛ تا درآن چه خدا بدان دستور داده است صرف شود به درستي كه او هرآينه مقتدراماراست
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 ٢٩۴

به درستي كـه او هرآينـه معطـي فيـاض           . ا براي اولاد ذكور قرار داديم، نه اناث و وارث            خانه مسكوني و لباسهاي مخصوص ميت ر      

  .است

    كسي كه درزمان حيات پدرش بميرد و اولادي داشته باشد ، آنها حق پدرشان را كه در كتاب خـدا معـين گـشته اسـت، ارث مـي           

  .برند وميان خودشان آن را به عدالت خاص تقسيم  مي كنند

  .      اين چنين درياي كلام به موج درآمد و مرواريدهاي احكام را از  طرف مالك انام بيرون انداخت         

وكسي كه اولاد ضعافي باقي گذاشته باشد؛ پس اموال آنها را به تاجر اميني يا شركتي بدهند؛ تا براي آنها تجارت كنند تا آنها بـه                              

  .سن رشد برسند

 فوائد تجارت و اكتساب حقي تعيين كنند، تمام اين ها بعد از اداء حق خدا و ديـون آن ميـت، اگـر ديـوني         آنگاه براي آن امين از   

  .اين چنين مالك مبدا مĤب حكم كرده است. داشته باشد، وتجهيز اسباب كفن و دفن وحمل ميت به عزت و اعتزاز است

كه بر اسم مخزون ظاهر منيع ممتنع منيع دلالـت          » ظاء«رد؛ زيرا به    اين هرآينه آن علم مكنوني است كه تغيير پيدا نخواهد ك          :     بگو

  .دارد ابتدا شده است

    وآن چه را كه ما براي اولاد اختصاص داديم از فضل خدا برآنها است؛ تا پروردگار رحمن رحيم خود را شـكر كننـد، ايـن حـدود                             

مطلع بيان مامور شديد، پيـروي كنيـد، مخلـصان حـدود خـدا را            خدا است؛ به واسطه هواي نفس از آن تعدي نكنيد، آن چه را كه از                

  .براي اهل اديان، آب حيات و براي ساكنين زمين ها وآسمانها، چراغ حكمت رستگاري مي بينند

        دراعضاء بيت العدل كه بايد نه نفر باشند

درآن اجتمـاع كننـد   » بهـاء «وس برعـدد خداوند برهر شهري نوشته است كـه بايـد درآن شـهر بيـت العـدل تـشكيل دهنـد ونف ـ                     

  .واگرتعداد آنها از اين اندازه بيشتر باشد؛ باكي نخواهد بود

بـراي آنهـا    .       آنها بايد خود را چنين ببيند كه گويا در محضر خداي اعلي وارد شده اند وكسي را كه ديـده نمـي شـود، مـي بيننـد                           

 براي هركس كه روي زمين است، باشند و چنان چه در امورخودشان مشورت              سزاوار است كه امناء رحمن بين الامكان و وكاء خدا،         

مي كنند؛ درامور بندگان نيز براي خدا مشورت كنند وآن چه را بادي اختيار كنند، اين چنين پروردگارعزيزغفار شـما حكـم كـرده                        

  .پرهيزيداست، برحذرباشيد كه آن چه را منصوص درلوح است واگذاريد، اي صاحبان انظار از خدا ب



 ٢٩۵

دربلاد، خانه ها را به كامل ترين وجهي كه درعالم امكان ممكن است به نام مالـك اديـان تعميـر كنيـد وبـدان چـه                          !      اي اهل نشاء  

آنگاه پروردگار رحمن را در آن خانه ها به روح و ريحان ياد كنيد، آگاه باشيد كـه      . شايسته است نه به صورت و شمائل زينت دهيد        

  .كر او نوراني وديده ها برقرار مي شودسينه ها به ذ

  درحج آنها    

كـرده اسـت، غيـر از    ) يعني محل دفـن او درعكـا     (به تحقيق كه خدا برهركسي از شما كه استطاعت داشته باشد حكم به حج خانه                  

  .زنها؛ كه خدا آنها را معاف داشته است، رحمتي است از نزد او به درستي كه او هر آينه معطي وهاب است

  درامورمعيشت آنها    

ومـا  . به تحقيق كه برهر يك از شما اشتغال به كار از كارها، از صنعت ها و كسب ها و امثال آنها واجب گشته است                       ! »بهاء«اي اهل     

كر اي قوم در رحمت خدا و الطاف او تفكر كنيد آنگـاه او را درصـبح وشـام ش ـ                  . اشتغال شما را به آنها عبادت خداي حق قرار داديم         

كنيد، اوقات خودتان را به بطالت و كسالت تضييع نكنيد به كاري كه به حال خودتان يا غير خودتان نافع باشد اشتغال داشته باشـيد،                   

مبغوض ترين مردم نزد خدا كـسي اسـت كـه    . اين چنين در لوحي كه از افق خورشيد حكمت و تبيان تابيده است؛ كار گذشته است              

  .ي كند، به رشته اسباب تمسك بجوئيد درحالي كه بر خداي مسبب الاسباب توكل داشته باشيدمي نشيند و از مردم طلب م

  درحرمت دست بوسي     

اين است آن چـه شـما ازطـرف پروردگارعزيزحكـام خـود از آن نهـي                 . بحقيق كه دست بوسي دركتاب برشما حرام گشته است            

د، باخدائي كه مقابـل شـما اسـت توبـه كنيـد، بـه درسـتي كـه اوهرآينـه                     شديد، براي هيچ كس جائز نيست كه نزد كسي استغفاركن         

  .غافرمعطي عزيزتواب است

  خطاب او به بندگانش     

  .برخدمت امر، بروصفي كه شما را حزن و اندوه از كساني كه به مطلع آيات كافر شدند فرا نگيرد، قيام كنيد! اي بندگان رحمن     

.  ظاهر شد؛ مردم اختلاف كردند وهر حزبي به آن چه نزد وي از ظنون واوهام بـود، تمـسك نمـود                          وقتي وعده فرا رسيد وموعود    

  .بعضي از مردم به واسطه اين كه طالب بزرگي بودند، درصف نعال قرار گرفتند

خدا آن چه نـزد تـو       اي كذاب قسم به     : بگو. ست كه باطن و باطن باطن را ادعا مي كند         ياي غافل غرار تو كيستي؟ وازآنها ك      :      بگو

قـسم بـه خداونـد اگـر كـسي      . مي باشد از قشور است ماآن را براي شما واگذاشتيم؛ چنانچه استخوان، براي سگها واگذار مـي شـود       

پاهاي عالمي را بشويدوخدا را در مواضع خوفناك، درراه ها، بركوه ها، برتلها، بربالاي كوه هاي كوچك، بربـالاي كـوه هـاي بـزرگ                         
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اين است آن . ، هردرختي وهركلوخي عبادت كند وبو خوشنودي من از او شنيده نشود، هرگز از او قبول نخواهد شد ونزد هر سنگي  

  .چه مولاي انام بدان حكم كرده است

     چقدر از بندگاني در جزائر هند عزلت اختيار كرده ونفس خود را از آن چه خدا برايش حلال قرارداده، منع كـرده ورياضـيات و                         

اعمال را شبكه آمـال قـرار ندهيـد وخودتـان را از             . رابر خود تحميل كرده است و نزد خداي نازل كننده آيات ياد نمي شود             مشقات  

  .اين عاقبتي كه آرزوي مقربين در ازل الازال است محروم نسازيد

تـب خـداي عزيـز وهـاب را     روح اعمال خوشنودي من است وهرچيزي بسته به قبول من است الواح را بخوانيد تـا مقـصود ك           :     بگو

  .بشناسيد

    كسي كه به محبت من فائز شود؛ براي وي حق است كه در صدر امكان بر تخت طلا، بنشيند و كسي كه از آن ممنوع گردد؛ ارگ                            

  .برخاك بنشيند؛ بدرستي كه بايد از او به سوي خداي مالك اديان پناه برد

كه قبل از تمام شدن هزار سال كامـل امـري را مـدعي شـود؛ اوكـذاب و مفتـري                  كسي  دراينكه شريعتش تغيير نخواهد پيدا مگر           

  .ما از خدا مي خواهيم كه اگر توبه كند، او را بر رجوع از اين ادعا تاييد كند به درستي كه او تواب است. است

 بـه درسـتي كـه او شـديد العقـاب            )يعني او را بكـشد    (     واگر برگفته خود اصرار كرد؛ كسي را بر او مبعوث كند كه بدو رحم نكند              

  .است

    كسي كه اين آيه را به غير از آنچه در ظاهر نازل شده است تاويل يا تفسير كند، به درستي كه او از روح و رحمت خـدا كـه تمـام              

ــه          ــد، آنچ ــروي نكني ــت، پي ــما اس ــزد ش ــام ن ــه را از اوه ــيد وآن چ ــدا بترس ــت، از خ ــروم اس ــه اســت مح ــشي گرفت ــوالم را پي ع

  .گارعزيزحكيم شما بدان امر كرده است پيروي كنيدپرورد

    به زودي از بيشتر بلاد صيحه بلند خواهد شد، اي قوم دوري كنيد وهر فاجر لئيمي را پيروي نكنيد، اين اسـت آن چـه مـا شـما را                             

  .ودراين شهر منير بدان ماخوذ نموديم) يعني اردنه( »سر« درعراق و در ارض

 كه خورشيد جمال من غروب كرد وآسمان هيكل من مستور شد؛ شما مضطرب نگرديد، به ياري امـر مـن                     هنگامي:     اي اهل زمين  

وبلند كردن كلمه من درميان اهل عالم برخيزيد، ما درتمام احوال با شما هستيم و شما را به حق ياري مي كنيم، بدرستي كه ما قـادر          

  .مي باشيم



 ٢٩٧

بـه درسـتي كـه مـردم     .  كند چنانكه لشكرهاي آسمان ها و زمينها او را از كار ننشانند      كسي كه مرا بشناسد، برخدمت من قيام مي       

خواب مي باشند، اگر بيدار شوند با دلها به سوي خداي عليم مي شتابند و آنچه نزد آنها است اگر چه گنج هاي دنيـا باشـد، بـه دور                              

  .مي اندازند تا مولايشان آنها را به كلمه اي از نزد خود ياد كند

   اين چنين كسي كه نزد او علم غيب است در لوحيكه در امكان ظاهر مگشته وجز نفس او كه مهيمن بر تمـام عـوالم اسـت اطـلاع                             

لا الـه  « ندارد خير مي دهد، به تحقيق كه مستي هوي آنها را گرفته است، چنان كه مولاي وراء را كه صدايش از تمام جهات به گفـتن     

  .ند است نمي بينندبل» الا انا العزيز الحكيم

خوانندگان گرامي عبارت بها سر تا پا غلط و غير قابل ترجمه مي باشد ولي مقصود وي را به عبارت صحيحي ترجمه مـي كنـيم؛                              ( 

ملاحظه ميفرمائيـد   » لاتفرحوا بما ملكتموه في العشي ولالشراق يملكه غيركم       « :براي نمونه عبارتي كه در فوق ترجمه شد چنين است         

حرف تحقيق را كه اختصاص به فعل ماضي دارد، سرفعل نهي درآورده است و ادات نعليل را كه رابطه ميان دو جمله علـت                        » دق«كه  

و معلول است حذف كرده است تمام عبارات او به اين سبك است جاي تاسف است كه چنين بي سوادي ادعاي پيغمبـري و خـدائي           

  12)مترجم.عيت از مشتي سياستمدار از وي پيروي مي كنندمي كند و مايه تاثر است كه مشتي عوام به تب

نه، قسم بـه نفـس رحمـن        . آيا براي آنچه نزد شما مي باشد قرار ووفائي ديده ايد          : بگو.     اين چنين عليم خبير شما را خبر مي دهد        

  .من اگر شما از انصاف دهندگان باشيد

و بساط عزت شما درهـم پيچيـده مـي شـود، چنـان چـه بـساط پيـشينيان             روزگار حيات شما مي گذرد، چنان كه بادها مي گذرند        

روزگار گذشته شما كجا رفت و قرون منقضي شده كجا شد؟ خوشا روزهائيكه به ذكر خـدا گذشـت   : اي قوم تفكر كنيد . پيچيده شد 

 هيچ يك باقي نمي ماند      واوقاتيكه به ذكر خداي حكيم صرف شد، قسم به جان خودم عزت عزيزان و زخارف اغنياء و شوكت اشقيا                  

  .و تمام آنها به يك كلمه ازنزد او فاني مي شود به درستي كه او هرآينه مقتدرعزيز قدير است

    آن چه از اثاث نزد مردم اسـت، نفـي نـدارد وآن چـه نفـي دارد، آنهـا از آن غافلنـد، بـه زودي بيـدارمي شـوند وآن چـه درايـام                                    

  .است نخواهند يافتپروردگارعزيزحميدشان ازآنها فوت شده 

    اگر معرفت داشتند آن چه را نزد آن ها بود انفاق مي كردند تـا اسـامي آنهـا درعـرش يـاد شـود، آگـاه باشـيد، آنهـا هرآينـه از                  

مردگانند بعضي از مردمند كه علوم، آنها را مغرور ساخته است و به واسطه آن از اسم من قيوم ممنوع شـدند هرگـاه از پـشت سـر                             

 را   مي شنود خود را بزرگتر از نمرود مي بيند بگو اي مردود او كجا رفت؟ قسم به خدا كه او هرآينه در اسفل جحيم                            صداي كفشها 

  .است
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    بگو اي گروه علما آيا صداي قلم اعلاي مرا نمي شنويد؟ واين خورشيد تابان از افق ابهي را نمي بينيد؟ تا چه وقـت بـر بـت هـاي                              

  .، اوهام را رها كنيد و رو به خداي مولاي قديم خود بياوريدهواهاي خود معتكف مي باشيد

    به تحقيق كه اوقات مختص به خيرات، به سوي خداي ظاهر كننده آيات برگشته است و كسي حق تصرف در آنها را ندارد؛ مگـر                    

( ا اگـر امـر او در بـلاد محقـق شـد            برمي گردد و بعد از آنه     ) يعني اولاد او  (بعد از اذن محل طلوع وحي وبعد از او حكمش به اغصان             

به بيت العدل رجوع  مي شود تا آنها در بقـاعي كـه بايـد    ) معلوم مي شود خودش درشك بوده كه آيا امر او محقق خواهد شد يا نه؟         

وينـد  براي كار ساخته شود ودر آن چه از طرف مقتدر قدير بدان مامورند صرف كنند وگرنه به بهائيانيكه جز به امر او سخن نمي گ                        

وجز به حكمي كه در اين لوح بيان شده حكم نمي كنند رجوع شود، آنها ميان آسمان و زمين اولياء نـصرتند، تـا آنهـا در آن چـه از                               

در مصائب جزع نكنيد و فرحناك نباشيد، امري ميان اين دو جويـا باشـيد               . طرف عزيز حكيم در كتاب معين شده است صرف كنند         

سـرهاي  .  تنبه است به آنچه برشمادر عاقبت وارد مي شوداين چنين عليم خبير شما را خبر مي دهدوآن تذكر در اين حالت است و     

خود را نتراشيد، خداآن را به مو زينت داده است ودراين، هرآينه آياتي است از براي كسي كـه بـه سـوي مقتـضيات طبيعـي كـه از                              

سزاوار نيست كه مـو، ازحـد گوشـها تجـاوز كنـد ايـن               . م است طرف مالك خلق است نظر كند به درستي كه او هرآينه عزيز و حكي             

به تحقيق كه بر دزد، تبعيد و حبس واجب است و در مرتبه سوم نشانه اي در جبين                  . است آنچه مولاي عوالم بدان حكم كرده است       

 فراگيـرد، هرچـه را از طـرف    وي بگذاريد تا شهرها وديار خدا او را قبول نكنند، برحذر باشيد از اين كه در دين خدا شـما را رافـت                      

مشفق رحيم بدان ماموريد عمل كنيد، ما شما را به تازيانه هاي حكمت و احكـام تربيـت مـي كنـيم تـا نفـوس شـما محفـوظ بمانـد و                     

 مقامات شما بالا رود چنان كه پدران، پسران را تربيت مي كنند، قسم به جان خودم، اگر مقصود ما از اوامر مقدسه ما بفهميد هرآينه               

  .ارواح خود را براي اين امر مقدس عزيز متيع فدا مي كند

       در اينكه استعمال ظروف طلا و نقره مباح است

برحذر باشيد كـه دسـتهاي خودتـان را دركاسـه و قـدح هـاي                . كسي كه بخواهد ظروف طلا و نقره استعمال كند، باكي براونيست              

 آن را بگيريد بدرسـتي كـه او مـي خواهـد شـما را بـر آداب اهـل رضـوان، در             بزرگ فرو بريد چيزي كه به لطافت نزديك تر باشد         

  .ملكوت ممتنع منيع خود به ببيند

     درتمام احوال بر طريق لطافت تمسك بجوئيد تا چشم ها، شما را بر وصفي نبيند كه خود شما و اهل فردوس مكروه داريد كـسي   

ابود مي شود واگر عذري داشته باشد، خدا را ازاو عفو مي كند، زيـرا او عزيـز و                   عملش ن   كه از اين دستور تجاوز كند؛ درهمان وقت،       

  .كريم است
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  در اينكه او احد و واحد است و شريكي در ملك از براي او نيست     

 مقـام   براي مطلع امر شريكي درعصمت كبري نيست؛ زيرا او مظهر يفعل مايشاء في الملكوت الانشاء است، به تحقيق كه خدا اين                        

را براي نفس او اختصاص داده است وبراي احدي نصيبي از اين شان عظيم بديع مقرر نداشته است اين امر خدا است كه در حجـب                          

غيب مستور بوده، ماآنرا در اين ظهور ظاهر نموديم و به واسطه آن، حجاب كساني كـه حكـم خـدا را نـشناختند واز غافلاننـد، پـاره           

  .كرديم

  درتربيت اولاد    

برهرپدري تربيت پسر و دخترش به علم و خط و غيرآنها از چيزهائيكه در لوح معين شده است، واجب گشته اسـت، كـسي كـه                              

آنچه را بدان مامور شده است ترك كند؛ از براي امناء است كه اگر غني باشد آن مقدار كه براي تربيت آنها لازم است از او بگيرند                           

كـسي كـه پـسر خـود يـا پـسر ديگـري را          . ت العدل شود، ما آنجا را ماواي فقرا و مساكين قرار داديـم            و اگر غني نباشد رجوع به بي      

  .براوباد بها و عنايت ورحمت من كه بر عوالم پيشي گرفته است. تربيت كند؛ گويا پسران مرا تربيت كرده است

       درحكم مرد و زن زناكار

ه ديه اي به بيت العدل بپردازد، وآن مقدار نه مثقال طلا است واگر دوبـاره بـه زنـا                    خدا براي هرمرد و زن زنا حكم كرده است ك              

عود كند شما نيز به گرفتن دو مقابل آن ديه عود كنيد، اين است آن چه مالك اسماء در دنيـا بـدان حكـم كـرده اسـت ودرآخـرت           

  .عذابي خواركننده براي آن معين كرده است

 از براي اوست كه توبه كند و به سوي خدا برگردد به درسـتيكه او هـر كـه را بخواهـد مـي آمـرزد                                كسيكه به معصيتي مبتلا شد؛    

  .وآنچه مي خواهد سئوال نمي شود؛ زيرا او عزيزحميد است

     برحذر باش از اين كه سبحات جلال شما را از اين سلسله منع كند، قدح هاي رستگاري را درصباح بـه نـام فـالق الاصـباح بگيـرد        

  .گاه بياد او بياشامد، زيرا او عزيز و منيع استآن

  در اين كه گوش دادن به غنا مباح است    

به شادي . ما گوش دادن به صوتها و آوازها را حلال كرديم، برحذر باشيد كه گوش دادن، شما را از وظيفه ادب و وقار خارج  كند                          

مقربين مجذوب شده اند خوشحال باشيد، به درستي كه ما آن را نردبان بالا              اسم اعظم من كه دلها به واسطه آن واله و شيدا و عقول              

  .من پناه مي برم كه شما از نادانان باشيد. رفتن ارواح به افق اعلي قرار داديم، شما آن را بال نفس و هوي قرار ندهيد

  دراحكام ديات    
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ردان را به عدل خالص سفارش مي كنيم تا ان چـه را كـه نـزد آنـان                   به تحقيق كه ما ثلث ديات را به بيت المال ارجاع كرديم، ما م                

چوپانان خدا در ملكت او باشيد، آنها را از         ! اي مردان عدل  . جمع مي شود درچيزي كه بدن ازطرف عليم حكيم مامورند صرف كنند           

ناصح امين شما را نـصيحت مـي        گرگ هائي كه درجامعه ظاهر شده اندحفظ كنيد، چنان چه پسران خود را حفظ مي كنيد اين چنين                   

  .كند

) يعني مادامي كه او زنـده اسـت       ( مادامي كه خورشيد تابان اين آسمان است      ) يعني به خود او   (    اگر درامري اختلاف كرديد؛ به خدا     

  .رجوع كنيد وهنگامي كه غروب كرد؛ به آن چه از پيش او نازل شده است رجوع كنيد؛ زيرا او جهانيان را كفايت مي كند

اي قوم وقتي ملكوت ظهور من غائب شد، و موج هاي درياي بي كران من ساكن شد؛ شما مضطرب نگرديـد؛ زيـرا درظهـور                         :     بگو

  .من حكمتي و درغيب من حكمت ديگري است كه جز خداي فرد خبير برآن اطلاع ندارد

ند؛ او را به لـشكري از مـلاء اعلـي و قبـائلي از ملائكـه                     ما از افق ابهي خود به شما ارائه مي دهيم وكسي كه بر ياري امر من قيام ك                 

  . مقربين ياري مي كنيم

    اي اهل زمين قسم به خداي حق كه نهرهاي شيرين و گوارا ازسنگها، منفجرگشته است؛ زيرا حلاوت بيان پروردگار مختـار شـما                       

  .آنها را فرا گرفته است، درحاليكه شما غافل بوديد

اين چنين مالك اختراع كه به حركت قلم        . ا است واگذاريد آنگاه با بالهاي انقطاع فوق عالم ابداع پرواز كنيد                آن چه نزد خود شم    

خويش تمام عوالم را منقلب كرده است شما را امر مي كند، آيا شما معرفت داريد كه ازچه افقي پروردگارابهي شما كه مالك اسماء                        

جان خودم، اگرمعرفت داشتيد؛ هرآينه دنيا را ترك نموده، با دلها به طرف محبـوب اقبـال                 قسم به   ! مي باشد شما را ندا مي كند؟ نه       

مي كرديد وكلمه بر وصفيكه عالم اكبر از آن به اهتزاز درآمده است تا چه رسد به عالم صغير، شما را بـه اهتـزاز درمـي آورد، ايـن        

  .ي است از نزد من تا شما از شاكران باشيداين فضل. چنين باره هاي مكرمت من از آسمان عنايت فرو مي ريزد

  در احكام زخم زدن و كتك زدن    

 پيدا مي كند و ديان براي هر مقداري بديه اي معين حكم كـرده          فواما زخم و كتك زدن؛ احكام آنها به اختلاف مقدار آنها، اختلا               

 حق تفصيل مـي دهـيم، ايـن وعـده ايـست از نـزد مـا بـه         است به درستيكه اوهرآينه حاكم عزيزمنبع است، اگرما بخواهيم آن را به 

  .درستي كه او هرآينه موفي عليم است

  درآداب ميهماني    
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به تحقيق كه درهرماهي برشما يك مرتبه ميهماني اگرچه به آب باشد نوشته شده است به درستي كه خدا مي خواهد ميان دلهـاي         

اليف كند، برحذر باشيد كه شئونات نفس و هوي شما را متفرق نسازد؛ مانند انگشتان               شما اگر چه به اسباب آسمانها و زمينها باشد ت         

در دست واعضاء در بدن باشيد، اين چنين قلم وحي شما را موعظه مي كند، اگر شما از مومنين باشيد، پس در رحمت و الطاف خـدا                           

 چيزي كه براي شما منفعت دارد امر مـي كنـد، كارهـاي بـد                نظر كنيد؛ زيرا او شما را بعد از آنكه خودش بي نياز از عالمين است به               

شما به ما ضررنمي رساند، چنانكه كردارنيك نيز به ما نفع نمي دهد، ما براي خدا شما را مي خوانيم هرعـالم بـصيري بـدين گـواهي                    

  .مي دهد

  دراحكام صيد و شكار    

 كنيد آنگاه آنچه را براي شما گرفته انـد بـر شـما حـلال خواهـد                  هرگاه سگ هاي شكاري را به سوي شكار فرستاديد؛ خدا را ياد               

  .بود؛ اگر چه آن را مرده ادراك كنيد؛ بدرستي كه او هرآينه عليم و خبير است

    برحذر باشيد كه در اين كار زياده روي كنيد، درتمام كارها به عدل و انصاف رفتار كنيد، اين چنين مطلـع ظهـور شـما را امـر مـي         

  . شما ازعارفان باشيدكند؛ اگر

  درصله ارحام     

خدا شما را به درستي خويشاوندان واداء حقي كه در اموال مردم براي آنها معين شده است امـر فرمـوده اسـت؛ بدرسـتي كـه او                                

  .هرآينه از جهانيان بي نياز است

  در خانه سوزي و قتل عمدي     

وزانيد و كسي كه كسي را عمدا بكشد؛ او را بكشيد، قوانين خدا را با دستهاي قـدرت  كسي كه خانه اي  راعمدا آتش زند؛ او را بس            

و اقتدار بگيريد، وسنت هاي خودتان را ترك كنيد واگرآنها را محكوم بـه حـبس ابـد كنيـد؛ بـاكي بـر كتـاب برشـما نخواهـد بـود؛                    

  .بدرستي كه او هرآينه برآنچه مي خواهد حاكم است

  د آنهادر ازدواج و طلاق نز    

به تحقيق كه نكاح برشما واجب گشته است، برحذر باشيد كه از دو زن تجاوز كنيـد، كـسي كـه بـه يـك تـن كنيـز قناعـت كنـد؛                                  

خودش و او را راحت كرده است و كسي كه دختر باكره اي را براي خدمت خود بگيرد باكي بر او نيست اين چنين امر از قلم وحـي            

  .به حق مرقوم شده است

آن  ي قوم ازدواج كنيد؛ تا كسي كه مرا در ميان بندگان من يادآوري كند از شما بوجود بيايد، اين از اوامر من است برشـما، شـما                      ا

  .را ياور خود قرار دهيد
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ي كنـد،   نفس خود را پيروي نكنيد؛ زيرا او به ظلم و فحشاء امر مي كند، از مالك اشياء كه شما را ببرو تقوي امر م ـ                       !     اي اهل انشاء  

پيروي كنيد به درستي كه او بي نياز ازجهانيان است، برحذر باشيد كه در روي زمين بعد از اصلاح آن ايجاد فساد كنيـد، كـسي كـه                            

بـه درسـتي    . افساد كند؛ از ما نخواهد بود و ما از او بيزار هستيم اين چنين اين چنين امر از آسمان وحي به حق مشهود گشته اسـت                         

محدود شده است؛ ولي ما چون محبت و وداد و اتحاد عبـاد را مـي خـواهيم بـه     ) يعني زوج و زوجه(به رضاء طرفينكه نكاح در بيان   

اين جهت آن را بعد از رضايت آنها به اذن پدر و مادر مشروط كرديم؛ تا كينه و بغضي ميان آنها توليد نـسازد، مقاصـد ديگـري در                             

براي شهرها نوزده مثقال طلاي : ازدواج بدون مهر واقع نمي شود. ا واقع شده استاين حكم براي ما هست واين چنين امر، مورد قض 

خالص وبراي دهات اين مقدار نقره مقدر شده است، كسي كه بخواهد بيش از اين مقدار قرار بدهد؛ براوحرام است كه از نود و پنج            

 اول قناعت كنـد، دركتـاب بـراي او بهتـر اسـت؛ زيـرا                كسي كه به درجه   . مثقال تجاوز كند، اين چنين امر به عزت نوشته شده است          

خـدا بـر هـر بنـده اي كـه مـي خواهـداز               . كسي را كه بخواهد به اسباب آسمان و زمين بي نياز مي كند وخدابرهر چيزي قدير است                

ده خـود   وطنش خارج شود؛ نوشته است كه وقتي براي همسرش معين كند كه تا چه وقت برمي گردد اگر در آن وقت آمد وبه وع ـ                       

وفا كرد؛ امر مولاي خويش را اطاعت كرده و از قلم المر، از نيكان مكتوب است واگر حقيقتا عذري داشته باشد؛ بايد همسر خـود را      

از آن خبر دار كندونهايت وجد و جهد را مبذول دارد كه به سوي او برگردد واگر برنگشت پس از براي همسر او است كـه نـه مـاه                    

تمام اين مدت، براو باكي نيست كه شوهر كند و اگر باز هم صبر كند خدا صابرات و صابرين را دوست دارد، بـه               صبر كند و بعد از ا     

اوامر من، عمل كنيد و هر مشركي را كه در لوح، گناهكار است پيروي نكنيد، واگر درهنگام تربص خبري برايش رسيد، از بـراي او         

  .اهد ميان مردان و زنان اصلاح شوداست كه معروف را بگيرد به درستي كه او مي خو

    برحذر باشيد كه كاري كنيد كه ميان موجبات زحمتي فراهم شود اين چنين امر گذشته شده است و وعده خواهد آمد واگر خبـر                        

ي مرگ يا كشته شدنش رسيد و بر طبق شياع يا به شهادت دو عادل ثابت شد، از براي او است كه وقتي چند ماه گذشت هرچه را م ـ           

  .خواهد اختيار كند، اين است آنچه كسي كه بر امر قوي است بدان حكم كرده است

   واگر ميان آنها كدورت يا كسالتي واقع شود؛ از براي او نيست كه او را طلاق دهد واز براي او است كه يك سال تمام شد و رايحـه                

  .استمحبت نوزيد؛ پس باكي درطلاق نيست به درستي كه او برهر چيزي حكيم 

   خدا شما را نهي كرده است از آن چه بعد از سه طلاق مي كنيد، اين فضيلت از نزد او است تا شما در لوحي كه از قلم امـر مـستور                                

  .است از شاكران باشيد
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كند     كسي كه طلاق مي دهد، بعداز گذشتن هر ماهي، مادامي كه به شوهر نرفته باشد، براي او است كه به مودت و رضايت رجوع                         

ايـن چنـين امـر از مطلـع         . و اگر شوهر رفته باشد به وصل ديگر جدائي حاصل مي شود كار گذاشته است مگر بعد از امـري روشـن                     

  .جمال در لوح جلال، با جلال مرقوم است

 نفقه يك       وكسي كه مسافرت كند وهمسر او هم با او مسافرت كند آن گاه اختلافي ميان آنها حاصل شود پس از براي او است كه                       

سال تمام را به او بدهد واو را به محلي كه از آن بيرون آمده است برگرداند يا او را به دست اميني بـسپارد و مـصارف راه او را هـم                                 

به درستي كه پروردگار تو به هر كيفيتي كه مي خواهد به سلطاني كه بر جهانيان احاطـه                  . بدهد تا آن امين، او را به محل اول برساند         

حكم كند و هر زني كه به واسطه ثبوت فعل منكري بر او، طلاق داده شود؛ براي او در ايام تربص نفقه نمي باشد اين چنين امر                           دارد  

  .به درستي كه خدا وصل و وفاق را دوست دارد و فصل و طلاق را مبغوض دارد. از افق عدل مشهود است

ن كساني كه در امكان هستند فاني مي شوند و آنچـه بـاقي مـي مانـد، آن                        اي قوم به روح و ريحان معاشرت كنيد، قسم به جان م           

ميان خودتان اصلاح كنيد، پس آنچه را قلم اعلـي شـما را بـدان               ! اي بندگان من  . عمل پاكيزه است، خدا برآنچه مي گويم گواه است        

ا مغرور كنـد چنانچـه قـومي پـيش از شـما            برحذر باشيد كه دنيا شما ر     .   نصيحت   مي كند گوش دهيد و جبار شقي را پيروي نكنيد            

حدود خدا و سنت او را پيروي كنيد پس اين راهي كه به حق كشيده شـده اسـت سـلوك كنيـد بـه درسـتي كـه                             . مغرور كرده است  

وع كساني كه زنا و فحشا را ترك كردند وتقوي گرفتند؛ نزد حق ازبرگزيدگان خلق اند، ملاء اعلي واهل اين مقاميكه به نام خدا مرف                       

  .است آنها را ياد مي كنند

  درحرمت خريد و فروش غلامان و كنيزان     

به تحقيق كه برشما فروش كنيزان وغلامان حرام شده است، براي بنده اي نيست كه بنده اي را بخـرد، ايـن نهيـي اسـت درلـوح                                

  .خدا، اين چنين امرازقلم عدل به فضل مسطورشده است

افتخار كند، همه مملوك او هستيد ودليل برآن هستيد كه خدائي جز او نيست به درستي كه او برهر            وبراحدي نيست كه براحدي     

» بهـاء «كسي كه به عمل كردن در راه رضاي او فائز شود؛ اواز اهـل             . نفوس خود را به كارهاي پاكيزه زينت دهيد       . چيزي حكيم است  

  .ودر نزد عرش مذكور است

اين چنين شـما از طـرف رحمـن در اكثـر الـواح امـر شـديد بـه         . و پس به حكمت و بيان ياري كنيد       مالك خلايق را به كارهاي نيك     

درستي كه او بر آنچه مي گويم عليم است، كسي به كسي اعتراض نكند وكسي كسي را نكشد، اين اسـت آن چـه در كتـابي كـه در                              

  به روحي كه نزد اوست زنده كرده است، مي كشد؟سرادق عزت مستور است، از آن نهي شديد، آيا شما كسي را كه خدا، او را 
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   به درستي كه اين خطائي است كه نزد عرش بزرگ است از خدا بپرهيزيد وآنچه را خدا با يادي ظلـم و طغيـان بنـا نهـاده اسـت،                              

  .خراب نكنيد

ومعناي اين عبارت همـان اسـت كـه در    » ولاتخربواما بناه االله با يادي الظلم والطغيان    « :عبارت اصل چنين است   : مترجم مي گويد      ( 

آنچه را خدا، بنا نهـاده اسـت شـما بـا يـادي      : بالا ذكر شده، ولي اين معني قطعا مقصود بهاء نبوده است؛ بلكه مقصود او اين است كه             

 چون او سواد عربي     ولي» ولاتخربوا با يادي الظلم والطغيان، ما بناه االله         « دراين صورت بايد چنين گفته باشد     . ظلم وستم خراب نكنيد   

  )مترجم. نداشته است، جمله عربي را آن طور تريب كرده ولاجرم ترجمه اش همان است كه ذكر شد

وقتي كه لشكرهاي عرفان باپرچم هاي بيان ظاهر شـدند؛ طوائـف اديـان شكـست مـي                  .     سپس راهي به سوي حق در پيش گيريد       

  .ان موجود است از كوثر حيوان بياشامدخورند، مگر كسي كه بخواهد در رضوانيكه از نفس سبح

  در اين كه مني نزدآنها پاك است    

   خدا برآب نطفه به طهارت حكم كرده است، اين رحمتي از نزد او برخلق است، او را به روح وريحان شكر كنيـد وكـسي را كـه از                             

ه او شما را به سلطنتي كه برعـوالم احاطـه دارد    مطلع قرب دور است پيروي نكنيد؛ درهرحال برخدمت امراو قيام كنيد، به درستي ك             

تاكيد مي كند، به رشته لطافت بر وصفي كه آثار چركها از جامه هاي شما ديده نشود، تمسك بجوئيد، اين است آن چـه، كـسي كـه                            

نـه غفـور و   ازهر لطيفي لطيف تراست، بدان حكم كرده است وكسي كه عذري داشته باشد؛ براوباكي نيست؛ به درسـتي كـه او هرآي           

  .رحيم است

برحذر باشيد كه آبي را كه به هوا يـا چيـز ديگـر تغييـر                .    هرمكروهي را به آبي كه تغيير به سه چيز پيدا نكرده باشد؛ تطهير كنيد             

  .پيداكرده است استعمال كنيد، شما عنصر لطافت درميان خلق باشيد، اين است آنچه مولاي عزيز حكيم شما برايتان خواسته است

  دراينكه هر چيزي نزد آنها پاك است واصلا نجاستي وجود ندارد   

وهمچنين خدا حكم غير طهارت را از همه چيز و از همه ملل ديگر برداشته است، ايـن مـوهبتي اسـت از خـدا؛ بـه درسـتي كـه او                                   

  .هرآينه غفور و كريم است

 خود برهركسي كه درامكان است تجلي كـرديم؛ در دريـاي               تمام اشياء در اول رضوان، هنگامي كه به اسماء حسني وصفات علياي           

  .طهارت فرو رفتند اين از فضل كسي است كه بر جهانيان احاطه دارد

  .    بايد با اديان معاشرت كنيد وامر پروردگار رحمن خودتان را برسانيد اين هرآينه تاج اعمال است، اگر شما ازعارفان باشيد

 وشستن آنچه از غبار و چركهاي خشكيده و غيره تغيير يافته حكم كرده است، از خدا بپرهيزيد و از        ونيز شما را به لطافت كبري     

گـلاب و سـپس     . كسي كه در كساء وي چركي ديده شود، دعاء او بالا نمي رود واهل عالم بالا از او دوري مي كننـد                     . پاكيزگان باشيد 



 ٣٠۵

ه اول ندارد، آن را دوست دارد، تا بوئي كه پروردگـارعزيز حكـيم شـما    عطرخالص استعمال كنيد اين چيزي است كه خدا از اولي ك          

  .مي خواهد، از شما پراكنده شود

  در نسخ حكم باب در بيان به عدم تعليم و تعالم و محو جميع كتب     

 آنچـه را ازعلـوم نـافع    به تحقيق كه خدا آن چه را كه در بيان است، ازمحو كتب، ازشما عفو كرده است وما به شما اذن داديم كه                 

  .است، نه آنچه را به مجادله دركلام منتهي مي شود، اين بهتر است از براي شما؛ اگر از عارفان باشيد

  خصاب او به ملوك و سلاطين    

 بـه  جز خدا را عبادت نكنيد، بـه دلهـاي نـوراني         . به تحقيق كه مالك آمد، ملك براي خداي مهيمن قيوم است          ! اي گروه پادشاهان      

روي پروردگارخودتان، كه مالك اسماء است توجه كنيد، اين امري است كه با آنچه نزد شما است، معادل نيست؛ اگر شما ازعارفان        

ما شما را مي بينيم كه به آنچه جمع كرده ايد براي غير خودتان، مسروريد، نفوس خود را ازعوالمي كه جز وحي محفوظ آنرا                    . باشيد

  مي كنيد، به تحقيق كه اموال شما، شما را ازعاقبت مشغول كرده است اين براي شما سزاوار نيست اگر بدانيـد،  نتواند به شمارد منع   

دلهاي خودتان را از گند دنيا پاك سازيد، در حالي كه به سوي ملكوت پروردگار خودتان خـالق زمـين و آسـمان كـه بـه واسـطه او                               

غيراو را ترك كرده اند وآنچه در لوح مكنون بدان امر شده است گرفته اند، نوحه زلازل ظاهر مي شود وقبائل مردم، جز كساني كه     

  .مي كنند بشتابيد

بگو قـسم بـه     .     اين روزي است كه در آن كليم به انوار قديم فائز شد واز اين قدحي كه درياها بدان آتش شد زلال وصال آشاميد                      

بيائيـد بيائيـد، ايـن روزي    ! اي پـسران غـرور  :  روح از ملكوت ندا مي كند   خداي حق كه طوردر اطراف مطلع ظهورطواف    مي كند و            

 وعـده آمـد آنچـه در الـواح خـداي متعـال عزيـز                 «:است كه جمعيت خدا براي شوق به لقاء او شتافته اند و يهوديان فرياد مي كننـد                

  ».محبوب نوشته بود، ظاهر شد

انور، نازل شد، هرامر مستوري از طرف مالك قدر كه بـه واسـطه او سـاعت                 به تحقيق كه ناموس اكبردرمنظر    !     اي گروه پادشاهان  

  .مي آيد، ظاهر شد، ماه بردو قطعه شد وهرامر محتومي تفصيل داده شد

برحـذر  . شما مملوكيد، مالك به نيكوترين هيئات ظاهر شده و شما را به نفس مهيمن قيـوم خـود مـي خوانـد                     !     اي گروه پادشاهان  

 غرور از مطلع ظهور منع كند يا دنيا شما را از خالق آسمان، محجوب بدارد، برخدمت مقصودي كه شما را بـه كلمـه                         باشيد كه شما را   

قسم به خدا ما نمي خـواهيم در ممالـك          . اي از نزد خود آفريده و شمامظاهر قدرت آنچه بوده و مي باشد قرار داده است قيام كنيد                 

مي باشند، ملكوت اسماء بدين گواهي ميدهـد؛        » بهاء« تصرف كنيم، بدرستي كه آنها مظهر      شما تصرف كنيم بلكه آمده ايم تا در دلها        

  .اگر شما بفهميد
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خانه ها را وا گذاريـد آنگـاه بـه    !     كسي كه مولاي خود را پيروي كند؛ از تمام دنيا اعراض كرده است واين چه مقام محمودي است               

اولي براي شما منفعت دارد، مالك جبروت بـدين مطلـب گـواهي ميدهـد اگـر        سوي ملكوت اقبال كنيد اين است آنچه در آخرت و           

خوشا به حال پادشاهي كه بر نصرت امر من در مملكت من برخيزد وازغير من منقطع شود؛ به درستي كه او از اصـحاب                       . شما بدانيد 

  .قرار داده است » بهاء«كشتي سرخ است كه خداآن را براي اهل 

ر است كه او را اعانت و احترام و ياري كند تا شهرها را به مفاتيح اسم مـن كـه مهـيمن برآنچـه در ممالـك                        براي هر فردي سزاوا   

  .غيب وشهود است بگشايد

   به درستي كه او به منزله چشم است، براي بشر و مانند سفيده روشني دهنده است در پيشاني اهل انشاء و راس كرم است، بـراي                          

  . را به اموال و نفوس ياري كنيدجسد عالم، اي اهل بهاء او

      امپراتور فرنسوا ژوزف پادشاه اتريش و مجارستان را مخاطب قرار مي دهد

مطلع تو را حديث در عكا بود، گذشتي و از او سوال نكردي بعد از آنكه هر خانـه اي بـه او مرتفـع وهـر دري                            ! اي پادشاه اتريش      

عالم ذكر قرار داديم وتو هنگامي كه پروردگارتو و پروردگار عالمها بـه ملكـوت خـدا ظـاهر                   ما آن را محل اقبال      . عالي به او باز شد    

شد مذكور را ترك كردي، ما در تمام احوال با تو بوديم تو را چنين يافتيم كه فرع را چسبيده از اصل غفلت كرده اي به درستي كـه                    

  .پروردگارتو برآنچه مي گويم گواه است

رفت، زيرا تو را ديديم كه براي اسم ما دور مي زني ولي ما را پيش روي خود نمي شناسي، چشم بازكن؛ تـا ايـن                حزنها ما را فرا گ    

  .منظر كريم را ببيني وكسي را كه در شبها و روزها مي خواني بشناسي ونور تابان را از اين افق فروزان ببيني

  امپراطور ويلهلم پادشاه پروس را مخاطب مي سازد    

  .لا اله الا انا الفرد القديم يعني خدائي جز من فرد قديم نيست: ندارا از اين مبين گوش ده كه مي گويد! اي پادشاه برلن: وگب     

  .)ملاحظه كنيد چگونه اين هيكل حادث فاني ادعاي خدائي، تفرد و قدم مي كند: مترجم مي گويد     ( 

اين چنـين  . ش و فرش محجوب كرده؛ غرور تورا از اين مطلع ظهور منع نكند                برحذر باش كه هنگامي كه هوي تو را از مالك عر          

  .قلم اعلي تو را نصيحت مي كند به درستي كه او هرآينه فضال كريم است

ياد كن او و آنچه دارا بود چه شد، ) مقصدش ناپلئون سوم امپراتور فرانسه است(     كسي كه شان و مقامش از تو بزرگتر بوده است         

  .اش و از خوابيدگان مباشبيدار ب

با اين جهـت او را از هـر سـو           :     به درستي كه وقتي ما او را خبر داديم به آنچه از ستمكاران بر ماوارد شد؛ لوح خدا را دور انداخت                    

  .فراگرفت تا با خسران عظيم به سوي خاك برگشت
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حكمراني كردند تفكر كن چگونه رحمن آنها را از قصور به قبـور  در او و در امثال او كه بلاد را مسخر كردند و بر عباد  !    اي پادشاه 

  .ما چيزي از شما نمي خواهيم، جز اين نيست كه ما شما را براي خدا نصيحت مي كنيم. فرستاد؟ عبرت بگير و از متذكران باش

  .ما صبر مي كنيم چنانكه به آنچه از طرف شما بر ما وارد شد، صبر كرديم!     اي گروه پادشاهان

        روساي جمهور و پادشاهان امريكا را خطاب مي كند

يعنـي  ( »لا اله الا انا الباقي الغفور الكريم      « به آنچه كبوتر بر شاخه درخت بقا مي خواند كه         !      اي پادشاهان و و روساء جمهور امريكا      

  .گوش دهيد) خدائي جز من باقي غفور كريم نيست

 و تقوي و سر آن را به تاج ذكر پروردگار خودتان خالق آسمان زينت دهيـد ايـن چنـين مطلـع                            هيكل پادشاهي را به هيئت عدل     

  . اسماء از نزد عليم حكيم شما را امر مي كند

. روز خدا را غنيمت بـه شـماريد       .      موعود دراين مقام محمود كه به واسطه او دندان وجود از غيب و شهود تبسم مي كند ظاهر شد                  

  .راي شما از آنچه خورشيد برآن طلوع مي كند بهتر است؛ اگر شما از عارفان باشيدملاقات خدا از ب

) يعنـي خـدائي جـز مـن نـاطق علـيم نيـست       ( »لا اله الا انا الناطق العليم«     اي گروه امراء به صدائي كه از مطلع كبرياء بلند است كه           

ا به تازيانه هاي اوامر پروردگار خودتان كه آمر حكيم است           با دستهاي عدل شكسته را اصلاح كنيد و صحيح ستمكار ر          . گوش دهيد 

  .بشكنيد

  به عثمانيان ودارالخلافه خطاب مي كند     

ما ميان شما آواز جغد مي شنويم، مستي و هوي شما را فراگرفته است؛ يا شما از غافلان هستيد؟ اي نقطه واقع در                       ! اي گروه روم       

سي ظلم بر تو برقرار شده است وآتش دشمني به قسمي كـه مـلاء اعـلا بـه واسـطه آن نوحـه و                         كر) يعني قسطنطنيه ( ساحل دو دريا  

كه جاهـل برعاقـل در تـو حكـم     : كساني كه در اطراف كرسي رفيع طواف مي كنند، مي بينند. زاري    مي كنند درتو مشتعل گرديده  

ظاهري تو، كه قسم به پروردگار خلق به زودي فـاني مـي             مي كند و ظلمت بر نورافتخار مي كند وتو درغرور مبين  مي باشي، زينت                

شود، تو را مغرور ساخته است، دختران و بيوه زنان و قبادلي كه در تو وجود دارند گريه مي كنند؛ اين چنين عليم خبير تـو را خبـر                             

  .داده است

  ترسانيدن آلمان و فرانسه    

 به شمشيرهاي جزا كه به سوي تو كشيده شده بود، از خون پوشـيده بـودي و   به تحقيق كه ما تو را ديديم كه      ! اي سواحل رود رن       

  .ما ناله برلن را مي شنويم اگر چه امروز برعزتي آشكار است. يك مرتبه ديگر چنين خواهي شد

   خطاب به طهران    
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اگـر بخواهـد    ) قط الـراس او اسـت     زيـرا مـس   ( از چيزي محزون مشو، خدا تو را مطلع فرح جهان قرار داده است،            ! »طاء« اي زمين      

سرير تو را، به واسطه كسي كه حكم به عدل كند و گوسفندان خدا را كه به واسطه گرگها متفرق شده اند جمع آوري كنـد، مبـارك                            

  .آگاه باش كه او نزد خدا از جوهر حق است. با فرح و انبساط روبرو مي شود» بهاء«مي سازد، به درستي كه او با اهل

خدا و بهاء كسي كه در حال، درملكوت امر است برآن باد، خشنود باش خدا تو را افق نورقرارداده اسـت؛ بـدين جهـت كـه                               بهاء  

در تو متولد شده است و به اين اسمي كه خورشيد فضل از آن ظاهراست و آسمانها و زمين ها را روشـن                       ) يعني خود را  ( مطلع ظهور 

  .ساخته است، ناميده شدي

ضاع تو منقلب مي شود وجمهور مردم بر تو حكومت خواهند كرد؛ به درستي كه پروردگار تو هرآينـه علـيم و محـيط                 به زودي او  

به فضل پروردگار خود اطمينان داشته باش؛ زيرا لحظات الطاف ازتومنقطـع نخواهنـد شـد، بـه زودي بعـد ازاضـطراب، قـرار                         . است

  .اين چنين دركتاب بديع امر گذاشته است. خواهي گرفت

  به خراسان خطاب مي كند    

خوشـا روزي كـه درآن پرچمهـاي اسـماء در           . صداي مرداني را كه در ذكر پروردگارغني متعالند درتو مي شنويم          ! »خاء«اي زمين     

نوحـه و زاري مـي   ) يعنـي مـسلمانان  ( ملكوت انشا به من ابهي منصوب شود درآن روز مخلصان به نصرت خدا خوشحال و مـشركان   

ي احدي نيست كه بر كساني كه بر بندگان حكم مي كنند اعتراض كند، آنچه را نزد آنها اسـت، بـراي آنهـا واگذاريـد و بـا                كنند برا 

  .دلها توجه كنيد

  به مداد و قلم خطاب مي كند    

كـه دلهـا بـدان    آنچه رااز نزد مالك قديم بدان ماموري، برامتها بريـز وهياكـل مـردم را بـنقش و نگـار احكـامي            ! اي درياي اعظم      

  . فرحناك وچشم ها بدان روشن شود، زينت بده

  در حكم زكوة در نزد آنها    

  . كسي كه صد مثقال طلا داشته باشد، نوزده مثقال آن از براي خالق زمين و آسمان است    

مامور كرديم بعد ازآنكه ما از شما       به تحقيق كه ما شما را به اين         .     اي قوم برحذر باشيد كه خودتان را از اين فضل عظيم منع كنيد            

  .وازهركسي كه درآسمانها و زمين ها است بي نيازيم

  .     به درستي كه دراين هرآينه حكمت ها و مصالحي است كه علم احدي جز خداي عالم خبير بدان ها احاطه ندارد

 آنها را جز كسي كه خدا مي خواهـد درك نمـي كنـد،    به اين حكم مي خواهد اموال شما را تطهير كند و شما را به مقاماتي كه     :     بگو

  .نزديك سازد؛ بدرستي كه او هرآينه فضال عزيز كريم است
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. اين چنين امر در الواح ودراين لـوح منيـع گذشـته اسـت             .     اي قوم درحقوق خدا خيانت نكنيد ودرآنها جز به اذن او تصرف نكنيد            

وكسي كه به امر خدا عمل كند؛ بركت از آسـمان عطـاء پروردگـار               .خيانت مي شود  كسي كه به خدا خيانت كند؛ بروجه عدالت به او           

به زودي هنگـامي كـه      . او براي شما چيزي را خواسته است كه امروز آن را نمي فهميد            . فياض معطي به اذل قديم بر او نازل مي شود         

ميد، اين چنين كسي كه نزد او لوح حفيظ است شما ارواح به پرواز درآيند و بساط شادي درهم پيچيده شود، مردم آن را خواهند فه 

  .را ياد مي كند

عريضه هاي متعددي از كساني كه ايمان آورده اند به عرش واصل شده است كه در آنهـا خـدا، پروردگـار آنچـه                        13     به تحقيق كه  

ي را به صـورت امـر نـازل كـرديم،     ديده مي شود وآنچه ديده نمي شود، پروردگار عالميان را سئوال كرده بودند بدين جهت ما لوح               

شايد مردم به احكام پروردگارشان عمل كنند واين چنين ما پيش از اين در سالهاي متوالي سوال شديم ولي ما به حكمتي كه نزد مـا   

نده كند، جواب   بود قلم را نگاه داشتيم تا نامه هائي از چند نفر دراين روزها رسيد؛ به اين جهت ما آنها را به حق چيزي كه دلها را ز                          

  . داديم

  خطاب او به علماء اسلام     

كتاب خدا را با قواعد وعلومي كه نزد شما است مقايسه نكنيد؛ زيرا آن هرآينه ترازوي حق است، به تحقيـق                  ! اي گروه علما  : بگو     

  .داشته باشيدآن چه كه نزد امت ها است به اين ترازوي بزرگ واين به نفس خود سنجيده مي شود؛ اگر شما علم 

  .     چشم عنايت من بر شما مي گريد؛ زيرا شما كسي را كه درهر شب و روز وصبح و شام مي خوانيد نمي شناسيد

لا الـه االله انـا   « :     اي قوم با روهاي سفيد و دلهاي نوراني بسوي بقعه مباركه حمرائي توجه كنيد كه در آن سدره المنتهي ندا مي كند   

  ).يعني خدائي جزمن مهيمن قيوم نيست( »المهيمن القيوم

      اي گروه علما آيا يكي از شما مي تواند در ميدان مكاشفه و عرفان با من نيزه بازي كند؟ يا در جولانگاه حكمت و تبيان تاخت و                           

  .تاز كند؟ نه، قسم به پروردگار رحمن من

ما علوم را براي شناختن معلوم قرار داديم وشما به          !  قوم      هرچه بر روي آنست فانيست واين روي پروردگار محبوب شماست اي          

اگر افقي را كـه از آن خورشـيد كـلام مـي تابـد                         . واسطه آن از مشرق آنها كه هر امر مكنوني با آن ظاهر مي شود محجوب شده ايد                

بگو اين آسمان است كـه  . ال مي نموديدمي شناختيد؛ هرآينه مردم وآنچه نزد آنها است ترك مي كرديد و به سوي مقام محمود اقب             

  .گنج ام الكتاب در آن است، اگر شما عقل داشته باشيد

                                                 
از گفته هاي آتيه وي ظاهر مي شود آه اگر اصرار مومنين نبود؛ هرآينه اين احكام را نازل نمي آرد و دين خود را تاسيس نمي آرد و بندگانش را به پيروي  13

 .عش رجبا تري عجبا. ين شيوه تازه اي از اين خداي تازه است آه با شيوه خدايان قديم فرق داردآن الزام نمي نمود و ا
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« :     اوهرآينه كسي است كه به واسطه او سنگ فرياد مي كند و سدره برطورمرتفعي كه برروي زمـين مباركـه اسـت نـدا مـي كنـد                           

  )يز ودود استيعني ملك براي خدا، پادشاه عز( »الملك الله الملك العزيز الودود

      ما به مدرسه نرفته ايم، مسائل مورد بحث را مطالعه نكرده ايم، آنچه را اين امي شما رابدان، به سـوي خـداي ابـدي مـي خوانـد                             

بها راست مـي گويـد از سـخنان مهمـل           : مترجم گويد .( گوش كنيد؛ زيرا آنچه در زمين گنج شده است، بهتر است؛ اگر شما بفهميد             

ن معلوم مي شود كه وي به مدارس علمي نرفته و مسائل مورد بحث و تحقيق را مطالعه نكرده است و در مكتب خانه          ومغلوط او چني  

هم از شاگردان تنبل وبازي گوش بوده است وگرنه مي بايست لااقل دستور زبان فارسي و عربي را فرا گرفته باشد و تا اندازه اي به   

آري او فقط   . سخنان او، درمجالس و محافل، بدين گونه مورد تمسخر و مضحكه واقع نشود            مباحث علمي آشنائي پيدا كرده باشد تا        

انتهـاي  . در خانقاه حكيم الهي رشتي وتكيه شاه نقش بنديه سليمانيه كسب كمال كرده واز چنين كسي جز اين نبايـد انتظـار داشـت                       

  .)كلام مترجم

  در غسل كردن و ناخن گرفتن آنها      

هرهفته ناخن گرفتن و داخل شدن در آبي كه هيكل شما را فرا بگيرد وبدان شـما را كـه پـيش از ايـن بـه علـت كـار                               بر شما در        

برحذرباشيد كه غفلت شـما را از آنچـه از طـرف عزيـزعظيم بـدان مـامور                  . كردن چرك شده است، پاكيزه كند، واجب گشته است        

. ده داخل شـويد؛ داخـل شـدن در آب دسـت خـورده جـايز نيـست                 شديد منع كند، هنگام صبح داخل آن شويد؛ درآب دست نخور          

  .برحذر باشيد كه به خزينه حمامهاي عجم نزديك شويد كسي كه قصد آن كند؛ پيش از ورود به آن بوي گند آن را مي شنود

همچنـين  . رفـان باشـيد   ازآنها دوري كنيد واز كوچكان مباشيد؛ زيرا آنها به صديد و غسلين شباهت دارند؛ اگر شـما ازعا                 !     اي قوم 

اگربخواهيم مظاهرفردوس را در روي زمين به شما نشان دهيم، بايـد            . است حوضهاي متعفن، آنها را ترك كنيد واز مقدسين باشيد         

كسي كه آب براو ريخته شود وبدنش را بدان بـشويد ازبـراي او بهتـر                . بوئيكه دلهاي مقربان بدان شاد مي شود، از شما شنيده شود          

 مي خواهـد كارهـا را برشـما آسـان كنـد؛ ايـن فـضلي اسـت ازطـرف او؛ تـا شـما                          خول درآب كفايت مي كند؛ زيرا او        را د است و او    

  .ازشاكران باشيد

  درحرمت زن پدران آنها، برآنان وحياء وي از ذكر حكم پسران    

اي مـلاء امكـان از رحمـن    . يـان كنـيم  به تحقيق كه زن پدران شما برشما حرام شده است، ما حيا مي كنـيم كـه حكـم پـسران را ب               

  .14بپرهيزيد وچيزي را درلوح ازآن نهي شديد، مرتكب نشويد ودر بيابان شهوات از سرگردانان مباشيد

                                                 
آه آنها ) مسئوليت به عهده آنها آه گفته اند( آاش بروز مي داد آيا فقط زن پدر حرام است، نه ساير محارم ديگر؟ يا چنان است آه درباره آنها گفته مي شود 14

جائز است و .... حرام نمي دانند ونزدآنها نكاح آساني را آه تمام يهود و نصاري و مسلمين جايز نمي دانند مانند دختران و خواهرانغير از مادر و زن پدر را
ح خواهر و تغيير اين حكم از جمله اسباب اختلاف ميان عباس افندي و برادرش ميرزامحمدعلي بود آه دومي به آنچه را اولي از احكام پدر با خدايشان درباره نكا
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   براحدي جايز نيست كه هنگام راه رفتن، درراهها و بازارها، جلومردم زبان خود را حركت دهد؛ بلكه براي كـسي كـه مـي خواهـد           

ه درجائي كه براي ذكرخدا ساخته شده است يادرخانه خودش ذكر بگويد؛ زيرا ايـن اقـرب بـه خلـوس و                      ذكربگويد سزاواراست ك  

  .اين چنين خورشيد حكم ازافق بيان تابيده است، خوشا به حال كساني كه عمل كنند. تقوا   مي باشد

       دروجوب وصيت نامه نوشتن پيش از مردن نزدآنان

تن وصيت نامه واجب شده است و از براي او است كه ابتـداي نامـه را بـه اسـم اعظـم زينـت دهـد              به تحقيق كه بر هر نفسي نوش           

اعتراف كند آن گاه هر چه را از كارهاي خوب بخواهـد بنگـارد تـا درعـوالم     ) يعني دراو( ودرآن به وحدانيت خدا درمظهر ظهورش  

  . باشدامر و خلق براي او گواه باشد و نزد خداي حافظ امين، گنجي براي وي

  دراعيادآنها    

  :به تحقيق كه عيدها، به دو عيد بزرگ منتهي مي شود    

يعنـي روز   .(     اول روزهائيست كه رحمن به اسماء حسني و صفات علياي خود برهركسي كـه درامكـان اسـت تجلـي نمـوده اسـت                       

ه آن برمي خيزند وآنچه درآسمانها و زمينها        وديگر روزي است كه ما كسي را كه مردم به اين اسمي كه مردگان به واسط               ) ولادت او 

  ).يعني روز بعثت باب( است محشورمي شوند مبعوث كرديم

اين كسي كه ادعا مي كند كه او باب را به رسالت مبعوث كرده است به قدري عامي بوده است كه ايـن جملـه كـلام او                            : تبصره      ( 

  .توري تطبيق نداردكه آن راوحي آسماني مي دانسته است باهيچ قاعده ودس

جملـه مـذكور از     . »بهذا الاسم الذي قامت الاموات وحشر في السموات و الارضين والاخرين فـي يـومين              « :      جمله كلامش اين است   

  .چند جهت غلط است

  .ضمير عايد به موصول ندارد» قامت الاموات«       اول در جمله

  .ه فاعل دارد نه ضميرعايد به موصول داردن» وحشر في السموات والارضين«        دوم درجمله

است باآن جمله معطوف عليه سه سطر فاصله پيدا         » الي العيدين الاعظمين  « كه ظاهرا عطف به   » والاخرين في يومين  «         سوم جمله 

 كنـد وعجـب   كرده است كه چنين مرد ناداني كه   نمي تواند حرف بزند اين طورلاف خدائي مي زند واين چنـين گـزاف گـوئي مـي                

  )مترجم. ترآنكه مردمي هم به چرندهاي او گوش مي دهند خدا به همه عقل و حقيقت مرحمت فرمايد
                                                                                                                                                                          

پس به تكفير يكديگر برخواستند وبدين جهت شكافي درميان بابيان بهائي حاصل شد آه رشته آارآنها ) واالله اعلم(ديگر محرمات ابطال آرده؛ بود راضي نشد
يرا اين آار زشت اآنون درمقدمه آفات وديگر آنكه سبب حياء وي از بيان حكم پسران به اينكه حلال و جائز است يا حرام و قبيح است معلوم نشد؛ ز. گسيخته شد

عمران واز اعظم قبايحي است آه روي عالم بشريت را سياه نموده است و مصيبتش شرق و غرب عالم را فراگرفته است پس او چگونه حيا مي آند آه صريحا 
ليت آن آدام است؟ واگر مقصودش اين است آه حرام بگويد در اين شريعت تازه و حلال است يا حرام؟ اگر مقصود او اين است آه حلال است؛ پس مجوز ح

است؛ پس در آجا و آجا عقاب و مجازات مرتكبين آن را توضيح داده است؟ خدا راضي شود از آسي آه اين امر مشكل را براي ما حل آند البته براي وي اجر 
 صبحي با چشم خود ديده ودراين مورد درباره شوقي افندي نقل مي آند، خوانندگان براي روشن تر شدن مطلب مي توانند به خاطره اي آه. و ثواب خواهد بود

 درآن جا اين عمل شنيع خود گوياي خيلي از مسايل است. مراجعه آنند
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كه » بهاء«خوشا به حال كسي كه به روز اول از شهر         .        ودو عيد ديگر در دو روز است اين چنين امر از نزد آمر عليم گذشته است               

. خوشا به حال كسي كه نعمت خـدا را بـر خـودش درايـن روز اظهـار بـدارد              .  فائز شود  خدا آن را به اين اسم عظيم قرار داده است،         

  .بدرستي كه او از كساني است كه شكرخدا را به فعل خودش كه بر فضل او كه به جميع عوالم احاطه دارد، اظهار داشته است

 برتمام ممكنات مي گذرد، خوشا به حال كـسي كـه   به درستي كه آن هرآينه اول ماهها و اول آنها است ودرآن نسيم حيات        :       بگو

  .آن را به روح و ريحان ادراك كند، ما گواهي مي دهيم كه او فائزان است

به درستي كه عيد اعظم اعياد است، اي قوم نعمت خدا را بر خودتان ياد كنيد كه شما خواب بوديد و او، از نسيم هاي وحي                          :       بگو

  .شن و مستقيم را به شما معرفي كردشما را بيدار ساخت وراه رو

  كيفيت مريض داري نزدآنها     

هرگاه مريض شديد به اطباء حاذق مراجعه كنيد، ما اسباب را برنداشتيم بلكه آنها را از اين قلمي كه خدا آن را مطلـع امـر خـود                        

  .كه تابنده و نور دهنده است قرار داده، ثابت كرديم

  فيسي كه بندگان او جمع كرده اند به نزد اودرحكم آوردن اموال ن     

 به تحقيق كه خدا برهر نفسي نوشته بود كه اموال بي نظيرخود را به نزدعرش بياورد؛ به درستي كه ما ازاين تكليف عفو كـرديم                             

  .فضلي است از نزد ما به درستي كه او معطي كريم است

آورد وهنگـامي كـه     ) اسم معبد آنهـا اسـت     ( مستغفر باشد رو به مشرق الاذكار           خوشا به حال كسي كه درحالي كه ذاكر، متذكر و           

  .داخل آن شد براي گوش دادن به آيات خداي ملك عزيز حميد ساكت به بنشيند

مشرق الاذكار خانه ايست كه در شهرها ودهات براي ذكر من ساخته مي شود، اين چنين نزد عرش ناميده شده اسـت؛ اگـر      :     بگو

  .ارفان باشيدشما ازع

    كساني كه آيات رحمن را با آوازهاي خوش مي خوانند؛ چيزي را ازآن استفاده مي كنند كه ملكوت ملك آسمانها و زمين ها باآن 

معادل نمي شود و به واسطه آن بوي خوش عوالم مرا كه امروزجز كساني كه از اين منظر كريم به آنها بصيرت داده شده است نمي                    

  .بندباشند، مي يا

به درستي كه آنها دلهاي صاف را به سوي عوالم روحاني كه از آنها به عبارت و اشارات تعبير و اشاره نمي شود، جـذب مـي                           :     بگو

  .كنند
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برگزيدگان مرا كه برذكرمن ميان خلق من وبلند كردن شان من درمملكت من قيام كـرده انـد             ! اي قوم .     خوشا به حال شنوندگان   

ها ستارگان آسمان عنايت من وچراغهاي هدايت من براي مخلوقات مي باشند كسي كـه بـه غيرآنچـه در وحـي نـازل                   ياري كنيد، آن  

  .شده است سخن بگويد اواز من نيست؛ برحذر باشيد كه هر مدعي گناهكاري را پيروي كنيد

  .نموده، زينت داده شده است    به تحقيق كه الواح هيئتي كه فائق الاصباح كه ميان آسمان و زمين ها ظاهر است ختم 

خدا براي كسي كه مي خواهد زبانهاي مختلف را فرا بگيـرد، اذن             .     به ريسمان محكم و رشته امر محكم ومتين من تمسك بجوئيد          

داده تا امر خدا را در شرق و غرب زمين تبليغ كنند وآنرا ميان دولتها وملتهـا بـر وصـفي كـه دلهـا بـدانها مجـذوب وهـر اسـتخوان                              

  .سيده اي بدان زنده شود ياد كنندپو

  درنوشيدن شراب و ادب نزدآنها    

را كه عقل را مي برد، بياشامد وبراي او است كه ره چيزي كه براي انسان سزاوار اسـت عمـل كنـد     برهيچ عاقلي نيست كه چيزي     

  .)ه مي شود و نه حرام بودناز اين عبارت مبهم نه حلال بودن فهميد( نه چيزي را كه هرغافل مريبي مرتكب مي شود

   سرهاي خودتان را به تاج امانت و وفا ودلهاي خودتان را براداء تقوي وزبانهاي خود را به راستي خالص وهيكلهاي خودتـان را بـه                          

  .تمام اينها از ملكات خوب انسان است، اگر از بينايان باشيد. نقش و نگارآداب زينت دهيد

دگي خداي حق تمسك بجوئيد تا بدين وسيله مقامات شما ظاهر شود، اسامي شما ثبت شـود ومراتـب و                    به رشته بن  » بهاء«     اي اهل 

برحذر باشيد كه ساكنين روي زمين شما را از اين مقام عزيز رفيـع بـاز دارد مـا شـما را دراكثـر                        . اذكار شما درلوح محفوظ بالا برود     

  .ر مقتدر حكيم شما آشكار گشته به اين ها وصيت كرده ايمالواح ودراين لوحي كه از افق آن خورشيد احكام پروردگا

وقتي درياي وصال فرو رفت وكتاب مبـدا و مـال درگذشـت؛ بـه سـوي       در اينكه پسر بزرگ خود عباس را جانشين خود قرار داد             

ها نظر كنيد كه آنچه براي      كسي كه خدا او را خواسته است واز اين اصل قديم انشعاب يافته رو بياوريد، پس در مردم و كم عقلي آن                     

  .آن ها ضرر دارد طلب مي كنند وآنچه براي آنها منفعت دارد ترك مي كنند، آگاه باش كه آنها از سرگردانانند

  در مذمت و نكوهش او، ازآزادي    

؛ زيـرا آزادي بـه فتنـه اي         ما پاره اي از مردم را مي بينيم كه آزادي مي خواهند و بدان افتخار مي كنند، آنها در نـاداني آشـكارند                          

پـس دانـسته باشـيد كـه مطـالع و           . اين چنين محصي عليم شما را خبر مـي دهـد          . منتهي مي شود كه آتش آن خاموش شدني نيست        

براي انسان شايسته است كه تحت قوانيني باشد كه او را از نـاداني خـود واز ضـررحيله كننـدگان حفـظ        . مظاهر آزادي، حيوان است   

خلق را نگاه كنيد كـه چـاره اي         . واو را در شمار مرمان پست قرار مي دهد        . سان را از شئون آداب وقار خارج مي كند        آزادي، ان . كند

مـا در   . براي آنها نيست جز آنكه مانند گوسفندان، شباني براي حفظ خود داشته باشند به درستي كه اين هرآينه حـق اشـكار اسـت                       
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آزادي در پيروي اوامر من     : بگو. آنرا تصديق مي كنيم؛ به درستي كه ما از دانايان مي باشيم           پاره اي از مقامات، نه در پاره اي ديگر،          

اگر مردم آنچه را كه ما از آسمان وحي براي آنها نازل كرده ايم پيروي كنند؛ هرآينـه خودشـان را             . است، اگر شما از عارفان باشيد     

ا را در آنچه از مشيت مهـيمن او بـر تمـام عـوالم نـازل شـده اسـت                     خوشا به حال كسي كه مراد خد      . در آزادي محض خواهند يافت    

كسي كه شيريني آن را درك كنـد؛ آن را بـا ملكـوت    .   آن آزادي كه براي شما نافع است، در بندگي خداي حق است      : بگو. بشناسد

  .آسمانها و زمينها عوض نمي كند

  درسئوال كردن، نزد آنها     

ا حرام گشته است ولي خدا از اين عفو كرد تا آنچه را كه بدان احتياج داريد، سوال كنيد؛ نه آنچه را                      سوال كردن بر شم   » بيان«در     

از خدا بپرهيزيد و از پرهيزكاران باشيد، آنچه را كه در           ) يعني علوم و معارف سابقين    ( كه مرداني بيش از شما بدان سخن گفته اند          

  .قيق كه خدا باب فضل رابرساكنين آسمانها وزمينها مفتوح ساخته استامر خدا براي شما نافع است، سوال كنيد به تح

  در تعداد ماهها      

يعنـي بـه اسـم    ( تعداد ماهها در كتاب خدا نوزده ماه است كه اول آنها به اسمي كه مهيمن برتمام عوالم است زينت داده شده است       

  )بهاء

  دردفن مردگان نزد آنان      

به دفن مردگان در بلور و سنگهاي قيمتي و چوبهاي محكم لطيـف و گذاشـتن انگـشتر نقـش دار درانگـشتان                       به تحقيق كه خدا           

واالله ملك السموات والارض و ما بينهمـا و         « :براي مردان نوشته مي شود    . آنها،  حكم كرده به درستي كه او تقدير كننده عليهم است           

اين است آنچه پيش » لك السموات والارض بما بينهما و كان االله علي كل شيئي قديراوالله م« :واز براي زنان  » كان االله بكل شيئي عليما    

دراين جا بـه چيـزي      )   يعني خودش  (اي محبوب امكان  : بدان ندا مي كند و مي گويد      ) يعني باب ( از اين نازل شده است و نقطه بيان       

  .كه بوهاي خوش الطاف تو را درميان جهانيان انتشاردهد، سخن بگو

نازل شده است، با يك كلمه كه از جانب تو است معادل نيست؛ به درستي كه تو به هر                   » بيان« ما همه را خبر داديم كه آن چه در             

به تحقيـق كـه     . بندگان خود را از فيوضات درياي رحمت خود منع مكن  به درستي كه تو صاحب فضل عظيمي                 . چه بخواهي مقتدري  

  .ستي كه او هرآينه محبوب مجيب استما آنچه خواست اجابت كرديم، به در

     چيزي كه اين هنگام درباره من از نزد خدا نازل شده است، برآن نقش مي شود؛ به درستي كه آن شما  و براي آنها بهتـر اسـت،                       

  .به درستي كه ما حكم كننده ايم
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  .ي مستمسك مي باشم     من از طرف خدا آمده ام در حالي كه غيرازاومنقطع هستم و به اسم رحمن رحيم و

     به سوي وي برمي گرديم؛ اين چنين، خدا كسي را كه مي خواهد به فضلي كه از نزد او است اختصاص مي دهد به درسـتي كـه او                             

او را پنج جامه از حرير يا پنبه كفن كنيد وكسي كه استطاعت نداشته باشد به يكي از آنها اكتفا كنـد، ايـن                  . هرآينه مقتدر قدير است   

  .ن امراز نزدعليم خبير گذشته استچني

  .     نقل مردگان ازشهر بيش از مسافت يك ساعت بر شما حرام است، او را درمكان نزديكي با روح و ريحان دفن كنيد

درباره تحديد سفرها بدان حكم كرده بود، برداشـت، بـه درسـتي كـه او هرآينـه مختـار اسـت، هـر چـه                      » بيان«     خدا آن چه را در    

  .مي كند و هر چه اراده كند، بدان حكم مي كندبخواهد 

  بهاء صريحا ادعاي خدائي مي كند     

نداء مالك اسماء را بشنويد، كه از طرف زندان اعظم خود شما را نداء مي كند؛ كه خـدائي جـز مـن مقتـدر متكبـر                           ! اي اهل انشاء       

نيست، اگر بخواهـدعالم را بـه حكمتـي كـه نـزد او اسـت مـي                  متسخر متعالي حكيم نيست، خدائي جز او مقتدر بر تمام عوالم است             

گيرد، برحذر باشيد كه دراين امري كه ملاء اعلا واهل مدائن آسمان از براي آن خضوع كردند توقف كنيـد، از خـدا بپرهيزيـد و از                           

  .رده ايم بسوزانيدپرده ها را به آتش محبت من و سبحات را به اين اسمي كه ما بدان عالم را مسخر ك. محجوبان مباشيد

  در ترغيب و تحريص وي بر ساختن دو كعبه ودو قبله در حالي كه بدانها با بيت االله الحرام مناظره مي كند     

در دو مقام و مقاماتي كه عرض پروردگار رحمن شما استقرار يافته است، خانه بلند مرتبه بسازيد؛ اين چنين مولاي عارفان شـما          

درميان مردم . برحذر باشيد كه شئونات زمين شما را ازآن چه بدان امر شديد از طرف قوي امين آمر شديد باز دارد                   . را امر مي كند   

بر وصفي كه به شبهات كساني كه وقتي خدا به سلطان عظيم ظاهر مـي شـود؛ بـه دو كـافر    مـي شـوند، شـما را منـع نكنـد مظـاهر                                      

كه نيست خدائي جـز  : زل شده است شما را از اين كتابي كه به حق سخن مي گويد            استقامت باشيد برحذر باشيد كه آنچه دركتاب نا       

. سمان مشيت و اقتدار آمده است نظـر كنيـد واز سركـشان مباشـيد    آبا چشم انصاف به سوي كسي كه از . من عزيز حميد، باز ندارد   

 ظهور وآنچـه سركـشان در ايـام او مرتكـب            جاري شده است، در ذكر اين     ) يعني باب ( پس آنچه را كه از قلم بشارت دهنده به من         

  .آگاه باشيد كه آنها از زيان كارانند. شده اند ياد كنيد

اگر شما آنچه را ما ظاهر مي كنيم ادراك نموديد؛ شما از فضل خدا سوال مي شود تا به واسطه احاطه اش بـر سـرائر شـما،                             :       بگو

  .برشما منت گذارد؛ زيرا اين عزتي است ممتنع منيع

  .      ان يشرب كاس ما عندكم اعظم من ان تشربن كل نفس ماء وجوه بل كل شيئي ان يا عبادي تدركون
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اين عبارت قابل ترجمه نيست من از خوانندگان گرامي تمنـا دارم آنـرا تجزيـه و تركيـب و معنـي كننـد تـا                          : مترجم مي گويد        ( 

  .)انتهاي كلام مترجم. معلوم شود كه بها چه قدر بي سواد و مهمل گو بوده است

كسي كه در اين آيات تفكر كند و بـه          .       اين است آنچه كه نزد او نازل شده است در حالي كه مرا ياد نموده است اگر شما بدانيد                  

 آنچه از مرواريد مخزونه درآنها مستور است اطلاع پيدا كند؛ قسم به خدا اواز طرف زندان بوي خوش رحمن را مي شنود و با قلـب                         

  .خود با اشتياقي كه آسمانها و زمينها نتوانند او را منع كنند، به سوي او مي شتابد

  .حجت و برهان دراطراف اين ظهور گردش مي كند، اين چنين امري آنرا نازل كرده است اگر شما از منصفان باشيد: بگو

 انشاء بود مدهوش شد؛ مگر كساني كـه نـسيمهاي           اين روح كتابها است كه قلم اعلي آن را منتشر ساخته است وهركس در             :      بگو

  .رحمت من و وزشهاي الطاف من، كه مهيمن برتمام عوالم است، او را فرا گرفت

از خدا بپرهيزيد آن گاه آن چه را درجاي ديگر نازل كرده است نظر كنيد مـي        ) بابيان ازلي را خطاب مي كند     ( »بيان«     اي جمعيت   

  ».ا او ظاهرمي كند؛ هرگاه او تغييرمي كند تا اين كه برقرار گرددقبله كسي است كه خد« :گويد

مي خواهد بگويد يك روز من يظره االله صبح ازل بود و لاجرم او قبله بود واكنون من يظهره االله تغيير يافته ومن مي باشم؛ پس                               ( 

شارت باب بوده صبح ازل اسـت ولـي ادعـاي تغييـر             اقراركرده است آن من يظهرة االله كه مورد ب        » بهاء«دراين جمله . من قبله هستم  

  )مترجم. وجود ندارد پس لاجرم ادعاي او باطل و مردود است» بهاء«كرده وچون دليلي بر تغيير جز ادعاي خود

  .      اين چنين ازنزد مالك قدرنازل گشته است؛ زيرا اين منظراكبررا خواسته است بياد آورد

ردانان مباشيد، اگر او را از روي هواي نفس خودتان انكار كنيد؛ به چـه قبلـه اي رو مـي آوريـد؟ اي                        تفكر كنيد واز سرگ   !      اي قوم 

دراين آيه تفكر كنيد آنگاه به خدا انصاف دهيد شايد مرواريدهاي اسرار را از اين دريائي كه به اسم عزيز منيـع مـن                        . گروه غافلان 

  . به موج درآمده است بيابيد

امروز به آنچه در اين ظهور ظاهر گشته است، تمسك جويد اين حكم خدا اسـت پـيش از ايـن وبعـد از ايـن                               براحدي نيست كه    

وبدين صحف اولين زينت يافته است اين ذكر خدا است پيش از اين و پس از اين وبدين صحف اولين زينت يافته اسـت ايـن ذكـر                            

رده است اگر شما از شعورداران باشيد، اين امر خدا اسـت پـيش              خدا است پيش از اين كه ديباچه كتاب وجود، بدان نگارش پيدا ك            

از اين و پس از اين؛ برحذر باشيد كه شما از كوچكان باشيد، چيزي شما را امروز بي نياز نمي كند وبـراي كـسي مفـري جـز خـداي                               

  .عليم نيست

  .ي معبود توجه كرده است    كسي كه مرا بشناسد، مقصود را شناخته است وكسي كه به سوي من توجه كند، به سو
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  .   اين چنين دركتاب تفصيل داده شده است وامراز نزد خداي پروردگارعوالم گذشته است

    كسي كه آيه اي از آيات مرا بخواند؛ اين بيان رحمن است اگر شما از شنوندگان باشيد، اين حق علـم اسـت اگـر شـما ازعارفـان                             

  .باشيد

 شده است نگاه كنيد شايد آنچه را كه نزد شما مي باشد واگذاريد؛ در حالي كه به سـوي خـداي         سپس به انچه در جاي ديگر نازل      

  ) يعني باب:(مي گويد. پروردگارعوالم رو مي آوريد

لا يحل من عنده الاوان يرجع ذالك بعدان يرفع امر من تظهره بالحق او ما قد ظهر بالعدل و قبل ذالك فلتقربم لعلكم بذكر امـراالله         « 

  .)ماهيچ معنائي براي اين عبارت نفهميديم.( عونترف

اصولا كلمات سيد علي محمد باب هيچ معنائي نمي تواند داشته باشد؛ زيرا تمام اغلاط و اباطيل اسـت و بـدين     : مترجم مي گويد       ( 

بدانند كه اين مرد چقـدر بـي      جهت ما هم آن را ترجمه نكرده عين آن را نقل كرديم تا خوانندگاني كه سواد عربي دارند بخوانند و                     

  .سواد بوده است

  .     اين چنين كبوتران بر شاخه ها به ذكر پروردگارشان خوانندگي مي كنند خوشا به حال شنوندگان

شما را به پروردگار رحمن شما قسم مي دهم كه درچيزي كه نازل شده است با چشم انصاف نگاه كنيد و از كساني                ! »بيان«    اي اهل 

  .كه برهان خدارا مي بينند وآن را انكار مي كنند؛ آگاه باش كه آنها از هلاك شوندگانندنباشيد 

دراين آيه تصريح نموده كه امر من پـيش از امـر او بـالا مـي گيـرد، هرمنـصف عليمـي بـدان               ) يعني باب (   به تحقيق كه نقطة البيان    

اسـت كـه جـز كـساني كـه ديدگانـشان در دنيـا پوشـيده اسـت و                  گواهي مي دهد، چنان كه مي بينيد كه امروز به قسمي بالا گرفتـه               

  .درآخرت براي آنها عذاب خوار كننده است، انكار ندارند

اي قوم اگر بدو ايمان نمي آوريد پس بر او اعتراض نكنيد، قسم به خدا آنچه از لشكر ستمكاران برعليه او اجتماع كرده اند                        :     بگو

  .كافي خواهد بود

او پاره اي از احكام را نازل كرده است تا قلم اعلي دراين ظهور اعلي جز برذكر مقامـات عاليـه و منظـر اسـناي وي                               به درستي كه    

  .حركت نكند

    ما چون خواستيم تفصلي كرده باشيم آنها را بحق تفصيل داديم وآنچه را كه خواستيم از براي شما تخفيف داديم به درستي كه او                        

  . هرآينه فضال كريم است
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وگفتـار او حـق     ) يعني باب :(     به تحقيق كه او پيش از اين شما را خبر داد به آنچه اين ذكر حكيم بدان سخن مي گويد؛ گفته است                     

اين از فضل خدا است؛ اگر شما » .نيست خدائي جز من كه فرد و واحد و ممتنع و بديعم          « :است كه او در هر حالي سخن مي گويد كه         

 امر محكم و اسم اعظم و كلمه عليا و مطلع اسماء حسناي خدا اسـت؛ اگـر شـما از دانايـان باشـيد، بلكـه بـه                             از عارفان باشيد، اين از    

  .واسطه او مطالع و مشارق ظاهر مي شود

  .     اي قوم درآنچه به حق نازل شده است تفكر وتدبر كنيد واز متجاوزان مباشيد

  درآداب و معاشرت نزدآنها     

برحذر باشيد كه تعـصب جـاهليتي كـه ميـان خلـق         . و ريحان معاشرت كنيد تا بوي خوش رحمن را از شما بيابند                با اديان به روح     

  .زيرا او مبدا خلق و مرجع جهانيان است. مبدا تمام آنها خداست و به سوي او بر مي گردند. هست شما را فرا گيرد

شويد مگر بعد از اجازه او، درهـر حـال بـه امـر بـه معـروف تمـسك                           برحذر باشيد كه هنگام نبودن صاحب خانه، وارد خانه اي           

  .داشته باشيد و ازغافلان مباشيد

      به تحقيق كه پاكيزه كردن خوراكي ها وغيرآن به دادن زكوة واجب شده است؛ اين چيزي است كه نـازل كننـده آيـات درايـن                          

 آن را از براي شما تفصيل مي دهـد بـه درسـتي كـه او بـه هـر                     به زودي هرگاه خدا بخواهد نصاب     . ورق منيع بدان حكم كرده است     

  .علمي كه نزد او است آنچه را بخواهد تفصيل مي دهد؛ زيرا او اعلام حكيم است

يعني طلب حاجت نمودن، روانيست وكسي كه از او سوال شود عطا كردن براو حرام است؛ برهركسي نوشته شـده                    :      سوال كردن 

كسي كه عاجز باشد، بر وكلا و اغنيا است كه او را به قدر كفايتش اعانت كنند، به حدود و سنت خدا عمـل        است كه بايد كسب كند و     

  .كنيد و آنها را حفظ كنيد چنانچه چشمهاي خودتان را حفظ مي كنيد واز زيانكاران مباشيد

  .ي كه دلها را محزون مي كند، منع شديداز جدال و نزاع و ضرب و امثال آن از چيزهائ) يعني باب(     به تحقيق كه شما دركتاب

اين چيزي است كه مولاي جهانيان بـدان حكـم كـرده اسـت              .      كسي كه كسي را محزون كند؛ براواست كه نه مثقال طلا انفاق كند            

براي هيچ  . امريست از نزد او دراين لوح منير      . ولي دراين ظهوراز شما عفو كرده و شما را به نيكي و پرهيزكاري وصيت نموده است               

تمـام شـما ازآب آفريـده    . كس راضي نشويد به چيزي كه از براي خودتان راضي نمي شويد، از خدا بپرهيزيد و از متكبران مباشـيد           

آنچه را كه سـدره ازآيـات خـدا برشـما           . شديد و به سوي خاك برمي گرديد، درعاقبت امر خودتان فكر كنيد و ازستمگران مباشيد              

  .؛ زيرا آن از طرف خداي پروردگار آخرت واولي، هرآينه ترازوي هدايت استضائه مي كنندتلاوت مي كند گوش كنيد
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     اين حدود خداست كه برشما واجب گشته است و اين اوامرخداست كه شما درلوح بدانها مامورشده ايد، به روح و ريحـان عمـل                        

درهرصبح و شام تلاوت كنيد؛ كساني كه تلاوت نكنند، به عهـد  كنيد؛ اين براي شما بهتراست اگر شما ازعارفان باشيد، آيات خدا را        

  .و ميثاق خدا وفا نكرده اند وكساني كه امروزازانها اعراض كنند؛ درازل الازال ازخدا اعراض كرده اند

 را بـه روح و      همه ازخدا بپرهيزيد، زيادي قرائت و اعمال شب و روزشما را مغرور نسازد، اگر كسي آيه اي از آيـات                   !      اي بندگان 

ريحان قرائت كند براي او بهتر است ازاين كه كتابهاي خداي مهيمن قيوم را به كسالت تلاوت كند، آيات خدا را به قدري كـه شـما                           

را كسالت نگيرد تلاوت كنيد، چيزي كه ارواح شما را كسل و سنگين كند به خود تحميل نكنيد، بلكه چيزي كه آن را سبك كند كـه             

آنچه را ازآسـمان عظمـت      . ت به سوي مطلع بينات پرواز كند، اين نزديكتربه سوي خدا است اگرشما عقل داشته باشيد               با بالهاي آيا  

واقتدارنازل گشته به اولاد خودتان تعليم كنيد تا الواح رحمن را درغرفه هائي كه درمشرق الاذكارساخته شـده اسـت بـا نيكـوترين                        

ت اسم من فراگرفت؛ آيات خدا را بروصـفي    مـي خوانـد كـه دلهـاي مردمـان خـواب را              لحنها بخوانند؛ زيرا كسي را كه جذبه محب       

مجذوب مي كند؛ گوارا باد بركسي كه شراب حيوان را از بيان پروردگار رحمن به اين اسمي كه به واسطه آن كوه هاي بلند متلاشي                         

  .مي شود بنوشد

  زده سالدر واجب بودن تغيير اثاثيه خانه در نزد آنها، هرنو     

تجديد اسباب خانه بعد از گذشتن نوزده سال، برشما واجب گشته است اين چنين امراز نزد عليم خبير گذشته است؛ به درستي                           

كسي كـه اسـتطاعت نداشـته    .  مي باشد لطيف كند، از خدا بپرهيزيد واز غافلان مباشيدته است كه شما را وآنچه نزد شما  كه او خواس  

درتابـستان همـه روز ودر زمـستان هـر سـه روز يـك               . و عفو نموده است؛ به درستي كه او هرآينه غفوركريم است          باشد؛ خدا را از ا    

كسي كه بر شما غضب كند؛ شما در مقابل با اوبه رفق و مدارا رفتار كنيد وكسي كه شما را دفع كند؛ . مرتبه پاهاي خودتان را بشوئيد

  .ريد وبر خداي منتقم عدل قدير؛ توكل داشته باشيدشما او را دفع نكنيد، او را به خودش واگذا

    به تحقيق كه شما از بالا رفتن برمنابرممنوع شديد، كسي كه بخواهد آيات پروردگار خود را تلاوت كند؛ بايـد بـر روي تخـت بـه                           

  .دنشيند وپروردگار خود و جهانيان را ياد كند؛ به تحقيق كه خدا ومطلع امر مشرق منير او را دوست دار

برحذر باشيد كه آنچـه هيكـل      .     قماربازي و افيون برشما حرام شده است، اي گروه خلق دوري كنيد از آنها و از متجاوزان مباشيد                 

ما از براي شما نمي خواهيم مگر چيزي را كـه بـراي شـما منفعـت                 . شما را كسل مي كند وبه ابدان شما ضرر ميرساند استعمال كنيد           

هرگاه شما را به وليمه ها و مهمانيها دعوت كردند، با فرح و انبساط              . ء بدين گواهي مي دهند اگر شما بشنويد       تمام اشيا . داشته باشد 

  . دعوت آنها را اجابت كنيد كسي كه به وعده خود وفا كند؛ او از وعده به عقوبت ايمن خواهد بود
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كه سر به زير انـداختن درمقابـل اشـاره رئـيس ظـاهر          اين روزي است كه هر امرحكيمي درآن تفصيل داده شده است، به تحقيق     

  .شد

قـد ظهـر   « .     خوشا به حال كسي كه خدا او را بر قرار به شش چيزي كه به اين الف راسـت مرتفـع شـده اسـت تاييـد كـرده باشـد           

مـا معنـائي   ( ».نـه مـن الخلـصين   سرالتنكيس لرمز الرئيس طوبي لمن ايده االله علي الاقرار بالسته التي ارتفعت بهذه الالف القائمـه الا ا   

  ).ازاين عبارت نفهميديم

ازعبارات باب و بها نبايد انتظارمعني داشت؛ زيرا آنها هم مانند سيد كـاظم رشـتي الفـاظي بـه هـم بافتـه انـد؛                          : مترجم مي گويد       (

نفر چون سواد عربي نداشـته      نهايت سيد كاظم چون سواد عربي داشته است، لاجرم عباراتش از نظر عربي صحيح است ولي اين دو                   

  )انتهاي كلام مترجم. اند، به اين جهت عباراتشان از نظر صناعت لفظي هم غلط و نامربوط است

چه قدرازعبادت كننده اي كه اعراض نموده و چه قدراز تارك عبـادتي كـه اقبـال كـرده و مـي                      .     آگاه باش كه او از مخلصان است      

به درستي كه امر به دست خدا است، به هركس كـه بخواهـد، مـي                ). يعني خود او  (ود جهانيان سپاس از براي تو است اي مقص      : گويد

دهد واز هركس كه مي خواهد آنچه را دلهاي نهاني مي خواهد وآنچه را چشمهاي اشاره كنندگان بدان حركـت مـي كنـد، منـع مـي                    

  .كند

خت قبول نشانديم و چه قدر از خردمنداني كـه مـا آنهـا را بـه سـوي               چه قدرازغافلانيكه با خلوص به ما اقبال نمودند؛ آنها را بر ت           

  .آتش برگردانديم؛ عدلي است از طرف ما به درستي كه ما از حكم كنندگانيم

چون حسينعلي بهاء اين حقيقت را دانسته بود كه مرام ومسلك او در نزد خردمندان مردود مي باشـد و فقـط      : مترجم مي گويد       ( 

ع و غافلان دعوت او را قبول مي كنند به اين جهت او هم فقط غافلان را برتخت قبـول مـي نـشانيد و خردمنـدان را بـه                              افراد بي اطلا  

غافلان را بر آن مي نشانيد قعرجهنم وآن آتـشي  » بهاء«گمان خودش به سوي آتش مي فرستاد ولي از نظر خردمندان آن تختي كه            

  )انتهاي كلام مترجم.  اعلي درجات بهشت برين استخردمندان را به سوي آن مي فرستد» بهاء«كه 

  .است» يحكم ما يريد« است و مستقربرعرش» يفعل ما يشاء«      به درستي كه اوهرآينه مظهر

     خوشا به حال كسي كه بوي خوش معاني رااز اثر اين قلمي كه وقتي حركت مي كند، نسيم خدا را در آنچـه غيـر او اسـت انتـشار       

  .ه توقف كند كينونه اطمينان را درامكان ظاهر مي كند؛ برتر است رحمن پس از اين فضل عظيم ظاهر شدمي دهد وهرگا

به واسطه اين كه ظلم را تحمل كرد؛ عدالت درآنچه سواي او بود ظاهر شد و به واسطه اين كه ذلت را قبول كرد؛ عزت خدا           :      بگو

  .ميان جهانيان آشكار شد



 ٣٢١

 جز در موقع ضرورت بر شما حرام شده است و پوشيدن لباس حريـر بـراي شـما حـلال گـشته اسـت، بـه                                برداشتن آلات جنگ،  

  .تحقيق كه خدا حكم حق را در لباس و ريش از شما برداشته است، فضيلي است از نزد او به درستي كه او هر آينه آمر عليم است

خوشا به حال كـسي كـه خـود را بـه     . ود را بازيچه نادانان قرارندهيد    چيزي را كه عقول مستقيمه انكار نداشته باشد عمل كنيد و خ      

  .زينت آداب و اخلاق تزيين كند، به درستي كه او ازكساني است كه پروردگار خود را به عمل واضح آشكار ياري كرده است

   .    خانه هاي خدا وبلاد اورا تعميركنيد، آنگاه اورا درآنجاها با آهنگ هاي مقربان ياد كنيد

ما براي هـر    .     جزاين نخواهد بود كه دلها به زبان تعمير مي شود چنانكه خانه ها و عمارتها با دست و اسباب ديگر تعمير مي شود                      

چيزي از نزد خودمان سببي قرار داديم، بدان تمسك داشته باشيد وبر حكيم خبير توكل كنيد خوشا به حال كسي كه به خدا وآيات                        

 كه او از آنچه مي داند سوال نمي شود، اعتراف داشته باشد، اين كلمه اي است كه خدا آن را نقش و نگار عقايد                   او اقرار كند وبه اين    

اين كلمه را پيش چشم خودتان قرار دهيد تا اشـارات اغـراض             . واصل آنها قرار داده است وبدان عمل عمل كنندگان قبول مي شود           

را ازل آلازال حرام بوده است يا بلعكس، از براي كسي نيست كه بـر او اعـراض كنـد                    اگر حلال شود آنچه     . كنندگان شما را نلغزاند   

. بايد فوري بدون فكـر و تمايـا درصـحت و فـساد آن، آنـرا قبـول كنـد                   ( كسي كه در كمتر ازيك آني توقف كند؛ از متجاوزان است          

  )مترجم

 را حركت مي دهد و مقالات مشركين او را منقلب مي كنـد،                   كسي كه به اين اصل اسني ومقام اعلي فائز نگردد؛ بادهاي شبهات او            

كسي كه به اين اصل فائز شود؛ به استقامت كبري فائز شده است چه قدراين مقام ابهي كه به ذكرآن هـر لـوح منيعـي زينـت يافتـه                

دهـد؛ بـه شـما تعلـيم     اين چنين خدا چيزي را كه شما از شك و حيرت خلاص كند در دنيا و آخرت شما را نجات       ! است خوب است  

  .مي كند به درستي كه او هرآينه غفور و كريم است

  .   او است آن كسي كه پيغمبران را فرستاده وكتابها را نازل كرده است وبراينكه خدائي نيست جز من عزيز حكيم

  به شهر كرمان خطاب مي كند   

 مي بينيم واز تو چيزي را كه، كسي جز خداي كبير بـه آن اطـلاع   ما ترا بر وصفي كه خدا آنرا دوست ندارد،! »كاف و راء«اي زمين     

ندارد، مي بينيم وچيزي را كه در ميان تو در سر مي گذرد مي يابيم، علم هر چيزي در لوح نزد ما آشكار مي باشد، به ايـن محـزون                              

شارات علما آنها را منع نكنـد و شـبهات          مباشد، به زودي خدا در تو صاحبان قدرت شديد مرا ظاهر مي كند كه مرا به استقامتي كه ا                  

آنها خدا را به چشمهاي خود مي بينند و به جانهاي خود ياري مي كنند آگاه باش كه آنها از                    . شكاكان آنها را محجوب ندارد ياد كند      

  .راسخانند

  ونيز به گروه علماء اسلام خطاب مي كند   
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اهر گرديد؛ ما شما را پشت حجابها ديديم، اين جزچيزعجيبي نيست، شما بـه   هنگامي كه آيات نازل شد و بينات ظ  !اي گروه علماء    

ما حجاب ها را پاره كـرديم، برحذرباشـيد كـه    . اسم من افتخار مي كنيد وازخود من، هنگامي كه رحمن باحجت وبرهان آمد، غافليد   

  .يد و از فريب دهندگان مباشيدزنجير هاي اوهام را به اسم مالك انام بشكن. مردم را به حجاب ديگري محجوب داريد

   وقتي به سوي خدا اقبال نموديد ودر اين امر داخل شديد؛ درآن فساد نكنيد و كتاب خدا را به هداهاي خودتان قياس نكنيـد؛ ايـن        

  .شهداء خدا و اصفياء وي بدين گواهي مي دهند، ما همه از براي آن گواهيم. نصيحت خدا است پيش از اين و بعد از اين

  راعتراض وسرزنش برعلماي اسلام به طور عموم وبر اصولي محقق شيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام شهير خصوصاد 

هنگـامي كـه حـق ظـاهر شـد؛ او و      . موسوم است ياد كنيد وي از اعلم علماي عصر خود است         ) محمد قبل از حسن   ( شيخي را كه به      

 و جو پاك مي كردند به سوي خدا اقبـال كردنـد، او بـه گمـان خـودش شـب و روز                        امثال او از آن اعراض كردند و كساني كه گندم         

مشغول به نوشتن احكام خدا بود، وقتي برگزيده آمد؛ حرفي از وي در او موثر نشد؛ اگر مفيد شـده بـود، از روئيكـه وجـوه مقربـان                  

ه بوديد؛ مردم ازاو اعراض نمي كردنـد وبرمـا   بدان نوراني گشته است اعراض نمي كرد، اگر شما به خدا هنگام ظهورش ايمان آورد              

برحذر باشيد كه اسـماء شـما را از مالـك آنهـا             . چيزي وارد    نمي شد كه امروز آن را مي بينيد، ازخدا بپرهيزيد و از غافلان مباشيد                  

  .بازدارد يا ذكري شما را از اين ذكر حكيم محجوب سازد

ان را حجاب ميان من و خلق من قرار ندهيد، اين چنين خدا شما را موعظه مي كند و بـه               به خدا پناه ببريد و خودت     !     اي گروه علماء  

  .عدالت امر مي كند تا اعمال شما نابود گردد در حالي كه شما از غافلان باشيد

در حجـاب     كسي كه از اين امر اعراض كند؛ آيا مي تواند حقي در عالم ابداع اثبـات كنـد؟ نـه قـسم بـه مالـك ابـداع؛ ولـي مـردم                         

  .آشكارند

خورشيد حجت مي درخشد و ماه برهان براي كسي كه درامكان است مي تابد، از خدا بپرهيزيد اي صـاحبان بـصيرت وانكـار                       :   بگو

شـما را از ايـن ولايـت        ) يعني ولايت اميرالمـومنين علـي ع      ( شما را از اين خبر بزرگ يا ولايت       ) ص(برحذر باشيد كه ذكرنبي   . نكنيد

  .يان باز دارد، هر اسمي كه به گفته او خلق شده است وهر امري به امر محكم عزيز او بستگي داردمهيمن برجهان

  .اين روزي است كه در آن جز نفس او كه مهيمن جهانيان است ياد نمي شود:     بگو

بينيم كه كتاب را مي گيـرد           اين امري است كه آنچه نزد شما است از اوهان و تمائيل از آن مضطرب است، ما از شما كسي را مي                       

  .و بدان برخدا استدلال مي كند؛ چنانچه هر ملتي به كتاب خود بر خداي مهيمن قيوم استدلال مي كند
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قسم به خداي حق كه امروز كتابهاي عالم و نوشته هائي كه درآن است شما را بي نياز نمي كند؛ مگر اين كتابي كه در خطب                          :     بگو

  . خدائي نيست جز من عليم حكيم:ابداع سخن مي گويد كه

برحذر باشيد كه سبب اختلاف در اطراف شويد چنان چه در ابتداي امرعلت اعراض شديد، مردم را بر اين كلمـه      !     اي گروه علماء  

كـه  اي كه ريگها بدان فرياد مي كنند جمع كنيد، ملك براي خداي مطلع آيات است؛ اين چنين خدا شما را موعظـه مـي كنـد در حالي         

  .اين فضيلي است از نزد او به درستي كه او غفور و كريم است

در اعتراض و سرزنش و فحش به عالم مدقق حاج محمد كريم خان كرماني زعيم طائفه شيخيه و مورد اعتماد جمعيت آنهـا                       

  كتاب فصل الخطاب و ارشاد العوام وغيره و صاحب

ا دعوت كرديم و بعد از آنكه ما آنچه را چشم برهان درامكان بدان روشن بـود                     كريم را ياد كنيد هنگامي كه ما او را به سوي خد           

به سوي مي فرستاديم و حجت خدا، برهركسي كه درآسمانها و زمين بود، تمام شد او به واسطه پيروي هواي خويش تكبير ورزيـد،                    

رگشته بود، از ما اعراض كرد تا اينكه زبانيه عـذاب           ما به سبب فضل غني متعال او را امر به اقبال نموديم و او، درحالي كه به پشت ب                  

  .به واسطه عدل خدا، او را فراگرفت و ما مشاهده  مي كرديم

     حجاب را بر وصفي كه اهل ملكوت صدايش را بشنوند، پاره كن؛ اين امر خدا است پيش اين و بعد از اين، خوشا بـه حـال كـسي                     

به حال ترك كنندگان، ما در ملك جز ظهور خداوسـلطنت وي را نمـي خـواهيم وكـافي                   كه به آنچه بدان مامور است عمل كند، واي          

است كه خدا گواه برمن باشد، ما در ملكوت جز برتري امر خدا را نمي خـواهيم وكـافي اسـت كـه خـدا وكيـل بـرمن باشـد، مـا در                                  

  .ا ياور ما باشيدجبروت جز ذكر خدا و آنچه از نزد او نازل شده است،  نمي خواهيم و كافي است كه خد

  خطاب او به علماء متش يا بندگان يا مخلوقاتش چنانكه ادعا كرده است     

قسم به خدا شما موجهاي رياي اعظميد، ستارگان آسمان فضليد و پرچم هاي نصرت ميان آسمان و زمينها                  ! »بهاء«اي گروه علماء       

  . براي هركسي در امكان است، مي باشدهستيد، شما مطلع استقامت در ميان خلقيد و مشارق بيان از

براي كـسي كـه از دسـت الطـاف پروردگـار            . واي به حال اعراض كنندگان از شما      :     خوشا به حال كسي كه به سوي شما اقبال كند         

رحمن خود شراب حيوان نوشيده است سزاواراست كه مانند شريان، درجسد امكان نبض بزند تا عـالم وهـر اسـتخوان پوسـيده اي                  

  .دين واسطه به حركت درآيدب

هرگاه كبرتر پرواز كند وبه سوي مقصد اخفي توجه كند، شما درچيزي كه از كتاب نشناخته ايد، به شاخه منـشعب                     !    اي اهل انشاء  

عبارت از نظرادبي   : مترجم گويد ) ( مقصودش از كبوتر خود او است و از شاخه فرزندش عباس است           ( از اين اصل قديم رجوع كنيد     

  )م. هاي فاحش داشت ولي چون مقصودش معلوم بود؛ صحيح ترجمه كرديمغلط
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به اذن پروردگار خالق آسمان بر روي لوح حركت كن، آنگاه وقتي را ياد كن كه مطلع توحيد مكتب تجديد را قصد                      !     اي قلم اعلي  

ما هنگام  : بگو. رده ها قرار دارد، مطلع شوند     نمود؛ شايد مردمان آزاد، به قدر ته سوزني، به اسرار پروردگارعزيزعلام تو كه پشت پ              

وآنچه كه رحمن نازل كرده بود، مـشاهده كـرديم وآنچـه را از آيـات خـداي                  . غفلت ممكنات در مكتب معاني و تبيان داخل شديم          

. اهده كننده ايممهيمن قيوم براي من هديه شده بود، قبول كرديم وآنچه را لوح بدان گواهي داده بود، شنيديم؛ به درستي كه ما مش          

  .ما آن را به امري كه از نزد ما است اجابت كرديم؛ به درستيكه ما امر كننده ايم

  به بابيان ازلي خطاب مي كند    

ما هنگامي كه شما خوابيده بوديد، در مكتب خدا داخل شديم وزمانيكه شما خواب بوديد لوح را ملاحظه كرديم،          ! »بيان«اي پيروان     

وقتي شما، دراصلاب بوديد مـا احاطـه        . ق پيش از نازل شدن آن، ما آنرا قرائت كرديم، وحال آنكه شما غافل بوديد              قسم به خداي ح   

آنچه درعالم خدا است قبـدين گـواهي مـي دهـد اگـر شـما             . پيدا كرديم؛ اين ذكر من است كه به اندازه شما، نه به اندازه خدا است              

قسم به خدا اگـر پـرده برداشـته شـود؛ شـما مـدهوش مـي        .  مي دهد اگر شما بفهميدزبان خدا به دين گواهي . معرفت داشته باشيد  

برحذر باشيد كه درباره خدا و امر او مجادله كنيد؛ به درستي كه او بر وصفي ظاهر شده است كـه برگذشـته و آينـده احاطـه                            . شويد

دا ايـن مكتـب را پـيش از خلقـت آسـمانها و زمـين                خ: دارد، اگر ما در اين جا به زبان اهل ملكوت سخن بگوئيم؛ هرآينه مي گوئيم              

  .درآن داخل شديم) يعني كن(آفريده است و ما پيش از متصل شدن كاف به ركن خود نون

  .     اين زبان بندگان من در ملكوت است

ر علـم خـدا مـستور         درآنچه زبان اهل جبروت من، بدان سخن مي گويد و به آنچه آنها ما را از پيش خود تعليم نموديم وآنچه د              

اين امري نيست كه شما به اوهام خودتان بـا آن           . است وآنچه زبان عظمت و اقتدار در مقام محمود بدان سخن مي گويد، تفكر كنيد              

  .بازي كنيد واين مقامي نيست كه هر جبان موهومي درآن داخل شود

تفاع است در اين جا جزسواران رحمـن، كـه امكـان را پـشت                   قسم به خدا اين جا جولانگاه مكاشفه و انقطاع و ميدان مشاهده و ار             

برحـذر باشـيد كـه      . سرانداخته اند، نمي توانند جولان كنند؛ آنها در روي زمين ودرمشارق اقتدار، ميان جهانيان انـصار خـدا هـستند                   

شـده اسـت؛ اگـر شـما معرفـت      آنچه در بيان است، شما را از پروردگار رحمن خود بازدارد، قسم به خدا كه آن براي ذكر من نازل     

: مردمان خالص از آن درك نمي كنند مگر بوي خوش محبت و اسم مرا كه برهر شاهد و مشهودي مهيمن اسـت بگـو                       . داشته باشيد 

به آنچه از قلم اعلاي من نازل شده است، توجه كنيد به شرطي كه اگر بـوي خـوش خـدا را از آن يافتيـد؛ اعـراض نكنيـد و                 ! اي قوم 

آنچـه را كـه از      . اين چنين خدا شما را نصيحت مي كند؛ زيرا او هرآينه ناصح عليم است             . ز فضل و الطاف خدا منع نكنيد      خودتان را ا  

سوال كنيد؛ زيرا او اگـر بخواهـد؛ آنچـه درآن نـازل             ) يعني خودش ( بيان نفهميديد از خدا، پروردگارخودتان و پروردگار پيشينيان،       
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حكمت در دريا مستور است، از براي شما بيان مي كند، به درستي كه او هرآينه مهيمن است     شده است وآنچه از مرواريدهاي علم و      

  .براسماء؛ نيست خدا به جز او كه مهيمن قيوم است

     به تحقيق كه نظم از اين نظم اعظم مضطرب گشته و ترتيب به واسطه اين امر بديعي كه، چشم ابـداع شـبيه آن را نديـده اسـت،                     

  .مختلف شده است

برحـذر باشـيد كـه درايـن        .     در درياي بيان من فرو رويد، شايد به آنچه درآن است، از مرواريدهاي حكمت و اسرار مطلع شـويد                  

اين دين خدا است پـيش از ايـن   . با صورتهاي سفيد به سوي آن بشتابيد. امري كه سلطنت واقتدار خدا را ظاهر مي كند، توقف كنيد       

  . قبول مي كند و كسي كه نخواهد، پس خدا از جهانيان بي نياز استكسي كه بخواهد. و بعد از اين

بگـو بـه   .     بگو اين از براي هركسي كه درآسمانها و زمين است، ترازوي هدايت و برهان اعظم است اگر شما معرفت داشته باشيد             

ن هر فقيري غني و هر عـالمي تعلـم مـي            بگو به واسطه اي   . واسطه اين هر حجتي در اعصار ثابت مي شود اگر شما يقين داشته باشيد             

كند وكسي كه طالب صعود باشد، به سوي خدا عروج مي كند؛ برحذر باشيد كه درآن اختلاف كنيـد، درامـر پروردگـار عزيـز ودود                          

  .خود مانند كوهها، ثابت باشيد

   زنداني مي باشد خطاب مي كندواقع در جزيره قبرس» ماغوسا« به برادرش ميرزا يحيي صبح ازل كه اكنون در               

قسم به خدا به واسطه آن كه تورا مي بينم كه به هواي             . اي مطلع اعراض اغماض را واگذار، پس ميان خلق به حق سخن بگو            : بگو     

 خود اقبال كردي واز كسي كه تو را آفريده و آفرينش تو را كامل ساخته است، اعراض نمودي، اشكهاي من بـر گونـه هـايم جـاري                        

از خـدا بپرهيـز و از توبـه         . فضل مولاي خود را ياد كن كه ما تو را در شبها و روزها براي خدمت به امر تربيـت كـرديم                     . گشته است 

فرض كن امر تو بر مردم متشبه شد، آيا بر خودت هم متشبه مي شود؟ از خدا بترس پس وقتي را ياد بياور كه نـزد                        . كنندگان باش 

 بودي و من آنچه را از آيات خداي مهيمن مقتدر برتو القاء كردم مي نوشتي، برحذر باش كه عـصبيت                     ايستاده) يعني جلو او  ( عرش

تو را از ناحيه احديت باز دارد، به سوي او توجه كن و از اعمال خود مترس؛ زيرا او به فضل خودش هركسي را بخواهد مـي آمـرزد،            

  .نيست خدائي مگر او كه غفور و كريم است

براي خدا نصيحت مي كنيم، اگر اقبال كني به نفع خودت مي باشد واگر اعراض كني؛ پروردگارتو از تو واز كساني كه تـو                        ما تو را    

  .را به وهم پيروي مي كنند بي نياز است

ا مـي       خدا كسي را كه تو را اغوا مي كرد گرفت، پس در حالي كه خاضع و خاشع و متذلل باشي به سوي او برگرد، او سيئات تـو ر                        

پوشاند به درستيكه پروردگار تو تواب عزيز رحيم است، اين نصيحت خدا است اگر شنوندگان باشي، اين فضل خدا است اگر تو از                       

  .اقبال كنندگان باشي، اين گنج خدا است اگر تو از عارفان باشي
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  .    اين كتابي است كه مصباح قدم از براي عالم وصراط اقوام او در ميان جهانيان است

برحيوان چيزي را كـه نمـي توانـد ببـرد     . ومشرق او امر خدا است، اگر شما بشناسيد     . او مطلع علم خدا است، اگر شما بدانيد       :     بگو

  .تحميل نكنيد ما شما را از اين كتاب در كتاب نهي بزرگ كرديم، مظاهر عدل و انصاف در آسمانها و زمينها باشيد

  در ديه مقتول به خطا    

بـه آن   . ه نفسي را از روي خطا بكشد پس بر او ديه ايست كه بايد آن را به اهل آن تسليم كند وآن صد مثقال طـلا اسـت                           كسي ك     

  . چه درلوح بدان امر شدعمل كنيد وازمتجاوزان مباشيد

  ت پ ب  خط بديع ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث در تحريص بابيان وامر آنها كه زبان و خطي مخصوص به خودشان اختيار كنند    

بـه  . اي اهل مجالس در شهرها، زباني از زبانها اختيار كنيد كه هر كسي بـر روي زمـين بـدان سـخن بگويـد وهمچنـين از خطـوط               

درستي كه خدا آنچه را به نفع شما مي رساند و ازغير خودتان بي نياز مي كند، از براي شما بيان مي كند بـه درسـتي كـه او هرآينـه                                

مـا ايـن   .  اين سبب اتحاد است اگر شما بدانيد و علت بزرگ اتفاق و تمـدن اسـت اگـر شـعور داشـته باشـيد         .فضال عليم خبير است   

و دوم در اين لوح بديع نازل شـده         . اول اساس اعظم است كه در الواح ديگر نازل كرديم         : دوچيز را دو علامت بلوغ عالم قرار داديم       

 است، ما شما را در كتاب از اين، نهي عظيم كرديم، كسي كه آنرا بياشامد، او            به تحقيق كه آشاميدن افيون بر شما حرام گشته        . است

  15.از من نيست از خدا بپرهيزيد اي صاحبان عقول

  

  

  

        ارزيابي گفته هاي باب و بهاء

. ردانـد يكي از كارهاي بزرگ دين نبرد با گمراهي هـاي زمـان وبرانـداختن آنهاسـت كـه راه را بـراي پيـشرفت خـود صـاف گ                               

گمراهي هاي زمان بهاءاالله شيخيگري و علي اللهي گري و فلسفه و خراباتي گري و مانند اينها بوده كه اوبه هـيچ يـك نپرداختـه بـه                    

. ويك گمراهي نـوين پديـد آورده       اگر راستي را بخواهيد او اين گمراهي ها را در هم آميخته           . جاي خود كه از همه آنها سود جسته       

مائي يا برانگيختگي مايه اي با مانمي شمارده و درباره پيغمبر اسلام چنين مي پنداشته كه برخاسته وآن آيه ها را                    اين مرد براي راهن   

چرا مـرا بـه خـدائي نمـي         !...نمي آوريد؟ » ايمان«اين است پياپي فشار مي آورد كه چرا به من         . ساخته و مردم را به سرش گردآورده      

  !...پذيريد؟
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ين نمي دانسته كه پيغمبر اسلام با يك مايه خـدائي برخاسـت وراز كـار او نبـرد بـا بـت پرسـتي و كوشـش بـه                    از ناآگاهي ا  ) بها     (

وگرنه از تنهـا آيـه سـرايي كـاري پـيش نرفتـي و سـودي                 . زندگاني مي بود  ) آميزش(برانداختن آن گمراهي وباز نمودن آميغ هاي      

  .برنخاستي

به ايـن معنـي كـه دربرابـر قـرآن اقـدس را گـذارده،                . م به ماننده سازي پرداخته       يك چيز شگفت اين است كه بهاء در برابر اسلا         

دربرابر مكه خانه شيراز يا بغداد را پديد آورده، نماز و روزه را به رويه ديگر انداخته، در برابر گنبدها كه پرسـتگاه شـيعيان اسـت                           

  .ون آنان دعاهائي براي خواندن پديد آوردساخته، همچ» زيارتنامه«گردانيده همچون شيعيان» زيارتگاه«گور خود را

نمـي  » نشرتعاليم جمال مبـارك   « چاره دردهاي جهان را جز    .    با اين حال بهائيان اميد مندند كه دين بهاء االله جهان را خواهد گرفت             

  : گفتگو كرده مي گويند16 چيز شگفت آن كه بارها ديده ام مي آيند وبا منكي. شمارند

  :17روزي به يكي گفتم. دروغ به اين بزرگي را به روي من مي گويند. ا مي گوئيد همه را جمال مبارك گفته اين سخنان كه شم-   

 مثلا من درباره خرد ياوران سخنان بسياري گفته و در برابر فلسفه مادي ايستاده با دليل هاي استوار معني خردوان بودن آنهـا                        -    

  .چون پاسخش نمي داشت به خاموشي گراييد» !...ره سخناني گفته؟آيا بهاء االله در اين با. را باز نموده ام

  :يك كار بسيار زشت بهاء االله نام خدائي است كه به روي خود گزارده درآغاز اقدسش در اين باره چنين مي گويد:      سوم

مر والخلق من فـاز بكـل الخيـر والـذي                ان اول ما كتب االله علي العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الذي كان كقام في عالن الا                  

  .منع انه من اهل الضلال ولواني بكل الاعمال

آورده ام  ) وحـي (نخست چيزي كـه خـدا بـه بنـدگان خـود باياگردانيـده شـناختن مـن اسـت كـه از سـوي او فـرهش                           :      مي گويد 

  .ودرآفريدن جهان ودرگردانيدن آن جانشين خدا بوده ام

  .ت كه آنچه بهاء را به اين بي شرمي واداشته شيخيگري مي بوده      از اين جمله ها پيداس

شـيخ احمـد در ايـن       . چهارده معصوم و بستگان ايشان را دست اندر كارهاي جهان و ياوران خدا مي پندارنـد               « چنانكه گفتم شيعيان  

نان مي دهنـد، رشـته همـه كارهـا در     جهان را امامان آفريده اند، روزي را به مردم آ     : باره يك گام ديگري برداشته آشكار مي گويد       

برخاسته وخود را پيغمبر بزرگي شناخته نخواسته از امامان عقب تر و پـست              » من يظهره اللهي  «بهاء كه به دعوي   . دست ايشان است  

   18.من جانشين خدا در آفريدن جهان بوده ام: اين است نام خدا به خود بسته مي گويد. تر باشد
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. گونه اين مرد جز در پي مانند سازي نمي بوده وهرچه در ديگران مي ديده مي ربوده و به خود مي بسته          اين نمونه اي است كه چ     

چنان كه بارها گفته ايم داستان خداشناسـي        . اين نمونه ايست كه چگونه ازناآگاهي ونافهم معني خداور از خداشناسي را نمي دانسته             

مي بينيم كه آدميـان بـه ايـن جهـان بـي اختيـار               . ين گردش از خود او نتواند بود      آن است كه ما مي بينيم اين جهان مي گردد، ولي ا           

اينها را ديده مي گوئيم اين جهان را گرداننده اي هست وآدميان را به اين جهان آورده و برنده اي مـي                      . ميĤيند وبي اختيار مي روند    

ه اندازه خنك است كه يكـي از آن آدميـان سـربرآورد و              پس چ . ستوان باشيم اين است   خآن چه ما را واداشته به هستي خدا         . باشد

  .آن خدا كه شما باور مي داريد منم: بگويد

     چه اندازه خنك است كه ميرزا حسينعلي درمانده كه در تهران از ترس جان بابي بودن خود را انكـار مـي كـرد                          

ادرنه ازدست ميرزايحيي وپيروانش به تنگنـا       بگويد من خدايم واين جهان را من آفريده ام چه خنك است كه بهاء كه در                 

مي خواند به يـك بارآنهـا را فرامـوش كنـد     » مباهله«افتاده گاه مي خواست به برادرش زهر خوراند و گاه پيروان او را به  

  .رشته كارهاي جهان در دست من است: وآواز برآورده بگويد

  . بهاء و عبدالبهاء مي دهنداز چيزهاي شگفت لقبهائي است كه بهائيان به سيدباب و به   

غصن االله الاعظـم،  « جمال اقدس ابهي، جل ذكره الاعلي، وعبدالبهاء را« نقطه اولي، رب اعلي، جل اسمائه الحسني و بهاء را   «مثلا باب را  

  .ي رساننداگر نيك بنگريد همه اينها را به جايگاه خدائي م. ومانند اينها ياد مي كنند» سراالله الاكرم، روحنا لعظمة الفدا

    چهارم ميرزا حسينعلي براي پيغمبري خود دليلي نياورده وراستي آن است كـه دليلـي نداشـته وزورش بـه جزبـه بافنـدگي نمـي                          

اوهم بايستي آيه سرايد وبه دليل ديگـري        . رسيده چنانكه گفتيم درپنداراو پيغمبراسلام با سرودن آيه ها كارخود را پيش برده بود             

  .نياز نمي بود

 ولي ميرزا ابوالفضل گلپايگاني كه در ميان بهائيان دانشمندي مي بوده وچنين خواسته كه كتابي با دليل نويـسد در ايـن زمينـه بـه                             

  .زيرا دليلي نيافته. دشواري افتاده

و مـردم مـي     شمردندي ولي از بهاء كه هنوز زنده مـي بـود            ) معجزه(    مسلمان نشان راستگويي يك برانگيخته را كارهاي نتوانستي       

از اين رو ميرزاابوالفضل هوش خود را تيز گردانيده وبـه يـك رشـته        : ديدند كه معجزه اي نمي تواند داستانهائي نتوانستندي نوشت        

  .سخنان نيمه راست و نيمه دروغ پرداخته

اني نمـوده وبـي زاري برجـسته       به اين معني آيه هائي از قرآن را نشان داده كه هرزمان كه از پيغمبر نتوانستني خواسـته انـد نـاتو      

نخـست دعـوي    : چهار چيز دليل راستگوئي يـك برانگيختـه باشـد         : سپس درباره بهاءاالله به دليل تراشي هائي برخاسته وچنين گفته         

  .، چهارم به روي دعوي پايدار ماندن)نفوذ(كردن، دوم شريعت گذاردن سوم سخنش در مردم هناييدن
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زيرا دعـوي را هـركس توانـد        . راست نيست واين چيزها نشان راستگوئي يك برانگيخته نتواند بود             ولي اين گفته ميرزا ابوالفضل      

نخست دانسته نيست اگردرچنـد تـن هنايـد         : اما هناييدن سخن يا به گفته خودشان نفوذ       . راهركسي تواند گذاشت  » شريعتي«كرد و 

 خواهد شد بايد ديرزماني بگذرد تا ديده شـود كـه آيـا مـردم             آنگاه اين هناييدن و نهناييدن پس ازديرگاهي دانسته       . بس تواند بود  

آيا با چه   !... كسي كه امروز برخاسته وخود رابرانگيخته مي خواهد امروز دليلش چيست؟          . مي گروند و سخنانش را مي پذيرند يا نه        

  !دليلي مردم او را بپذيرند؟

. تواند بود زيراگاهي دروغگو نيز بـه سـر سـخن خـود پافـشاري نمايـد          آمديم به سر پايداري، اين نيز به تنهائي دليل راستگوئي ن     

آنگاه اگر در برانگيختگي پايداري شرط است باب و بهاء هيچ يكي راستگو نبوده اند زيرا باب بارها پشيماني نموده ازدعـوي هـاي                        

راه رفـت و خـود را مـسلمان نـشان     ) تقيـه (آنگاه درعكا به شيوه  . بهاء نيز درتهران بابي بودن خود را انكار كرد        . خود بيزاري جست  

  .داد

فرداي آن روز آـه آدينـه بـود بـه گرمابـه رفتـيم وپـيش از                  ...      «  

آرنش  .نيمروزاز گرمابه به در خانه آمديم، عبدالبهاء سوار شده وبه مسجد رفت          

. بـه رفتـه ايـد    آرديم پاسخي گرفتيم سپس گفت از شما پرسيدم گفتند بـه گرمـا            

ما دانستيم آه روزي آه بهاء وآـسانش را بـه عكـا           .  مسجد شد  عبدالبهاء روانه 

آوچاندند روش وآئين مسلماني را مانند نماز و روزه نگه مي دارند و خود را به           

مردم مسلمان مي شناسانند و پيرو روش حنفي مي نمايند وهرآدينه عبدالبهاء بـه            

 ١٩. خوانندمسجد مي رود و پشت سر پيشواي مسلمانان مانند ديگران نماز مي

  .     اين نمونه اي از نافهمي بهاييان است كه نمي دانند راست و دروغ يك برانگيخته را از چه راه شناسند

     دراين باره هم ما در جاي ديگري به سخن گشاده و درازي پرداخته معني برانگيختگي و نشان راستگوئي آن را بـاز نمـوده ايـم                          

  .درگذريمدر اين جا بايد به كوتاهي نوشته 

برانگيختگي براي خوش خوردن و خوش خفـتن و         .     نشان راستگوئي يك برانگيخته هم خود او و گفته ها و كرده هايش مي باشد              

يك برانگيخته بايد با همه گمراهي ها نبردآغازد و بي پايگي هريك ازآنها را روشـن گردانـد،                  . ياوه بافتن نيست كه هر كسي تواند      

نگيخته بايد هرچه مـي گويـد       اچون داور نيك و بد و راست و كج خرد است يك بر            . راي زندگاني نشان دهد   وآنگاه يك شاهراهي ب   

  .باخرد راست آيد

. كسي اگر چنين بود راستگوست وكاري از پيش تواند برد، وگرنه دروغ گويي اش بـه آشـكار افتـاده رسـوا خواهـد شـد                         

زيرا گذشته از   . باب و بهاء جزدروغگوياني نبوده اند     : كه بايد گفت  اينست نشان راستگويي يك برانگيخته وبه همين نشانست         
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اين كه با هيچ گمراهي به كوشش نپرداخته وهيچ نادانسته اي از دانسته نگردانيده اند آن يكي ازبي خردانه دعوي مهـدي                      

 بسيار كرده،زيارت   پوچي گفته اين يكي لاف خدائي زده، غلط بافي هاي پوچ            بودن كرده، عربي هاي غلط بافته، سخنان

  .نامه ساخته، كه همه اينها از خرد دور است

نوشته هـاي بـاب چنـدان       . نيز بي خرديهاي بسياري از خود نشان داده اند        ) احكام:يا به گفته خودشان   ( باب و بهاء در قانونگذاري        

نيـاز نمـي بيـنم      20واز مردم پوشيده دارند، ومن    آنها را از ميان ببرند      ) خودشان( بي خردانه است كه چنانكه گفتيم ناچار شده اند كه         

  :اما از بهاء يك نمونه ياد مي كنم. در اين جا از آنها سخن رانم

  :    يكي از نوشته هاي بهاء لوحيست كه به نام احمد نوشته ودرآنجا چنين گفته

  .اة شهيد    فاحفظ ياهذااللوح ثم اقرا في ايامك ولاتكن من الصابرين فان االله قدقدرلقائهااجرم

  .زيرا خدا به خواننده آن مزد صد شهيد نوشته. اي احمدلوح را از بر كن ودر روزهايت آن را بخوان و نشكيب« :      معني آنكه

چنـين كـسي چـون كـارش        . كشته شود ) يا بهتربگوئيم، درجنگهاي اسلامي   (درزبان اسلام كسي را گفتندي كه درراه خدا       » شهيد     «

ي بود وازآن سو نتيجه بزرگي ازآن كاربه دست آمدي، اسلام به او ارج نهاد و مزدهاي بزرگي درنـزد خـدا                      سخت و خود جانبازي م    

  .نويد داده

مگر خواندن يـك  !. هركس يكبار اين لوح را بخواند خدا به او مزد صد شهيد خواهد داد، نخست بايد پرسيد چرا؟     :     بهاء مي گويد  

آيـا چنـين سـخني از    !.  ازآن برمي آيد كه چنين مزد بسيار بزرگي بخواننده آن داده شـود؟ لوح چه سختي مي دارد يا نتيجه بزرگي     

دوم چنين سخني از يك بنياد گـزار ديـن ريـشه     !. كسي كه به دعوي برانگيختگي برخاسته بود نشان هوسبازي و بي خردي نيست؟            

د صدشهيد گيرند ودر زندگاني آينـده جايگـاه بـسيار    چه در جائي كه مردم توانند با خواندن يك لوحي مز . دين خود را كندن است    

  !.بلندي يابند چه نياز دارند كه به كارهاي نيك ديگر بپردازند كه از بدي ها وگناهها پرهيزند؟

: ولي بايد گفـت   .      بهائيان به كساني كه درجنگهاي بابيگري درمازندران و زنجان و ديگرجاها كشته شده اند ارج بسيارمي گذارند                

زيرا بيچارگان پس از آن كه جنگها كرده وآدم ها كشته وخود كشته شده انـد يـك                  .  كسان فريب خورده و زيان بسياربرده اند       آن

شهيد بيشتر نبوده اند ومزد يك شهيد بيشترنخواهند دريافت، ولي فلان جوان خوشگذران بهائي هر روزي يك بارلوح احمد خواهد           

  .زد صدهزارشهيد خواهد يافتخواند وهنگامي كه پير شود وبميرد م

ولـي يـك   .     اين سخنان از بهاء مانند آن است كه كسي كارخانه اي برپا گرداند وبه كارگران مزدهايي دربرابر كارشـان بپردازنـد                   

روز هم هوس به سرش زده يك رباعي بسازد و به شاگردان آگاهي دهد هركسي كه ايـن ربـاعي مـرا از بـردارد وبيايـد جلـو مـن                               
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زيرا كارگران به جاي آنكـه هـشت        . پيداست كه اين آگهي دركارخانه را خواهد بست       .  مزد صدهزار كارگر به او خواهم داد       بخواند

ساعت با سختي بكوشند و مزد يك كارگر را بگيرند هرزمان كه خواستند به نزدآقاقي كارخانه دار رفتـه ربـاعي او را خوانـده مـزد                           

  .هند رفتصد كارگر گرفته پي خوشي هاي خود خوا

     درهمان لوح احمد سوگند به خدا مي خورد كه اگر كسي در سختي باشد ويا دچار اندوهي گردد واين لوح را بخواند خدا او را از                          

كسي كه خود را خدا مي خوانـده ومـي گفتـه            . شيعيان گفته » حديث كساء «بي گمان اين را به پيروي از      . سختي واز اندوه رها گرداند    

ريده ومن مي گردانم اين اندازه از جهان واز آئين گردش آن آگاه نمي بود كه بداند با خواندن لوح احمد يا حـديث                     جهان را من آف   

يك نمونه ديگراز ماننده سـازي هـاي   . بدان كه چاره سختي يا اندوه را بايداز راهش كرد. كساء كسي از سختي يا اندوه بيرون نيايد    

مي بوده اين دربرابر آن     » بك يا االله  «يروي از دعاهاي مسلمانان ساخته، مثلا در پيش مسلمانان        بي خردانه بهاء دعاهائي است كه به پ       

برخـي از تكـه هـاي آن را         . يك دعاي بسياردرازي ساخته، دعائي كه بي خردي و خدا ناشناسي وغلط بافي او را يكجا نشان مي دهد                  

  :در پائين مي آوريم

بك يا كاشف بك يا عاطف انت الكافي وانت الشاقي و       ...كافي وانت الشافي وانت الباقي يا باقي          بك يا علي يا وفي بك يا بهي انت ال         

بك يا تائب بك يا نائـب بـك يـا زادب انـت              ...انت الباقي بك يا جان بك يا جانان بك يا ايمان انت الكافي وانت الشافي وانت الباقي                

بان تحفظ حامل هذه الورقه المباركة ثم الـذي يلقـي   ...اق يا واهب فساق يا كافي     يا قاتل عش  ...الكافي وانت الشافي وانت الباقي يا باقي      

  ...عليها ثم الذي يمرفي حول بيت التي هو فيها ثم اشف بها كل مريض وعليل وفقير

رد بي خرد پس از آنكه دويست باربه خدا سوگند مي دهد وصد نام چرند به روي خدا مي گذارد در پايان چنـين                        م  

كه با خوددارنده اين دعا و خواننده آن وكسي را كه از پيرامون خانه اي گذرد كه اين دعا درآن خانه باشد،                      مي خواهد   

  .»!آن سوگندت كه مي دهي واين كارت كه مي فرمائي«  به گفته عاميان!.  از چه نگهدارد؟-نگهدارد

كسي كه بـه دروغ     . دانه چيزي است كه دروغ بردارد     برانگيختگي از خ  :    دراين جاست كه دوباره به سخن خود بازگشته مي گوئيم         

آيا براي اين چرند بافي ها وبي خرديهاست . خود را برانگيخته خواند وبه كار برخيزد بدين سان رسوا گردد و دروغش آشكار شود      

  !...كه خدا برانگيخته برمي انگيزد؟

ه االله كرده از گفتـه هـايش چنـين پيداسـت كـه پيـدايش او در                  چنان كه گفتيم باب كه در نوشته هاي خود ياد من يظهر           :        پنجم

  .آينده دوري خواستي بود
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     باب كه با رنج و گزند بسيار ديني بنيان نهاده وشريعتي گذارده بود اميد مي داشته كه سالها دين او برپا وشريعتش روان خواهد             

د همان كه باب كشته گرديد كساني بـه دعـوي مـن يظهـره اللهـي         ولي ديده ش  . بود و پادشاهان از ميان پيروان او خواهند برخاست        

  .برخاستند و سرانجام ميرزاحسينعلي برخاسته به همان دعوي بنياد بهائيگري و دين وآيين باب را به يكباره از ميان برد

وي خـدا مـي بـود وآن        اگر سيد بـاب از س ـ     !      اكنون جاي پرسش است كه در يك زمان به دو دين و دو شريعت چه نياز مي بود؟                 

  !شريعت را با دستور خداگزارده چرا بايستي چند سال نگذشته و هنوز روان نشده نابود گردانيده شود؟

  .اين يكي از ايرادهاي بزرگي است كه به بهائيان توان گرفت!..    چرا بايستي ديني و شريعتي از نو بنياد يابد؟

آن امام ناپيدا به جهان هورقليا رفته ولي گوهر او در كالبد مرد ديگـري پيـدا خواهـد                   :      شيخ احمد احسائي پيدا شده وچنين گفته      

و به گفته   » .پيدايش آن امام بسيار نزديك است     « :شد ويك سيد كاظم رشتي به جاي او نشسته ودنباله سخن او را گرفته چنين گفته               

محمد جوان هوشـمندي از ايـن سـخنان بـه تكـان آمـده وبـه                 يك سيد علي    : عاميان اين سخن را به سرنا گزارده وبه همه جا دميده          

آرزوي امالم زماني افتاده واين است در شيراز آواز برآورده، شاگردان سيد كاظم كه گوشها تيز كرده پي آوازي مـي گرديـده انـد                         

خته بودنـداز شـنيدن ايـن    ازآن سو مردم كه هزار سال شبان و روزان چشم به راه امام زمان دو          . آنرا شنيده به سرش گرد آمده اند      

ولي دولت فرصت نداده تا دانسته شود سيد عليمحمد چگونه كسي است و سخنانش چيست واو را گـاهي               . داستان به تكان آمده اند    

در شيراز و اسپهان و گاهي در آذربايجان از مردم دور داشته اين كار دولت به تكان مـردم افـزوده وپيـروان بـاب كوشـش بيـشتر                         

د و به اميد فيروزيهائي كه در حديث ها به امام و ياران او نويد داده شده بود، به دسته بنـدي پرداختـه بـا دولـت جنـگ                              گردانيده ان 

در ميانه خونها ريخته شده و دشمني سختي پديد آمده وبابيان پس از چند سال جانفشاني زبـون دولـت گرديـده پـس از                         . كرده اند 

گروهـي بـي سـر و       .  بازمانده گريخته واز ايران بيرون رفته در بغـداد گـرد آمـده انـد               كشته شدن سيد عليمحمد وديگر پيروانشان     

سامان كه از مسلماني بيرون آمده ودر بابيگري راه روشني در پيش نمي ديده اند با يكديگر به كشاكش پرداخته خونها مي ريختـه                        

 يا مردم به هر كه گمان بابي مي برده اند آسوده نگذارده چه              از اين سو در ايران دولت     . اند، با مسلمانان هميشه پيكار مي داشته اند       

ميرزا يحيي ازل كه جانشين باب وپناهگاه بابيان مي بود كاري از دستش برنيامده چاره اي بـه ايـن نابـساماني هـا              . بسا مي كشته اند   

  .نوشته هائي كه از باب مانده بود گرهي از كار نمي گشوده. نمي توانسته

« نگام آشفتگي بابيان، ميرزاحسينعلي كه خود يكي از سران آنها شمرده مي شد بهتر دانسته كه آوازي برآورد وبه نام                       در چنين ه  

كه راهش باز مي بود؛ به كار پردازد كه هم دستگاهي براي خود وخاندانش درچيند وهم ساماني بـه كارهـاي بابيـان                       » من يظهره االله  

به همين آهنگ بـه كـار پرداختـه و    . يان پديد آمده بود بكاهد و فشار و سختي را كمتر گردانددهد و از دشمني كه ميان آنان وايران     
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نيـز آتـش كينـه را دردلهـاي بابيـان فـرو             . بيش ازهمه به نابود گردانيدن نوشته هاي باب فرو نشانده و با رسوايي مي بود كوشـيده                

  .نشانده و با دولت و توده ايران درآشتي كوبيده

اگر راست است پس چه شـده ده و انـد           ...ست است كه باب مهدي مي بوده وآن دين و شريعت را با دستور خدا گذارده؟                     آيا را 

چـه شـده كـه ديـن و         !. سال نگذشته بهاء كه به گفته خود خداي كوچكي مي بوده برخاسته و دين و شريعت ديگـري بنيـاد نهـاده؟                     

شوند آن كه برانگيختگان يكي پس ديگري آمده چيست؟ يك پيغمبري :  بپرسيدشما اگر از بهائيان! شريعت باب را از ميان برده؟    

چون هرزمان مقتضاي ديگري دارد بايد در هر زمان يكـي از مظـاهر              : پاسخ خواهند داد  » ...كه برخاسته چرا بايد ديگري برنخيزد؟       

ولـي در   . ين سخنان را، درست نادرست پذيرفتيم     بسيار نيك، ا  « :مي گوئيم . امراالله برخيزد و شريعتي مطابق مقتضيات زمان بگذارد       

آيـا شـريعت بـاب هنـوز تـا پايـان        ! سيزده سال كه از كشته شدن باب تا برخاستن بهاء گذشته آيا درخواستهاي زمان ديگر شـده؟                

  !آيا چنين سخني را توان پذيرفت؟!...گذارده نشده و بيرون نيامده كهن گرديد؟

ي بوده اگر خدا خواسته بوده كه اين برخيزد و دين بگذارد چه نيازي به سيد باب وبرخاسـتن مـي                          بهاء دو سال بزرگتر از باب م      

بهائيان دربرابر اين ايراد درمانده به پاسخ هائي برمي خيزند كه اگر نگفتندي بهتـر               ! بوده چرا از نخست خود اين برانگيخته نشده؟       

هنوز دانسته نشده كه ايـن هـا از   : بايد پاسخ داد.  توانيم به خدا ايراد گيريمما كه نمي: مثلا چون درمي مانند چنين مي گويند     . بودي

سوي خدا بوده دليلي در ميان نيست وخود پيداست كه از سوي خدا نيست زيرا آيين خدا در اين باره روشن است وهيچ گاه نبـوده              

چنان كه يحيـي پيغمبـر      . ايد پيش از او مبشري باشد     هر پيغمبر بزرگي ب   : مي گويند . كه دو برانگيخته دين گذار در يك زمان باشند        

. اين كه پيش از هر برانگيخته مژده رساني باشد بي دليـل اسـت             : مي گويم . مبشر مسيح بود نقطه اولي نيز مبشر جمال مبارك بوده         

هرچه هست . مي گذارددراين باره تنها داستان يحيي با عيسي هست كه آن هم ارجي از تاريخ ن  . بلكه دروغ بودنش اشكار مي باشد     

  .مژده رسان بايد تنها مژده رساند، نه آنكه خود را برانگيخته اي نمايد و ديني گذارد

عنـوان مـژده رسـاني از بـاب بـسيار دور            . بنياد نهاده و شريعتي گذارده كه كار بزرگش اينها بوده         21      به هر حال همان باب ديني     

. ده ولي اين در نوشته هاي او بوده و از زبانش هيچگاه سخني در اين باره شنيده نـشده                بر» من يظهره االله  « آري باب گاهي نام   . است

را پـاك شـمرده مـي       » منـي «آنگاه چنان كه گفتم من يظهره اللهي به باب گفته براي زمان بسيار دورتري مي بوده زيـرا همـان بـاب                     

  .ره اللهي كه باب ياد كرده با بهاء سازشي نمي داشتهمن يظه. به پاس من يظهره االله است كه از آب ناپاكي پديد نيايد: گويد

                                                 
» فراماسوني« ري و بهائيگري آاملا اشتباه است چه اينها همان فرقه بيش نيستند آه بعدا به جريانالت سياسي و سرانجام به اطلاق واژه دين به فرقه بابيگ 21

 .انجاميدند، در اين جا به رسم امانت اين واژه منعكس و نقل مي شود
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اين گفته شما كه باب را مژده رسان پيدايش بهاء مي شماريد بدان مي مانـد كـه پزشـكي كـه بـر سـر             :      روزي به يك بهائي گفتم    

نامـد وبـه كـار درمـان     بيمار خواهد رفت نوكرش را از پيش فرستد كه آگاهي رساند، و آن نوكر به سربيمار رفتـه خـود را پزشـك           

پرداخته به بيمار دواها خوراند و دستور حجامت دهد، ودرگرماگرم اين كار خود پزشك رسيده همه آنها را بيهوده شمارد و درمان                      

  !را از سرآغازد آيا چنين كاري دور از خرد نخواهد بود؟

نقطه اولي كه نام نبـي بـه روي خـود          : چنين پاسخ داد       شگفت تر آن كه روزي يك مبلغ بهائي با من سخن مي گفت وبه اين ايراد                 

يكي ازآشنايانم مي گويد سوار اتومبيل مي بوديم واز تبريز بـه       : اين پاسخ مرا ناچار مي گرداند كه داستاني ياد كنم         : گفتم! نگذاشت

 پشت سر مـا تيـر تلگـراف اسـت           من نگاه مي كردم، ديدم در     . ميان راه در يك جا اتومبيل ناچار شد پس بزند         . تهران     مي آمديم      

بـاز  . چون گوش نداد دوباره گفـتم     . پشت تير تلگراف هست   : اين بود گفتم  . واتومبيل كه پس ميزند به آن تير آهنين خواهد خورد         

مـن زبـان بـه نكـوهش     . گوش نداد و همچنان رفت وبا سختي به آن تير خورد كه هم ما رنجي يافتيم وهم به اتومبيل آسيبي رسـيد        

از ايـن پاسـخ     . تو كه نگفتـي هـوپ     « :گفت!. من كه دوباره صدا كردم پشت سر تير تلگرافي است چرا گوش ندادي؟            : گفتمگشوده  

  .همگي خنديديم

  :اين از چند راه جاي ايراد است. يك ايراد بزرگ ديگر عربي گوئي هاي باب و بهاء است:     ششم

چنين مي دانسته اند كـه تنهـا دليـل          . جز عربي نتواند بود   ) وحي( زبان فرهش  اينان از كوتاه بيني چنين مي دانسته اند كه        :     نخست

اين است كه به عربي گوئي پرداختـه آنگـاه          . پيغمبر اسلام به راستگوئي اش قرآن مي بوده، اينان نيز بايد ماننده آن را پديد آورند               

اين است همچون قـرآن  . ت ماننده آيه هاي قرآن را سازدبه ويژه كه بهاء خواسته درس. كوشيده اند كه تا توانند ماننده سازي كنند    

  .و مانند اينها» انه لهو الباقي الكافي الغفور الرحيم« . »انه لهو الغفور الكريم« ،»لوانتم تعلمون« :پياپي آورده

 باره داده انـد در پـيش        باب و بهاء هردوشان عربي را نيك نمي دانسته و جمله هاي غلط آورده اند و پاسخ هايي كه دراين                   :      دوم

اما بهاء چنان كه نوشته اند برخي از يارانش نوشته      . آورديم نوشته هاي باب بسيار غلط مي باشد و در بسيار جاها درخور فهم نيست              

، گذشته از آن كه جمله هايش خنك و عاميانه مي باشد          . هاي او را درست مي گردانيده اند با اين حال درآن ها نيز غلط بسيار است               

  .ناشيگري از هر سوي آن پيداست

      مي دانم بهائيان اين را به گردن نخواهند گرفت ودليل خواهند خواست اين است يك جمله از نوشته هاي او به عنوان نمونه مي                        

  :استآورم همان لوح احمد كه آن را شاهكار خود شمرده و براي هر بار خواندنش مزد صد شهيد نويد داده جمله نخست او اين 

اين بركت بهشت است وآواز مي      « :معني آنكه .      هذه ورقة القردوس تغن علي افنان سدرة اليقاء بالحان قدس مليح            

دراين يك جمله غلط هائي هـست       ). قدس(با آهنگهاي نمكدار پاكي   ) بقاء(خواند به روي شاخه هاي درخت كنار بازماندن       
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الف و  » قدس«بايستي به سر    ) ب(»تغني«:است بايستي بگويد  » از خواندن آو«اگر به معني  » تغن«)الف: كه يكايك مي شمارم   

: درايـن واژه دوغلـط رخ داده      » المليحـة «:است بايستي بگويـد   » الحان«اگر صفت   » مليح«)ج(»القدس«:لام آورد و بگويد   

  .مونث ياد كرده» مذكر«آورده وديگري آن كه به جاي ) نكره(»معرفه«يكي آن كه به جاي 

ازايـن  . آن بلبلي است كه بـه روي شـاخه هـا خوانـد ونـه بـرك                !... به روي شاخه ها چه معني دارد؟       گخواندن بر از آن سوي      

درخت كناردرعربستان وجاهاي بي آب پيدا شود واين كه در قرآن نـامش آمـده بهـرآن اسـت كـه درخـت ديگـري              » سدر«گذشته

گوناگون مي باشد و كمتر كسي درخت كنار را ديده چه جـاي             درايران كه اين همه درخت هاي       . درعربستان كمتر شناخته مي بوده    

  .بيشترجمله هايش ازاين گونه است. تنها اين يكي نيست! ياد آن مي بوده؟

 كتاب اصلي جمال مبارك ايقانست كه به        -:      دراين جا بهائيان پاسخ هائي مي دهند كه اگر ندادندي بهتر مي بودي مثلا مي گويند               

كتـاب ارجـدار او كـه بـا قـرآن         .  ايقان را بهاء االله پيش از دعوي من يظهره اللهي نوشـته           . لي كه اين دروغ است    فارسي نوشته، درحا  

هم چنين باب كتاب نخستش كه در برابر قرآن نوشته تفـسير سـوره              . برابر    مي شمارند اقدس مي باشد كه سراسر به عربي است             

  .كوثر است كه آن نيز سراسر به عربي مي باشد

را جزعربي نمي شناخته اند وهر يكي مي خواسته دربرابر قرآن         ) وحي( به هر حال اين بي گماني است كه باب و بهاء زبان فرهش               

اين كه گاهي فارسي نيز نوشته انـد ازايـن رو اسـت           . بهاء االله نماز و دعا و زيارت نامه را نيز به عربي ساخته است             . ماننده سازي كند  

  .د وبه هوس نوشتن باآن افتاده اندكه فارسي مي دانسته ان

چون سالها دراستانبول وادرنه درميان تركها زيـسته و تركـي يـاد گرفتـه بـود و                  ) عباس افندي (      چنانكه پسر بهاء يعني عبدالبهاء    

  .نوشته) كه بسيار خنك است( هوسبازانه گاهي هم لوح هاي تركي

  صورت فرمان فرمان سلطان عبدالعزيز          

با الفكر الثاقب متمم مهام الانام بالراي الصائب ممهـد بنيـان             ور مكرم و مشير مفخم نظام العالم مدير امور الجمهور         دست  

الدوله والاقبال مشيدار كان السعادة والاجلال المهفوف لصنون عواطف الملك  الاعلي ضبطيه مـشيري الـوب برنجـي رتبـه                   

سين پاشا ادام االله اجـلال وفخـر الامـراء الگـرام معتمـد الكبيـر الفخـام                  مجيدي نشان ذيشانني حائزوحامل اولان وزيرم ح      

ذوالقدر والاحترام صاحي الفزوالاحتشام المختص بمزيد عناية الملك العلام مير ميران كرامدن عكـا سـنجاغي متـصرفي در                   

ن عكا نائبي مولانا زيد علمـه      دنجي رتبه مجيدي نشان ذيشاننك حائز و حاملي هادي پاشادام اقباله و قدوه النواب المتشرعي              

توقيع رفيع همايونم واصل اوليجق معلوم اوله كه مقدما ايرانده بابي فاميله بـر مـذهب ظهـور رايـده رك بـونلرك                         

بـونلردن شـيخ ميـرزا       شيخلرندن بعضلرينه ايران دولتنجه مجازات ايدلديكي مثلو برازي ده طرد ودفع انوند قلري جهتلـه              
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ادرلري ورفقاسي حملة ادرنه يه گوندر لمشدي مرقوم شيخ حسين علـي صـبح ازل رفقـا سـندن                   حسينعلي و صبح ازل و بر     

وخراسانلي ميرزا حـسين نـام ديگـري مـسگن          23ايله قره باغلي شيخ علي سيام     22طوبجي قائم مقام لقنسن مخرج آقاجان بك      

 مفسد تكارانه اي وقوع بـولر   وعبدالغفار ودرويش علي و اصفهانلي محمد باقر نام شخصلرك مخابرات         24قاسم و محمدقدوس  

عادله مده تشكيل اولنان قوميسيوند تدقيق اولوند       ( يعني استخباراولونمسيله اشخاص مرقومه اخذ و توقيف ايله ديوان احكام         

يغنده يد لرنده بولنان كاغذ ورسائلك مدلول و ماللرينه و كندو كرك احوال و افعاللرينه نظرا مرقـوم شـيخ يحيـي صـبح                        

ه عربي و فارسي بر كتاب نزولندن بحثله بر نوع نيوتي متضمن مهديلك ادعا سنده بولوند يعنـي اگلاشـلمش                    ازلك كندوسن 

بومثللو ارباب ضلالك شويولده حركته قياميليري جاهل ولان بر طاقم سلامك اغفالي مقصد ينـه مبنـي اولديغنـه بنـاديوان                     

م گلميش واگر چـه مرقـوملرك علـي صـبح ازل امرلريـه            احكامي اقتضاسنجه مرقوملرك نفي ابدايله مجازاتلري لاز       حرب

مقتدي اولمرينه نظرا برنجي طوپخانه عامره قائم لغندن مخرج سلماسي آغاجان بك ترويج افـساد اتلرينـه خـدمت ايلمـش            

اولمسندن ناشتي ايگنجي قره باغلي شيخ علي صيام و خراسانلي ميرزا محمد حسين نام ديگري مـسگر قاسـم ومرقـوم علـي                       

ازلك وكيلي قدوس و اصفهانلي محمد باقر وشـيخ ميرزاحـسينعلي و صـبح ازلـك برادرلـري ميـرزا موسـي و ميـرزا                         صبح  

محمدقدوس و احباسندن عبدالغفار و خدمتكار لرندن درويش علي نام كميسه لري دخي فضله اتباع و اقتدا ايله اوچنجـي                    

كـولنن كيمـسه لـره صـراحتي      طلاق اول اتفـاقلر دبولنـان     درجه دوطوتولملري لازم كلورايسه ده عبارة قانونيه ده علي الا         

وفقـط قـانون    . بولنمق ايچون درجه تعييننه لزوم گوسترمش ايديكندن جمله سنگ محل بعيده يه نفي ابدايله دفع وتغريبي               

ر و يا   جزا احكامي حكمينجه نفي ابد جزاسي حبسي جامع اولد بغندن بونلر كيده جكلري محللرده حبس اولنماز لرايسه فرا                 

خود مملكت ايچريسنده گز درك برطاقتم كساني اضلاله اجتسار ايده جنگلرينه بناء قلعه بند صورتيكه محبوس بولونديريلـه                  

حلقرينه ضميمه ترتيب مجاز اتلري قلنمسي قوميسيون مذكورجانبندن با مضبطه بيان اولنمش اولوپ واقعـا موقـوملر بولنـد                   

يله اختلاط ايتديرلمه مك او زره قلعه ايچنده بر خانـه ده اقامـت ايتـديركمك و                 قلري محللرده گرك اهالي و گرك بربر      

هيچ در كيسه ايله اختلاط ايتديرلمه سنه دائر مامورين و ضابطان طرفندن دائما دقـت و نظـارت اولونمـق اوزره اشـخاص                       

 عرض ايله لدي الاسـتيدان برمنـوال        مرقومه عكا وما غوسه قلعه لرينه موبدا نفي وتغريبلري بالتنسيب كيفيت طرف شاهانه مه             

محررا جراسي خصوصنه اراده ملوكانه م مهابت صدوراولمش موجبنجه اشخاص موقومونـدن صـبح ازل ايلـه رفقـا سـنگ                     

قبريس جزيره سند نفي و تغريبلي ايچون ديگر بر امر شريفم تـصديرقلنمش اولمقـين سـز كـه ضـبطيه مـشيري مشاراليـسنه                         

ي و آغاجان بك و اوغلي محمـد قـدوس و ميرزامحمـدقلي ودرويـش علـي نـام شخـصلري                موقوموندن شيخ ميرزاحسينعل  

اقتضاي وجهله تحت الحفظ موبداعكايه نفي و از ساللرينه رويت ايليه سزه سزكه متصرف و نايب مومي اليهما سز موقومونك             

                                                 
 .مقصود ميرزاآقاجان خادم االله آاتب وحي با واهي است 22
 .ه سيام نوشتهسياح مقصود حاجي سياح است آ 23
 .غير از قدوس مشهور است آه در طبرسي آشته شده 24
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ركيمه اختلاط ايتديرلمه مـسنه مـامورين       اول طرفه و صوللر نه قلعه ايچنده برخانه ده موبدا منفيا اقامت ايتدير لمسنه هيچ ب               

طرفندن بغايت دقت و نظارت و خطوه واحده محل آخرحركتلرينه رخصت اولميوب هر حالده فرار و محافظه لرينه اعتنـا                    

وصرف مقدوت و وصوللريني بيان واشاره مبادرت ايله سز تحريرا في يوم الخامس من شهر ربيع الاخر سنه خمس و ثمـانون               

  .وماتين والف

    توضيحا اغلاطي چند دراين فرمان ديده مي شود كه بايد آنرا اغلاط مطبعي دانست ولي چون ما تخصص در انشاي تركـي نـداريم            

  .به اصلاح آن اقدام ننموديم

  .    نوه او شوقي افندي چون در انگليس درس خوانده وانگليسي خوب مي داند گاهي به انگليسي نيز چيزهائي بيرون مي دهد

يكي از مسيونرهاي مسيحي به نام هاشم شامي به قـرآن چنـد             ! به قرآن نيز ايراد گرفتند    :  گاهي نيز بهائيان چنين پاسخ مي دهند         

قرآن در حجاز در ميـان عـرب پديدآمـد وكـسي بـه آن ايـرادي                 : بايد گفت . ايرادي گرفته وآن دستاويزي دردست اينان گرديده      

اگر پس از هزار سال يك مسيونر مـزدور مـسيحي چنـد             .  و شيوايي آن در شگفت شدند      نگرفت درجاي خود كه همگي از استواري      

آنگاه هاشم شامي به سراسر قرآن بيش از پنج يا شش ايـراد نگرفتـه               ! ايرادي به آن گرفته پيداست كه چه ارجي به آن توان نهاد؟           

  .حه اي چند غلطي توان شمردواين جز از آن است كه جمله هاي بيان سراپا غلط است وبه اقدس نيز درهر صف

آيـا  !...      پس از همه اين ها اگر به قرآن ايراد گرفته اند آيا دليل آن است كه مااز غلط هاي آشكار بيان واقـدس چـشم پوشـيم؟                          

نهادنـد،  اين بدان نمي ماند كه كسي را به نام دزدي يا آدمكشي به دادگاه كشيده اند بگويد به فلان آدمي نيز نام دزدي يا آدمكشي                 

شـما  . اگر به قرآن ايراد گرفته اند بايد قرآنيان پاسـخ دهنـد           !... وچنين خواهد كه به همين بهانه خود را پاك و بي گناه نشان دهد؟             

هم بايد به اين ايرادها پاسخ دهيد واگر نمي توانيد داد ديگر پافشاري بي جا ننموده بپذيريد كه باب و بهاء بسيار بي مايه مي بـوده                           

  .اند

اين نافهميدن ويا : مي گويم» !...شما مي خواهيد يك مبعوث الهي را تابع اقوال سيبويه گردانيد؟« :   گاهي نيز كساني پاسخ مي دهند     

گفتگو از اين است كه هر زباني از روي قائده هائي مـي گـردد               . ماگفتگو از سيبويه واخفش نمي داريم     . خود را به نافهمي زدن است     

ايـن كـه   .  زبان مي گويد يا مي نويسد بايد پيروي از آنها كند، ويا خودش قاعـده هـاي ديگـري را پديـد آورد    كه هر كسي كه با آن 

يكي از آشـنايان    . كسي به هيچ قائده اي پابستگي ننمايد آن غلط گويي و پريشانسرايي است، وچنان كسي را جز كودن نتوان ناميد                   

ته اندبيش از همه نتيجه تهيدستي ودرماندگي آنان مي بوده زيـرا چنـدان سـخني        اين كه باب و بهاء به عربي پرداخ       : چنين مي گويد  

زيرا عربي درآن روز ارجمند مي بوده كه . براي گفتن نمي داشته اند وبا اين تهيدستي وعربي به كارشان بيشتر مي خورده تا فارسي           

آنگاه درعربي ميـدان بافنـدگي گـشاده تـر مـي بـوده              . هر چه با آن زبان گفته مي شده مردم فهميده ونافهميده ارج مي گذارده اند              
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در .  وباب و بهاء مي توانسته اند جمله ها و كلمه هائي را از قرآن واز حديثها بگيرند وجمله ها و كلمه هائي از خودشان به هم بافنـد                      

 به راستي آن اين است كه گفته اين سخن در خور پذيرفتنست و يك دليل.  فارسي اينها نتوانستي بود ومشتشان زودتر باز مي شده   

  :ومن اينك نمونه اي از فارسي نويسي هاي او در پايين مي آورم. هاي بهاء درفارسي بدنما تر درآمده تا درعربي

اي بگم اصحاب نار باش واهل ريا مباش كافر باش وماكر مباش درميخانه ساكن شو ودر كوچه تزوير مرو از خدا بترس واز                       

 مده زير سنگ قرار گير ودر سايه تحت الحنك ماواي مگير اين است آوازهاي ني قدسـي و نغمـات               ملامترسي سربده ودل  

بلبل فردوسي كه جسدهاي فاني را جاني بخشد وجسم ترابي را روان روح مسيحي دهدونور الهي بخشد و بـه حرفـي علـم           

  .فاني را به ملك باقي كشد

  .يشيد كه تا چه اندازه خنك وبي معني است    اين سخنان كه گويا به زني نوشته شده نيك اند

كيـشي اسـت كـه بـا خـرد بـسيار            . كوتاه سخن آن كه كيشي است سـاخته شـده         .      اينهاست ايرادهايي كه ما به كيش بهائي داريم       

 نوشته هاي ما    شگفت است كه بهائيان به اين ايرادهاي ما پاسخي نمي توانند داد وتنها چاره رادرآن مي بينند كه                 . ناسازگار مي باشد  

شـوقي افنـدي دسـتور فرسـتاده كـه          . كنـد » تبليـغ «ولي از آن سو هر يكي از ايشان هر كجا كه بنشيند وهركه را كه بايد               . را نخوانند 

اين جا پاسخي به ما نمي توانند داد ودرآن جا . بهائيان به روستا و شهرهاي كوچك روند ودر ميان مردم به رواج كيش بهائي كوشند  

  . به جان روستائيان افتند وبا سخنان پوچ نا آسوده شان گردانندمي خواهند

چـون  . بدين سان خود را فريب مي دهند.      شگفت تر آنكه به خود نويد مي دهند كه كيشي به اين سستي جهانگير خواهد گرديد         

  .ز مي شود براي فيروزي هاستاين صده براي سختيها مي بوده وصده نويني كه آغا: صد سال از آغاز كارشان گذشته مي گويند

چاره علم پذيرفتن دين جمال مبـارك  . جمال مبارك جنگ را حرام گردانيده . جمال مبارك فرموده دين ها يكي شود      « :    مي گويند 

  .اين ها چيزهايي است كه به آنها     مي نازند» .است

اينجا بايد بـاغ سـبز و       :  به روي ويرانه اي بايستد و بگويد       به آن مي ماند كه كسي     » جمال مبارك «اين سخنان :      روزي به يكي گفتم   

  .يا بدان مي ماند كه كسي بر سر بيماري نشيند وبه او بگويد بيماري حرام است. خرمي گردد

اكنـون در ايـران چهـارده كـيش         !... ولـي راهـش چيـست؟     .      اين كه دين ها يكي گردد آرزوئي است كه هزارها كسان داشته اند            

بـي گمـان    » .دين ها بايد يكي گردد    « :ن انگاريد كه شما سران آنها را خوانده انجمني پديد آورده ايد وبه آنان مي گوئيد               چني. هست

ولي چون نوبت به برگزيدن يك دين رسيد شـيعي خواهـد گفـت              . همگي خوشنودي خواهند نمود وپيشنهادتان را خواهند پذيرفت       

زردشتي سـخن از كـيش   . علي اللهي كيش خود را پيش خواهد كشيد  . سني باشيد سني خواهد گفت همگي     . بيا همگي شيعي گرديد   
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چه راستي آن است كه هر يكـي        . هريكي كيش خود را پيش كشيده كشاكش خواهد در گرفت         . زردشت وايران باستان خواهد راند    

  .از آنان كيش خود را راست و استوار كيش هاي ديگران را كج وبي پا مي شناسند

پس ازجنگ بايد همه دين هـا يكـي         : اين وزير خارجه  مي گويد     . سخن بهاء را ما امروز از وزير خارجه آمريكا مي شنويم               ماننده  

  . ولي اين هم يك آرزوي بي جايي بيش نيست. باشد

چيـزي  . دراست است دولت آمريكا بسيار نيرومند است، پول بسيار مي دارد زر و سيم فراوان اندوخته، ماشين هاي بسيار مي سـاز                      

  .كه هست يكي شدن دين ها با نيرو و پول و زر و سيم و ماشين نتواند بود

    اين كار يك راه بيشتر نداشته وآن اين كه از يك سو معني راست دين روشن گردد واز يك سو بي پايي اين دين ها وكيش هاي         

وما چـون ايـن كـار را بـه انجـام رسـانيده ايـم                ( ن نباشد گوناگوني كه در جهان است باز نموده شود، كه از هيچ راهي تاريكي در ميا              

  .)دراين جا بيشتر از اين سخن نمي رانيم

به كدام يكـي از كـيش       ! كدام دين راست را بنيان گذارده؟     ! آيا بهاء در اين باره چه كاري كرده؟       .      اين بود راه يكي شدن دين ها      

نه آن !  كيش هاي بي پا سود جسته و گفته هايش را به روي آنها بنياد نهاده؟آيا نه آن است كه او از همان! هاي گوناگون پرداخته؟ 

  !.است كه خود يك كيش به پاي ديگري پديد آورده؟

آيا بـا حـرام گردانيـدن       !. ولي چاره چيست؟  . بدي اين جنگها را هر با خردي مي داند        :     درباره جنگ نيز همين سخن را بايد گفت       

  !.؟جلو جنگها گرفته خواهد شد

شما از اين » جمال مبارك« !.آنگاه نيكي آنان از چه راه تواند بود؟.     اين يك جستار بزرگي است كه آيا آدميان نيكي پذيرند يا نه؟

  .جستار به يك بار ناآگاه مي بوده و ناشيانه گزافه هايي سروده

زنـدگي را نيـك   ) آميـزش هـاي  (ن ايـن كـه آميـغ هـاي      راه نيكشان نيز يكي بيشتر نيست، وآ      . آدميان نيكي پذيرند  :    ما مي گوئيم  

از . اين است راه نيكي آدميان وجـز ايـن نيـست   . دريابند، وخردها نيرومند گردد، وهركس به جهان و زندگي با ديده بيناتري نگرد            

بـه تكـان آوردوبـا      اين رو است كه يك راهنما يا برانگيخته اي كه برخاسته بايد آميغ هاي زندگاني را روشـن گردانـد و خردهـا را                         

از اين كارها است كـه جهانيـان را چنـد گـامي پـيش بـرده واز جنگهـا و                     . گمراهي وناداني كه مايه پستي خردهاست به نبرد پردازد        

  .هيچ سودي نتواند بود» جنگ نكنيد« وگرنه تنها از گفتن اين كه) ويا تواند كاست. ( كشاكشهاي بي جا جلو تواند گرفت

اين بدترازجنگ است كه مردمي مردگـان  . بدي هاي بدتري مي بوده ومي باشد     .  بدي درجهان تنها جنگ نيست         از اين ها گذشته   

بـدتر از   . هيچ كاره اي را گردانندگان جهان دانند وبر روي گورهاي آنان گنبدها افرازند واز صدها فرسنگ راه به زيارت آنها روند                    
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بـدتر از جنـگ اسـت كـه از          . خواهنـد » دعا«شند وبه گرفتاريهاي خود چاره از     جنگ است كه مردمي از آيين گردش جهان ناآگاه با         

ايـن نـاداني هـا و       . ميان مردمي شاعران ياوه گويي برخيزند وآشكاره سخن از جبري گري زده مردم را به تنبلي و سـستي وادارنـد                    

فهم و دانش را نداشته كه به اين ها پـردازد         شما اين   » جمال مبارك «مانندهاي اين ها در ايران و كشورهاي شرقي رواج مي داشته و             

بهاء به اين ناداني ها نپرداخته بماند كه خود ناداني هايي به آنها افزوده به جاي برانداختن گنبدها . و مردم را ازگمراهي بيرون آورد

  .ادهبه جاي نابود گردانيدن دعاها خود دعاهايي ساخته وبه دست مردم د. خود چند گنبدي بلند گردانيده

     اين بدترين بدي ها است كه مرد درمانده اي همچو بهاء به دعوي خدائي برخيزد ويك دسته چندان پست انديشه ونافهم باشند                      

  .كه به چنان دعوايي گردن گزارند

بهـاء اگـر آن     .     آنچه شرقيان را به خواري و پستي كشانيده وبه زير يوغ غربيان انداخته پابستگي به اين گمراهي و ناداني هاسـت                    

از حـرام  -نه آن كه اين ها را همه بگزارد و چند سخني پـا در هـوا           . بودي كه نيكي جهان خواهد بايستي به اينها پردازد ونبرد آغازد          

  .كردن جنگ و دستور به يكي شدن دين ها سرايد و گردن فرازد

شان است، وچنان كه گفتيم راهنمـايي كـه مـي خواهـد         آن چه جلو مردمان را از جنگ و از ديگر بدي ها تواند گرفت خردهاي اي        

بهاء كوشيده كه خردها را در پيرامون خود بكشد وآنان را هر چه نافهم تـر                . جهان نيك گردد بايد به توانا گردانيدن خردها كوشد        

همـان  ! ا نيز غلط نويـسيد به من ايراد نگيريد وشم: اين همان مردي است كه عربي را غلط مي نويسد و مي گويد. و نادان تر گرداند  

من نيز فرستاده خدايم وشما در ايـن بـاره هـيچ            . اوفرستاده خدا مي بود   : مردي است كه سيزده سال پس ازباب برخاسته مي گويد         

  . نينديشيد و ايرادي نگيريد

در جـايي كـه     !. بردارنـد؟     آنگاه آيا باور كردني نيست كه جهانيان به كيش بهاء گروند و گفته او را به كـار بـسته دسـت ازجنـگ                         

مردمان مي بينند او با غلط نويسي ها ووارونه گويي هاي خود همگي را به خود مي خندانيده و با چنين درماندگي دعوي خدايي نيـز                          

  !.مي كرده آيا شدني نيست كه او راهنمايي شناسند وبه پاس گفته او جنگ وكشاكش را كنار گذارند؟

يكي از ايشان به نام دكتر فرهنگ نامه اي بـه           . ري از پيشرفت بهائيگري در اروپا و آمريكا مي گويند             آري بهائيان دروغهاي بسيا   

، ولي آيا به ايـن      »در بيشتر چهل اقليم پرچم يا بهاء الابهي در نهايت عظمت وجبروت به اهتزاز است              « :من نوشته و چنين گفته است     

  .بهائيان همين گستاخي اشان به دروغگوايستيكي از ايرادهاي ما به ! سخنان ارجي توان گذاشت؟

نمي دانيم از دروغ به اين آشكاري چه هـوده  !.  به اهتزاز است؟» پرچم يا بهاءالابهي«    ما نمي دانيم آن كدام اقليم است كه در آنجا    

  ؟!اي مي خواهند
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رش عبدالبهاء تا زنده مي بودند در عكـا               اين يك نمونه از خواري كيش بهايي واز ناهنايندگي آن است كه خود بهاء و پس                 

شصت سال كمابيش درآنجـا زيـسته وايـن انـدازه نتوانـسته بودنـد كـيش خـود را آشـكار                      . مي زيستند » تقيه«مسلمانان با     در ميان

 تـرس   بدبخت بهاء ازاين سو در نوشته هاي خود  به بهائيان ايران و هند خدايي مي فروخت وازآن سـو ناچـار مـي بـود از                          . گردانند

به چنين كيش قاچاق و خواري اميد جهـانگيري         . عبدالبهاء نيز همين ناچاري را مي داشت      . پردازد مسلمانان به روزه و نماز مسلماني     

  .مي بندند

 از مـلا حـسين   -  يك چيز ديگري كه بهائيان به آن بسيار مي نازند اين است كـه در آغـاز پيـدايش سـيد بـاب انبـوهي از ملايـان                          

و سيد يحيي دارابي و ملا محمد علي بارفروشي وملا محمد علي زنجاني وسيد جواد كربلايي و ديگران بـه او گرويـده در              بشرويه اي   

همچنين مردم به تكان سختي آمده وبه سر ملا حسين و ديگران فراهم شده دليرانه بـا                 . راهش به كوشش و جانفشاني برخاسته اند      

اگـر دعـوي بـاب راسـت        : مـي خواهنـد بگوينـد     . يشان كشته شده در اين راه سر باخته اند        دولت به جنگ برخاسته اند و انبوهي از ا        

از آن سو بهائيان اين     . آن همه جانبازي ها رخ ندادي     : نبودي آن همه ملايان به او نگرويدندي، آن مهم تكان در مردم پديد نيامدي             

ما اين قـدر  « :بارها شنيده شده چنين مي گويند.  مي پندارند  را سرمايه اي براي كشيشان    !) شهدا: يا به گفته خودشان   ( كشته شدگان 

  »!.آيا از اين دين دست برمي داريم؟. شهدا داده ايم

اين يكي از چيزهائي است كه چشم هاي اروپائيان     .     راستي هم آن است كه شور و خروش بابيان درآغاز كار شگفت آور مي بوده              

كـشتار  . لعه طبرسي و شهرزنجان و قصبه نيريز هر يكي داستان شگفت ديگري مي بـوده              جنگ هاي ق  . را به سوي آنان بازگردانيده    

در تهران و خونسردانه اي  كه حاجي سليمانخان وديگران در برابر شكنجه و مرگ نـشان داده                   ) شمسي1228(هجري-1268سال

 داسـتان را از نزديـك ديـده و شـنيده و در     چنان كه گفتيم كنت گوبينو سفير فرانـسه در تهـران، ايـن            . اند شگفت تر از همه افتاده     

  . كتاب خود نوشته وهمان شوند شناختگي بابيان در اروپا شده است

     بهائيان به اين بسيار مي نازند و يك دليل شماري هنگامي به جا بودي كه ما سيد باب را نـشناخته واز گفتـه هـاي او آگـاه نـشده               

اگر بـاب دليلهـا     : گفته هايش آگاه نشده بوديم جا داشتي كه با خود انديشيده چنين گوييم            اگر ما سيد باب را نشناخته و از         . بودمي

به دعوي خود نشان ندادي وسخنان گيرايي نگفتي آن همه به او نگرويدندي وآن همه تكان در مردم پديد نيامدي ولي سيد باب را                        

چندان تهي دست مـي     . چه مي پرسيده اند پاسخي نمي توانسته      ما نيك مي دانيم كه از سيد باب هر        . شناخته واز گفته هايش آگاهيم    

  .»نام من علي محمد از روي حساب ابجد با رب يكي مي باشد« :بوده كه به دعوي خود دليل آورده  ومي گفته
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زاري از     گفته هايش چندان خنك و خود چندان خوار مي بوده كه به فلكش مي بسته اند و چون مي زده اند واو در زير چوب بـي                          

نوشته هاي باب چندان چرند و بي معني است كه بهاء االله ناچـار شـده ودسـتور             . مي گفته » نفهميدم«و» غلط كردم «دعوي مي جسته و   

  .داده آنهارا گرد آورند و از ميان بردارند و زبان ايراد گيران را كوتاه گردانند

آيا نبايـد   !يزي نبودي مردم به تكان نيامدندي وملايان به او نگرويدندي؟             بال اين حال آيا باز جا دارد كه ما بگوييم اگر در باب چ             

  !.آن تكان مردم و گرويدن ملايان انگيزه ديگري مي داشته؟: بگوييم

   ملاياني كه به باب گرويده اند كه يا بايد امام زمان خود پيدا شود و يا جانـشيني از او در ميـان مـردم باشـد و پـس از مـرگ سـيد                           

اين است چون سيد باب را يافتند و دعوي او را           . جستجو افتاده هم چون تشنه كه بي آب گردد در پي آوازي مي گرديدند             رشتي به   

ديده بودند از اين نيز ديدند، جايي بـراي ايـستادگي   ) از غلط بافي و گزافه سرايي و ابجد بازي ( داشتند و هنرهائي را كه سيد رشتي      

در نوشته هايش و در پيش بسياري از پرسـتندگان خـود            : ه سيد باب به دعويش دو رنگ داده بود        به ويژه ك  . نيافته گردن گزاردند  

مي ناميد، ودرهمان حال از دعوي امالم زطماني باز نايستاد چنين مي خواست هم چـون او برخيـزد                   ) جانشين امام زمان  ( يا    » باب«را

م چون امام زمان از آن جا سربرآورد ولي نتوانـست، واز ايـن رو مـلا               وبه كارهايي پردازد، وچنانكه ديديم خود به مكه شتافت كه ه          

  .حسين بشرويه اي وديگران به خراسان رفته همچون ياران امام زمان از آن جا با درفش هاي سياه آمدند

 كه چنين پنـداري     ديگري. يكي او را امام زمان مي پنداشت      .   اين دو رنگي در دعوي باب كار را به ملايان شيخي آسان مي گردانيد             

  .نمي ياريست به جانشيني اش مي پذيرفت

هزار سال بيشتر، روزان و شبان، چشم به راه امام ناپيدا دوخته هميشه بيرون آمدن او را از خـدا خواسـته و روزي چنـد                          :    اما مردم 

ابد و در پيش رويش شمشير زند و در گفته بودند، وهركسي از درون دل آرزو مي كرد كه زمان آن امام را دري              » عجل االله فرجه  « بار

راه او كشته گردد، واكنون كه مي شنيدند امام پيدا شده و ملاياني را در راه او در كوشش مي ديدند نشدني بود كه بـه تكـان نياينـد                 

  .وبه شور و خروش برنخيزند

ولـي  . ري باشد واز مكـه بيـرون آيـد      راست است كه يك دشواري پيش مي آمد، وآن اين كه امام زمان بايستي فرزند حسن عسك          

شيخ احمد اين دشواري را براي پيروانش آسان گردانيده وراه داده بود كه اگر ديگري به نام امـام زمـان برخيـزد بپـذيرد و چنـين          

  .پيداست كه بيشتري از گروندگان به باب از ميان مردم نيز از شيخيان بوده اند، وديگران نيز پيروي از آنان كرده اند
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سيد باب را از گام نخست، دولتيان به زير نگهباني آوردند           . هرچه هست مردم سيد باب را نديده و سخني از او نشنيده بودند تا بگوييم به او گرويده اند                        

از گفته هايش هم در آن روزهـا جـز تفـسير سـوره              . و از دسترس مردم دور داشتند كه كمتر كسي او را ديد           

 هاي ديگري از آن گونه در دست نمي بود، واين گفته ها نچيزي است كه در مردم هنايد كوثر و يا عربي بافي  

  25.ومايه تكان ايشان باشد

  رسالة العبدلية في فرايض الاسلاميه -1

  خطبة في كنگان-3خطبة  -2

   خطبة في مصيبة الحسين-4

   خطبتان في ابوشهر-5

  . خطبة في عيد الفطر-6           

 بيشتر جنبه وعنوان خطبه دارد محتوي دعا ومناجات ودر مواقع مختلف             رساله هاي بالا كه     

  .خطبة في مصيبة الحسين: ومقاطع مختلف نوشته شده است، مثلا

  

  

  فصل چهاردهم

  گذار از بهائيگري براي پيوند با يهود
«  م پس از آنكه انگلستان فلسطين را تصرف نمود سعي كرده كه به نام      -1923-1922طي سالهاي     

برآن سرزمين نفوذش را حفظ كند بنابراين درصدد اخذ قيموميت فلسطين از جامعـه ملـل                » يموميتق

همان سالي كه لژ    ( م -1919يكي از شخصيت هاي برجسته صهيونيسم در سال       » ماكس نوردو « .برآمد

ضمن مطقـي تعهـدات متقابـل صهيونيـست هـا و هيـات              ) روشنائي فراماسونري در شيراز تاسيس شد     

  :تانيا را بدين سان تشريح كردحاكمه بري

نگهبان راه شـما بـه   .  ما مي دانيم كه شما از ما چه مي خواهيد، شما مي خواهيد كه ماپاسداران كانال سوئز باشيم           -

اما بايداجازه دهيد قـدرتي باشـيم       . براي انجام اين خدمات دشوار نظام آماده ايم       . هند از طريق خاورنزديك باشيم    
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  26ف را انجام دهيمتا بتوانيم اين وظائ

بنـا بـه راي شـوراي عـالي متفقـين           )  ش -1279پـنجم ارديبهـشت مـاه سـال         (  م برابر با   -1920روز بيست و پنجم آوريل سال           

انگلستان رسما اين  )  ش   – 1301اول تيرماه   (  م   -1922 ژوئيه سال  26روز. انگلستان توانست قيموميت فلسطين را به دست آورد       

در اطلاعيه اي كه به همين مناسـبت صـادر گـشت    . وراي مجمع اتفاق ملل متحد ابلاغ مي شد، به عهده گرفت    بحث را كه از طريق ش     

در ايـن  . آمده بود كه در فلسطين تشكيل كانون ملي يهود الزامي است، يعني اين دستور جزئي از مفاد قيموميت به شمار مـي رفـت             

كارگذاري يادآور مي شد كه     4در ماده   . ختاري كانون مزبور را فراهم نمايد     دستور گفته مي شد كه دولت مقيم بايد استقلال و خودم          

) دراينجـا انگلـستان  (متذكر مي گرديد كـه دولـت مقـيم         6يهود با دولت مقيم در تاسيس كانون ملي همكاري داشته باشد ودر ماده              

  .بايد امكانات لازم را براي مهاجرت و اسكان يهوديها فراهم آورد

برگـذار شـد و مفـاد آن        » سـان رمـو   « ش قيموميت فلسطين ضـمن بررسـي كـه در            -1309 م برابر با     -1920ر سال      به هرحال د  

  27به عنوان كميسر عالي فلسطين انتخاب گرديد» سر هربرت ساموئل«قيموميت فلسطين به دولت انگلستان واگذار شد سپس 

  : چگونگي اين رابطه مي پردازيم    دراين جا براي روشن شدن ارتباط و پيوند بهائيان با يهود به

ساموئل درخـانواده  . در فلسطين به شمارمي رود) يا مندوب سامي( نخستين كميسرعاليSamuel Herbert) ( هربرت ساموئل-    

  . كه پيشه بازرگاني داشتند به دنيا آمد- يهود ارتدوكس-اي اشرافي

 1914ساموئل هربرت در سـال    . سنتي و مذهبي انگلستان راه يافت          ساموئل هربرت نخستين وزير يهودي است كه با تحصيلات          

طرحي را مبني بر تاسيس يك دولت يهودي ارائه داد كه در ضمن از منافع انگلستان هم در منطقه پاسداري كند، از اين رو در سـال        

، داد و بلافاصله پيشنهاد ديگري      طرحي را در مورد آينده فلسطين به هيات وزيران مجلس، بريتانيا          )  م -1915برابر با   ( ش -1294

را پيرامون تاسيس يك كشور يهودي در فلسطين به پارلمان انگلستان تقديم داشت وي در آن پيشنهاد متذكر گرديد كه فلـسطين     

. به صورت كشور تحت الحمايه انگلستان درآيد تا يهوديان بتوانند به خريد زمين و بسط خاك و برپـائي يهـودي نـشينان بپردازنـد                

سـاموئل بـه علـت داشـتن خـوي و مـنش صهيونيـستي و        . وي ضمنا خواستار الويت هائي براي مهاجرت يهوديان به فلسطين گرديد    

  . استعماري بسيار قوي به عنوان اولين كميسر عالي انگلستان در فلسطين برگزيده شد

  عبدالبهاء» سر«سر ساموئل هربرت يهودي و     «

                                                 
 .۵۵ صفحه٢ساآالو،تاريخ صهيونيسم، ج  26
 . ش-١٣٣١، چاپ اقبال، تهران ٣٢۵ژرژ لنچافسكي، تاريخ خاور ميانه، ترجمه جرائري، ص  27
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مـامورين انگليـسي، سـفارتخانه هـا و كنـسولگريهاي           )  شمـسي  -1300( مـرد  -ئيان و جانشين بهـاءاالله     رهبر بها  -     وقتي عبدالبهاء 

بريتانيا مستقر در كشورهاي خاور ميانه نسبت به اين مرگ اظهار تاسف وهمدردي كردنـد و ديگـر بهائيـان در غـم از دسـت دادن            

  :تان براي بهائيان مراجعه مي كنيمسيل تلگراف و نامه هاي مامورين انگلس. عباس افندي به سوگ نشستند

به مجرد انتشار اين خبـر پيـامي تلگرافـي          » مستمر وينستون چرچيل  « وزير مستعمرات حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان     «

براي مندوب سامي هربرت ساموئل صادر شد و از معظم له تقاضا نموده مراتـب همـدردي وتـسليت حكومـت اعليحـضرت        

همان كسي كه از طـرف      ( » ايكونت النبي «و) كميسرعالي مصر (مندوب سامي .  جامعه بهائي ابلاغ نمايد    پادشاه انگلستان را به   

نيز مراتب تعزيت و تسليت خويش را به وسـيله منـدوب سـامي فلـسطين،         ) دولت انگلستان ماموراعطاء لقب به عبدالبهاء بود      

ئيت تسليت صميمانه مرا به مناسـبت فقـدان قائـد جليـل             وجامعه بها » سرعبدالبهاء عباس افندي  «سابق الذكر، به بازماندگان   

  »28القدرشان ابلاغ نمائيد

  :در همين زمينه از منابع بهائيان سند ديگري در دست است به اين شرح   

    وزيرمستعمرات حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان مستر ويسنتون چرچيل از حضرت اجل منـدوت سـامي فلـسطين تلگرافـا       

 كــه از طــرف حكومــت اعليحــضرت پادشــاه انگلــستان بــه هيئــت بهــائي همــدردي و تــسليت آنهــا را در موقــع    تقاضــا مــي كنــد

رو آوردند، ومقدم بـر     ) سرعبدالبهاء(دراين هنگام جمعيت مردم به جنازه فقيد      29عباس ك ب آي تبليغ نماييد     » سرعبدالبهاء«رحلت

ين كه او در مندوب سامي مي گويند، وبا اجزاء و حواشـي خـود                كميسر عالي انگليس در فلسط     sirهمه، سرهربرت ساموئل بود، سر    

  .»مخصوصا براي تشييع حاضر شده بود

سر عبـدالبهاء در منـافع مختلـف بـه وضـوح بـه              ) sir(     شركت مقامات انگليسي وشخص هربرت ساموئل در مراسم تشييع جنازه           

 سياسي انگلستان اشاره دارد كه در زمان حيات وي بـا او ملاقـات               عنوان افتخار بهائيت آمده است در زير به ديدار يكي از مامورين           

  :نموده ودرآن مراسم شركت جسته است

بـــه درك ملاقـــات حـــضرت عبـــدالبهاء نايـــل                 ) ســـر رونالـــد اســـتورز مامورسياســـي  دولـــت انگلـــستان(اولـــين بـــار كـــه مـــن

ود كه پس از انگلستان و قسطنطنيه از راه سوريه رهسپارقاهره بـودم             بيعني هنگامي   ) سي شم 1279برابر با   (-1900آمدم درسال   

 تفـصيل يـن احـوال ضـمن جـزوه           -مايندگي انگليس در آنجا مشغول خدمت گـردم       ن  به كه به جاي هري بويل به سمت دبير شرقي        

 IVOR LIBLINKS  WATSON  آثار شرقيه به لم اينجانب كـه بـه وسـيله ايورلينـگ و واتـسن     ORIENTI-TIONSانگليس

 درآن هنگام من ازكنار ساحل حيفا به عكا سوار بر گروسه در حركت بودم و ساعت بسيار خوشي را                    -طبع و نشر شده مندرج است     
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 ٣۴۶

يشان از حـبس مـستخلص و مـصر مـسافرت           اچند سال بعد كه     . صرف نمودم )  عبدالبهاء SIR-منظور! (ولي آزاده ! با محبوس صبور  

لـرد  ( امبرده ن ـ»لرد«حاصل نموده و شخصيت آن حضرت در» لرد يچز« ر مراقبت حال و معرفي آن وجود محترم به    فتخاانمودند من   

  .»تاثير شديدي بخشيد و كدام نفسي بودكه در وي چنين تاثيري حاصل نشود) گيچز

وريه شد مرا مامور تاسـيس حكومـت        جنگ بار ديگر ما را از يكديگر جدا كرد تا لرد النبي پس از آنكه مظفر و منصور وارد س                         « 

در همان روزي كه وارد مدينه گرديدم بـه حـضور سـر عبـاس افنـدي مـشرف واز اينكـه در وجنـات ايـشان                           . حيفا و توابع آن نمود    

آن . تغييري حاصل نشده بود مشعوف و خرسند گرديدم هر موقع كه به حيفا مي رفتم از تشرف به حضورش خود داري نمي كردم                      

و نمونه از خطوط زيباي دستي خود را به انضمام خط مشكين قلم به من هديه فرمود ولي بدبختانه كليه آنها با عكـس   حضرت يكي د  

بزرگ امضاء شده ايشان در حريق از بين رفت؛ آخرين مراتب خضوع و احترام خود را با قلبي محـزون در پيـشگاه آن حـضرت در      

آقـاي  . برت ساموئل در تشييع جنازه ايشان شركت داشتم تقديم ايـشان نمـودم             م يعني در موقعي كه به اتفاق سر هر         -1921سال  

  : سر رونالد استورز در مورد مراسم تشييع جنازه سر عبدالبهاء مي افزايد

    ما در راس مشايعين كه جمعيتي مركب از كليه مذاهب و اديان بود سراشيبي كوه كرمل را با قدم آهسته بالا رفتـيم وايـن درجـه          

   30ر تاسف و احترام مشترك نفوس با رعايت سادگي فوق العاده در خاطر من كاملا به سابقه بوداظها

  شوقي افندي جانشين عبدالبهاء    

ده بـود كـه     ش ـبنيـاد اسـاس طراحـي       . قيقا جهت پايه     د     اين پيوند برنامه ريزي شده        

يم شـناخت چهـره     و ش قبل از آنكه وارد اين بحث     . رار گرفت  ق شوقي افندي در راس آن    

نبع مستند و غير قابل انكـاري       مواقعي عبدالبهاء وشوقي افندي ضرورت دارد وازآنجا كه         

شريح ت ـورد در دسترس است در اينجا به آن درك استناد مي شود تا در ضـمن                 مدر اين   

  :يرت واقعي آنان را به خوبي بشناسيمساسرار عجيبي از رهبران بهائي 

  :صبحي در خاطراتش مي گويد

 در ميان نواده هاي عبدالبهاء در روزهاي نخست مـن بـا شـوقي آشـنا شـدم واو                    -

داراي سرشت و نهاد ويژه اي بود كه نمي توانم درست براي شما بگويم خوي مردي كم داشت و پيوسته مي خواسـت بـا                         

ئيـان نـاور كـه در آمريكـا         شبي با او و دكتر ضياء بغدادي فرزند يكي از بها          ! مردان وجوانان نيرومند دوستي و آميزش كند      

كارش پزشكي بود وبراي ديدارعبدالبهاء به حيفا آمده بود در عكا گرد هم بوديم وشوخي هائي كه جوانان يكه مي كننـد                      
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 ٣۴٧

مي كرديم، در ميان گفتگو من براي كاري از اتاق بيرون رفتم و باز گشتم در بازگشت ديـدم دكتـر ضـياء كـار ناشايـستي                           

شوقي رو به من كرد و گفت اگر تو هم مـردي داري             ! اين چه كاري است كه مي كني      ! دكتر: تممن برآشفتم و گف   ...كرده

  ».ماننده اين سخنان و كارها چند بار از او شنيدم و ديدم و دريافتم كه بايد كمبودي داشته باشد!! نشان بده

ين سخنان را گفت ولي چون نيازمندي دارم كـه          هرچند از يادآوري اين سرگذشت شرمنده ام ومي دانم كه نبايد جز به ناچاري ا                  

شوقي را خوب بشناسيد وبدانيد كه همانندهاي اين گونه مردمان كم و كاستي دارند چنان كه نمي شود اين هـا را نـه در رج مـردان             

در ايـن   .  مـردان را   نه بويه و دلبستگي ومهرورزي زنان را دارند و نه خرد و هوشياري ومهربـاني              . گذاشت ونه از زنان به شمار آورد      

نمي دانم شنيده ايد؟ كه گاهي كرت پزشكي مـردي را           . گونه آدم ها دلبنديهاي ويژه اي است كه دشوار است انسان به آن پي ببرد              

روي تخت مي خواباند وبا كنش پزشكي او را زن مي كند ويا زني را مرد مي نمايد وهم آدمي پيكره مـردي دارد ولـي نـارس اسـت                       

  .ان است مي شود كه بر نيروي مرديش افزودوداراي خوي زن

    اي كاش در جواني شوقي به كرت پزشك دانائي برمي خورد و عيارش يك پهلوي مي شد اينكه مي بينيـد نـه دلبـستگي بـه پـدر           

شان را  دارد و نه اندوه برادر و خواهر مي خورد، نه رنج مادر را در پرورش ونگهباني خـويش بـه يـاد مـي آورد ونـه دوسـتان جانف ـ                             

سپاسگذار است؛ فرمانها مي دهد كه كار مرد خردمند نيـست، بهانـه هـا مـي گيـرد كـه از هوشـياري بـه دور اسـت همـه از آن جـا                                   

  .سرچشمه مي گيرد

 من با شوقي دوست بودم ودر بيشتر گردشها با هم بوديم تاآن كه چند ماه پيش از مرگ عبدالبهاء به لندن رفت و همان روزهـا بـا                            

. ه نويسي داشتيم، وپيوسته دستور عبدالبهاء در چگونگي آميزش و گفتگوي با مردم با نوشته دست من بـه او مـي رسـد                       يكديگر نام 

گـاهي كـه او     : خوب به ياددارم كه در نامه اي كه با خط عبدالبهاء برايش نوشت سخن از پرفسور ادوارد براون به ميان آورد وگفت                     

ان نياورد وهرگاه پرفسور از بهاء بپرسيد وبگويد شما او را چه مي دانيد در پاسـخ بگويـد                   را مي بيند سخن از كيش وآئين بهائي، مي        

ما بهاء را استاد خوي هاي پسنديده وپرورش دهنده مردمان مي دانيم ديگر هيچ وهم فرمود كه در گفتگوي خود با ديگران باريك      

  .بين باشد وچيزي نگويد كه با مزش آنان جور در نيايد

  :از زبان صبحي بپردازيم: باط با بحث كتاب بي مناسبت نيست با چهره واقعي عبدالبهاء آشنا شويمدر ارت    

عبدالبهاء پدر خود بهاء را گرامي مي داشت و خويش را بنده و پرستنده او مي خواند وتا آن جا كه مي توانست در هيچ كاري بـا                       ... «

عبـدالبهاء  . ده ويژه داشت كه سخنانش را همچنان كه مي گفـت مـي نوشـت              وچون بهاء از روز نخست نويسن     . او همانندي نمي كرد   

نمي خواست كه مانند پدر رفتار كند از اين رو، نامه ها را خود مي نوشت تا از زيادي نويسندگي يـاد شـوند ديگـر انگـشت كوچـك         



 ٣۴٨

گـر رنـج نوشـتن را بـه خـود ندهـد             از اين رو كسان و دوستانش درخواست كردند كـه دي          . دست راستش از كار افتاد و خميده ماند       

   افتاد  31وبراي خود نويسنده اي برگزيند هرچندگاه نويسنده اي مي گرفت تا پشك به نام من

چنـد بـرگ كاغـذ بـا     . نوشـت افـزار بيـار   : گفت. آري: تند نويسي مي داني و مي تواني؟ گفتم   : يك روز بامداد مرا خواست و گفت         

بـر روي نيمكـت   . دش شتافتم باهم به اطاقي رفتيم كه هر شب از دوستان پـذيرائي مـي كـرد      دوات دوده اي به دست آوردم وبه نز       

  .نشست ومرا در برابر خود نشستن فرمود ودر پهلويش نامه هاي بسياري از پيروانش بود

من مي نوشتم چون    يك يك نامه ها را مي خواند و پاسخ مي داد وهر يك را بر برگي جداگانه                  ! بنويس:    نگاهي به آنها كرد وگفت    

من نيز به پاس گرامي داشتن او از جاي برخاستم وايستاده . چند نامه را پاسخ داد من نوشتم واز جاي برخاست ودر اتاق به راه افتاد       

فرمايش را پذيرفتم، تا نزديك نيم روزنامه هاي بـسياري          ! تو بنشين : بر روي دست سخنانش را مي نوشتم؛ تا مرا چنين ديد فرمود           

ديگر امـروز باتوكـاري     : دسته كردم و دادم سپس نگاهي به من كرد و گفت          . همه را دسته كن وبه من بده      : اسخ داد، آنگاه گفت   را پ 

  .ندارم

ايـن هـا را پـاك نـويس         :  كشيده بود به من داد و گفت       9    بامداد روز ديگر نامه هاي ديروزي را كه گذرانده بود وبر بالاي هريك              

 ها و نويسندگان گفتارها ودستورهاي بايسته مانند روز گذشته پرداخت ديگر كار من درآمـد، جـز روزهـاي                    كن؛ وباز به پاسخ نامه    

آدينه و جشنها و ماتم ها هر روز از بامداد تا نيم روز در پيشگاه عبدالبهاء آماده كار نويسندگي بودم وپس از نيم روز نامه هاي روز         

  .تم وبه نزدش مي بردمپيش را پاكنويس مي كردم ودر پاكت مي گذاش

روزي به پاسـخ نامـه هـا در         :     عبدالبهاء از نويسندگي من بارها خشنودي نمود و در نامه هاي خود اين نكته را گاه به گاه مي گفت                   

از بـام تـا شـام يـاد         « :او مي گفت و من مي نوشتم سخن سخن به اين جا رسـيد             . باغچه سراي سرگرم بود، او مي رفت و من دنبالش         

  ».ان دمسازم واكنون راه مي روم و جناب صبحي از پي من به نگارش مي پردازديار

عبـدالبهاء هـم   .    رفته رفته رشته كارها را به دست گرفتم واز گام نخست راستي و درستي ودلبستگي در كار را پيـشه خـود كـردم                 

  :يم مي گفتاچيزي از من پوشيده و پنهان نمي كرد تا آن جا كه رازهاي خانوادگي را نيز بر

   روزي از زن گرفتن خود برايم مي گفت كه او تا سي و دو سالگي نمـي دانـسته رختخـواب چيـست ودرآن نخوابيـده و افـزود در                              

تابستان با شمدي به سر مي بردم ودر زمستان پوستيني كه داشتم به روي خود مي كشيدم ولي پس از زناشوئي گرفتـار رختخـواب                         

  .شدم
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 ٣۴٩

رده به من شد ونامه ها و سپردگاني ها به نزد من مي آمد مرا نخست از به خانه يكي از خويشان خـود عنايـت                چون كارها همه سپ   

االله اصفهاني پسر خواهر زنش وپس از چندي به سراي منور خانم دختر كوچك خود كه آن روزها به مصر رفته بود جـاي داد ومـن                           

  .تا روزي كه در حيفا بودم درآن خانه ماندم

 عبدالبهاء مرا بدان پايه رساند و نوازش كرد وهمه چيز رابه من سپرد كار برمن دشوار شد يـك دسـته دچـار                          چون   

شك شدند وافسوس هاي ساختگي مي خوردند كه اين جوان سزاوار اين همه مهر و نواخت نيست ولي چه بايد كرد خدا                      

سروران مي كند وبينوائي رادر چشم مـردم گرامـي          براي نمودن توانائي خود گاهي سنگ سياهي را بوسه گاه پادشاهان و           

  .مي سازد هر چه هست از اوست مگر آدم جز مشتي خاك بود كه فرشتگان را در برابرش به خاك افتادن فرمود

كـاش بـه اينجـا نمـي        !  اي صبحي  :دسته ديگر به نام غم خواري مي گفتند       !!     به همدان رسيديم ديديم بيشتر بهائيان جهودند      

ئين و كيش پاكيزه خود را چنانكه آوردي مي بردي، تو نمي داني اين ها كه در اين جا هستند پاكي و آزادي كـساني راكـه                   آمدي وآ 

ماندن در : يكي از دوستان گفت. هركس سخني مي گفت و دوستي و مهرورزي مي نمود ودلسوزي مي كرد    . از اين جا دورند ندارند    

در ايـن ميـان بـا مـردي بـه نـام       .  بسيار بايد هوشيار بود تا لغزشي دست ندهد آئينه نشكنداينجا مانند راه رفتن بر روي آئينه است      

اسمعيل آقا آشنا و دوست شدم كه از مردم آذربايجان و سرايدار و رازدان عبدالبهاء بـود وهمـه او را گرامـي مـي داشـتند وبعـداز                              

 دهد، زودآگاه شدند و درمانش كردند وتا يكي دو سال هم            ولي تنوانست درست انجام   ( درگذشت عبدالبهاء هم گلوي خود را بريد      

روزي بـه مـن   . اين مرد جز به عبدالبهاء و خواهرش ورقه عليا به ديگران روي خوشي نشان نمي داد و فروتني نمـي كـرد   ) زنده بود 

گـر چيـزي از كـسي ديـدي         چون اينجا ماندي و همدم و رازدار خداوندي ما شدي بايد سخناني به تو بگويم كه از ايـن پـس ا                     : گفت

  ...دستاويز

چون كار به دست شوقي افتاد واو را از نزديك شناخت از او برگـشت وبـه راسـتي و درسـتي                      :      باز مي گرديم بر سر قضيه شوقي      

ن بـه  كه در مراغه بهائي شد وبا پدر بر سر اين دي ـ32وپس از او ميرزا صالح اقتصاد  . پيرو كيش مسلماني شد و او نيز دفترها نگاشت        

ستيز برخاست واو را رها و دل شكسته كرد آنگاه دوسه سال به سيد اسداالله قمي به راه افتاد و چون به خويهـاي ناپـسنديده شـوقي     

آگاه شد با آن كه در راه اين كيش رنجها كشيده بود وآوارگي ها ديـده  وپـدر را رنجانـده بـاز بـه جايگـاه نخـست خـود برگـشت                    

  .هم چنين ديگران كه اگر بخواهيم يك يك نامشان را ببريم دور و دراز خواهد شد. نيز نوشتومردي دل آگاه شد و دفتري 
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يم، وديديم بيشتر هرسه تن روانه همدان شديم چون به همدان رسيد. روزي آن جا بوديم آنگاه بهائيان قزوين سزاوار چنان ديدند آه از قزوين به همدان برويم
 !بهائيان جهودند



 ٣۵٠

     اين ها كساني بودند كه در ايران پيدا شدند و از شوقي رميده و بي زار گشتند در بيرون ايـران نيـز كـساني بودنـد كـه كارهـاي                               

انديشه مردم و راهنمائي ايشان نباشند و گامهاي بلندي در آموزش و            شوقي را نپسنديدند ولي نخواستند در گوشه اي بنشينند و در            

  .پرورش مردمان برداشتند از آنهاست ميرزا احمد سهراب

    اين دانشمند از مردم اصفهان است در روزگار جواني از شهر بيرون آمد و چندي در عكا و حيفا بود در روزهائي كه عبدالبهاء بـه                  

و و از كساني بود كه سخنانش را به زبان انگليسي ترجماني مي كرد و چون عبـدالبهاء بـه حيفـا بازگـشت                        آمريكا رفت از نزديكان ا    

وجنگ نخستين جهاني درگرفت در حيفا به فرمان او سرگرم نوشتن نامه ها و سخنان او شد وبه خط خـود دفترهـائي از گفتارهـا و                           

ديدم و چون آتش جنگ فرو نشست به فرمان عبدالبهاء بار ديگر به امريكـا               نامه هاي عبدالبهاء آراسته كرد كه من آنها را در حيفا            

رفت ودر آن جا به كار پرداخت و پيوسته خشنودي استاد و خداوندگار خود را فراهم مي كرد و جز گسترش دستورهائي كه مردم                        

  . ود تا عبدالبهاء درگذشترا به مهرباني و خوشي و آسايش وآشتي برساند كامه اي نداشت وهم چنان در امريكا مي ب
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  فصل چهاردهم

  بخش دوم

  ...نگارنده كواكب الدريه و: كلامي از برجسته ترين مبالغان بهائي

  
به وجود آورده بود، بنـا بـه دسـتور و    » كشف الغطاء« را پس از خلائي كه سوختن» كواكب الدريه« :ميرزا عبدالحسين آواره كتاب       

  . م، در تاريخ بابيه ومدعيان بهائيت تنظيم و تاليف نمود1921 تا 1918س افندي در سالهاي نظر مستقيم عبا

  .     ميرزا عبدالحسين آواره از مبلغان برگزيده، ومورد توجه خاص زعماي بهائي به شمار مي رفت

 آن، بـه امـر ايـشان در مـصر چـاپ و      پس از تصويب نهائي عباس افندي دو جلد نخست        » كواكب الدريه في مĤثر البهائيه    «       كتاب

  .انتشار يافت

شهر محرم الحرام سنه 20في يوم الاثنين « :    سطري، با اين تذكر كه در آخر كتاب مذكور افتاد       25 صفحه ي    575در:       جلد اول 

  .»ميلادي به مطعبه السعاده به جوار محافظة مصر1923سپتمبر 3 هجريه مطابق 1342

  .هجري قمري، با جواز رسمي چاپ از محفل روحاني بهائيان مصر منتشر گرديد1342 صفحه، در 347در :      جلد دوم

     ولي بعدها، پس از مرگ عباس افندي، ميرزا عبدالحسين آواره، با تجارب وآگاهي هائي كه در زمينه ي بهائيت به دسـت آورده                       

  . بازگشت) شريشيعه اثني ع(بود، ترك بهائيت كرد، وبه دين آباد و اجدادي خود
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     پس از بازگشت آواره از بهائيت، با نام ميرزا عبدالحـسين آيتـي، كتـابي               

كـه در آن حيلـه هـاي        . بـه نگـارش درآورد    » كـشف الحيـل   « تحت عنـوان      

او، كه يكي از » كواكب الدريه« :واز اين رو كتاب. بهائيت را مكشوف  ساخت 

ر مي رفت، از طرف شوقي و       مهمترين مراجع تاريخ وقايع باب و بهاء به شما        

محافل ملي و محلي بهائيان ايران برخلاف تمام تصريحات وتاييدات عبـاس            

  .افندي در صحت كتاب مذكور، جمع آوري، و رسما سلب اعتبار كردند

     اعليحضرت قدر قدرت قوي شوكت شاهنشاهي ارواحنـا فـداه گذرانيـده     

وقدرداني از زحماتي كه در اين راه پيموده اند حسب الامـر مـراحم ملوكانـه را                 مورد توجه ذات مبارك شاهانه گرديد براي تشويق         

  .نسبت به جنابعالي ابلاغ مي كند

  مملكتي درگاهي          رئيس كل تشكيلات نظميه                                                                                                                           

  كتاب ظهور الحق:  پ5/2     

     بازگشت آواره از آن دستگاه و تاليف كشف الحيل بالتبع سلب اعتبار از كتاب كواكب الدريه كـرد و احتيـاج بـه تـدوين و چـاپ              

  .اثري ديگر سازگار و وفادار، باقي ماند

  

  

 مازندراني چه منقصتي يا اشكالي ديـده شـد كـه او را از تعقيـب كـار                        نمي دانم در جلد سوم ظهور الحق تاليف ميرزا اسداالله مبلغ          

  !و او را مسموم كردند! ؟33».منصرف ساخت ودر ترويج و توزيع و انتشار اين كتاب چندان كوششي به كار نرفت

  .مازندراني مبلغ بهائي است، كه توسط بهائيان منتشر شده است» ظهورالحق« :صفحه عنوان و دوم كتاب
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  قدم اول        
     اولين قدمي كه در راه مطلوب خويش برداشت قدم مجاهدت و تحقيق بود در كاوش ازگفتار و رفتار ديگران چندانكه با كشيش          

ملكم آمريكائي در يزد الفت و موانست نمود بطوريكه مورد ملامت مريدان خود شد و پروا نكـرده دوسـتي را ادامـه داد و مباحـث                           

الاخره به قدري سخنان كشيش مذكور را ساده وبي مغز شناخت كه عاقبت دل از سخنان او بپرداخـت و يقـين      بسياري بيان آورده ب   

كرد كه شخص دين خواه بهتر از ديانت اسلامي كه جامع معقول و منقول و حاوي فروع و اصول ومتضمن فلـسفه و حكمـت و كافـل                            

ز متجددين بر آمده اولين قدم در تجسس از حال مرحوم سـيد             خير و سعادت است ديانتي را نخواهد جست سپس در مقام مخص ا            

  .طاب ثراه برآمد) افغاني(جمال الدين اسدآبادي

    وهر چند نسبت به آن سيد بزرگوار نيك بين شد و دانست كه سيد در رشته اتحاد اسلام و تجددآن كـاري نخواهـد سـاخت چـه                       

( ردم بـا يكدسـت دو هندوانـه نتـوان برداشـت خـصوصا ايـن دو هندوانـه         گفتيم مصلح مذهبي با مصلح سياسي دو تا است و بقول م    

كه يكي گرد است و ديگري دراز و همان تخالف شكل كافي است براي اسقاط هردو مجملا يقين كردم كـه سـيد                       ) سياست و ديانت  

خواهد شد چنانكه مـدتها     مرحوم بيشتر در خط اصلاحات سياسي است نه مذهبي واگر در اصلاحات مذهبي هم قدمي بردارد موفق ن                 

در هند كوشيد كه بين هندو ومسلمان اصلاح دهد و موفق نگشت ولـي نيـت او قابـل تقـديس اسـت ومعلـوم مـي دارد كـه بـر روح                                 

سياست و ديانت هر دو آگاه بود مجملا پس از چندي سري در كلمات ميرزا آقاخان كرماني بردم و انصافا جز حملـه بـر مجلـسي و       

تقاد از بهائي و عباس افندي وگاهي فلسفه هاي كهنه يونان و پاره كلمات كه اقتبـاس اسـت و متاسـفانه در معرفـي                         علماي اسلام و ان   

( گويندگان هم اهمال شد ديگر چيزي نيافتم ودر نتيجه دانستم كه اساسا در فكر اصلاحات مذهبي نبوده ايامي چند در فلسفه بيـان                      

بكتب اخبار تلفيق كـرده وبـالاخره راه اصـلاحي نـشان نـداده زيـرا اهليـت نداشـته واز         چيزها نوشته و وقتي در تمسخر    ) كتاب بيان 

كلمات مفرده و مركبه او نيز صرف نظر كردم و همواره مايل بودم كه مصلح و مجددي را شـناخته باشـم كـه حـرارت قلـبم را فـرو                    

  ت كه بايد بگويم چرا آمدم و چرا رفتم؟نشاند تا آنكه بامر خوش ظاهر وبد باطن بهائي برخورد كردم واين قدم دوم اس

  قدم دوم وادي مخوف بهائيت       

البته خوانندگان از اين عنوان تعجب ميكنند پس بايد بگويم كه اعتراض بهائيان است كه بكـرات گفتـه                   ) چرا آمدم وچرا رفتم   (      

  اند چرا آمدي وچرا رفتي؟

                                                                                                                                                                          
، ۴، سال٢شماره ي » گوهر« ، نوشته ي سيد محمد محيط طباطبائئ، مندرج در مجله ي»از تحقيق و تتبع تا تصديق و تبليغ فرق بسيار است« :مقاله ي 33

 .١٣۵۵، ارديبهشت ماه ٣٨مسلسل
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آنچـه شـما را   (يت مضحك است در مجله نمكدان بطوراجمال چنين جواب گفته ام           گرچه اين سوال مضحك را كه مانند چيز بهائ        

) يقين بود مرا گمان افتاد لذا آمدم وهرچه شما را گمان نيست مرا يقين شد لذا رفتم با بر اثر شنيده ها آمدم وبر اثر ديده ها رفـتم                      

ين مي گويم آمدنم براي اين بود كه مـصلح ايـران و اسـلام را                ولي اين مجمل را بايد مفصل كرد تا كنايه نفهمان بليد بفهمند بناء برا             

ميجستم و رفتنم براي آنكه مفسد ايران واسلام شناختم اول چيزي كه مرا به بهائيت متوجه كرداين جمله از كتاب مـستر جكـسون                        

كردم كه محض اغفال و     بمحض تصادف بدين جمله گمان كردم شمس مقصودم طالع شده وتصور ن           ) باب مصلح ايران  ( امريكائي بود 

اخداع ما شرقيان بالاخص ايرانيان آنگونه كلمات استعمال و نشر شده تنها مقصود آنگونه نويسندگان تفرقه و تشتت بين مـسلمين                      

است لهذا كلمه مصلح ايران كه از ديري در ذهنم خلجان داشت مرا بر كنجكاوي دلالت كرد و باز از بعضي تقريرهاي كنت گوبينـو             

 و مسيو نيكالا وامثال آنها كه بعد فهميدم همه مقالاتشان به قلم مبلغين بهائي بوده و نظر به مقاصـدي كـه در شـرق دارنـد      فرانسوي

آن روز حالت من مانند حالـت امـروز برخـي از    . آنها را در طي تاليفات خود گنجانيده اند فكرم تقويت شد وبر تحقيق مصمم گشتم     

 فريفته غربيان شده هر گفتار را بدون اينكه بفهمند چه حيله در زير پرده آن مكنون اسـت همـين                   جوانان كم اطلاع بود كه شيفته و      

مجملا از طرفي دلباخته تمدن وراستگوئي وعلـم و صـنعت غربيـان و از               . كه منسوب به غربيان شد مي پذيرند عينا برآن رويه بودم          

 اين دو فكر مرا سوق داد بتحقيق در امر بهائي و بلادرنگ از يكنفر               طرفي ماليخولياي اصلاحات مذهبي كه بايد در اسلام جاري شود         

زردشتي كه شنيده بودم بهائي است كتاب خواستم واو بعضي كتب حضرات را بمن داد مانند فرائد و ايقان و هفت وادي ولي مطالعه             

ط چيزي كه شـد ايـن بـود كـه برحـسب بـي       اين كتب به قدر ذره در من تاثير نكرده بيشتر امر بهائي را در نظرم موهوم ساخت  فق      

خيالي و سادگي خودم كتب مذكوره را بشيخ حسين پيشنماز ولد حاج عبدالغفار يزدي كه تازه دو سه سالي بود از نجف آمـده و در                          

كتـب  تفت به امام جماعت منصوب شده بود ارائه دادم ومباحثاتي به ميـان آوردم تـا در نتيجـه تبـادل افكـار مقـاومتي بـسزا كـرده                              

مذكوره را جواب بنويسم ولي شيخ مذكور بر اثر رقابت محلي كه مايل بود حيثيات مرا از ميان برده مسجد و موقوفات متصرفي مرا       

تصرف كند در خلوت دم از ملايمت زد ودر غياب من بر منبر برآمده مرا از محيط اسلام دور وبه محيط بهائي نزديك سـاخت زيـرا    

 بهائيان آغوش گشودند وبالاخره كار من به مهـاجرت كـشيد ودر همـه جـا بهائيـان اسـتقبالهاي شـايان                       هر چه مسلمين قفائي زدند    

  .كردند ومرا محكم در آغوش محبت گرفتند

  قدم سوم    
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هجري نگارنده بر اثر هياهوي مردم از تفت هجرت نمود درحاليكه بقدري از بابيت و بهائيـت بـي خبـر بـود كـه                    1320در محرم      

ي روسا را نمي دانست فقط اسم باب و بهائي شنيده بود ونمي دانست بين آنها دو چه نسبت بوده وهر كـدام از اهـل كجـا                            حتي اسام 

  .وچه داعيه داشته اند ونه تنها من بلكه همه مردم ايران وساير نقاط چنين بوده و هستند

باري اول كسي را كـه      . ا ارباب اطلاع براثرهمان بي خبري         حتي خود بهائيان از حقايق تاريخي اين امر بي خبرند ومخالفت ايشان ب            

ايـن سـيد را در سـني    . در يزد ملاقات كردم حاجي ميرزا محمد تقي شيرازي بود و بعدا دريافتم كه او پسر خالوي سـيد بـاب بـوده                      

 طبع شد وچـون از داعيـه        متجاوز از هشتاد سال ديدم و اول چيزي كه بمن نشان داد عكس قلمي باب بود كه كپيه آن در اول كتاب                     

گفتم مي گويند او ادعاي بالااستقلال دارد خود را مهدي          ) مصلح ايران و اسلام   (اش پرسيدم عينا همان حرف مستر جكسون را گفت        

مي داند احكام جديد آورده بناء كرد قسم ياد كردن كه اينها همه تهمت وافتراست برخاست وچند كتاب از آثار باب آورد وعبارتي 

 داد كه در شرح كوثر است مبني بر اينكه قائميت فرزند امام حسن عسگري را تصديق دارد حتي نواب اربعه را تـصديق دارد                         نشان

  .وهركس منكر باشد كافر است عليه لعنتة االله عليه غضب االله عليه سخط االله الي آخر

وشايد اصلاحات لوتري را در نظر داشـته كـه بعـضي از        فكر من تقويت شد كه معلوم است مردم بي خبرند و او دين تازه نياورده        

  .  بلفظ مصلح او را معرفي كرده اندانويسندگان اروپ

   پس از چند روز از يزد به اردكان سفر كردم در حاليكه تمام ما يملك و لوازم زندگاني من از باغ و خانه و اثاثيـه وامـلاك موقوفـه                        

لحسين منقل ساز ديدم مـادر و       ادر اردكان در منزل عبد    . مختصري حركت كرده ام   خصوصي وعمومي در تفت است وخودم با توشه         

زنش كه از همان اول مرا يك بابي تمام عيار تصور نموده وبي پروا نزد من آمد وشد    مي كردند حرفهاي ديگري مي زنند كه گويا                             

هـم استـشمام مـي شـود ولـي عبادالحـسين بـزودي              نمازي غير از اسلام واحكامي جز احكام اسلام در دست دارند وبويهاي ديگري              

دريافت كه من بي خبر و مبتدي هستم وباصطلاح خودشان مطلب را در پـرده حكمـت و وبقـول مـن در پـرده دروغ وحيلـه مـستور             

حـاج  ساخت سپس به اردستان اصفهان آمدم بابيهاي اردستان مرا مانند يك مهاجر بهائي پذيرفتند وبعد دانستم كه از يزد از طرف                

ميرزا محمد تقي شيرازي مذكور سفارش كتبي يا تلگرافي شده در آن جا هم پـس از يكـي دو روز فهميدنـد كـه مـن از قـضايا بـي                                

از هماندم حـس  . اطلاعم و كج دار و مريض با من صحبت مي كردند كه بقول خودشان بي حكمتي نشود ومن از ايشان رميده نگردم         

ار خبردار شوم بايد خيلي ستار باشم و از هيچ سخني تعجب نكـنم وهيچگونـه غلطـي را كـه در                      كردم اگر بخواهم حقيقة از اسرار ك      

كلماتشان مي بينم اظهار ندارم براثر اين رويه بابيان اردستان از بيان عقائد مذهبي خود تا آنجا كه ممكن بود دريغ نمي داشتند ولي                        

در اردسـتان   ! س از چندين سال وماه متدرجا قابل شـوم و دريافـت كـنم             باز هم مي فهميدم كه خيلي حرفها در پرده است كه بايد پ            
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مختصري از احكام كتاب وتاريخ بهائيت آگاهي يافتم وتا آن درجه دانستم كه ميرزا حسينعلي و پسرش اگـر هـم مقاصـد ديگـري                         

 خارجي ولي بايـد عمقـا فهميـد    دارند اغراض خود را به صورت مذهب جديد و احكام تازه درآورده اند ودر نتيجه از صورت اسلامي     

كه چه منظوري در زير پرده دارند؟ وچه شد كه باب و بهاء اعداد را بر نوزده قرار داده ويك تقسيمات بسيار بي معني براي سال و                           

در . د شـد ماه قائل شده سال را بر نوزده ماه و بر نوزده روز قرار داده اند واز اين قبيل بسيار است كه در موقع خـود دانـسته خواه ـ                       

اردستان از پرده پوشي و همراهي وملايمت و لينت اريكه خود اين استفاده را كرديم كه خانواده فتح اعظم بر بهائي بودن مـا يقـين                          

ساله شان را با چند طفل ديگر براي تعليم و تعلـم بـه   2كرده از طرفي محرم خود ساخته ميرزا نورالدين هشت ساله وميرزا فتح االله  

از طرفي به عباس افندي توصيف كاملي از بنده نوشته صدور لوح او را براي تشويق مـن تقاضـا كردنـد واينـست اولـين              ما سپردند و  

  .لوحي كه در اردستان از اثر قلم عبدالبهاء بمن رسيد

        هو االله

نـوان آيـت تقـديس در ملكـوت                  اي سمي عبدالبهاء تو عبدالحسيني و من عبدالابهاء، اين هر دو يـك عنـوان اسـت وايـن ع                  

نور جبين مبين است و زينت حقايق مقدسه اعلاعليين، پس تو نيز بايد مانند عبدالبهاء در هـر                  34رحمان زيرا عبوديت جمالي مبارك    

چون رو از غير حـق بتـافتي از   . دمي در دام بلائي افتي و در هر نفسي اسير قفسي گردي اين دليل بر قبول در درگاه رب غفور است 

  .فت خروج يافتي الخت

بگويم در حق كسيكه بناء هست اول مخرب مذهب او باشد ودر حـق كـسيكه بنـاء هـست پـسرش شـوقي افنـدي                       .        لازم نيست 

ابليس ولعين وكرم معين وبالاخره الفاظي كه خود لايق آنست و دشنامهاي خنده آوري كه حاكي از كمال غضب است و بقول مـردم                        

در حق همچو شـخص چنـين عبـارات    ) چنانكه عين لوحش را در اين كتاب خواهيد خواند(باره اش بنويسددليل برجر زدن است در 

در چنان موقعي  كه هنوز وجها من الوجوه عقيده اش معلوم نشده و دو سه ماهي است دست طبيعت ورفتـار بعـضي بيفكـران  او را                             

زيرا سني عبـدالبهاء بـودن و بـا عبـاس افنـدي      . حب لوح را ميرساندمحيط اسلام بمحيط بهائي انداخته تا چه اندازه غفلت و جهل صا    

يك عنوان پيدا كردن اگر چه در نظر تمام مسلمين و مسيحيان و ساير ملل كمال توهين و تنزل اسـت ولـي در نظـر نويـسنده لـوح                             

ب بيشتر و بالاتر هم در حقـم قائـل       سال عموم بهائيان اين لوح وامثال آنرا كه بمرات         18اعطاي اعلي المقامات است چنانكه در مدت        

و روحـي لتـراب   .( شده همه را بهمين نظر ميديدند واعلي رتبه كه پس از عبدالبهاء در حق كسي قائل نبودنـد در حقـم قائـل بودنـد         

 هنـوز   بمن مينوشتند و شايد صدها از آنگونه مراسلات كه از طرف محافل و بزرگان بهائي بمـن رسـيده                  ) اقدامك الاطهر الانور فداء   

خلاصه اين استفاده را ما از دولت سر خاندان فتح اعظم واز بركت تدريس آقاي نورالـدين خـان فـتح اعظمـي حاصـل                         . موجود دارم 
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 ٣۵٧

كرديم پس از شش ماه اقامت در اردستان ناگاه كوكب اقبالم طالع شد و دو مبلغ مبرز بهائي يكـي از پـي ديگـري باردسـتان نـزول                   

خبر را تا حدي از حقائق بهائيت خبردار كردند اول ميرزا محمود دوغ آبادي مشهور به فاضـل فروغـي                    اجلال فرمودند ومن بنده بي      

كه جزو ايادي اربعه امر بهاء      » ابن ابهر « كه در آن روز مهمتر از او كسي نبود واو را كره نار مي گفتند و ثاني ميرزا محمد تقي ابهري                    

رد درس تبليغ من بوده و من او را تا بيـروت بـراي تحـصيل بـردم و قـصه هـا از او          كه چندي شاگ  ) پدر دكتر عبدالكريم ايادي   ( بود

دارم مجملا ورود اين دو مبلغ كه فاصله بين ورودشان بيش از دو ماه نبود ابواب كثيره بر روي من مفتوح ساخت و فيوضـاتي كـه از                      

  ايشان حاصل شد اطلاعات ذيل بود كه بطور فهرست اشاره ميشود

 الوهيت ميرزا حسينعلي بهاء اما نه بطور وحدت كه منحصر فرد باشد بلكه بطور وراثت كه او خدا بوده و بعد از خـودش                         -1            

عبدالبهاء پسرش خدا شده و امروز هم سرا بلكه جهرا همان الوهيت را در شوقي افندي قائلند بشهادت اشعار يكـي از مبلغـين كـه                          

هه اين بالورائه مادام كه نامي از بهائيت هست در خاندان بهاء خواهد بود منتهي بهمه كس نمي                  شايد عين آنرا نشر كنيم و بدون شب       

  .در حضورش بردارند! گويند و هركسي را محرم نمي دانند كه پرده از اين الوهيت با شرافت

صـحت عبـارت را از آن برداشـته انـد            پيشنمازي بهائي به نماز عجيب و غريب و زيارت نامه عجيب تر كه بند و زنجير                  -2             

در آنجا مجري شد ودانستيم اينكه نماز جماعت را قدغن كرده اند براي اسلام است و خودشات بنوعهـاي                   ! بهمت اين دو مبلغ عاقل    

هـا  ديگري كه هر بيننده برآن خواهد خنديد مجري مي دارند و بالاخره آخوند بازيهـا تعزيـه گردانيهـا نوحـه خوانيهـا روضـه خواني               

بصورت ديگر در ميانشان متداول است و مجري اعظم آن اين دو مبلغ بودند و رسواتر از آنهـا ميـرزا قابـل از اهـل آبـاده بـود كـه                                

روحيات بهائي را آنطور كه هست نشان داد و دانستم كه همه مطلبها اينست كه آخوند مسلمان كاره نباشد و آخوند بهائي جاي آنرا 

ائل يك دسته مردمان بد نام و بد عملي سخن ميرود كه اعمال زشتشان از محله عربهـاي طهـران گرفتـه تـا                        بگيرد منتها آنجا از فض    

بغداد و اسلامبول و عكا و حيفا و قبريس را پر كرده و دسائس سياسي ايشان و خيانات وطني آنها شرق و غرب را فرا گرفته و هـر                             

د و حمل بر صحت مي گردد كه هر چه را مظهر امر مرتكب شود آن عـين              دم بوسيله مبلغين از آن اعمال زشت پرده پوشي مي شو          

  !!!صواب است

به همت فروغي و ابن ابهر هر دو واحدا بعـد واحـد عـرض               ) ولي زن هاي جوان   (  روح و سر مباشرت مبلغين با زنان بهائي        -3         

فقط بايد زنها در مجلس خاص حضرت مبلـغ را ملاقـات و         اندام نمود  منتها به اسم اينكه چون حكمت اقتضاء ندارد كه عمومي باشد               

زيارت كنند واز وجود او متبرك گردند واين قضيه در يزد به قسمي علني شده وكار را خراب كرده بود كه خـويش و بيگانـه حتـي                            

رش كردنـد و    قمري آغـاز بلـوا و شـو       1322فراشهاي حكومتي مطلب را تشخيص داده بالمĤل مسلمين غيور طاقت نياورده در سنه              
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در اينجا حرف بسيار است كه اگـر  . واقع شد آنچه كه احدي جز خود بهائيان عهده دار گناه آن در دنيا و عقبي نبوده و نخواهد بود           

منتها فريب شياطين جـن  . بعلاوه هر چه باشد بهائيان هموطن مايند. كلمه ي  از آن اظهار شود باز مي گويند دشنام داده و افترا زده             

.  خورده اند و بقدر امكان بايد از كشف امور مستهجنه شان صرف نموده از مطالب لازمه سخن گفت و از گفتار نالازم گذشت                       و انس 

لذا همين قدر مي گويم كه بعد ها خودم جاي فروغي و ايادي را گرفته ام و حتـي درهـر نقطـه وارد شـده ام بهائيـان گفتـه انـد كـه                                   

يش از احتراماتي بود كه در حق ايادي و فروغي منظور مي شـد لـذا كـسي را نرسـد كـه بگويـد           احتراماتي كه در حق تو منظور شد ب       

باطن اعمال مبلغهاي مذكور برتوپوشيده است و تو اشتباه كرده بلكه اعمال تمام مبلغين بهائي و سـر جذبـه و شـور زنـان بهـائي در                            

و در هيچ نقطه نبوده است كه بمعرض آزمايش در نيايد و            حضور مبلغ و روح مجالس درس اخلاق و تبليغ كلا بر من مكشوف است               

بالاخره رفتار اهل بها و مبلغين ايشان خوب يا بد قابل هيچگونه محملي نيست كه تصور شود فلان قضيه بي رضاي روسا واقـع شـده                       

ايـشان بـوده و هـست    يا فلان رفتار خود سرانه بوده بلكه هرچه بوده و هست در ساحت روسا مكشوف و معلـوم وبـر طبـق رضـاي               

وعجـب در  !  يعني مطالب را محرمانـه انجـام دهيـد         -نهايت هركس زياد پرده دري كرده طرف نصيحت روسا شده كه حكمت كنيد            

يـك  ) درعهد حكومت جلال الدوله   ( اينست كه بلواي يزدي كه نتيجه زشتكاريهاي بهائيان از طرفي و دسائس سياسي از طرفي بوده               

 قلمداد كرده حتي حاج محمد طاهر مالميري بي سواد را بر تاليف كتابي وادار كرده اند كه عينـا ماننـد                      همچو قضيه را صرف مذهبي    

كتاب جوهري راجع به حوادثي است كه قطعي الوقوع و مقدس بوده اما اين كتاب متضمن يك سلسله حرفهاي ضعيف و بي حقيقت                       

وهمان كتاب وسيله دست مبلغين كه تعزيه گردان و روضه خـوان  است كه بتصنع نوشته شده و روحيات آن را تقديس مقدس بود،      

  !بهائيند شده

          اينك از صورت تلگراف اتابك اعظم بحكومت يزد كه ذيلا درج مي شود بـسياري از امـور مكـشوف مـي گـردد و مخـصوصا                           

اجانب سوق ميداده و دولت از اين حيـث         بخوبي فهميده مي شود كه دستهاي سري اين فتن را ايجاد مي كرده و بهائيان را به سمت                   

  .نگران بوده

  صورت تلگراف

  اداره تلگرافي دولت عليه ايران
 حضرت مستطاب اشرف ارفع اسعد امجد والا آقاي جلال الدوله كه حكمران يزد دام اقباله الوالا تلگراف داير بمسئله واقعه رسـيده                  

يند در اين مسئله مكرر تلگراف كـرده ايـد وجـواب داده شـده اسـت واز             بعرض خاكپاي مبارك همايوني روحنافداء رساندم ميفرما      

اينها گذشته اين مسئله يكي از مسائل مسلمه جزو تكاليف حكومت است كه نبايد بگذاريد كسي بكسي بهر اسم و رسم و عنوان كه                        
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ظم و امنيت و آسايش مملكت اسـت و         باشد تعدي و زيادتي كند تا چه رسد بقتل و غارت و آتش زدن و غيره كه تمام اينها خلاف ن                    

هركس مرتكب و محرك است بايد تنبيه شديد نمائيد تلگرافي هم بعلما حسب الامر نوشته شده است زود برسانند و بهـر شـكل و                         

گرافخانـه انگلـيس و وكيـل التجـاره     لهر تدبير هست جلوگيري نمائيد و مخصوصا دقت داشته باشيد كه بخارجه ها از قبيل اجزاي ت        

س و غيره آسيبي نرسد كفايت و درايت و كارداني و جرئت و جلادت حكام با احتشام خاصه منتسبان درهمچو موقع بايد معلـوم                        رو

شود با كمال قدرت حركت كنيد و از احدي وحشت نداشته باشيد و گوش به بعضي مزخرفات ندهيد دولت از نظم مملكت خـودش        

ردوئي سواره از قزاق و غيره فرستاده خواهد شد كه سزا و جزلي اين مردم شريرهرزه                نخواهد گذشت و اگر امتداد پيدا كند فورا ا        

را بدهد تا عبرت آيندگان بشود البته اختيار تامه داريد كه هر چه صلاح است بكنيد تعجب است كه صدور اين احكام را نـسبت بـه                           

ن تلگراف از خود آقايان آنجا داشتم كـه روحـشان از ايـن              علماي عتبات عاليات ميدهند كه از آنجا اظهار شده است و حال آنكه الا             

مسائل خبر ندارد و نوشته اند كه بايد اين كاغذها ساخته گي باشد خلاصه بتكليف خودتان كه حفظ نظم است در كمـال جـد و جهـد          

  عمل نمائيد

                      اتابك اعظم                                                                                                                                                             

  

  اخبار تلگرافخانه مباركه يزد

        مقصود از درج صورت اين تلگراف آنكه معلوم شود دولت ايران هيچوقت اجازه بقتل كسي نداده يعنـي از زمـان مظفرالـدين                       

ين طرف همواره دولت حافظ و حارس بهائيان بوده معهذا در همان قضيه يزد اگر كسي مراجعه بـاقوال شـفاهي و منـدرجات                        شاه با 

نمايد مي بيند چه نسبتهاي بي مورد بدولت ايران و علماي اسلام داده انـد در حاليكـه از                   !) تاريخ شهداء يزد  ( كتاب حاج محمد طاهر   

اپي دولتي نزد نگارنده ضبط است معلوم مي شود دولت تا چه اندازه مراقبت كـرده وعلمـاي                  تلگراف مذكور كه اصل آن در ورقه چ       

 بي طرفي نموده اند وحتي همه ياد دارند كه مرحوم آيه االله آقاي آقامير سيد علي حايري االله مقامه بنفـسه بـر منبـر                          داسلام تا چه ح   

 محرك خارجي داشتند همه اقدامات دولت و علماء را كـان لـم يكـن                برآمده مرحوم را از بابي كشي منع كردند معهذا بهائيان چون          

انگاشته گاهي به قونسول خانه روس و انگليس در يزد و اصفهان پناهنده شدند تا مگر مردم جـسارت كـرده بهانـه بدسـت اجانـب                           

مقصود اين بـود كـه بهائيـان درآن    دهنداصداردهند شايد از اين باب بهانه بدست اجانب افتد فلعنه االله علي القوم المفسدين خلاصه                

حادثه و سايرحوادث جز فتنه و فساد منظوري نداشته و ندارند از اولي كه محمود فروغي و تقي ابهري از طرف عباس افندي مـامور                         

د زنـان  يزد و اصفهان و كرمان شدند و فتنه هائي كه در معاشرت و مباشرت با زنان بهائي برپا كردند و بعدا باسم تبليـغ ميخواسـتن                      
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ضي ع ـمسلمين را هم آلوده سازند تا موقع بروز بلوي وبعد از فرو نشستن آتش فتنه در همه موارد آلـت بودنـد بعـضي فهميـده و ب                           

نفهميده واليوم يكون بمثل ما قد كان واالله يحرسنا من هذه التبعه الشيطان و عجبتر از همه تناقض گوئي بهائيـان بـود كـه از طرفـي                            

اتابك اعظم از ماست و چون آتش فتنه بلند شد گفتند فتنه ها زير سر اتابك است بابيها لوس شـده انـد بايـد                         هرجا نشستند گفتند    

آنها را كشت و نظير اين حرف را درحق جلال الدوله گفتند از طرفي انتشار دادند كه او تصديق كرده از طرفـي گفتنـد اسـاس بـابي            

  !!!كشي را خود برپا كرده است

   قدم چهارم     

 پيش ازآنكه بلواي يزد رخ دهد من با يك نفربهائي زادگان متعصب اردستان پس ازآنكه هـشتماه بـود درآنجـا                      1321درسال        

بودم بسمت كمره گلپايگان وهمدان وكردستان حركت كرديم وآن بهائي زاده كـسي اسـت كـه همـواره مبلـغ تـراش بـوده چـون                           

 و قريحه ادبي بكلي بي بهره است و هميشه دراين حسرت و هوس بوده كه كاش                 خودش خط و سواد صحيحي ندارد و از قوه ناطقه         

من هم ميتوانستم فروغي و ايادي عصر باشم از عوض آنكه خودش چنان باشد چنين است كه سعي ميكند غاشيه بردار يـك نوچـه                         

و ايادي را حاصل كرد او رفت بسراغ آخوند         بود و پس از آنكه آواره مقام فروغي         ) آواره(مبلغ گردد اول مبلغي را كه پرواز داد من        

ملا اسداالله مازندراني كه امروزه بفاضل مازندراني مشهور است و ميداني خالي ديده اعظم مبلغ شده تاخت و تازي به بـسزا مينمايـد                        

زمـان آخونـديش در     سوابق ايـن آدم از      ( در حاليكه اين آدم كه دو جلد دوم با تحليل نامش برديم هرگز از اهل هيچ مذهبي نبوده                 

مدرسه مادر شاه و بابي شدنش وبه كربلا رفتنش بقصد مرحوم آيت االله خراساني و گرفتار شدن او و سيد اردسـتاني همـه نـزد مـن           

باري سيد مذكور با من همراه شد ويك دوره سياحتي در نقاط مذكور نموده ضمنا مبتلا باقسام بلايا شـديم زيـرا خبـر بلـواي                          ) است

درآنجا نيزيهودي  .  درعراق به ما رسيد واهالي عراق هم درصدد بابي كشي برآمدند وما خائفا بترقب رفتيم به همدان                 يزد و اصفهان  

هاي بابي بقسمي ترسيده بودند كه هر يك در سوراخي خزيده و خيانات متواتره خود را فراموش كرده درصدد علاج بودند كـه راه       

ي روبرو مي شدند صد هزار لعن به بهاء و بهائيـان مـي كردنـد و خـود را نجـات ميدادنـد                        نجاتي بيابند و شايد هر كدامشان با مسلم       

مجملا بازار تبليغ ما هم بر رغم ميل و تصور آن سيد اردستاني رونقي نگرفت و خود مـا هـم هـر دو مـريض شـده بطهـران حركـت           

  .كرديم

يهاي فراري از يـزد و اصـفهان بـه طهـران آمـده هـر يـك در         با سيد مذكور وارد طهران شديم و درهمان ايام باب   1322     در سال   

اغلب بهائيان كه بعدا درادارات پست و انبار بخيانت پرداختنـد           . كاروانسر خرابه ويا منازل بعضي از زردشتيان و كليميان ميخزيدند         

شد و تحت محاكمه و محبس رفتند       خصوصا آنها كه دراختلاسات انبار داخل بوده و دراين دوره از بركت قوانين جاريه مشتشان باز                 
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همان فراريهاي از ولايات بودند كه دروطن خود آلت خيانت وطني و ناموسي و مذهبي شده بودند و فسادهائي برپـا كـرده بودنـد و            

  .مصداق اين شعر شده

         وآنگه زميان كار بگريخته                                   صد گرد بلا و فتنه انگيخته                                                   

     بعد كه به طهران آمدند مدتي گرسنه مانده باز با همان دستهاي سري كـه ازابتـداء بـر خيانـت وطنـي و مـذهبي شـان بـود وارد                               

  .راهم ساختندادارات شده فوري صورت خيانت خود را تغيير داده بسرقت و اختلاس پرداخته موجبات ضرر دولت و ملت را ف

    اما من درهمان سفر طهرانم عمامه را به كلاه مبدل كرده پس از هشت نه ماه كه مريض و بيكار بودم براي اعاشه خود كه نهايـت                      

احتياج را بدان داشتم وارد اداره راه شوسه انزلي طهران شده يكسال تحت مديريت مرحوم سيد اسداالله باقراف كار كرده از حقوق                      

 از راه روسيه و استانبول سفري به عكا كردم درابتداي ورود به بادكوبه             1325 تا اواسط    1324ري ذخيره نموده در اواخر      خود مقدا 

امـور غيـر مقدسـه ديـدم كـه ماننـد            ! از حاجقلندر همداني و دخترهاي تركي كه نزد او آمد و شد نمود استفاده تبليغـي مـي كردنـد                   

لـي چـون هنـوز افنـدي را        اردستان باز روزنه از آگـاهي بـاز شـد و          

نديده بودم همه را حمل بصحت ميكردم و آگـاهي كامـل در سـفر               

سوم بادكوبه بود كه بشرح آن مي رسيم و عكس ذيـل يادگـار آن     

سفر است و مخصوصا راجع بزنـي كـه در جـوار آواره نشـسته واز                

رشت تا بادكوبه براي اسـتفاده تبليغـي مـسافرت نمـوده و اشـعار               

ش موجود است قصه افـسانه ماننـدي دارم كـه           عجيبه او بخط خود   

  .براي محل لزوم مي گذارم

 غرض از خلاصه مسافرتم به عكا آن بـود كـه ببيـنم                                 

چه مزايائي در وجود عبدالبهاست؟ وآيا آنچـه در مـرده و اتبـاع و               

امثالها منشĤش وجود خود اوست يا او مقدس است         مبلغين او ديده ميشود از حيله و خدعه و فسق و دورنگي و مغالطه در صحبت و                  

واينها از خصايص بشريت است؟ اما متاسفانه در سفر اول هيچ نفهميدم زيرا هفده روز بيشتر مرا و خواجه ربيـع كاشـاني يهـودي را        

بودند كـه عثمانيـان   اجازه توقف نداده تا رفتيم چشم و گوش باز كنيم فرمان كوچ دادند و مخصوصا درآن ايام به عذرهائي متشبث                   

آقا را در فشار گذاشته اند و مراقب گماشته اند كه از شهر بيرون نرود وباكسي معاشرت نكنـد و بعـد فهميـدم كـه ايـن حرفهـاهم                              

قسمت عمده اش دروغ وحيله بود مجملا بدان معاذير كسي را چندان نمي پذيرفت بعلاوه در تمام عمرش رويه رابـراين قـرار داده                      
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را اجازه و مجال سئوال نداده هركس در حضورش ميرفت بايستي گوش باشـد مگـر بقـول خودشـان اغيـار كـه نوعـا                          بود كه احدي    

معاشرتشان عادي بودآن هم در حضور احباب نبود و مجلس احباب و اغيار از هم مجزا وبراي عادي بودن او همين بـس اسـت كـه                  

س افندي درعمرش نتوانست احدي را تبليغ كند وهر چه تبليغ مي كردند احدي از اغيار از اثر بيانات او منجذب نشد يعني خود عبا   

مبلغين او دور را دور بقوه و حيله و شايعات بي اساس پابندش مي ساختند وگرنه خـود افنـدي در قبـال اغيـار جـز موافقـت كـاري                               

ه ايرانياني كـه مـي آينـد از اقـارب و            نداشت و حتي شايعات را منكر شده هميشه مي گفت ما ادعائي نداريم و حتي وانمود ميكرد ك                 

آشنايان مايند و گاهي مي گفت اينها مستاجرين املاك مايند و اعراب عكا او را خيلي ملاك متصور نموده پولهائي كه به او مي رسـد   

  !!و قسمتي از آن هم بعنوان حق السكوت بقاضي و مفتي ميخرانيد وانمود مي كرد كه از اجازه و حاصل املاك ماست

 روز كه چند جلسه فقط آقا را مي ديديم بر صندلي نشسته تنها بقاضي رفته يك مشت حرف بـي سـر و تـه                          17     خلاصه در مدت     

بطور قصه خواني مي گويد و از طرفي سعيد اعمي عرب قاري مشهور عكا را اجرت مي دهد كه هر روز در محضرش قـرآن تـلاوت                          

  ين حالاتي چه مي شود فهميد؟كند تا مردم نگويند او مسلمان نيست با چن

كشف حقايق به سفر دوم و سوم موكول مي         ) الامور مرهونة باوقتها  (      بديهي است انسان به همان حال كه آمده برمي گردد وبمفاد          

 از   زيرا نه من هنوز آنقدر محرم بودم كه بتوانم از اسرار امر سخني بميان آرم نه آنها كـسي را مجـال صـحبت مـي دادنـد تـا                              -شود

بدون كشف امري هم نمي توان بصرف . استدلال چيزهائي بگويد و بشنود چه جاي اينكه غلط كاري ها را باز گويد و اعتراض بنمايد         

اينجاسـت كـه سـوال بهائيـان يـا          . ظن و گمان حرفي زد و نسبتي داد لهذا بهمان حالت حيرتي كه در ايران بودم به ايـران برگـشتم                    

اه نشد بيرون نيامد و بقاي خود را در حـوزه           آگكه چرا آواره زودتر بر فساد مطلب        ( عتراض را كرده اند   كسانيكه حنجره آنان اين ا    

جوابش بيرون مي آيد و فهميده مي شود كه سوسيته فساد را كه هر امرش در زير چندين پرده است                    ) سال طول داد؟  18بهائيت تا   

ائي كه حضرات بهائي بمطلب مي دهند و با آن كلمات خوش ظاهري كه  به اين زودي نمي توان كشف كرد خصوصا با آن آب و تابه            

براي پوشاندن حقيقت هر روز نشر مي كنند بديهي است كشف اسرار و حيل آن مرور زمـان لازم دارد و پـس از كـشف هـم بـراي                    

بـراي اينكـه    ( مـي دادم  نشرش موقع مناسب لازم دارد بالجمله به ايـران برگـشتم وهـركس از بهائيـان سـئوالي كـرد جوابهـاي مبه                      

خصومتي احداث نشود چه آنها را شناخته بودم كه در حفظ اوهام خود بسيار متعصب هستند خلاصه كـساني كـه انتظـار دارنـد ايـن                           

بديهي است همينكه ديدند دشنامي نـداد اميـدوار شـده    ) شخص با حالي خراب ازعكا برگردد و بگويد هر چه مي گفتيد دروغ است          

 شود چنانكه گفتند و منجمله حاجي امين در مجلس گفت حضرت آواره الحمداالله خوب برگـشته و حـالا ديگـر                      مي گويند خوب مي   

درموقـع  . هشت سال گذشت كه گاهي مبلغ سيار بودم وگاهي سـاكن . بايد احباب از ايشان مطمئن شده از وجودشان استفاده نمايند     
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گدا بازي است خرجـي سـفري بدهنـد در موقـع سـكون هـم نـه آنـان                    سير و حركت چون خودشان پيشنهاد سفر داده بودند با هر            

  .از اين جمله هم منظورم اين است كه نمك نشناسي خود را كه حضرات به رخم مي كشند بگويم. ميدادند نه من مي طلبيدم

 وبه هر كار ديگر دسـت       اين چه نمك شناسي است كه جمعي به قلم و قدم يكنفر احتياج داشته او را به رنج سفر و حضر واداشته 

اكنون كـه نخواسـته     ) چنانكه حالت اين چند ساله ام شاهد آن مدعاست        (ميزده صد دينارعايدي داشته واينان نيم شاهي باو داده اند         

است آن خدمت را ادامه دهد و خواسته است عمليات سري حضرات را يكي از هزار اندكي از بسيار تا آنجا كه محيط اجازه مي دهد 

  !ند تعبير به نمك نشناسي نمايند؟نشر ك

    اينهم بماند ولو ما را نمك نشناس بگويد باكي نيست بحمداالله ما نزدخود و وجدان و خداي خود رو سفيديم كه در راه مرام خـود                      

 ـ                         د نه ساخت و ساز بهائيت از هستي گذشتيم عمري زحمت كشيدم از مال خود صرف كرديم از مال ديگران هم كه اجرت مـي دادن

  .صرف كرديم ولي درهمه احوال نظر به مقصد اصلي خود داشته ماديات را ابدا دخالت نداده ونمي دهيم وكفي باالله شهيدا

  قدم ششم       

 يكطرف مشروطه ايران بر خلاف نبوت عباس افندي قـوت گرفـت وبرقـرار شـد و                  1332 تا   1324درآن هشت سال يعني از             

د افتضاح عجيبي براي لوح افندي حاصل گشت كه خبر داده بود محمد علي شاه قاجار سـلطان عـادل و                     چنانكه در جلد اول اشاره ش     

منصوص كتاب اقدس است ومشروطه بي اساس است و احباب بايد خادم صادق قاجاريـه باشـند الـي آخـر مـا قـال واصـل آن لـوح                              

اسد گشت از طرفي هـم مـشروطه عثمـاني اسـتقرار            چنانكه ذكر شد نزد من است و حاملش هم خودم بودم وآن بود كه مشروطه ف               

يافت و تغيير آن رژيم بنفع افندي تمام گشت كه آزاد شد و فوري به اروپا و امريكـا سـفر كـرد واگرچـه ايـن قـضايا بالـذات پـاي                                 

ريم در  خروسي را نشان مي دهد ولي چيزهاي مهمتري است در آلت سياسي بودن افندي كه اينهانزد آن كوچك است وما ميل نـدا                      

اكنون بـدين لـوح     . آن قضايا بحث كنيم مگر اندكي از آن مواردي كه در مطالب خود ما دخالت دارد آنهم خيلي سر بسته و مختصر                     

  .كه در ابتداي مشروطيت ايران صادر شده بنگريد تا برآنچه عرض شده و مي شود پي ببريد

  لوح عباس افندي

اي منـادي پيمـان نامـه ئـي كـه بـه جنـاب           )هـواالله ( عليه بهـاءاالله الابهـي     35علي قبل اكبر             طهران حضرت ايادي امراالله حضرت      

 مرقـوم نمـوده بوديـد ايـن انقـلاب در       37از انقلاب ارض طا   ...  مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد وبدقت تمام مطالعه شد         36منشادي

                                                 
 !ت دوبل استيعني ملا علي اآبر شهميرزادي آه در نظر او حضر 35
 .حاجي سيد تقي از اهل منشاد يزد سيد گدائي بود آه افندي او را راپرت چي خود ساخته بود شريك اين آمپاني شده بود 36
 .زمين طهران 37
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 وسـلامت وجـدان رخ بنمايـد سـرين سـلطنت       وراحت جان حاصل شود38الواح مستطاب مصرح و بي حجاب ولي عاقبت سكون يابد     

 روشن و تابان گـردد محـزون مـي باشـد مكـدر              39كبري در نهايت شوكت استقرار جويد وآفان ايران به نورانيت عدالت شهرياري           

مكلـف  40مگرديد جميع ياران الهي را به اطاعت و انقياد و صداقت و خيرخواهي بسرير تاجداري دلالت نمائيد زيرا بنص قاطع آلهـي                     

از قـرار مـسموع بعـضي از    ... زنهار  زنهار اگر در امور سياسي نفسي از احياء مداخله نمايد و يا آنكه بر زبان كلمه ئـي برانـد            . برآنند

در امور در محافل و مجالس ذكر بهائيان مي نماينـد كـه آنـان را نيـز در امـور سياسـيه رائـي و                    ) ازل(بيانها يعني تابعين ميرزا يحيي    

  .. مرجعي با وجود آنكه بيانيها خصم الدبهائيانندفكري و مدخلي و

و شب و روز بجان دل بكوشيد و دعاي خيـر نمائيـد و تـضرع و زاري فرمائيـد تـا اعليحـضرت                        ...      باري گوش باين حرفها مدهيد    

كسر نفوذ سلطنت   تاجداري در جميع امور نواياي خيريه اعليحضرت شهرياري واضح و مشهور ولي نو هوساني چند گمان نمايند كه                   

سبب عزت ملت است هيهات هيهات اين چه ناداني است واين چه جهـل ابـدي شـوكت سـلطنت سـبب عـزت ملـت اسـت و نفـوذ                               

 الحمدالله شـخص مجربنـد و عـدل و مـصور عقـل             41حكومت سبب محافظت رعيت ولي بايد با عدل توام باشد اعليحضرت شهرياري           

خواهي قيام نمايند رساله سياسيه كه چهارده سال قبل تاليف شده وبخط جناب             مجسم و حلم مشخص دراين صورت بايد عموم بخير        

مشكين قلم مرقوم گرديد ودر هندوستان طبع شد وانتشار داده گشت، آن رساله البته در طهران هست ويك نسخه ارسال مي شود                      

والـسلام علـي مـن اتبـع الهـدي          ...م گرديده به عموم ناس بنمائيد كه مضرات حاصله و فساد و فتنه درآن رساله با وضع عبارت مرقو                
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  توضيحات

اگـر آلـت سياسـت      .  هركسي از امثال اين الواح ميفهمد كه عبدالبهاء آلت سياست بوده منتها بصورت دوروئي و تذبذب                -1            

ه مطيع كدام مركـز باشـيد نهايـت خودتـان     نبود رساله سياسي نمي نوشت واگر آلت سياست نبود دستور به مريدان خود نمي داد ك  

  .دخالت نكرده آلت صرف باشيد تا فرمانفرمايان از شما راضي باشند

 مانند آفتاب روشن است كه محمد علي ميرزاي قاجار را با آنهمه مفاسدي كه متصدي شد عـدل مـصور و عقـل مجـسم       -2              

چـه شـد قاجاريـه كـه قاتـل بهائيـان بودنـد              ! تار آدمي متملق و پوچي اسـت      خواندن از يك شخص روحاني و حقيقت خواه دور و گف          

يكدفعه طرف توجه افندي شدند؟ آري اين به دستور روس هـاي تـزاري بـود كـه در آن موقـع قافيـه پـرداز و مـشرق الاذكارسـاز                 

  .حضرات بودند چنانكه بالاخره برهمه ثابت شد كه محد علي ميرزا با روس ها بند و بست داشت
                                                 

 !آيا هر انقلابي عاقبت مبدل بسكوت نميشود؟ اين غيب گوئي مانند آنست آه آسي بگويد اين باران شديد بالاخره مي ايستد 38
  شاه قاجارمحد علي 39
 .و دروغ محض است! گفته بهاء منظوراست آه آنهم نصي در ميان نيست 40
 مقصود محمد علي ميرزا قاجاراست 41
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 درعبارت اين لوح هم جمله هاي عجيب هست مانند اينكه يك نـسخه از رسـاله سياسـيه ارسـال شـد بـه عمـوم نـاس                       -3               

  !!ميتوانسته است بنمايد) همه خلق دنيا( گويا ايادي هم از سراب معجزات بهاء بهره داشته؟ كه يك نسخه را به عموم ناس ! بنمائيد

 كه به اهل بيان مي دهد همه براي تخديش اذهان است كه بمجرد بروز فسادي از حـضرات بتواننـد بگوينـد                   نسبتهائي -4               

  .اين بابي هست ولي بهائي نيست و شرح اينگونه نعلهاي واژگونه و تقلبات عجيبه مفصل تر بيان خواهد شد

 پيش است كه پس از مطالعه لوح ديگر درج مـي شـود                    اما مقصد ما از درج لوح فوق هيچيك از اينها نيست و مقصدي مهمتر در              

  .فهميده خواهد شد

  اء  لوح ديگر عبدالبه      

  )هواالله (-طهران جناب ميرزا يونس خان       

حال بايدمحاججـه   ... يائيها اطلاع حاصل گرديد سبب جميع اينها اختلاف احياست         پيمان نامه شما رسيد از تفصيل يح       اي ثابت بر         

گونه امور را كنار گذاشت حال اين امور هر قسم پيش آيد خوش است بعد درست مي شود اكنون بايد بجوهر كـار پرداخـت و       اين  

از پيش به شما مرقوم گرديد كه احبا بايد بنهايت جهد و كوشش سـعي  . با سياسيون مراوده كرد و حقيقت حال بهائيان را بيان نمود      

ابدا فرصت ندارم مجبور بر اختصارم عفو فرمائيـد و عليـك             .. 42ز براي مجلس ملت انتخاب گردد     بليغ نمايند كه نفوسي از بهائيان ا      

  1329البهاء الابهي ع ع فدائي درگاه حضرات مولي الوري علي اكبر الميلاني استنساخ نمود في شهر رمضان 

جا مريـدان را از مداخلـه در سياسـت حتـي تفـوه             اكنون ملاحظه شود كه بفاصله چهار سال چگونه لحن آقا تغيير كرده كه در آن              

برآن منع نموده باطاعت سرير سلطنت قاجار توصيه ميكرد و در اينجا كه نفوذ روسها خنثي مانده و محمد علي ميـرزا خلـع شـده و                           

 فـسادها را ب   دارالشوي برقرار گشته و دري ديگر براي افندي بازگشته و مي خواهد خود را به انگليسها نزديك كند چگونـه همـه                       

حيائيها نسبت داده خويش را طرفدار مشروطيت ايران قلمداد مي نمايند تا اگر بتوانند چنـد نفـر از مريـدان خـود را در مجلـس                           به  

ــراي ايــن كــار  ! شــوري داخــل نماينــد؟ ــدان هــم ب آري مري

كوشــيدند و يكــي دو نفــر از بهائيــان غيــر مــشهور را داخــل  

را بطور علنـي و رسـمي    كردند ولي نتوانستند بهائي مشهوري      

  .بوكالت مجلس برسانند

  

                                                 
  !مقصود وآالت دارالشوراي ملي است 42
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  قدم هفتم
  سيري در وادي ازليت

  
      اين عكس را خوب در نظر بگيريد كه راجع به استدلالات بهائيان در پـر               

پشمي ازل و بي پشمي بهاء قصه هـاي خنـده داري هـست و خـالي از تفـريح                     

كدسـته و ثابـت و    اختلاف قض و ناقض بقول ي  -نيست اختلافات بهائي و ازلي    

  .ناقض بقول دسته ديگر

      حرفهاي خدعه آميـز و نيرنگهـاي آبـرو ريـزي كـه درايـن زمينـه اسـت               

بقدري زياد است كه اگر چندين كتاب در همين دو موضوع ازلـي و بهـائي و                 

قض و ناقض تاليف شود داد سخن داده نخواهد شد لذا بطـور اختـصار گفتـه                 

 بين حضرات تا سال هفـتم بكلـي از حقيقـت            مي شود كه از ابتداي ورودم در      

اين دو موضوع بيخبر بوده مانند همه بهائيها بظاهر كلمات ميرزا خدا و پسرش پابند شده گمـان مـي كـردم واقعـا همانطوريكـه در                           

است تا آنكه الواح است ميرزا يحيي ازل برادر بهاء داراي هيچگونه حيثيتي نبوده سخنانش ياوه و گزاف و داعيه اش مهمل و خلاف               

چندي در طارو كشه من توابع نطنز و چندي در كرمان اقامت كـرده بـا روسـاي ازلـي همـدم شـدم ديـدم بقـدر ذره وخردلـي بـين                                 

استدلالات و كلمات اين دو طبقه فرقي و بينونتي نيست بلكه سخنان ازليه به باب و بيان نزديكتر است بـدين معنـي كـه اگـر كـسي                 

ه بحرفهايش ترتيب اثر دهد بايد بگويد ازليها راه صواب پيموده اند و بهائيها عمدا يا سهوا بخطـا رفتـه                     باب را داخل مجانين نشمرد    

اند زيرا بدون شبهه باب نظرش به صبح ازل بوده وبه نص قاطع او را جانشين خود سـاخته وبهـاء نيـز تـا مـدتي مطيـع امـر او بـوده                               

بر اين مطلب است باز آثار بسياري در دست ازليها مانده است هـم از كلمـات                 بقسمي كه با وجود محو كردن الواح وآثاري كه مدل           

باب وهم از كلمات بهاء كه ولي امر و وصي بلافصل باب صبح ازل است و اوصاف بسيار از او بقلم باب وبهاء جاري شده اما بهاء پس                  

 كوشـيده اسـت كـه وصـايت او را متزلـزل كنـد       از آنكه خواسته است حقوق برادر خود را غصب نموده كوس استقلال بكوبد هر چه   

همان موعـودي كـه     ( ممكن نشده لهذا در ديگر زده وبا محاء و نسخ اساس باب پرداخته بدين معني كه خود را موعود مستقل بيان                      

لي از تفريح   شمرده وادائه مضحكه عجبيه براين معني نموده كه ديدن آنها خا          ) بايستي دوهزار و يك سال بعد از پيدايش باب بيايد         

باري مقصودم از اين مقدمه آنست كه بي خبري بهائيان بقدري قرابت آور است كه في الحقيقه گمان مي كنند كه هر تهمت                       . نيست
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و افترائي كه به ازل و ازلي ها بسته شده مبني بر حقيقت است وچون اين سياست كه ازل را لولوي اهل بهـاء قـرار داده مـردم را بـه            

غيب و بسبب تقريب بدو ترعيب و مورد ملامت مي ساختند موثر شد و همين وسيله شـيردادن گوسـفند بـه ميـرزا و                         دوري از او تر   

شاخ زدن بازل گشت لذا پسرش عبدالبهاء نيز اين سياست را از دست نداده با برادر خود ميرزا محمد علي همان معامله را تجديـد                         

باز افندي ناله مظلوميت از دست او مي كشد وبـا آنكـه تمـام               ) مانند ازل در قبرس   (نمود وبا اينكه او درخانه خود نشسته ساكت بود          

اموال و ارثيه و هستي و حقون مادي و معنوي او را غصب كرده بود باز درهر لوح از ظلم اخوي نامهربان خود سـخن مـي رانـد و در                  

حيي ازل همدست سري بهاء و عبدالبهاء بوده و بـدين           اين جا من متحيرم كه بگويم ميرزا محمد علي غصن اكبر وقبل از او اعمش ي               

رويه راضي بوده اند تا بساط خدا بازي اين فاميل بپايد يا آنكه از مدت بي حالي و بي دماغي اين ترتيب پـيش آمـده؟ زيـرا اگـر در                           

قوق خـود نكـرده وازطرفـي    حق ازل اطلاعم كم باشد در حق غصن اكبر اطلاعم كامل است كه اوبطوريكه بايد و شايد قيام بر اخذ ح                

عبدالبهاء هم صميمانه او را دشنام نداده گاهي هم حق السكوتي باو رسانيده و دليلي بر اين مطلب واضح تر از اين نتواند بود كـه او                           

گـذران كـرده پـس شـريك درايـن كمپـاني بـوده و        ) روزي دو سه ليـره  ( چهل سال است بدون هيچ كسب و صنعتي با خرج گزاف          

يران كه با صلوات برعبدالبهاء و لعن بر ميرزا محمد علي بعكا رفته باوهم بهره رسيده و      مي رسد و دليل ديگـر اينكـه             ازپولهاي ا 

هروقت يكي از محمد علي برمي گشت عباس به سراغش رفته اورا ببساط خود مي كشيد وهروقت يكي ازميرزا عباس برمي گشت                      

نانكه محمد علي مرا هم بوسيله چند مكتوب دعوت كرد و من به او نوشـتم كـه پـدر             ميرزا محمد علي وي رابخود دعوت مي كرد چ        

شما جز يك آدم دروغگوي جناين كاري نبوده و دعوت شما بي ثمراست بلكه بهتراست شما كه خود بهتر از مـن مـي دانيـد اعـلان                   

 احراز نمائيد از آن پـس در را بـست و ديگـر    بدهيد كه پدر ما بيش از بشرعادي نبوده تا مردم راحت شوند وخوتان هم مقام مهمي     

  .جوابي ننوشت لذا يقين كردم كه شريك اين كمپاني دين سازي است و شايد هم به همه دشنامها راضي باشد بلكه قطعا هست

  يك حكايت مضحك     

شي با من دوست شد پـس از        شخص محترمي گفت در سالهاي اول جنگ ما سه نفر بوديم كه به امريكا رفتيم در كشتي خانم نقا                       

گفتم معني ايـن باسـتقراض بـودم اگـر نـزد            ) االله ابهي (ورود به امريكا مرا به مجلسي دعوت كرد چون وارد شدم صاحب خانه گفت             

صنيع السلطان اظهار بهائيت نمي كردم صد تومان به من قرض نمي داد يكي گفت از ارث حافظ الـصحه محـروم مـي شـوم ديگـري                            

يكي گفت بواسطه تظـاهر بـه بهائيـت مـا از محلـه يهوديهـا                ) حالا چه شد  !! ( قيقي رئيس ارزاق بي بهره مي مانم      گفت از مساعدت ح   

غافـل از اينكـه اينهـا از بركـت تمـدن و قـانون       ( بيرون آمده پشت ميزنشين شده ام ديگري گفت آري آري ما هم دكتر شـده ايـم        

درم در اين راه كشته شده چگونه بگويم بـر خطـا رفتـه ديگـري گفـت                  يكي گفت پ  ) مشروطه و همت آزاديخواهان است نه بهائيت      
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غافل از اينكه آنها ببهـائي بـودن پـسرشان زنـده      ) قالوانا وجدنا آبائنا علي امة وانا علي آثار هم لمقتدون( برادرم بخون آغشته شده   

  .نمي شوند و بهتر است كه دست برداري تا نظير پيدا نكند

چه گفته اند دروغ درآمده ولي چه كنم مبتلا شده ام يكي گفت اگـر بهـائي نباشـم دختـرم عـاقم مـي كنـد                    يكي گفت مي دانم هر    

  . بدرم  مي كند آن گفت مادرم بما درم  نمي دهد درديگري گفت زنم طلاقم مي دهد اين گفت پدرم

م مي زند آن گفت مامم نامم نمـي بـرد               اين گفت برادرم به آذرم مينشاند آن گفت خواهرم جواهرم مي ربايد اين گفت جدم حد               

اين گفت شوهرم گوهرم مي شكند آن گفت نامزدم با مردم مي نشيند اين گفت عم غم نمي خورد آن گفت خالم حالم نمي پرسـد                          

اين گفت دايه ام دانه ام مي برد آن گفت همسايه ام همشانه ام نمي گردد اين گفت مشتريم كم مي شود آن گفت ششتريم نم مـي          

  .د اين گفت ماستم در تغارميترشد آن گفت پنيرم در بازار مي خشكدشو

   كه هيچو ديده دل هوشمندشان بيناست           نماند جز دو سه تن مردمان دل آگاه                                     

هد كه كسي ازنفع موهوم بگذرد   آقاي نيكو خيلي گذشت مي خواهد خيلي شهامت و شجاعت مي خواهد خيلي وجدان زنده مي خوا  

ا برهمه چيز بزنـد و بـراي كـشف حقيقـت ازابتـدا چـشم ازهرعلاقـه                  پبسي همت لازم است كه انسان پشت        . تا چه رسد بنفع معلوم    

. بپوشد و چون حقايقي يافت باز ديده ازهر بي حقيقتي بربندد و بدوستي و دشمني كسي اعتنا نكند وبا كذب و ناراستي مبارزه نمايد                       

پس از آن عده كه تا ايندم من و شما ميدانيم اگر فكر خود را روي كاغذ نياورده و در جامعـه منتـشر نكـرده انـد از آن طـرف هـم                      

خودداري نموده وباصرار حضرات ترتيب اثر نداده وبر خلاف وجدان خود قلمي نگرفته وقدمي نزده انـد آنهـا وجودشـان ذيقيمـت                       

 هم روزي از پرده خفا درآيند وآنچه مي دانند بنگارند خصوصا آن جوان با وجدان كه سه سال است وبشما اطمينان مي دهم كه آنها

منشي عباس افندي بوده وچه چيزها ديده وچه رازهاي نهفته را دريافته كه شطري از آن را براي من وشما حكايت كرد و اميد است 

 مناسب گفته شود وبافرض اينكه براي او مانعي پيـدا شـود بـه شـما       همه آن اسرار يا بقلم خودش يا ديگران بتاييدات الهيه درموقع          

  . 43قول مي دهم كه امثال او به رهبري يزداني منتظرند تا در اين راه دبيري مويد گردند

    آقاي نيكو گرچه بنده از روسا مايوسم و يقين دارم كه تا يك نفر مريد باركش هم دارند دست از اين بـساط برنمـي دارنـد ولـي                             

ازهمين ابتاعي كه تا امروز بدان اوصاف كه ذكر شد موصوفند مايوس نيستم و اطمينان دارم كه اين بندگان خدا هم يا خود يا نـسل                          

گاه خواهند شد كه براه خطائي رفته اند وبدون شبهه روزي بيايد كه بفهمند من و شما غرضـي و جـز غـرض                        آآتيشان بهمين زودي    

شما ديديد كه در اين چند ساله چه مقدار مراسلات از اطراف رسيد ومعلـوم شـد                 . مونه آينده است  حق گوئي نداشته ايم و گذشته ن      

                                                 
 ولي رهبر ويزداني )صبحي( مقصود از منشي افندي آقاي صبحي است آه چند ماه بعد از طبع اين آتاب موفق بتاليف و نشر آتاب خود شد موسوم بكتاب 43

 .زداني براي پايداري در طريقه شيطاني و دبير مويد بجهت نافهمي يعني دور ماندن از فهم خوديآاري نكردند رهبر براي خاطر يزداني و 
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تا چه حد چشم و گوش حضرات باز شده و دانسته اند كه ما و شما خير خودشـان را مـي خـواهيم فقـط حجـاب و سـد ايـشان يـك                                   

همشان  توهم معاش و زندگاني است كـه تـصور ميكننـد    توهمات رقيقه ايست كه آنهم بعون االله بزودي رفع خواهد شد مثلا يك تو   

اگر از معاشرت وداد و ستد با دسته خودشان باز مانند ديگرهمه درها برويشان بسته مي شود و از اينست كه بكرات گفته اند من و                   

  .بكجا مي رسندشما شنيده ايم كه قدري بايد صبر كرد تا ببينيم آواره و نيكو كه به اين شدت صدا را بلند كرده اند 

    آري عزيزم مردم ضعيفند مردم اعتماد به نفس ندارند مردم علاقه شان به دنيا زياد است خصوصا با اين اوهامي كه هـشتاد سـال                      

است دركله هاي ايشان كرده اند كه هركس بچه آورده آنرا معجزه بها شمرده اند هركس نياورده بـاز معجـزه بهـا بـوده هـركس                           

ه او بوده هر كس نياورده باز معجزه بها بوده واز طرفي بطور وهم دركله ها جاي داده اند كه راستي اغلب اتبـاع                        فقير شده از معجز   

  .وقتيكه سرگرم تبليغ مي شوند هرچه بزبانشان آمد مي گويند و نميفهمند چه مي گويند

ب كوچك باطلي هم عده اش بـاين كمـي نيـست         اگر عده است دم از كرورو مليون ميزنند در حالي كه شما ميدانيد كه هيچ مذه            

واگر عده داشتند اقلا در يكي از نقاط دنيا عرض اندامي كرده بودند ولي چون مي بينند بـا شـش هفـت يـا منتهـا ده هـزار جمعيـت                                

 اينـست  متشتت كه هر ده نفرش در يك دهي در زير هزار پرده دين بافي مي كنند  وهمه ازاداني خلقند نمي توان عرض اندام كرد 

كه تمامش از راه هاي دروغ ميبافند وباطراف مي فرستند و اتفاقا دروغ را فروغي نيست واثري ندارد و از اين دروغهاي هشتاد ساله 

شان نتيجه اين شده كه امروز عده شان كمتر از آن موقعي است كه باب را كشتند  بها را تبعيد كردند واگر اهميت اشخاص بهـائي                           

پاك بدامنهاي پاك دراز كردن كار ديگر ندارند بقسمي كه شما ميدانيد چه كساني را از داخل و خـارج بـه خـود                        است جز انگشت نا   

نسبت داده و ميدهند در حالتي كه اثبات شده است كه روح آن اشخاص خبر ندارد كه اصلا بها در دنيا بوده وچه گفته تـا چـه رسـد       

ابت شده است كه در همه دنيا يكنفر شخص مهم داخل اين طايفـه نيـست وهـر چـه                    باينكه مهمل گفته باشيد يا مستعمل وبالاخره ث       

اقلي مي داند كه يكدسـته   گفته شده است از شايعات خادعانه خود بهائيان است واگر مبادي و تعليمات است يا احكام و حدود هر ع      

ند اگر آنها را از كتب ايشان برداريم ديگر هـيچ       ي كه از قبل و بعد هركس گفته است واين حضرات از همه ناقص تر گفته ا                اخلاقيات

نمي ماند مگر الفاظ مكرره بسيار وقيح و خوشبختانه آن تعاليم اخلاقي هم چون از قريحه هاي پاك از هر آلايشي صادر نـشده ودر                         

بـيش  ) بهائي(و تازگي زير پرده مقاصد ديگري بوده است ابدا موثر نگشته چندان كه ديديم كه فساد اخلاق در جامعه باين كوچكي                    

از هر جامعه موجود است حتي جامعه مذهبهاي كهنه چندين هزار ساله وهمچنين موهومات كه نه تنها خرق نشده بلكه التيام يافتـه                       

  .وبا كمال شدت در بين حضرات شايع گشته
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دري مشكل است ولي طبيعـت دنيـا             باري سخن بر سراين بود كه به اين اوهام و ضعفي كه درنفوس بهائيه است بيداري ايشان ق                 

آنها را بيدارخواهد كرداگرامروز به لجاج و عناد مبتلا شـده سـخن هـيچ خيرخـواه را نمـي شـنوند بلكـه بموجـب سـد و بنـدي كـه                                 

رئيسشان گذاشته كتاب امثال من و شما را نمي خوانند ولي بالاخره حقيقت خود را نشان خواهد داد تاريخ خود را جلوه خواهـد داد                         

وصا براي كساني كه تحصيلاتشان تكميل شود و تنها اميد من همين است كه تحصيل كرده هاي آتيه زير بار اين اوهام نخواهند                       خص

  ف عمومي شود و تزريقات خصوصي از ميان برود ولا حول ولا قوة الا بااللهررفت بشرط اينكه معارفشان كاملا تابع معا

  مرحله ثانيه در تاريخ بهاء االله     

 مـيلادي در   1817 اكتبـر    21هجـري مطـابق     ) 1233(ميرزا حسينعلي نوري ملقب به بهاء االله مي گويد در روز دوم محـرم سـنه                    

طهران از صلب ميرزا عباس ملقب بميرزا بزرگ نوري و رحم خانم جاني متولد شده و باين مناسبت روز ولادت او را با ولادت بـاب                          

  !در جوار هم قرار داده در آن روز بهائيها با كمال احتياط و هراس عيد ميگيرند بوده 1325كه گفتيم روز سيم محرم 

    اما دراين كه آيا واقعا بها در روز دوم محرم متولد شده يا در اين تاريخ هم نظر به مصالحي چند تصرفاتي بكـار رفتـه وتـصنعاتي                           

غير مهم وقتي خواستيم تحقيقـات صـحيحه بـه عمـل آوريـم              زيرا در اطراف همين تاريخ و قضيه ساده         . اعمال شده قابل دقت است    

برخورديم به چيزهائي كه كاملا اين قضيه را متزلزل ساخت وبراي اينكه خوب زمينه مطلب روشن شود عرضه مي دارد كه نگارنده                      

 نـوري ادعـاي   قبل از ورود در حضرات مكرر از زبان قدماي مسلمين مي شنيدم كه حاجي ميرزا حسين نـوري يـا حـاجي حـسينعلي                     

خدائي كرده واو كسي است كه غلام پيشخدمت شاهزاده معتمدالدوله بوده وآن شاهزاده با فرهاد ميرزا سخناني راجع بايام صبارت     

   44.او گفته اند

    مقصود بر سر كلمه حاجي بود كه بكرات شنيده شده است به اينكه ميرزا حسينعلي حاجي بـوده بعـد از آنكـه در بـين حـضرات                            

د شدم ديدم از لقب حاجي ابدا بحثي نيست تا موقعي كه خواستم تاريخ بنويسم از هر كس كه با اين خانواده اندك سابقه داشت                    وار

خواه مسلمان و خواه بهائي و خواه ازلي تحقيقاتي بعمل آورده تا اين كه برخوردم به شخص مطلعي كـه او از پـسر ميـرزا رضـا قلـي       

واقع شده و چون معمول بود كه هر كس در آن ماه متولد شـود او         ) 1232(تولد ايشان در ماه ذيحجه    برادر مسلم بها شنيده بود كه       

  .را حجي گويند لهذا ميرزا حسين علي را هم بحجي ميرزا حسين ويا حسينعلي موسوم ساختند

 ده بيـست روزي     1233 محـرم     تـا  1232     اينجا بود كه بر جعاليت و تاريخ سازي بها و اطرافيانش آفرين گفتم چه بين ذيحجـه                  

مثلا آقاي نوري در نهم يا دهم ذيحجه متولد شده باشد تا دوم محرم بيست و يك روز يـا دو روز فاصـله اسـت       . بيشتر فاصله نيست  

  :پس تدبير انديشيده اند كه اين عيد مولود را از آنجا برداشته بياورند بچسبانند بمولود باب كه به يك تير چند نشان زده باشند
                                                 

 .اشتباه نكنيد آه اين معتمدالدوله غير از آن معتمد الدوله خواجه است آه قبلا ذآر شد 44
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  . اينكه لقب حجي را بيمورد انگارند و از آن لقب كه بنظرشان ننگ مي آمد خلاص شوند-1             

 اينكه در دهه عاشورا كه ايام عزاداري مسلمين است عيدي قرار داده باشند يا اگـر بابيهـا بـراي بـاب عيـدي ميگيرنـد                           -2             

  .و عيدش مهمتر ومفلصل تر شودايشان هم درجوارآن درآيند تا يك روز دو روز 

 اينكه مجاورت زماني را هم نوعي از معجزه قلمداد كنند كه مثلا خداي مطلق بقدرت خود اين دو خـداي مقيـد را در دو         -3             

    واين سخن از نـصوص مـضحكه بهـا اسـت كـه        ! بوجود آورده كه دو روزش يك روز محسوب شود     ) ولي بفاصله دوسال  ( روز متوالي 

  ).اين دو يوم عنداالله يك يوم محسوب است( مي گويد

مجملا بها بقول خودشان دو سال تمام و بقول ديگران دو           !      آيا شما تعجب نمي كنيد كه دو يوم چطور يك يوم محسوب مي شود؟             

زيـرا  . ده بر بها حمله كرده انـد      سال و بيست روز كم از باب بزرگتر بوده است و اينجا است كه ميدان براي تاخت و تاز ازليها باز ش                     

باب در كتاب بيانش كه گفتيم يك دسته از ترهات است گفته است كه بايد در دين بيان ضرب اطفال موقوف شـود و هـيچ معلمـي                        

  است و در آن زمان كه45تعبير شده غير معلوف)  بمن يظهره االله( باطفال دبستان چوب نزند براي اينكه آن مظهر آتيه كه در بيان        

بخواهد قدم بعرصه ظهور گذارد در رديف ساير اطفال در دبستان خواهد بود پس بايد چـوب باطفـال زده نـشود كـه مبـادا دربـين                            

از اين سخن معلـوم     . چوبهائي كه معلم باطفال مي زند چوبي هم از روي ناشناسي بĤن مظهر مقدس وارد و قلب منيرش مكدر گردد                   

ا خواهـد شـد و پـس از    ز پيدا خواهد كرد و احكامش مج ـ   تدين خودش مانند اديان رسمي    مي شود كه باب تصورمي كرده است كه         

ظهور ديگري خواهد شد كه او موعود بيان خواهد بود لهذا نهي از       ) مستفاث( هزار يا بقول خودش دوهزار و يكسال بعد مطابق عدد         

نا هست خدا شود و هنوز خداي نـارس اسـت صـدمه    ضرب اطفال از نصوص مسلمه بيان قرار داده كه بر آن طفل دبستاني كه سرا ب            

اما ميرزاي نوري مدعي شده است كه من يظهـره االله مـذكور دو بيـان      ) اين يكي از وقايعي است كه بوي جنون مي دهد         !( وارد نشود 

  !كه سيد باب بشارت بظهورش داده منم

 مي دانسته يا بها بي دين و عقيـده و متعمـد بخطـا بـوده يـا         از جمع اين دو مطلب هرعاقلي ميفهمد كه يا باب ديوانه بوده و بها هم   

هردو اين سخن بسي بجا و بمورد است كه گفته شود آقاي نوري شما كه دو سال از باب بزرگتريد و در موقـع صـدور ايـن كلمـات                              

  .ئي بعمل آمدهبيان و بشارات باب شما شخص سي و دو ساله بوديد چگونه مصداق اين كلمه شديد؟ مگر بگوئيم سير قهقرا

    خدا رحمت كند قاآني را كه در مطايباتش شرح ميدهد حكايت آنكسي را كه از سنش پرسـيدند و گفـت مـي گوينـد بيـست امـا                             

  .افتي.....نيست تا آنجا كه سائل مي گويد از بس بقهقرا رفتي ترسيدم بمنجلاب

                                                 
 . درستش معروف اما از بس غلط خوبيست بجا گذاشتيممعلوف از غلط هاي چاپخانه است و 45
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د بيست و هفت ساله بود وفارغ التحصيل شده بود و بقسمي كه            خلاصه ميرزا حسينعلي در موقعي كه نداي بابيت سيد باب راشني          

در جلد اول اشاره شد او گذشته از اينكه پدرش منشي بود و خط و انشاء را به فرزند خود آموخته بود بعلاوه بهـا درهرحـوزه رفتـه                             

علي حكـيم بـود و گـاهي در مـدرس           بود و مدتها تحصيل علم و عرفان كرده بود گاهي به قول ميرزا ابوالفضل در محضر ميرزا نظر                   

  .ديگران گاهي از درباريان چيزي مياندوخت و گاهي از مراشد و اقطاب سخني مي آموخت

    اما در اين كه او از چه زمان به سيد باب ايمان آورده واز چه نقطه نظر بـوده و مـبلغش كيـست تـاريخ سـاكت اسـت و از قـرائن                                  

كلمات شيخيه داشته و شهرت قرة العين در وجود او تاثير مهمي نموده ودر هر صـورت در              فهميده مي شود كه انس و الفت تامي با          

  . به او توجه كرده است و در حلقه مريدان وي درآمدء بها، همان اوائل محبوسيت باب

فـان بـافي بـه        بطوريكه بعضي از اهل تحقيق تشخيص داده اند در بادي امر ميرزا حسين علي بر اثر سادگي ذهن و عـادت بـر عر           

سيد باب معتقد شد و دور نيست كه توجهات مقدماتي او منبعث از عقيده بوده و مثل ساير فريب خوردگـان او هـم فريبـي خـورده            

ولي شبهه نيست كه بزودي ملتفت شد كه راه خطائي پيموده و مقامات سابقه خود را هم از دست داده ولـي كـار از دسـت و تيـر از                               

 درصدد برآمد كه از جانفشاني وفداكاري هاي اتباع باب استفاده نموده تزلزلي در اركان سلطنت اندازد و                  شست درگذشته بود لهذا   

از هر طرفي از ديانت يا سياست كه بهتر ممكن شد بهره بگيرد اين بود كه در حوادث قلعه طبرسي و امثالها كوششها كـرد و پولهـا               

مبتلا شد و يكدفعـه هـم در جـز حـبس شـد و چـوب خـورد و سـعي در قتـل                         صرف نمود ولي موفق نشد وبكرات به چنگ دولتيان          

 نفر ديگر را در سال دوم سلطنت ناصرالدين شـاه وادار بـر حملـه وري بـر او                    5ناصرالدين شاه كرد تا آنكه محمد صادق تبريزي و          

ل افتاد و در آنموقع برادر بزرگش نموده نتيجه آن شد كه تيرها كارگر نگشت و حمله كنندگان مقتول شدند و بها به حبس سياه چا    

ميرزا حسن نوري منشي سفارت روس بود و بالاخره بوسيله ميرزا حسن سفارت را وادار بر شفاعت كردنـد و پـس از چهـار مـاه و                            

چيزي بها به شفاعت سفير روس از حبس خلاص و ببغداد با عائله اش تبعيد شد در بغداد تا چندي ساكت بود ولي بابيهاي متـواري                          

و منفور از جامعه تك تك ببغداد رفته بعضي نزد بها و بعضي نزد ازل مي رفتند و تحريك مي كردند كه شما قبل از قتل باب مـورد                             

توجه و حامل اسرار باب بوديد چرا خاموش نشسته و اقدامي نمي كنيد باز هم چندان لاشه الوهيتش گرم نشد بلكه از دست ايـشان                         

يار كرد كه شايد دست از او بردارند ولي بابيها ازبيچارگي خودشان كه در جامعه منفـور و در نـزد دولـت                       بسليمانيه فرار و انزوا اخت    

مغضوب شده بودند و بهيچ وسيله نمي توانستند خود را باز به جامعه ملحق كنند دست از ايـن دو بـرادر برنداشـته هـردم رفتنـد و                             

اهر شد يعني اگر مظاهر حقه از جانب خـدا بـراي هـدايت مـردم مبعـوث مـي                    آمدند تا آنكه بها از سليمانيه برگشت وآثار بعثت ظ         

زيرا ديد ماده گوسفندان براي افاء مستعد است لهذا شروع          ! وث شد عشدند اين مظهر حقه از طرف بندگانش براي ضلالت مردم مب          
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از اصحاب خاص او شدند ولي طـولي        بكار كرد و از همان دم بابي هاي جسته و گريخته بقدر پنجاه شصت نفر آلت دين سازي شده                    

نكشيد كه كارهاي نهائي ايشان آشكار شد وهر روز صدا و ندائي بود وبطوريكه در جلد اول گفتيم كار رسيد به جـائي كـه مخـالفين        

بهـا  ( خود را در هر جا دسترس داشتند ترور كرده مخفي مي كشتند و چند قتلي كه در بغداد واقع شده پس از تفريق بين دو برادر                         

مورد اختلاف شده يعني تا با هم بودند معلوم نبود كه فلان مقتول قاتلش كه بوده ولي بعد از تفريق هر يك از اين دو بـرادر                           ) و ازل 

مجملا بـر اثـر ايـن حركـات بـاز گـرد فتنـه        . آن فتنه ها و قتل ها را به ديگري نسبت داده خود را مظلوم واخلاقي وانمود مي كردند             

  .ن دامان خود و اصحابش را گرفت و دولتين ايران و عثماني برتبعيد ايشان تصميم گرفتندبرخاست و غبار آ

   آقاي كتك خورده-سياست تركماني     

 از ابتدائيكه ميرزاي نوري هواي الوهيت بر سرش افتاد سياست تركماني يا آقاي كتك خورده را پيش گرفت و شرح آن از ايـن                     

 مشهور است كه چون از چپاول قافله فارغ مي شدند نعل اسبهاي خود را مي كشيدند و واژگونـه مـي                      قرار است كه دزدهاي تركمان    

كوبيدند كه كسي نتواند بفهمد اينها از كدام راه رفته اند و نعل واژگون زدن مشهور شده وحكايات آقاي كتك خورده را كه متضمن 

  . از مطالعه ديدم اين حكايت عينا در خود و پدرش مصداق داردسياست تركماني است بكرات از خود عباس افندي شنيدم و پس

    گويند آقائي وارد سر طويله شد و نوكر خود را مورد خطاب  و عتاب قرار داد كه چرا اسبها نيكو تيمار نكردي؟ و بـالاخره سـقط                           

ملي بـه او زد در آن بـين صـداي درب            دراز كـرده كتـك كـا      ) پهن(گفتن آغاز كرد نوكر پيمانه صبرش لبريز شده آقا را ميان ذبلها           

طويله بلند شد كه كسي وارد مي شد نوكر از روي سينه آقا برخاسته بكناري ايستاد و حالت مظلومي را بخود داده مردم ميگفـت اي        

ي آقا چه كرده ام كه اينطور مرا ميزني؟ آيا سزاي خدمات من است كه چنين مشلقم ميسازي؟ آقاي ديد در حضور شخص ثالث نم ـ          

تواند حقيقت را بگويد و كتك خوردن خود را اظهار نمايد لهذا گرد از لباس و كلاه افشاندن گرفـت و همـي گفـت مـن چنيـنم هـر                               

  .نوكري كه درست خدمت نكند او را ميزنم تو مي خواهي بمان و كتك بخور والا از پي كار خود برو

ه هروقت در قضيه مغلوب شـدند يـا اتفـاقي برايـشان افتـاد عكـس          عباس افندي آن مضمون را براي عثمانيها درست كرده بود ك     

العمل آن را جلوه داده جشن مي گيرند وبا طراف اعلان فيروزي خود را مي دهند ولي خود او و پدرش در طول حيات خـويش ايـن          

ست هنگام تبعيـد شـدن      سياست تركماني را تعقيب نموده هميشه رفتار آقاي كتك خورده را سرمشق خود داشتند وطليعه اين سيا                

از بغداد طلوع نمود كه چون بها و اصحابش را تحت تضييق كشيده به اسلان بول حركتش دادند باطراف محرمانه نوشت كـه بعثـت                        

جهري در آن موقع وارد شده و مريدانش را واداشت نگاشتند كه جمال مبارك در آن وقت در بـاغ نجيـب پاشـا دوازده روز بـانزال          

ل عالم رساندند وبالاخره پس از چندين سال آن ايام را عيد رضوان نام نهاده از سي و رداخته نداي خود را بمسامع اهالواح و آيات پ 
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دوم عيد نوروز تا دوازده روز اتباع را به جشن و سرور مامور كردند در حالتي كه آن ايام ايام كتك خوردن اين آقا بوده و حرفي از                     

 فراغت حال و بال واز روي ساخت و سازهاي شوروي صـورت گرفتـه   بعثت و الواح نبوده و هر چه گفته شده پس از سالها در مواقع    

و بالاخره اين سياست تركماني همواره همراه حضرات بوده و تا كنون هم تعقيب مي شود به قسمي كه اگر بـا دوربـين نظـر و نظـر                        

جـزه يـا قـدرت قـرار داده نعـل           دوربين در زواياي تواريخشان بنگريم مي بينيم هر جا افتضاحي رخ داده فوري همانجا را مـورد مع                 

واژگون كرده اند چنانكه در جلد اول شرح لوح ناپلئون را گفتيم كه چون عريضه خاضعانه بها ارسـال بـه فرانـسه نـشد وبـر خـلاف             

انتظار او ناپلئون هم مغلوب و منكوب شد فوري لوح قهريه صادر كردند و پيش گوئي كـه از پـس گـوئي هـم عقـب تـر بـود آغـاز                    

  .نمودند

اي اسلان بول پسرش عباس افندي در مقاله سياح قسمي وانمود كرده كه گويا سلطان عبـدالعزيز و وزرايـش       ي اض   ياآنكه راجع بق   

نسبت به مقام اين ميرزا فوق العاده خاضع و يا اقلا متحير بوده اند در حالتي كه بقدري عثماني ها بايشان در باب عالي بنظر حقـارت     

  .رج استنگريسته كه از وصف خا

  دروغگو حافظه ندارد     

توضيح آنكه حضرات دو لوح زير دوشكي دارند يكي فارسي وديگري عربي كه خطابات شديده درآن دو لـوح اسـت و مخاطـب                     

اي نفس كه خود را اعلي النـاس ديـده بهائيهـا ميگوينـد مخاطـب                ( خطاب شده ودر ديگري   ) آن يا رئيس  (آن مجهول است در يكي    

در اين دو لوح به قدري از آن رئيس شكايت شـده كـه معلـوم اسـت بـي نهايـت از دسـت او        ! ت سلطان عبدالعزيز است باين خطابا 

و جـز چـشم بعـضي از        در اين مدت يكنفر نگفت كه اين الواح و خطابات چيـست ولـو آنكـه زيـر دوشـكي بـوده                       . عصباني بوده اند  

 نيفتاده ولي در هر صورت با آن شوكتي كه افندي گفته اسـت ايـن الهـام           چشم احدي برآن  ) استغفراالله بندگان خدا   ( گوسفندان بها 

!) جمال مبـارك  ( وآن عبارت و قورتهاي افندي در مقاله سياح چيست يعني اگر درباريان استانبول بطوريكه در مقاله است احترام از                  

 آن فيـسهاي عبـاس افنـدي در مقالـه چـه      كرده اند اين شكايات بها چيست؟ واگر حرفهاي بها صحيح است وشكايات او مورد دارد      

  .مورد دارد؟ در اين مقام بايد گفت گاهي دروغ پرداز دروغگو را مفتضح مي كند و اين از آن موارد است

     اينك شان و شوكت بها را كه در نظر سلطان عثماني داشته در طي حكم نفي ايشان از ادرنه كه به تركي صادر شده ومـا آنـرا بـا                               

ه سياسـتهاي تركمـاني حـضرات       م ـت آورده در كتاب تاريخ خودشان هم نگاشته ايم تقديم خوانندگان مي داريم تـا ه               زحماتي بدس 

  .شناخته شود
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      سبحان االله كه انسان براي فريب دادن مردم و استفاده غير مشروع به چه راهها سير مي كند؟ مـا در جلـد اول شـرح بيچـارگي                            

يم تا به درجه اي كه بنا بود عباس افندي نزد شخص تاجر ايراني مستخدم باشد وبجهـت مفقـود               حضرات را در اسلان بول بيان كرد      

شدن كمربند قيمتي او متهم و اخراج شد ولي بهائيان گمان كردند كه ما اين تهمت را از خود اختراع كرده ايم درحاليكـه اگـر ايـن                            

ه در رساله كه موسوم است برساله اين ذئب و به خوبي معلـوم مـي                قضيه تهمت هم باشد بما راجع نيست و خود بها از آن دفاع كرد             

شود كه يك چيزي بوده است كه او مجبور بر دفاع شده وبر ارباب عقل سليم مبرهن است كه گاهي دفاع ضررش بيشتر از سكون                         

مين مورد است ويكي هـم راجـع        است چنانكه بها براي اينگونه مدافعات در چند مورد قيافه را باخته و خود را موهون ساخته يكي ه                  

به ادعاي معتمد الدوله فرهاد ميرزا كه در مجلس علني به عنوان شرب معنون داشته گفت به ملا علي اكبر وملا رضا كه چگونه شـما       

او را خدا مي دانيد وحال آنكه او با من شرب كرده است و در مجالس سري حـرف ديگـري هـم گفتـه اسـت راجـع بايـام صـباوت                                 

  .يشان كه اغلب ايرانيان آن را شنيده اندوسادگي ا

      خلاصه پس از آنكه ملا علي اكبر ايادي وملا رضاي مبلغ از حبس درآمدند و اين سخن را بمولاي خود پرت دادنـد بهـا قيافـه را                            

در يـك لـوح     باخته در عوض مسكوت گذاشتن قلم را بمدافعه كشيد وشنيده ام كه در چند لـوح ولـي آنچـه را كـه خـودم ديـده ام                             

 شخصي از معتمد الدوله نبايد سخن بي حقيقت بفرمايد من با ايشان فقط دو دفعه ملاقات كـرده ام يكـي در مـرغ محلـه و                            -ميگويد

ديگر در طهران خلاصه شرحي باين مضمون در آن لوح از خود دفاع كرده و بطوريكه ديده مي شـود دفـاع هـم نـاقص اسـت زيـرا                       

  .كرده بوده است كه ايشان بيش از دو دفعه ملاقات را انكار ميفرمايندمعتمد الدوله تعيين دفعات ن

       باري بقول يكنفر گفت ما اينقدر سخن صحيح داريم كه حاجت ببحث در اين گونه مسائل نداريم و بهتر است كه ترك اينگونه                       

راي دفاع و انكار آنها نيست سخن در ايـن بـود      مباحث كنيم تا نگويند مقصد آواره دشنام بوده است و بپردازيم بمسائلي كه راهي ب              

كه سلطان عثماني و وزرايش نظري كه حضرات داشتند اين نظر بود كه اينها يك دسته مردمان مفسد شروري هستند كه بنام ديـن                        

ود را منتـشر    و مذهب وسيله نفاق و شقاق را فراهم كرده اند واين بود كه فقط التزام از ايشان گرفت كه در خاك عثماني مذهب خ ـ                       

نسازند و چون در ادرنه پس از پنج سال باز معلوم شد كه سرا به نشر عقايد خود پرداخته وآمد و شد اتبـاع را اجـازه داده انـد ايـن         

تاليف رامي بابا بكواكـب الدولـه نقـل كـرده اينـك از      ) كفر طور به سي  (بود كه اين حكم در تبعيد ايشان صادر شد وما آنرا از كتاب            

  .ل باينجا مينمائيمكواكب نق

  صورت فرمان سلطان عبدالعزيز      
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دستور مكرم و مشير مفخم نظام العالم مدير امور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الانـام بـالراي الـصائب ممهـد بنيـان الدولـه                                

لـوب برنجـي رتبـه مجيـدي نـشان          والاقبال مشيد اركان السعادة والاجلال المهفوف لصون عواطف الملـك الاعلـي ضـبطيه مـشيري ا                

ذيشانني حائز وحامل اولان وزيرم حسين پاشا ادام االله اجلاله وفخزالامراء الكرام معتمد الكبير الفخام ذوالقدر والاحترام صاحب العز                 

ننك حائز  و الاحتشام المختص بمزيد عناية الملك العلام مير ميران كرامدن عكا سنجاقي متصرفي در دنجي رتبه مجيدي شلن ذيشا                  

وحاملي هادي پاشادام اقباله وقدوه النواب المتشرعين عكا نائبي مولانا زيد علمه توقيع رفيع همايونم واصل اوليجق معلوم  اولـه كـه                       

مقدما ايرانده بابي فاميله بر مذهب ظهور ايده رك بونلرك شيخلرندن بعضلرينه ايران دولتنجه مجارات ايدلديكي نثللـو بـرازي ده                     

ع الوند قلري جهتله بونلردن شيخ ميرزا حسينعلي و صبح ازل وبرادر لري و رفقا حملة ادرنه يه گوندرلمشدي مرقوم شيخ                     طرد و دف  

 وخراسـانلي ميـرزا     47 ايله قره باغلي شـيخ علـي سـيام         46حسين علي صبح ازل ايله رفقا سندن طوبجي فائم مقام مخرج آقا جان بك             

وعبدالغفار و درويش علي واصفهانلي محمد باقر نام شخص لرك مخابرات مفسد             48حسين نام ديگري مسكن قاسم و محمد قدوس       

عادلـه مـده تـشكيل اولنـان        ( تكارانه اي وقوع بولر يعني استخبار اولو نمسيله اشـخاص مرقومـه اخـذ و توقيـف ايلـه ديـوان احكـام                      

 كندو لرك احوال و افعاللرينه نظرا مرقـوم شـيخ   قوميسيوند تدقيق اولوند يغنده يدلرنده بولنان كاغذ و رسائلك مدلول و ماللريته و            

يحيي صبح ازلك كند و سنه عربي و فارسي بر كتاب نزولندن بحثله بـر نـوع نيـوتي متـضمن مهـد يلـك ادعـا سـنده بولونـد يعنـي                                 

 يغنـه  اگلاشلمش بومثللو ارباب ضلالك شويولده حركته قيامليري جاهـل اولان برطـاقم اهـل سـلامك اغفـالي مقـصدينه مبنـي اولـد             

بناديوان حرب احكاني اقتضا سنجه مرقوملرك نفي ابديله مجازاتلري گلميش واگر چه مرقوملوك عليـصبح ازل امـر لريلـه مقتـدي               

نظرا برنجي طوپخانه عامره قائم مقام لغندن مخرج سلماسي آغا جان بك ترويج افـساد تلرينـه خـدمت ايلمـش اولمـسندن ناشـتي                         

و خراسانلي ميرزا محمد حسين نام ديگري مسگر قاسم و مرقوع علي صبح ازلك وكيلي قـدوس                 ايگنجي قره باغلي شيخ علي صيام       

و اصفهانلي محمد باقر و شيخ ميرزا حسينعلي و صبح ازلك بدادر لري ميرزا موسي و ميرزا محمد قدوس و احباسـندن عبـدالغفار و                         

 او چنجي درجه ده طوتولملري لازم كلورايـسه ده عبـارة            – خدمتكار لرندن درويش علي نام كيمسه لري دخي فضله اتباع واقتدا يله           

قانونيه ده علي الاطلاق اول اتفاقلرد بولنان كولنن كيمسه لره صراحتي بولنمق ايچون درجه تعيينه لزوم گوسترمش ايديكندن جمله                   

ي حبسي جامع اولـد بغنـدن بـونلر         وفقط قانون جزا احكاني حكمينجه نفي ابد جزا س        . سنگ محل بعيده يه نفي ايديله دفع و تغريبي          

كيده جكلري محللرده حبس اولنمازلراسيه فرار ويا خود مملكت ايچريسنده گزه رك برطاقم كساني اضلاله اجتسار ايده جنگلرينه                  

بناء قلعه بند صورتيله محبوس بولونديريله حقلرينه ضميمه ترتيب مجازاتلري قلنمسي قوميسيون مـذكور جانينـدن بامـضبطه بيـان                    
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اولنمش اولوپ واقعا مرقوملر بولند قلري محللرده گرك  اهالي و گرك بربريله اختلاط ايتديرلمه مك اوزره قلعـه ايچنـده برخانـه                       

ده اقامت ايتد يركمك و هيچ بركسمسه ايله اختلاط ايتديرلمه سنه دائر مامورين وظابتان طرفندن دائما دقت و نظارتـاولونمق اوزره   

سه قلعه لرينه موبدا نفي و تغريبلري بالتنـسيب كيفيـت طـرف شـاهانه مـه عـرض ايلـه لـدي الاسـتيدان                         اشخاص مرقومه عكاوماغو  

برمنوال محرر اجراسي خصوصنه اراده ملوكانه م مهابت صدور اولمش موجبنجـه اشـخاص مرقومونـدن صـبح ازل ايلـه رفقـا سـنگ             

ش اولمقين سزكه ضبطيه مشيري اليهـسنه مرفومونـدن         قبريس جزيره سند نفي و تغريبلري ايچون ديگر برامرشريفم تصدير قلنم          

شيخ ميرزاحسينعلي و آغاجان بك واوغلي محمد قدوس و ميرزا موسي و ميرزامحمدقلي و درويش علـي نـام شخـصلري اقتـضادي                       

فـه و  وجهله تحت الحفظ موبدا عكايه نفي و از ساللرينه رويت ايليه سزه كـه متـصرف و نايـب مـومي اليهـا سـز مرقومونـك اول طر                   

صوللرنده قلعه ايچنده برخانه ده موبدا منفيا اقامت ايتدير لمسنه هيچ بركيسه ايله اختلاط ايتديرلمه مسنه مامورين طرفندن بغايت                   

دقت و نظارت و خطوه واحده محل آخره حركتلرينه رخـصت اولميـوب هرحالـده فرارومحافغظـه لرينـه اعتنـا و صـرف مقـدوت و                           

  .درت ايله سزتحريرا في يوم الخامس من شهر ربيع الاخر سنه خمس و ثمانون و ماتين و الفوصوللريني بيان و اشاره مبا

       توضيحا اغلاطي چند دراين فرمان ديده مي شود كه بايد آنرا اغلاطي مطبعي دانست ولـي چـون مـا تخـصص در انـشاي تركـي                           

  .نداريم باصلاح آن اقدام ننموديم

  )تتبيه(         

 نمانده كه عباس افندي در مواقع بسيار اشاره باهميت ايام توقف در ادرنه كرده ميگويد مامورين خارجه نزد بهـا آمـد                       پوشيده        

وشد مي كردند واو را اهميت مي دادند و حتي يك وقتي شفاها چيزي از او شنيدم كه همان را در تاريخ نگاشتم همان تاريخ كـه در                            

آن كتاب درج اسـت راجـع بنيـات قونـسول فرانـسه كـه در اول       381است كه در صفحه    تحت نظر خودش قرار گرفته وآن شرحي        

  .تبعيد بها از ادرنه بحضور آمده وتكليف كرده كه شما از تبعيت اسلام منصرف شويد تا شما را با اروپا بريم و بها استنكاف كرده

يل است بر اينكه بعضي از مامورين خارجه دانـسته بودنـد         اكنون مي گوئيم اگر اين هم مانند ساير حرفها جعل و تصنع نباشد دل        

كه او خائن ايران و اسلام است و مي خواستند او را آلت سياست خود سازند واگر او آلت سياست بعضي نشده بـراي بعـضي ديگـر                            

رطش به رياست سبب    آلت شده وبالاخره پسرش عباس افندي با اينكه فكر باطن و سياست خائنانه خود را علني نكرده باز حب مف                   

 شده كه در بعضي موارد پرده از كارش بر كنار رفته وشايد اين معني را در طي يك قطعه عكس ديگري كـه درج مـي شـود بيـابيم                             

 مي گوئيم كه ممانعتهاي شديده كه عباس افندي در الواح خود باتباع كرده وتاكيد مي نمايد كه زنهار در سياسـت                      عجالتا همين قدر  

خودش يك نوع سياستي است كه بايد آن را همان سياست تركماني و فعل واژگونه تعبيـر كـرد و مقـصودش از ايـن                       دخالت نكنيد   
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اذكار آن بود كه وطنخواهان ايران را اغفال نمايد كه گويا او ابدا سياستي در نظر ندارد و فقط روحاني اسـت و بـالاخره هـر خيـانتي                             

كه پيروان خود را هم مي شناخت كه اگر اجازه تصرف در سياست بـه ايـشان بدهـد      متصدي مي شود كسي ملتفت نباشد فضلا از اين        

چون مردمان نالايقي هستند او را مفتضح خواهند كرد ولي هر جا شخص لايقي را ديده دستورها داده وحقه ها زده و اينست كه هـر        

د ولو بعنوان جاسوسي بوده فرو گذار نكرده انـد و    يك از اتباعش كه توانسته اند خود را در يك گوشه بگنجانند و آلت خيانتي شون               

خلاصه اينكه آني فكرش از دخالت در سياست فارغ نبوده منتها اينكه نتوانست كار خـود را بجـائي برسـاند والا از وضـع تـشكيلات                           

ن او بكلي مايوس    ايشان كه در جاي ديگر اشاره خواهد شد هركسي خواهد دريافت كه او چه هوائي برسر داشته و هنوز هم جانشي                    

  .نشده آن فكر را تعقيب مينمايند

     ولي در آتيه با بيداري ملت ايران و نالايقي رئيس كنوني بهائيان اميد است دست ناپاك ايشان از دامان ملك و ملت كوتـاه شـود                     

 كنند و هر وقت ايراني ديـد كـه        واگر ايشان محض اصلاح دنيا آمده اند ايران را براي آخر بگذارند يعني اول ساير ممالك را اصلاح                 

بهائيت در يكي دو سه مملكت از ممالك دنيا رسميت يافته وباصلاحات موفـق شـد و پارلمانهـا و دربارهـاي آن ممالـك را احـراز و                             

يت كـه ده    اكنون اين مقاله را به اين دو ب       ! اشغال كرد آنوقت ايراني هم تاسي خواهد كرد عجالتا ايراني اين مصلح دنيا را لازم ندارد               

  .سال قبل سروده ودر كتاب تاريخشان گنجانده ام و امروز نتيجه مي دهد بپايان مي رسانم

  )دوبيتي      (

        باز شد دفتر نجوي بزمان اسرار           اهل ايران همه در خواب و قليلي بيدار                      

    راز و نجواي كسان شهره شود در بازار           شيد دمد عنقريب است كه صبح آيد و خور                     

  تصنع و دوروئي

         در نشر كتب و رسائل

يكي از آلات و ادوات فريبندگي حضرات در طرز اشاعه كتب و رسائل است كه همواره اين حالت بـا هـر لـوح و رسـاله ايـشان                                   

ادي و اقدس و مبين است با رساله اين ذئب باصطلاح خودشـان و معروفتـرين                توام بوده مشهورترين كتب ميرزا بها ايقان و هفت و         

كتب عباس افندي يا ميرزا عباس مقاله سياح و مفاوضات است و اخيرا هم سه جلد از مكاتيب عبدالبها را شيخ فرج االله طبع و توزيع              

 شـيخ كـردي تـشخيص نـداده و بجـاي آثـار و               نموده و خوشبختانه چند لوح يا مكتوب از آن مكاتيب آثار قريحـه آواره اسـت كـه                 

مكاتيب عبدالبها طبع و نشر بر خلاف همه انبيا بلكه بر خلاف همه نويسندگان يك طرز خادعانه و دروني بوده كه نظيرش در عـالم                         

  .ديده نشد
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  )كتاب هفت وادي(      

 شيخ عطار است كه از نظم به نثر آورده و كلمات            مثلا كتاب هفت وادي بطوري كه آقاي نيكو اشاره كرده است عينا هفت وادي                   

ساير عرفا را بĤن مخلوط و ممزوج كرده و اين هنر شاگردان مدارس است كه معلمين براي امتحان قريحه و انشا نظمي را به ايشان                  

ت ديـده ام بعـضي از       مي دهند كه نثر نمايند و اتفاقا در همين اوقات كه من خود بتدريس ادبيات در مدارس متوسط مشغولم بكـرا                    

شاگردان خوش قريحه بقدري نظم را خوب نثر مي كنند كه بمراتب از ميرزاي نوري كه اين هنـر خـود را عطيـه آسـماني پنداشـته                   

بهتر و برتر است مقدمه هفت وادي و چهار وادي است كه بقبول آقاي نيكو خوب بـود همـه را يكدفعـه يـازده وادي نـام مـي نهـاد                                

وطـالبين بايـد بفلـسفه      ! بل است و تصرفي كه ميرزا بها كرده همان تاويل عجيبي است كه برنام گنجـشك بـسته                 اقتباس از عرفاي ق   

نيكو يا خود هفت وادي مراجعه كنند و بخوانند و بخندند وبا وجود اين دو اوائل چنان وانمود ميكردند كه گويا از اين كتاب بهتـر و                           

  49!همين كتاب كافي استادبي تر كتابي نيامده وبراي الوهيت ميرزا 

  كتاب ايقان يا خالويه      

اماايقان بدون شبهه در مدت دو سال كه آقاي ميرزا خدا در سليمانيه و در كوه سركلو انزوا داشته درآن گوشـه فراغـت ايـن دو           

وبـا وجـود ايـن آنـرا خـالي از           هزار بيت كتابت را انجام داده و شايد پنجاه دفعه پاك نويسي كرده و عيوب آنرا بيرون نموده است                    

( عيبي نتوان شناخت واگر باور نداريد همان طليعه ايقان را بخوانيد تا بĤخر خواهيد فهميد زيرا بدون مقدمه چنين شروع مـي شـود                     

حش و كـه هـر دو غلطـي فـا        ) مطيـورا ( مختوم مي كنند بكلمه     ) الباب المذكور في بيان ان العباد لن يصلوا الي شاطي بحرالعرفان الخ           

ركيك است فضلا از اين كه مطالب آن هم عينا متخذ از كتب عرفا است خـصوصا عرفـاي نقـش بنديـه كـه ميـرزا بهـا در سـليمانيه                                

بايشان محشور و حتي نزد شيخ عبدالرحمن مرشد صوفيه متلمذ بوده ودر اسرار مسافرت و عزلـت در سـليمانيه منظـور نظـر بـوده           

د شود كه او طالب رياست و نزد اهل بيان اظهار شود كه ايشان از مخالفـت ازل بيمنـاك بـوده                      است يكي از آنكه نزد مسلمين وانمو      

اند و دوم وانمود مي شده است كه مقصود از انزواي اين شخص تكميل علم كيمياست وبالاخره هم همين شهرت بود كه ارباب طمع          

شدند و گمان نرود كه اين سخن موهـوم ويـا متزلـزل اسـت مـن            را بگرد او جمع كرد وبجاي اينكه بهره از او ببرند از هستي ساقط               

  .خود در كرمانشاه امتحان كردم كه مردم تا چه اندازه باينگونه خدعها پابند ميشوند

  الكلام يجرالكلام      

                                                 
ي ديدم مشتمل بر چند رساله در عرفان آه هيچ دخلي ببهائيت ندارد از جمله  شمسي است در منزل آقاي قرباني آتابي خط١٣١١از غرائب اينكه امسال سال  49

آنها همين هفت واديست آه ميرزا حسينعلي بها بخود نسبت داده و معلوم شد اينهم سرقت بيني است آه ميرزا از عرفا آرده و تغييرات جزئي در عبارت آن داده 
 )يتآي(جود استو بخود منسوب ساخته وآن آتاب آلان در نزد من مو
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 صـنعت   در كرمانشاه روزي شخصي نزدم آمد كه از سخنانش دانستم در حق من حسن ظني دارد و گمان كرده است من داراي                           

كيميا هستم لهذا محض اينكه تصوراتم در حق بها تكميل و عملي شود مانند خود بهـاء بـا آن شـخص از در دوروئـي و حرفهـاي دو                              

پهلو به صحبت وارد شدم و اصطلاحات حكماي قديم را كه در اين صنعت مي دانستم برشمرد كه گاهي از حجر سخن گفـتم ودمـي     

وقتي بحمام ماريه اش بردم و دمي مهرهـاي سـليمانيش برشـمردم    . ا گفتم و دمي از ارض بيضا از شمس و قمر و گاهي از بيضه شقر        

گهي از بول الصبيان گفتم و وقتي از ذهب ابريز و عقيان يكدم ببول العجلش افكندم و دم ديگر بخل و خمر دلالتش كردم يكوقـت                           

هي از كبريت و نوشادر تمجيد كـردم و دمـي طلـق و عقـاب                آثار ذهب طاير رابر شمردم و وقت ديگر زيبق فرار را بدمس بردم گا             

  : تنقيد كردم گاهي شعر سابقين را برايش خواندم كه 

       وشيئا يشبه البرقا              خذاالفرار والطقا                                                               

       ملكت الغرب والشرقا                  اذا مزجته سحقا                                                          

      گاهي اين كلام منسوب بامام را شاهد آوردم كه

    خذالحديد المزعفر زنجار النحاس الاخضروا جعل بعضه ماء و بعبضه ارضا و افلح الارض بالماء وقتي شعر شـيخ بهـائي را بـرايش                        

  خواندم كه

       آنگاه از عقاب دو جزء مكرمي          از طلق درهمي وز فرار درهمي                                                         

     واالله شاهد هو اكسير اعظمي      پس حل و عقد كن تونه با كوره و دمي                                                   

افكند و دامان كـرمم را گرفـت        ! ه ديوانه وار نعره بزد و از جاي خود برخاسته خويش را بر قدمهاي مبارك من                        بالاخره شنوند 

كه اكسير اعظمش بخشم و حجر مكرمش دهم صنعت قمرش آموزم ويا شمسي در كيسه اش اندوزم وبيضائي آشكار كنم و صمغه                      

  .ومش ننمايمنكنم و مايوس و مغم) نامحرومش( بيضا وهمرائي پديدار سازم

         لهذا نوازشش كردم و وعده اش دادم كه اگر مقدر باشد بمراد دل خواهي رسيد و او در مدت نه ماه هـر روز آمـد وهـر شـب                     

وتنهـا اسـتفاده كـه از       ) زيرا چيزي نمي دانستم   ( رفت هر صبح آستانم را بوسيد و هر عصر چيزي از من پرسيد ولي آخر مقدر نبود                

عمري بود كه در معاشرت با من هدر داد و چندي از كارش باز ماند واگر بي وجدان بودم كلاهش را مي ربـودم و                         من برد آن مقدر     

گوشش را مي بريدم زيرا نسبتا بي چيز نبود جز اينكه اين حركت خلاف وجدان نكردم وهنوز از بيطمعـي خـود خوشـنودم واو هـم                

 شنوم كه چون نام مرا شنود آب در ديده گردانـد و گويـد آواره نخواسـت                  چون طمعي نديده هنوز دل نبريده و پس از ده سال مي           



 ٣٨١

وبهره كه من از اينكار بردم تكميل تجربت بود كه دانستم آدمي بدمي فريب مي خورد و بها                  !! اين صنعت را با ياد دهد والا دارا بود        

  .از همين راهها نفوس اوليه را فريب داده

   )بازگشت بمطلب(     

ن دراين بود كه اين انزواي ميرزا بها كه فقط براي تاليف دو هزاربيت كتاب ايقان بـود يـا شـركردن هفـت وادي شـيخ                               باري سخ 

عطار بصورت وانمود شد كه محض تكميل صنعت كيميا است واين بود كه در مـراجعتش ببغـداد دسـت هـا بـدامانش دراز شـده و                            

ند و شب و روز جان مي كندند و كسب مي كردند و نيمي از دسترنج خـود           پنجاه شصت نفر از بابيها جسته گريخته مقيم كويش شد         

را به ميرزا خدا مي دادند كه روزي ده برابر از كيمياي او بهره بردارند وهر كس هم با ايشان طرف محاوره كتبي و شفاهي ميشد از                           

  !!ل هنوز آن كيميا از دمس بيرون نيامده استدور و نزديك به او مي فهماندند كه اين خدا داراي كيميا است ولي بعد از شصت سا

       حالا ببينيم آن كتاب ايقان كه نتيجه دو سال عزلت بود به چه صورتي نشر شد؟

     آري انتشار دادند كه خالوي سيد باب با بيت همشيره زاده اش شبهه داشته و سئوالاتي نگاشته وبفاصله شبي يـا چنـد شـبي ايـن                      

  .شده ولهذا آن را هم  گاهي به رساله خالويه مي ناميدند كه سياست تركماني با آن همراه باشدكتاب در جواب او نازل 

  )كتاب اقدس(    

     واما كتاب اقدس روح احكام و مسائلش از حاجي ملا علي اكبر و زين المقربين و مشكين قلم است كـه كتبـا و شـفاها هرچـه بـه                              

ادند واو در قوالب الفاظ عربي درآورده در آن عربيهاي عجيب هـم پـسرهاي خـود را                  نظرشان خوب آمد بميرزا خدا پيشنهاد مي د       

دخالت داده با مشورت ايشان شريعت مي ساخت وعبارت مي پرداخت واين از قضاياي مسلمه است كـه ميـرزا محمـد علـي غـصن                          

در خويش برتر خواند و عباس افنـدي        اكبر در آن اوقات بطوري مورد توجه شده بود كه ادعاي شمس الشموسي كرد و خود را از پ                  

حسادت ورزيد وسايت كرد تا آنكه پدرش باطراف نوشت كه اگر آثاري از قلم اغصان سرزند كـه مـورد توجـه شـما شـود آنـرا از                           

  .تاييدات ما بدانيد

لـي صـورت مـي        باري غرض اين بود شريعت سازي و عبارت سازي بها در ابتدا بكمك برادرانش ميرزا موسـي و ميـرزا محمـد ق               

بست و پس از بلوغ و رشد پسرهايش بكمك ايشان انجام مي يافت فضلا از اينكه قسمت عمده آنها هم از قريحه و فكر ميـرزا آقـا                            

جان خادم كاشاني سرزده است و از اين است كه چون بدقت در الواح و آثار منتشره مطالعـه شـود اخـتلاف طـرز و روش و انـشا و                               

انـد كـه ايـن    منظم و نثر اين ترهات بقدري زياد ديده مي شود كه همان اخـتلاف وارده بـارده انـسان مـي فه                     تاويلات و عرفان بافي     

احكام و مطالب از قريحه يكنفر و بقوه الهام صادر نشده و دقت هم در اصلاح و تصحيح آنها بعمل نيامـده چنانكـه گفتـيم يكجـا در                             
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جا در رساله سئوال و جواب حكم آن معوق و موكول به بيـت العـدل موهـوم                  اقدس حكم زنا به نه مثقال جزاي نقدي تعيين شد ويك          

ومهمتـر از همـه   ) لوكان من غير عنداالله لوجد وافيه اختلافـا كثيـرا  ( گشته و اينجاست كه آيه مباركه قرآن كاملا مورد توجه مي شود    

  .عقيد و ابهام و تكرر در لفظ و ساير معايب كلاميهاينكه آثار باب و بها بجاي اينكه سهل و ممتنع باشد صعب و مبتذل است از فرط ت

  )مبين يا سوره هيكل (      

اما كتاب مبين يا سوره هيكل عبارتست از يك سلسله الفاظي كه متضمن هـيچ گونـه حكمـت و صـلاح و دسـتور العمـل كـافي                                     

ركيبش نه فارسي است ونه عربـي واغلـب آنهـا           نيست براي مقصدي و عربيهائي است مركب از الفاظ مفرده كه مفرداتش عربي و ت              

در طي خطاباتي است كه بصورت وانمود مي شود كه گويا ميرزا بها به انسان مهمي و بخاقان و سلطاني خطاب مي كنـد و گـاهي هـم     

ميكنـد ولـي    ) اويكتوري ـ( ويا اينكه خطابـاتي بـه ملكـه لنـدن           ) ان يا ملك الروس اسمع ندا االله الملك المهيمن القدوس         ( اسم مي برد  

هنگاميكه در روح اين كلمات استقصا شود ديده مي شود كه به شهادت تاريخ اين كلمات در طول حيات بها از زير دوشـك بيـرون                          

نيامده وتا زنده بود تاكيد مي شد كه كسي بر مضامين آن كلمات آگاه نشود حتي بعد از آنكه آن را در هندوستان با كمـال احتيـاط                            

مطبوع آنرا به كسي نمي دادند مگر آن كس كه مسلم باشد كـه از گوسـفندان بـي اراده بهـا شـده وبـالاخره جـز                            طبع كردند نسخه    

عريضه كه بناصرالدين شاه نوشته شده ومعلوم نيست كه آن عريضه عينا اين لوح است كه انتشار داده اند يـا چيـز ديگـر بـوده آن                       

ز معدودي از محارم اسرار بها بر مضامين آنها آگاه نشده با وجود اين عبـاس                كلمات نيز نه تنها بنظر سلاطين نرسيده بلكه كسي ج         

افندي پس از مرگ پدرش آن كلمات زير دوشكي را كه خودش هم در ساخت وساز آن شريك بوده وبراي همچو موردي ذخيـره                     

آري خواهيـد گفـت   ! استدلال نمودهمي نموده آنها را مدرك نفوذ و قدرت پدر خويش قلمداد كرده ودر مفاوضات وساير الواح بĤن     

دراين صورت او مرد مدبري بوده وسياست خوبي بكار برده وعرض مي كنم كه اگر اين حرف مورد تصديق شود باز حرف ما مورد        

تكذيب نخواهد بود كه گفته و مي گوئيم طريقه بهائي مذهب نيست و به رويه اديان انبيا عرض اندام نكرده بلكه سياست مذبذبانـه                        

يست كه براي استفاده شخصي اتخاذ شده و ما عجالتا تا همين حد مسلمش سـخن ميـرانيم و حـال آنكـه در سـوء سياسـت او هـم                               ا

مردمان عاقل سياسي سخن گفته اند و براي سوء سياست افندي همين بس است كه احكام بيت العدل را ولو موهوم بود ولـي چـون                          

 رياست شوقي افندي نكرده باشد نسلا بعـد نـسل بـدون شـبهه ايـن بـار سـنگين                     ساخته پدرش بود خوب بود مبدل بحكم وراثت و        

ننگين را عاقبت همان گوسفندان هم از دوش خود خواهند انداخت پس در حسن سياستش هم حـرف اسـت ومـا را مجالـه تطويـل           

  .كلام در اين مقام نيست

 از اين پدر و پسر بطور سادگي وآن قسم كـه بـوده نـشر و                      مجملا برگرديم بموضوع كتب و الواح كه تا كنون يك كتاب و لوحي            

  اشاعه نشده است
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  )كتاب مفاوضات(      

مثلا مفاوضات عبدالبها كه نتيجه فكر ساليان دراز او بوده چنين وانمود شده است كه مسس بارني مادام موسيو دريفوس بر سـر                            

ا داده است با اينكه اگر هم چنين بود اهميت نداشـت زيـرا بقـدري سـهو و                   ناهار سوالاتي كرده و عباس افندي مرتجلا اين جوابها ر         

اشتباه و غلط و فلسفه هاي معوج درآن كتاب موجود است كه بايد چندين كتاب در كشف اغلاط آن يك كتاب نوشـت معهـذا ايـن                           

سه چهـار اسـت نـه صـحبت سـر           وانمود هم غلط و بي حقيقت است كه اين سخنان صحبت سر ناهار باشد بلكه نتيجه نگارش سالي                   

ميلادي كه از لندن به پاريس وارد شدم عينا اين سخن را خودم از مـس بـارني دريـافتم در شـبي كـه         ) 1923(ناهار چنانچه در سال   

بارني مادام دريفوس مرا بكشمش پلو ايراني مهمان كرد در طي صحبت پرسيدم در آن موقع كه شـما مـشرف بوديـد و مفاوضـات                          

  د مدت در عكا مانديد؟ تنظيم ميشد چن

       فوري از روي سادگي جواب داد من بيش از چند روز توقف نكردم و مفاوضات را پس از چندين سال سركار آقا نزد ما فرستاد       

  !!و فرمودند اين كتاب براي ايران خوب است و مي خواهيم نام شما در مشرق مشهور شود لهذا بنام شما ميل داريم طبع شود

صه بارني مقصود مرا نفهميد زيرا سابقه ذهني نداشت ولي بنده مقصود عباس افندي را فهميدم چه كه سابقه ذهنـي داشـتم و                             خلا

  اينگونه تقلبات او را در لوح و كتاب و مطلب ومرامي شناخته بودم

  )توضيح گفتار(      

 آيات تورات و انجيل است و قـسمي ديگـر راجـع بـه               پوشيده نيست كه مطالب مفاوضات بردوقسم است قسمي راجع به تاويل                 

عقائد اشاعره و وحدت وجودي و ناسخي و امثالهم كه كلمات مجله از ايشان در مفاوضات بصورت تزلزل و تمجمج بيان شده گاهي                       

ه وهرجـا   طرداللباب بعضي از آن كلمات مورد اثبات وگاهي در محل نفي درآمـده هرجـا خواسـته اسـت رد كنـد از عهـده برنيامـد                          

خواسته است اثبات كند طوري آن را بيان نموده است كه گويا مخترع اين سخن خود اوست و باز هم خوشبختانه ازعهده اثبات آن                        

 ومـا را درايـن سفـسطه هـاي آقـا دو نظـر               – عقل و نقل و حسن و الهام         –برنيامده است مثلا شرحي مينويسد در القاء موازين اربعه          

  .است

  )نظر اول(      

اينكه اين سخن بافته فكر و يافته وجدان ايشان نيست و اساس اين حرف از اشاعره است نه بدين قسم كه اين آقا بطور حتم از                               

عدم لياقت و ميزانيت آنها سخن گفته است و بعلاوه عباس افندي تا اين درجه هم متصرف و مستنبط نبوده و مخترع اين فكر يعني          
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ااز اشاعره بايد اقتباس مرد ميرزا ابوالفضل بوده كه قبل از نشر كتاب مفاوضات اودر كتاب فرائد خود اين                   اختراع اينكه اين حرف ر    

  .مطلب را بيان نموده است پس عباس افندي مقتبس از ميرزا ابوالفضل و ميرزا ابوالفضل مقتبس از اشاعره است

  )نظر ثاني(     

را در امر باب و بها بانجام رسانيده ديد اين همه عيوبي كه اهل علم و منطق و حكمـت                    اينكه چون ميرزا ابوالفضل مطالعات خود             

و فلسفه دركلام و آيات و احكام و اشارات واعمال و استدلال بها و بهائيان جسته اند به هيچ قسمي اصلاح و مرتفـع نمـي شـود مگـر                              

با مانند اشـاعره اسـلام مـوازين اربعـه رااز كـار بينـدازيم لهـذا                 اينكه ماندن بيرهون حكيم يوناني مطلقا بوجود برهان قائل نشويم و          

 -تشبث كرد باينكه ادراك حس ناقص است بدليل اينكه شعله جواله را دايره از آتش تشخيص مي دهد و سراب را آب مي انكـارد                        

ان شـيرازي اذان صـبحي وارد       ونتيجه اين    مي شود كه اگر مثلا كسي به چشم خورديد كه آقاي شوقي افندي با پسرميرزا بـاقر خ ـ                      

وخواست آنچه را ديده است بازگويد، بگويند حس        ) مالارات عين ( حمام خصوصي بيرون شدند و از قفاشان رفته باز بديده خورديد          

در محسوسات خطا مي كند وشما به اشتباه ديده ايد يا اثر شخصي شرح سليمانيه و بغداد بها را كـه بـا دراويـش مـانوس و اسـمش                              

محمد بوده و قليان حشيش استعمال مي نموده بگوش خود از عبدالبها شنيد فـوري بگوينـد حـس تـو خطـا كـرده اسـت و                            درويش  

محسوسات ميزان ادراك ومعرفت اشياء نتوانند شد يا آنكه اگر كسي بعقل خود دريافت كه تعليمات عبدالبها را الغاء وطن خواهي                      

بـدليل اينكـه مـدركات و معقـولات سـابقين مـورد       ! به او بگويند عقل خطاكـار اسـت    براي اغفال ايراني واستفاده اجانب است فوري        

اتقادلاحقين شده است و خطاي عقول آنان ثابت گشته واگر كسي بگويد مثلا عقل را قبول نمي كنـد كـه جـسد بـاب را درآن موقـع                  

اه سال بحيفا رفته باشد ودر هيچ گمركي كمتر انقلاب كسي از تبريز به طهران نقل داده باشد واحدي مطلع نشده باشد و پس از پنج               

 عقـل ميـزان بـراي ادرام        -تعرض و تفتيش بعمل نيامده و قضيه مستور مانده باشد وبالاخره امام زاده حيفا مصنوعي است نه حقيقي                 

ضاي فاميلي بها و    مطالب نيست واگر بگويند كه فلان قضيه را از فلان شخص صحيح القول شنيدم و فلان حكايت را از نزديكترين اع                    

عبدالبها استماع كردم فلان صحابه خاص چنين گفت و فلان مقرب چنان روايت كرد و جواب دهند كه نقل ميزان مـستقل نيـست و                         

واگر كسي گويد بالهـام در      ! نمي توان بر اقوال اعتماد كرد ولو آنكه بمقام تواتر رسيده باشد           ) الخبر يحتمل الصديق و الكذب    ( بمفاد

چنانكه يك نويـسنده انگليـسي      (  مي توان بوجدان تعبيرش كرد دريافته ام كه مثلا ميرزا بها مظهر شيطان است نه رحمن                مقامي هم 

  .فورا بگويند كه الهام مدرك معرفت اشياء نيست زيرا مردد است بين الهامات رحمانيه و تسويلات شيطانيه) گفته است

در آن وقت كاركن صميمي حضرات بود اين مسئله را كه از متخـذ از اشـاعره اسـت         خلاصه بر روي اين اصول ميرزاابوالفضل كه       

در كتاب فرائد مطرح كرد و عبدالبها هم براي مقصد خود بي نهايت موافق يافته كامش بطوري از اين طـرح شـيرين شـد كـه ننـگ                   
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 اين راهم اضافه كرد كه ميزان خطا ناپـذير          اقتباس راهم برخود گذارده آنرا مشروحتر در كتاب مفاوضات تكرار نموده و در خاتمه             

تاييدات روح القدس است واين حرف به اين مهملي رادر بوته ابهام گذاشت و گذشت و مريدان هم نفهميدند چه گفت و مغالطه به                        

 عبـدالبها شـما   وبالاخره غافل ماند از اينكه راه ابطال اين قول دو كلمه بيشتر نيست وآن اينست كه پرسيده شـود آقـاي                   ! كجا كشيد 

خود خطا و نقص اين موازين اربعه را با چه مدرك وميزاني دريافته ايـد؟ علـيكم بـالجواب و چـون عبـدالبها از دنيـا رفتـه اينـك از                                

كه مي خواهيد در اين قرن علم و تمدن مردم گوسفند بـي اراده              ! جانشين او شوقي افندي مي پرسيم آقاي غصن ممتاز و ولي امراالله           

وهمينكه يكنفر از شما صرف نظر كرد شما اينهمه طعن و لعن و استهزاء و ايذايش مي كنيد همين يـك كلمـه را جـواب                          شما باشند   

آري تكـرار مـي كـنم كـه نفهميديـد چـه       ) گوئيد با اينكه شايد سوال ما را هم نميفهميد تا برسيم به اينكه جوابش قادر باشيد يـا نـه           

اشياء همه ناقص وناتمامند خود عبدالبها با چه ميزان همين مسئله نقص و ناتمامي موازين                گفتم اگر موازين اربعه در معرفت        -گفتم

را شناخته است؟ ها يادم آمد كه راه مغالطه شما را هم ببندم كه نگوئيـد او فقـط بهمـان ميـزان روح القـدس ايـن را تـشخيص داده                        

 ميرزا ابوالفضل و پـيش از ميـرزا ابوالفـضل اشـاعره ايـن را درك      فراموش نكنيد كه اينجا آن مغالطه هم راه ندارد گفتيم پيش از او     

  50كرده اند و گفته اند پس بايد بگوئيد كه آنها خطاي موازين اربعه را يافته و ذكر كرده اند؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
در اين موقع آه اين آتاب در زير چاپ سوم است يازده سال از تاريخ پرسشهاي متن گذشته و پاسخي از جانب شوقي و ديگر از اساتين امر نرسيده وهرآس  50

د و جزمان االله منظوري از نگهداري امر ديگر هم هرچه پرسيده بلاجواب مانده مانند پرسشهاي جزيره پرچم زيرا شوقي و مبلغين او اهل منطق و استدلال نيستن
 !!ندارند
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ايـران ظهـور فرمـوده            آب و رنگي ديدم كه به كمال شور و شعف آن را استقبال كردم و گفتم چه بهتر از اينكه يـك پيغمبـر از                          

باشد ودر سايه تعاليم عاليه او اين ملت فرسوده راه ترقي پويد ولي هر قدر نزديكتر شدم خطاي نقل را بهتر يافتم يك وقت شنيدم                    

كه عبدالبها براي ترقي و شرافت ايران و استقلال و عظمت اين سرزمين در اروپا و امريكا نقلها كرده و افكار مردم را بدين صورت                         

 ـ                     م اروپائيـان و امريكائيهـا     ه  عطوف داشته و يك وقت هم خودم رفتم به اروپا ديدم آن نقلها كلا خطا بوده واو جز تملق و چاپلوسي ب

وتمجيد از قوانين ايشان ومذمت از شرق ويژه ايران سخن نگفته و حتي مبادي و تعاليمي كه پيشنهاد كرده براي اغفال مردم ايـران      

نيست كه پس از درك خطاي نقل نبايد از ادراكات عقل هم چشم بپوشد كه چون نقل خطا بود شايد عقل       بوده در اين صورت شبهه      
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پس خلاصه اين است كه خطاهاي نقل را عقل ادراك و خطاهـاي عقـل را حـس دريافـت نمـود مـثلا عقـل مـي گفـت                              . هم خطا باشد  

 اراده خود نمايد طبعا مي تواند از شهوات خود جلوگيري       يكنفري كه مي خواهد داراي رياست روحاني باشد و جميع كثيري را مطيع            

كند واگر نكرد اقلا مي تواند آن را مستور دارد واگر ديد از طرفي صدائي بلند شد آن وقت ديگر قطعـا از خـود جلـوگيري خواهـد                           

بينائي چشمش در پـرده      ادراك عقلاني را دريافت وبا حسن والعيان ديدم كه شوقي افندي به طوري               -كرد ولي حس من خطاي اين     

شهوات مستور شده وحواسش فالج گشته كه نمي تواند از خود جلوگيري نمايد وحتي بعد از بلنـد شـدن صـداهاي متـوالي بـاز هـم                           

نتوانست يكسال رفتن به سويش رقصيدن با مادموازلها را فداي مبادي و رياست خود نمايد در اين صـورت نمـي تـوانم بگـويم كـه                           

در ادراك مقام او خطا كرد ممكن است حس و نقل هم در محسوسات و منقـولات مـسلمه خطاكـار باشـد چـه كـه       چون عقلم از اول    

 ولي حـضرات قـصدشان از طـرح آن مـسئله همـين اسـت كـه هرگـز هـيچ كـس بـر                   -خطاي هر ميزان را ميزان ديگر متذكر است       

وسفندان بي اراده ايشان باشد اينست كه آن مطلـب  محسوسات و معقولات و منقولات و وجدانيات خود ترتيب اثر ندهد وهميشه گ      

رااز اشاعره گرفته ودر هر نوشته و سخن خود ادعا مي نمايد وبالاخره سد اين مغالطه وقتي مي شود كه شـوقي افنـدي جـواب ايـن                            

ه مـوازين اربعـه     مسئله را نه لوح زير دوشكي بلكه به بيان صريح همه كس پسند توضيح مي دهد كه آنان كه ايـن را فهميـده اندك ـ                        

ناقص و خاطي است با كدام برهان و ميزاني اين را تميز داده اند؟ اگر با يكي از اين موازين اربعه است چگونه ميزان نـاقص كـه در                          

بلكه بايد گفـت انـسان   . آن جا نيست ممكن است بگوئيم انسان طعمه درندگان است ولي ممكن نيست بگوئيم اسير درندگان است           

 درندگان است درندگان را اسير خود ساخته به وسيله طعمه هاي ديگري كه به آنان مـي دهـد خـويش را مـستخلص                         با اينكه طعمه  

  .ميسازد

 اينكه همعنائي اثر و موثر بقسمي كه در جلد دوم در ضمن ابطال لوح بقاي روح افندي گفتيم فلـسفه غلطـي اسـت و بفقـدان                            -6     

اثر راتخصيص بانسان داده نيست بلكه يك مور ضعيف هم كه موثرلانه و خانه خـود اسـت     موثر مفقود مي شود وبه طوريكه او بناي         

ميميرد يا كشته مي شود ويا پامال مي گردد درحاليكه تا مدتي خانه و لانه اش كه اثر اوست باقي مي ماند موريانه معـدوم مـي شـود             

ل ميميرد و مـوم و عـسل او تـا ديـري مـورد اسـتفاده اسـت        وتير تخته راكه او سوراخ كرده تا مدتها بدان حال باقي است مگس عس  

  !شمرد) آنهم روح انباء(وبالاخره چنين امر عادي را نمي توان برهان بقاي روح

 اينكه شجره بي ثمره رابا ثمر كردن مخالف قانون طبيعت نيست بلكه موافـق طبيعـت اسـت در صـورتي انـسان قـادر بـود          -7        

  .مثلا ميوه را از پشم شتر بيرون آورد وگرنه پيوند شجر مثمر بدرخت بي بار زدن موافق طبيعت استمخالف طبيعت عمل كند كه 

  .        باري قدم هشتم مطول شد واينك باختصار كوشيده بقدم نهم كه كاشف اسرار بسيار است مي پردازيم
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  سفر دوم من بعكا و حيفا       

بود عبدالبهاء به توسط سيم كمپاني تلگرافي كرده مسافرت مرا تقاضا نمود وآن سال  كه سال اول جنگ عمومي     1333در سال          

من حدس زدم كه مي خواهد مرا به اروپـا بفرسـتد بـراي بعـضي مغالطـات                  . دومي بود كه خودش از سفر غرب مراجعت نموده بود         

صطلاح خودش براي آبياري تخم هـاي افـشانده او و       وخود نمائيها چه پيش از من ميرزا علي اكبر رفسنجاني را فرستاد به آلمان به ا               

فرقـي  . به كلي از بهائيـت برگـشت      » مانند آواره پس از سفر لندن     « از عجايب روزگار اينكه آن مبلغ پس از مراجعت از سفر آلمان             

ردد لهـذا در معـرض      كه او با آواره داشت اين بود كه او نتوانست به حسن تدبير افكار خود را حفظ كند تا كتـابش تمـام و نـشر گ ـ                          

هجوم بهائيان به دستور سري عبدالبهاء و ميل ماهرانه او واقع شد چندانكه در حجره تيمچه حاجب الدوله در مدت چهار سال تحت                       

مراقبت زردشتيان ابله بي سواد بهائي مقيم آن تيمچه واقع شد وبقدري از دست آن جهال بي عاطفه صدمه كشيد كـه مـسلول شـده                 

ن فرار كرده به سمت رفسنجان رفت وبه اندك فاصله درگذشت وآثارش منتشر نگشت ولي آواره همان تضييقات و                   عاقبت از ايشا  

حتي اشد از آن را جلوي روي خود ديده حتي درصدد اعدامش بودند ولي با تاييد الهـي و حـسن تـدبير خـود موفـق شـدم بـه نـشر                       

وآقاي شهاب ) ميرزا صالح مراغي(  مانند آقاي نيكو وآقاي اقتصادقسمتي از اطلاعات خويش وچون اين سد شكسته شد ديگران هم 

فردوسي و چند نفر ديگر به كم و زيادي موفق بر نشر اندكي از اطلاعات خود شدند و تا حدي شواهد بر صحت كشف الحيل اقامـه                           

ه طوري كـه مـثلا يزدانـي متزلـزل را           شد ولي حضرات بهائي زود بيدار شدند وبه هر وسيله بود از ادامه اين گونه كتب جلوگرفتند ب                 

  .دوباره به حوزه خود اعاده دادند  و به هرحيله بود پست اوراهم در وزارت جنگ تامين كردند

       مجملا قبلا از مسافرت خودم رفسنجاني مذكور را ملاقات كرده فهميدم بازگشت او از بهائيـت براثـر كـشف دروغ هـاي عجيـب       

 و منتفذ درعالم غرب قلمداد نمـوده در حاليكـه درهمـه آلمـان قريـب چهـل نفـر اشـخاص غيـر مهـم                           افندي بوده كه خود را مطالع     

دراطراف مسلك بهائي حرفها بلد شده وگاهي محفلي تشكيل ميكنند وازهر شهري يكي دو نفر سفر كرده بدان محفل رفته به قـول    

 و همان عده قليل هم به رفسنجاني توجه نمودنـد بـه او   يعني جز حرف چيزي نبود) نشستند و گفتند و برخاستند    ( دكتر يونس خان  

گفته بودند علم  نطق و بيان شما مهمتر ازعباس افندي است ودختر كنسول شوارز كه رئيس همه آنهاست خواسته بود با رفسنجاني     

مـر بـست چـه در بهائيـت       وصلت نمايد ومجموع اين قضايا افندي را به غضب آورده از رفسنجاني سلب اطمينان كرد وبه امحاء او ك                  

گناهي بالاتر از بيداري و آزادي نيست همين قدر كه فهميدند شخصي بيدار شده كمر بـه اعـدام و امحـاء ويـا اقـلا بـه سـلب اثـر از                                 

كلمات او و اتهامش بهر تهمتي كه امكان پذيرفت مي بندند واز اينست كه هركس هم بيدار شد دوباره خود را به خواب مي زند واز           

  .بيل بسيار داريم كه بعضي را درمحل خود اشاره خواهيم كرداين ق
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     با اينكه مسافرت در ضمن جنگ كارمشكلي بود چون مايل بودم اطلاعاتم كامل شود بي درنگ حركت كردم پس از انكه دومـاه                       

هم كردم عاقبت با پنج هزار      در كرمانشاه وچهل روز در بغداد وايامي در حلب معطل شدم وبا زحمات بسيار وسايل سفر خود را فرا                  

تومان پولي كه بابيان همدان وكرمانشاه وخود طهران داده بودند به حيفا وارد شدم ومخصوصا ذكر پول كردم تا سخني نگفته بـاقي                       

نماند ومعلوم شود كه اگر من آدمي مادي بودم خوردن پنج هزار تومان نقد با آشاميدن آب يكسان بود زيـرا افنـدي نمـي دانـست                           

لي داده شده راه مكاتبه هم بسته بود سندي هم صاحبان پول نخواسته ونگرفته بودند پولي كه هر دو تومانش را يكـي داده آنهـم     پو

در راهي كه چند دفعه با سارقين عرب دست گريبان شديم آن هم درسال جنگ بهترين عذرها در پيش است خوردن آن اهميتـي                        

فندي دادم كه او خودش تعجب كرد و حتي در مراجعت خرجي بـراي خـود نگذاشـته بـودم                    ندارد معهذا پولها را به طوري تحويل ا       

وناچار شد كه صد تومان به حاجي امين الدوله حواله دهد وآن لوح صد توماني كه ذكر صحت عملم درآن درج است الان در كتابچه              

  .الواح من موجود است

فتم براي اينكه جلوي قلم و زبان و وجدانم در بيان حقيقت باز باشد ونزد خدا و گ:       مكرر بعضي رفقا گفتند چرا اين پول را دادي     

خلق و وجدان خود سرافكنده نباشم و خود او هم بهانه نداشته باشد وگرنه مي دانم اين پول ملك مشروع او نبود ومن خود اولي به                          

 بود حتي بعضي اززنان به زبـان آورده مـي گفتنـد شـما               تصرف آن بودم كه به قوه نطق و بيان و تشويقات من و امثال من جمع شده                

خود مختاريد كه اين وجه را به هر مصرفي برسانيد معهذا حمد مي كنم خدا را كه طمع دامن گيرم نـشد وآلـوده بـدان مـال كثيـف                              

ده هـزار تومـان     وآن بود درجه حق گـذاري ايـشان كـه گفـتم قريـب               ) نمك شناسي ما   اين بود مرتبه  ( نگشتم فحمداالله ثم حمد اله    

وخدا چنـد برابـر آن از راه مـشروع    ) شب سمورگذشت و لب تنور گذشت( خسارت در كتاب تاريخشان به من زدند و الحمداالله كه     

  .به من داد

  از حيفا تا عكا  يا خر سواري عبدالبها     

 و نهـارا از حـضور اسـتفاده نمـوده دنيـا دنيـا               در حيفا سه ماه در نزد افندي ماندم وكمال تقرب را داشتم حيفا هم خلوت بود ليلا                     

مطلب فهميدم درهرغيبش عيبي يافتم ودرهر نبوتش سفاهتي ديدم درهر مزاحش اسراري جستم ودرهر صحبت سياسيش رموزي          

ادراك كردم وبالاخره تمام شرايطي كه گفتيم بايد در مصلح مذهبي يا اموراجتمـاعي باشـد بـه تمـام معنـي عكـس العمـل آن را در                             

عبدالبهاء ديدم درحاليكه دورادور نوع ديگر شنيده بودم وفي الحقيقه تصور مي كردم كه اگر او حق نيست ملهـم نيـست غيـب دان         

نيست عالم كامل نيست ولي اقلا اخلاقياتي كه در كلمات خود و پدرش اظهار شده دارا است ولي خدا را گـواه مـي گيـرم كـه اثـري                              

مه را معكوس مشاهده نمودم بدينگونه كه گفتيم مـصلح بايـد حـب جـاه و رياسـت نداشـته باشـد                       ازآن اخلاقيات هم در او نديده ه      
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بدبختانه عبدالبهاء رااز همان وحله اولي يكنفر آخوند جاه طلب رياست پرستي ديدم كه هيچ آخوندي را به آن درجه ظـاهر سـاز و                         

  .رياكار و رياست دوست و مال پرست نديده بودم

  شاماز حيفا تا        

پس از آنكه در حيفا ماندم وراه اروپا به سبب جنگ عمومي بسته شد وبـرمن معلـوم گـشت كـه عبـاس افنـدي قـدر يـك آدم                                 

سياسي و حكيم ماهر هم پيش بين نبوده نتوانسته است بفهمد كه جنگ تا كي طول مي كـشد و نتوانـسته اسـت بفهمـد كـه امريكـا                              

) سفرنامه عبـدالبهاء (  او سوال كردند گفته است امريكا وارد نمي شود واين در بدايع الاثارداخل جنگ خواهد شد و در موقعي كه از     

مندرج است مجملا مرا كه براي اروپا طلبيده بود متحير ماند به چه كاري بگمارد بالاخره ماليخوليايش بدينجا كشيد كه لوحي مبنـي                       

  .نمايدبر تحريك فساد به جمال پاشا نوشته مرا مامور ابلاغ آن 

  قضيه جمال پاشا    

درآن اوقات كه جمال پاشا شام بود عباس افنـدي          .  چون كرارا شرح اين قضيه را از ما پرسيده اند اينك مختصري اشاره مي شود                 

     دوم آنكـه     . از جهات عديده اضطراب داشت اول اينكه راه ايران كه مزرع حاصل خيز با بانك كمپاني زرخيز اوست بسته شـده بـود                      

مي ترسيد جمال پاشا و انور پاشا سر بر سر او بگذارند و مدارك خيانت او را به دست آرند و بفهمند كه او دخيـل در امـور سياسـي                               

سوم آنكه اگر امريكا داخل جنگ برايم فرستاده و ضمنا قسم كه نشان دروغ است ياد مي كند كه كـسي بـه مـن خبـر نـداده                    . است

 از ننگ اينكه مبادا لكه نقض به دامنم بچسبد و بگويند از چاه درآمد به چاله افتـاده يعنـي دسـت از            واين فراست خودم است مجملا    

  .دامن عباس برداشته به محمد علي توجه كرده براي مدت ديگر سكوت را ادامه دادم

  تبصره    

اره مي شود صـحبت از چنـد زن اسـت كـه             چنانچه ملاحظه مي شود يكي از تهديدات كه در اين لوح از طرف عبدالبهاء متوجه آو                   

گويا در طهران سرا مخالفت با بهائيت دارند براي اينكه عبدالبهاء باآنها موافقت نكرده و گويا فيمـابين آواره وامـين و بـاقر تفتـين                          

(  خـود  موسـس را هـم در ايـن لـوح بخـط           ( نموده اند، پس بايد دانست كه اين هم يكي از حيلي است كه كشف آن بسي لازم است                   

  !)نوشته تا شاهد غلط نويسي او و غلط گيري ما باشد) ماسس

         منيره ايادي و حريت نسوان
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       پيش از اقامت نگارنده در طهران منيره ايادي يكي از زنان مبلغه و مبلـغ زاده و محـرم اسـرار عبـدالبها بلكـه شـريك كمپـاني                             

 از عبدالبهاء استيذان نموده اجازه بر اجراي آن يافته بود بدين مضمون كه  بهائيت بوده و هست هواي حريت نسوان برسرش افتاده        

  .با حريت نسوان چندان موافقم كه خودم پيشقدم شده دختر خود و رحا خانم را بي حجاب به اروپا فرستادم

از بركت تبليغ امر بهاء از هـر             مجملا با اين اجازه افندي محفل حريت در منزل ابن ابهر شوهر همان منيره خانم كه در آن وقت                    

منيره خانم كه زني جوان بود وشوهري كور و پير داشت ايـن محفـل را بـراي                  . دو چشم كور و خانه نشين شده بود تاسيس گذشت         

استفاده خود مي خواست ولي به زودي زمام استفادات از دست او بيرون رفته چندانكه حتـي بعـضي زنـان غيـر بهـائي جـوان درآن                            

كه در راس آنها مرد رشـيدي واقـع شـده بـود وبـا      « د شده در ترويج امر بهاء از او جلو افتادند و هم چنين چند مرد جوان  محفل وار 

) دنـدان گرچـه   ( طبع همه موافق بود درآن محل عضويت يافتند و يكي از عادات آن مرد رشيد اين بود كه در خـواب فـشار دنـدان                        

به هواي رقابت با منيره بدان محفل عضويت يافته بـود دختـر همـان بـود كـه شـرح رفتـار           كه  ) غيربهائي( يكي از زنان اغيار   . داشت

سياسي و گفتار ديپلماسي با عكس پدرش در فلسفه سوم به قلم آقاي نيكو درج شده اين خانم از ارث پـدر طبـع شـعري داشـت و                             

   با خود موافق نمودبراي فشار دادن دندان آن مرد زن پسند دو بيت زنانه ذيل را سروده آن مرد را

  )دو بيت(        

      رشته عمر من است اينكه به هم مي سايد        دل خونين من است اينكه همي مي خايد

     تو كه از فرط غرور هيچ نداني رب و رب         قدري آهسته بسوزان كه بود مخزن حب

  )رباعي        ( 

    بنشين و بگوي حرفي از دلبر              گفتم كه بيا محترم اندر برمن 

       مانند تو بر باد بود بنيادم     گفتا كه گمان كني كه من آبادم   

  فوت عبدالبهاء     
 هجري فجاتا درگذشت در حاليكه خودش و بـستگان و اتبـاعش ابـدا               0340نگارنده در طهران بود كه عبدالبهاء عباس در سنه               

ن مرگ به قدري برهمه واز همه بيشتر بر خودش ناگوار بود كه از وصف خـارج اسـت زيـرا او وعـده                  انتظار مردن او را نداشتند واي     

هائي داده بود كه يكي از آنها وفا نشد وبر مريدانش ناگوار بود كه ببينند او مرد و خدا به يكي از مواعيدش اعتنا نكـرد ديگـر نمـي                        

و هرچه در دنيا گفت بر خلاف آن شد منتها چشم نبود كه ببيندو گوش نبود                دانستند كه مواعيد سابقه اش هم مثل اين مواعيد بود ا          

 او وعده داده بود كه مشروطه ايران برقرار نمي گـردد بـه سـبب         -كه بشنود او وعده داده بود كه امريكا داخل جنگ نمي شود  شد             
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ادشـاه عـادل و منـصوص كتـاب اقـدس اسـت و              او وعده داده بود كه محمد ميرزا پ       . اينكه دست علماء در كار است ولي بر قرار شد         

او وعـده داده بـود كـه از خانـدان قاجـار سـلاطين               . بهائيان لازم است از او اطاعت كنند ولي او ظالم و مخلوع وبي پايه از كاردرآمـد                

وعده داده بـود    او  . بااقتداربرخيزند و مخالفت ناصرالدين شاه را جبران نموده مروج بهائيت شوند ولي نشدند وحتي منقرض گشتند               

 خـدا هـم   -او وعده داده بود كه روس براي ايران فكري دارد وانگليس هـم فكـري دارد  . كه سلطان روس ملك الملوك گردد نشد  

فكري دارد و مريدانش تعبير مي كردند كه خدا يعني عبدالبهاء و گمان مي كردند او با امريكا يا آلمان يا دولت ديگـر بنـد وبـستي            

سلطنت ايران را به خود يا برگزيدگان خود تخصيص مي دهد ولي مرد و فكـرش بـه جـائي نرسـيد بلكـه اصـلا                           دارد و فرداست كه   

معلوم نشد كه اين خدا چه فكري داشـته؟ او وعـده داده بـود بغـار داردانـل بـه                     

اجانب افتد براي اينكه پدرش آن يا نقطة الواقعة بين شـلطي البحـرين را                دست

در ( روم نـسمع فيـك صـوت اليـوم گفتـه ولـي نـشد            تهديد كرده وآن يا ارض ال     

حاليكه عبارت هم از محمدبن طلحـه اسـتراق و تحريـف شـده زيـرا اصـل ايـن                    

 -عبارت از ابوسالم محمد بن طلحه شافعي است كه مـي گويـد در آثـار قيامـت                 

وبهاء آن را در كتـاب خـود بـدان          )وتهدم حصون الروم و يصبح في نواحيها البوم       

رده وعبدالبهاء محقق دانسته وحتي در جنگ بين المللـي          صورت كه ذكر شد آو    

بين شوقي و تلامذه بيروت شرط و شرط بنـدي شـده وحـضرات خوشـحالي هـا                  

كرده اند كه داردانل فتح شد وعثمانيان از ميان رفتنـد وپـس از چنـد روز دروغ                

وبـراي هـر شـخص و جمـع ودرهـر قـضيه       بودن آن وبور شدن شوقي محرز گشته باري با همه اين وعده ها كه درهـر لـوح نوشـته             

خصوصي و عمومي داده شده و عكس العمل آن بروز كرده بود باز گوسفندان منتظر بودند كه چون عبدالبهاء وعده داده اسـت كـه                         

به عشق آباد سفركند ودر مشرق الاذكار آنجا پيشنمازي نمايد و وعده داده است كه بيت العدل بسازد وگفته اسـت تـا بيـت العـدل        

رپا نشود از دنيا نمي روم و وعده داده بود كه به هندوستان سفر نمايد وبسياري از اين وعده ها داده بود لذا بايد حتما زنـده بمانـد                             ب

مصرح شده بود اين بود كه چون تب عارضـش          ) هذا وعد غير مكذوب   (تا اين مواعيد مصداق يابد خصوصا بعضي از آنها كه به كلمه             

انجيكسيون كرد و يكشب كسالتش تخفيف يافت و شب ديگـر بـي خبـر خـداحافظي نكـرده در را آهـسته       شد وطبيب آمد وخدا را   

بـودي تـو   ( پيش كرد و از عالم خاك به قول طهرانيان زد به چاك يارانش گريبان چاك كردند وبستگانش خاك بر سر ريختند كـه                

انجيكسيون هم مخالف بـود وبـالاخره تـن بـه آن درداد             وعجب اينكه با    ) خداي محي و مردي آخر اي تازه خدا چرا جدائي كردي؟          
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ولي چاره هم نشد وازاين است كه در خطاب به بعضي از مخالفين و انجيكسيون كه به طور اجبار با آن موافقت كرده اند رباعي ذيل                     

  .گفته شده وما مزاحا براي تفريح خوانندگان درج مي كنيم

  )رباعي(       

       يك عضو زاعضاي تو را تركردند    ردند يادت باشد كه جامه ات درك

      هي گفتي سوخت هي فروتر كردند         كردند براو فرو يكي ميل دراز   

       حالا چه دروغها به او بستند بماند خلاصه اين كه با اين مرگ ناگهاني دروغي نبود كه انتشار ندهند وهمه را منيره خانم عيـالش                         

لاي اصفهاني است وتمام حيله هاي آخوندي را بلد بوده ودر نزد اين آخوند متجدد استادتر شده انتـشار مـي                     كه دختر سيد تيمچه م    

فرمودند به شوقي افندي تلگراف كنيـد از لنـدن          ! ازآن جمله چيزي به خودم گفت اين بود كه سركارآقا ده روز پيش از صعود              . داد

م از روي سـادگي و صـداقت ايـن دروغ او را از قـول خـودش در كتـاب           مـن ه ـ  ! حركت نمايد وگرنه به جنـازه مـن نخواهـد رسـيد           

تاريخشان درج كردم ولي جزوه اش كه به حيفا رفت گويا همه اهل حرم بر منيره هجوم كرده بودند كه اين چه دروغـي اسـت كـه                            

 به مصر نزد مـن  51ش سيد يحييگفته ايد لهذا او به من نوشت اين جزوه را عوض كنيد و پنج ليره هم براي خرج آن به براي برادر                 

فرستاد وبر يقين من افزود كه درهر قضيه دروغي مي سازد اگر مدعي پيدا نشد انتشار مي دهند ودر اغنام دور از مركـز مـوثر مـي               

شود واگر مدعي پيدا شد آنرا منسوخ مي سازند واگر خيلي رسوا شد شانه خالي كرده مبلغ و مروج و واسـطه را تكـذيب مـي كننـد                           

  .نچه در قضيه محفل حريت نسوان كردند وهزاران نظيرآن هست كه ذكرش موجب تطويل استچنا

     اما غرض اصلي منيره خانم اين بود كه مخالفتي كه با لوح بيت العدل بها كـرده از دوش خـود افكنـده برگـردن خـود عبـدالبهاء                    

عدل بيتي بنا كننـد ودرآن بيـت العـدل عـدد الاسـم الاعظـيم از            درهرمدينه از مدائن ارض به اسم       ) قوله( اندازد زيرا بهاء مي گويد      

تا آنجا كه مي گويد وهمچنين در نفـوس و حفـظ نـاموس و تعميـر بـلاد والـسياسة التـي جعلهـا االله                          . نفوس زكيه مطمئنه جمع شوند    

 بهاء وعبدالبهاء تكرار شده ونيز      اساللبلاد وحرزاللعباد ملاحظه كنند الخ و شايد اين حرف بيت العدل در صدها موضع و موقع از قلم                 

تصريح بر تصرف در سياست شده برخلاف آنچه مي گويند ما در سياست دخالت نداريم وعبـاس در بعـضي الـواح بـراي انـصراف                          

  ! افكاروابصار و اغفال اغنام وانام نوشته است كه در سياست دخالت نكنيد

  طرد الباب يا طرد البهاء     

                                                 
آن سيد يحيي هم بقول سيد محسن اساسي آه از حيفا آمده و نقل آرده بود اين ايام از آيش بها برگشته و شوقي امر باحباب داده آه با او ملاقات نكنند و سيد  51

 !!محسن هم از طرف محفل مامور شده آه ديگر قضيه را بازگو نكند
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كه در اين لوح نوشته مقصود چيست پس بايد دانست كه عبدالبهاء يا الف همره آخـرش اگـر                   ) عددالبهاء( كهشايد اغلب ندانند         

را طوري استعمال كرده كه بـي قافيـه         ) 9(گرفته شود مطابق حساب ابجد كه يادگار عهد دقيانوس است نمي شود ولي ميرزا خدا نه               

 معرفي نمايد وجرات نداشت كه تصريح كند و نمي دانست كه همزه بهاء هم            نهانده است زيرا در ابتداء كه مي خواست خود را بهاء          

) بهـا (دو كنايه از باء وپنج كنايه از هاء ويك كنايه از الف يعنـي              ) 152(معدود است دو و پنج و يك را به اين صورت امضاء مي كرد             

ه نمي شود يكصد و پنجاه و دو خوانده مـي شـود             بدون همزه و گذشته از اينكه اين امضا رقومي بدين صورت دو و پنج و يك خواند                

واز موضوع و منظور بهاء نيز خارج مي گردد به علاوه غلط هم هست كه همزه بهاء را حذف كنيم چنانچه خودشـان هـم نتوانـستند                           

 نـه در  حذف كنند وبالاخره قائل شدند كه بايد حساب شود ولي عجب دراين است كه يكدفعه دو و پنج و يك را جمـع كردنـد شـد                      

 را جمع كنند مي شود هشت اماحضرات آن سه عدد را از زير الواح برداشته حاصل جمعش كه بـه                     1و5و2حالتيكه همه آدمها چون     

عقيده ايشان نشد بروند بر بالاي منشاءآت و منشاء افتخار خود كردند وحتي سردرخانه و مغازه را به عدد نه تزيين نموده متبـرك                        

نشا اعداد قرار داده مدار دين خود رابر آن نهاده امناي بيت العدل را هم نه نفر قرار داده تا از تعـادل بـه             مي دانند؟ وخودش آنرا م    

رابرآن نصب كرده اند در حاليكه در عدد        ) نه(اسم خودش خارج نباشد واخيرا منشا افتخار يكي دو مغازه شد كه بدون تناسب عدد              

  .است )نه(ز مبارك باشد كه در عدد ني) جو(و ) بز(خصوصيتي نيست واگر باشد بايد

  »19«نوزده» 9«عجيبتر از نه
      عدد نوزده از مخترعات باب است وبهائيان حتي صداق زنان را بر روي آن قرار داده در شهرها نوزده مثقـال طـلا ودر دهـات                            

ي دانند وهمچنين عدد شهور را كه باب بـر          نوزده مثقال نقره معين كرده تجاوز آن را از پنج مرتبه كه نود و پنج عدد است جايز نم                  

نوزده ماه وماه را بر نوزده روز قرار داده بطوري نزد اهل بها مقبول افتاده كه بدان افتخار    مي نمايند ولي ما يقين داريم كه فلـسفه      

وس داشته وبسياري از نصوص كتاب      آن را نمي دانند وشايد تنها بهاء وعبدالبهاء اين فلسفه را دانسته اند كه با وجود استقلالي كه ه                  

نوزده گانه همه سـاله طبـع و نـشر مـي            ) ماه ها (بيان را كان لم يكن انگاشته اند از اين يكي دل برداشته واخيرا تقويم بهائي برشهور               

د نـوزده همـه   فلسفه نوزده ماه و نوزده واحد بيان كه واحد بر نوزده بايست و نوزده مثقال سيم و زر در مهر زن و سـاير اعـدا              ! شود

وهمه براي اينست كه خود را طرفدار مسيحيت شمرده دين خود را از ماثر قرن نوزدهم مسيحي قلمداد كرده باشد اما اگـر فلـسفه           

نوزده پرستي اين باشد باز لازم نمي نمود كه يك چنـين تقـسيمات ركيـك بـي معنـي بـراي روز و مـاه قـرار داده خـود را در نظـر                                   

 سبقخوان مفتضح سازند چه اين تقسيم به قدري غلط است و بي معني است كه به هر جـاي آن نظـر كنـيم                       دانشمندان بلكه كودكان  

ركاكتي رادربر داردزيرا اگر مقصود شهور ماه هاي قمري باشد كه بديهي البطلان است بسبب اينكه قمر را مدار معيني است كه هر                       
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وزمين محقق گشته حسابش براي عارف و عامي يكـسان وبـه عـين عيـان                ماه به سي يا بيست و نه روز هلال و محاق آن در آسمان               

پس بديهي است كه اين تقسيم را شمسي قرار داده آن هم اتفاقا غلط است زيـرا سـير شـمس هـم در                        . مشهور و خاص و عام است     

منقسم است پس اين تقـسيم  مسلم و محقق و تغيير ناپذير است وآنهم برسي و بيست و نه روز            ) حمل و ثور الخ   ( بروج دوازده گانه  

نوزده گانه از راه شمسي هم خطاست حتي در اين تقسيم نوزده گانه طوري هم نيست كه در سال خمسه قديم از ميـان رفتـه باشـد                            

 ماه متضمن تمام ايام كه تقريبا سيصد و شصت و شش روز است باشد بلكه نوزده ماه ونوزده روزي سيصدو شصت و يـك روز                          19و

روز زائد آمده در نتيجه خود باب هم ناچار شده كه اسمي براي آن پنج روز پيدا كند وآنرا ايام هـاء وايـام زائـد نـام                  مي شود و پنج     

روزمغضوب ميرزا خداواقع شده باشد كه از اعداد شهور معزول و اخـراج شـده بـالعكس مـورد مرحمـت شـده              5نهاده با اينكه بايد     

تا اينجا معلوم كرديم كه هنري از اين شهور و ايام وتقسيمات بـاب و بهـاء بـروز نكـرده       ميرزا آن را ايام عطا وفيض قرار داده پس          

حتي به قدر تقويم نويس هاي ايران كه توانستند خمسه مسترقه رادر ماه هاي فروردين و ارديبهشت الخ مستهلك كرده ششماه را                      

 كم و زياد به دست مردم دهند اين ميرزا خدا و مبشر بـا  سي و يك روزه ويكماه را بيست و نه قرار داده حساب روزهاي سال را بي         

بهره به مردم برسانند اما از ايـن بـه بعـد دقـت              ) يازير زميني ( مكذبش باب آن قدر هم نتوانسته اند كه از اوحيه والهامات آسماني             

يلـي بـد وركاكتهـاي خيلـي شـديد          شود كه نه تنها فيضي از اين ايام وشهور و تقسيمات نوزده گانه عايد نشده بلكه يك ضررهاي خ                  

  .متوجه اين تقسيمات است كه ذيلا اظهار مي شود

بهار، تابستان، پائيز، زمستان در اين شهور ماههاي نوزده گانه كه گفتيم شمسي است شده باشد يا                 (       آيا بايد رعايت فصول رابعه    

 هاي نوزده گانه غلـط و نارساسـت كـه مـافوق آن متـصور                نه؟ اگر بايد چهار فصل تمام وارد رعايت شده باشد به قدري حساب ماه             

زيرا در فصل آن عبارتست از نه ماه ونيم كه نيم ماه آن هم نه روز نيم است واگر اين دو فصل را هم تقسيم كنيم بردوفصل                ! نيست

اه قابـل تقـسيم نيـست چـه         وچون ماه هم نوزده روز است سه ربع م        ! ديگر هر فصل عبارت مي شود از چهار ماه و سه ربع ماه بهائي             

اگر ماه بيست روز بود سه ربعش پانزده روز مي شد ولي چون نوزده روز است تقسيم سه ربع آن مـي رود روي سـاعت و دقيقـه و                              

( ثانيه وآن و باز هم تقسيم صحيح ازآن بيرون نمي آيد با اين فلسفه و تقسيمات عجيبه آقاي ميرزا خدا سخن مبشر يا مكذب خود                        

  . را ترويج نموده وسال رابرنوزده ماه وماه رابر نوزده روز تقسيم كرده)حضرت باب

) ولي نه هر بها   (    آري فقط مي توانم كه چون دعاي سحر كه از ادعيه اسلاميه است مشتمل بر اسماء مقدس الهيه است كه اول بهاء                     

تقسيمات سال و مـاه و ايـام را سـاخته ماههـا را     است آقايان آن اسامي را گرفته وبر روي آن      ) ولي نه رب علي   (وآخرش علي واعلي  
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وديگـر ايرانـي را   ) دزدي(بدينگونه موسوم كرده اند كه اين هم يك معايب ديگر را دربر دارد كه يكي از آنها اسـتراق ادبـي اسـت                     

  .مجبور ساختن بر استعمال كلمات عربي و ديگر اطاله سخن آنهم بيهوده وبه طوري كه در جدول ذيل شناخته شده

   وعجيبتر از همه اين كه عين آن اسماء كه براي ماهها قرارداده اند براي روزها همان را معين كـرده انـد وآن قـدر قريحـه و ذوق         

  .ونتيجه اين شده كه ملاحظه مي شود! نبوده كه اسامي ديگري پيدا شده باشد

      جدول ماههاي نوزده گانه بهائي

 -9 شـهرالكمال    -8 شـهرالكلمات    -7 شـهرالرحمة    -6 شهرالنور   -5 شهرالعظمة   -4جلال   شهرال -3 شهرالجمال   -2 شهرالبها   -1   

 شهرالشرف  -16 شهرالمسائل   -15 شهرالقول   -14 شهرالعلم   -13 شهرالقدرة   -12 شهرالمشية   -11 شهرالعزة   -10شهرالاسماء  

   شهرالعلاء-19 شهرالملك -18 شهرالسلطان -17

ست ودوم يوم الجمال آخر و خنده دارتر اينكه عدد سال را هم بايد به حساب ابجـد حروفـي را   همچنين روز اول هر ماه يوم البها         

يعنـي  ( پيدا كرد وآن سال را بدان حروف مركبه ناميد؛ مثلا امسال كه ما به تاليف اين كتاب مشغوليم سال نودم از طلوع باب اسـت؛             

ه وسرا و جهرا او را و  گاهي جانشين او ازل را در قبرس و گـاهي                  نود سال است كه باب را بعضي از خدايان روي زمين مبعوث كرد            

يا من يظهره االله ساختگي رادر عكا مدد داده اند تا امروز كه از پـانزده هـزار نفـر مـومنين دوره بـاب                         ) بها(موعود مصنوعي كتاب او   

 تركيب حروف هجائيه به حساب جمـل پيـدا          بهشت نه هزار نفر مومنين بهاء متنازل شده اكنون كه سال نودم است بايد عدد نود را                

 شمسي و روز شـشم اسـت از شـهر    1310 آبانماه از سال    25آري امسال سال اهل بهاست پس بايد امروز كه روز           ) سل( كرد فرضا 

  . از سال حاضر و مطابق مي شود با روز سيزدهم از ماه دوازدهم بهائي بايد بنويسيم241 قمري مي شود 1350رجب 

يـا اگـر    ) 25/8/10(ا في يوم العلم من شهر القدرة من سنة السل من سنين البيـان؛ امـا چـون بهـائي نيـستم مـي نويـسم                               تحرير

اكنون خوب فكر كنيد ببينيد آقايان باب و بهاء در همين تاريخ وتقويم ما              ) 1350 شهر رجب    6(مسلمان متعصب باشيم مي نويسيم    

برا به دست شما داده ام نيست مـن دو سـه سـاعت چنـدين تقـويم را آورده واز روي         وباز هم با سهولتي كه من حسا      ! چه كرده اند؟  

بيرون آورده در معرض ... آنها روز و ماه بهائي را با زحمت تطابق بĤنها پيدا كرده عربي هم بلد بوده ام وبدان شكل دراز چون روده 

را نداشته باشد يا با الفاظ عربي آشنا نباشـد درآن صـورت           نمايش گذارده ام ولي خدا نكند كسي يك تقويمي از تقويم آدمهاي دنيا              

اگر بـاور نداريـد   . اگر شما سه روز بنشينيد براي پيدا كردن اسم يكروز از روزها يا ماهها و سالهاي بهائي عاقبت موفق نخواهيد شد  

 واز سال چندم از ظهور بهاء بوده اسـت؟           روز چندم از ماه چندم     -بسم االله بالبديهه بگوئيد يوم الكمال من شهرالعظمه من سنة البول          

  وچگونه مي توان آنرا با ماه و سال مسيحي يا اسلامي تطبيق داد؟
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    اينجاست كه بايد باور كنيم كه ميرزا خدا جز عداوت با ادبيات و تاريخ و اخلاقيات و همه مقدرات بشر عمومـا و ايـران خـصوصا                           

  .بالسرقة والبدعة و ختم بالحيلة والخدعةهيچ كاري نداشته فلعنة االله علي كل من بدء 
  

  عقبه ششم

  خصائص شوقي افندي
 هجري از ضيائيه خانم دختر بزرگ عبـدالبهاء متولـد شـده وبـا داشـتن مـاه و سـال و تقـويم                         1314شوقي افندي در ماه رمضان          

ئي پيـدا كننـد لـذا بـه همـان شـهر رمـضان             مخصوصي كه اشاره شد تا كنون نتوانسته اند روز ولادت او را در ميان شهور و سنين بها                 

اسلامي وسال هجري قناعت كرده اند شوقي افندي از قد و قامت و چشم و صورت وجها من الوجوه شـباهت بـه پـدر ميـرزا هـادي                              

ن شيرازي ندارد واز هر حيث خصوصا از چشم شباهت كامل به بهاء و عبدالبهاء دارد سرمايه بهاء و عبدالبهاء فقط همـان چـشم فتـا                 

  )بيت(بود كه ادباء آنرا توصيف كرده اند ومخصوصا چشم بهاء وعبدالبهاء مطابق اين شعر عرب بود

      عيون عن السحر المبين تبين تا آنجا كه مي گويد مراض صحاح ناعسات يواقط الخ

ياه قلم عرياني كـه در ايـن       ناعسات چشم نيم خواب را گويند واگر در چشم بهاء از روي عكسي كه در فلسفه نيكو طبع شده و س         

كتاب است نظر كنيد معني ناعسات را مي يابيد اما آيا اين چشم كافي است براي خدائي او؟ ابدا زيرا هـزاران دختـر عـرب و پـسر                         

عجم با چنين چشمي ديده شده وداراي هيچ خصوصيت ديگر نبوده اند مانند بهاء و عبدالبهاء فقط تفـاوت درايـن اسـت كـه كـسان                       

م ناعس خود را باعث بدبختي مردم نساختند واينان ساختند واز اين رو چشمهاي اينان بايد گفت اگر از آب تهي است به                       ديگر چش 

  .آتش فتنه پر است

   مجملا شوقي وارث چشم و صورت و قد و قامت عبدالبهاء است نه ميرزا هادي واين سخني است كه ما در ايام معاشرت بابيان مي                         

ند ولي امروزقطعا از اين حرف عصبي شده تصورات ديگر خواهند كرد وحال آنكه مقـصد آن روز و امـروز مـا                       گفتيم ولذت مي برد   

  .يكي بوده و هست

     مجملا منبع اطلاعات مرحوم ابن اصدق ايادي كه براثرهمين حرفها قدري منفـور حـضرات بـود مـي گفـت والـده شـوقي افنـدي                           

بند را محروم نمي گذارد وچند دفعه خواهش كرد كه در حق او وصيت نامـه بنويـسد                  اطمينان داشت كه پدرش عباس اين فرزند دل       

ولي افندي به آن مداركي كه قبلا به دست مريدان و مبلغين خود داده بود وبا نصوص صريحه پـدرش نمـي توانـست خـواهش ايـن               

رادرغصن اكبر باز شود وباآن وصـيت و كتـاب   دختر را مجرا دارد به دفع الوقت گذرانيد واز طرفي هم مي ترسيد كه ميداني براي ب               
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عهد صريح بهاءاالله كه غصن اكبر را بعد از اعظم منصوص كرده جولاني كند ولهذا هر روز گوشزد مريدان مي كرد كه ميرزا محمـد                        

  .علي غصن اكبر از امر بهاء مرتد و منحرف است ودرباره او اميدي نداشته باشيد

ا عباس با برادر و برادر زادگانش داشت اين زمينه را خوب درست كرده وامر به تمامه بـر مريـدان                           با آن كينه شديدي كه ميرز     

متشبه ساخته بود كه گويا ميرزا عباس خودش معتقد وبرادرش بي اعتقاد به بهاء است در حالتيكه هر دو به يك قسم بـه او معتقـد                           

  .د اين خدا براي كلام خدا كار مي كندبودند وپدر خود را يكسان شناخته بودند وهر دو مي دانستن

    اما مادر شوقي چون طفره پدر را ديد مطابق ابن اصدق وچند تن ديگر از اقارب خودشان نشست به مشق الواح و شبيه نويسي به                          

شبيه نويسي مي   خط پدر واين يكي از فنون اين عائله بوده و هست كه بر اثر نان مفت و بي كاري دايما مشق الواح نويسي وانشاء و                          

كنند چنانچه دوازده سال بهاء به مشق آيات مشغول بوده تا از حيث خط و انشاء ماننـد سـيد بـاب چيـز بنويـسد وچـه بـسا الـواح و                       

توقيعات باب را كه بر ضرر خودشان بود محو كردند وچه بسيار الواح و آثار جعليـه كـه بـه خـط و قريحـه خـود انـشاء و تحريـر و                   

ابيان به نام باب تحميل نمودند نيز بعد از بهاء عبدالبهاء اين كار را نسبت به الواح پدرش انجام داد وحتي بعضي                      منتشر كردند وبر ب   

ديگر ساخت وبه خرج اغنام داد وشوقي افندي هم از روز فوت عباس افندي تا كنون مشغول همين كار است وهـر روز مـي نويـسد         

بفرستيد بايد در مركز باشد وازآن جمله يك موقعي كـه چهـل لـوح اصـل                 ) دالبهاء است آنها كه به خط عب    (به ايران كه الواح اصل را     

درآن بوده است وحتي از جنبه مادي صدها تومان قيمت دارد به سبب تزييناتي كه شده از مال شخص من دزديده شده كه مـدارك                         

 خودداري مي كنم واگر بدسـت نيايـد شـايد بـه      تاريخي دارد و عجالتا او تصريح اسم سارق و واسطه آن كه يكي از زردشتيان است               

  .عدليه مراجعه كنم

 كه در ابتدا منشي عباس افندي بود و همين          52ويكي از اشخاص كه چندي در اين كار شبيه نويسي بوده ميرزا حبيب االله عين الملك               

او را از خـود دور سـاخت        كه افندي ديد خط او به قدري به خط خودش شبيه شده كه نمـي تـوان تـشخيص داد بـراو غـضب كـرد و                          

 واسطه شد تا گفتند توبه اش را قبول كرده ايم و نيز منشي ديگري ميـرزا فـيض االله صـبحي                      53وپدرش آقا محمد رضا قناد شيرازي     

است كه سه سال منشي بود وتعمد بر شبيه نويسي مي كرد واين ايام از آنها روگردان شده حكايتها از تقليات عباس افندي و عائلـه                

ل مي كند و شايد بيش از هزار نفر در طهرانند كه در مجالس عديده آن حكايات را از صبحي شنيده اند خلاصه او نيز خطش                          اش نق 

بر اثر شبيه نويسي به خط ميرزا عباس شبيه است ونيز منشيان حضور كـه از آن جملـه پـسرهاي زيـن المقـربين يعنـي شـيخ زيـن                             

سند وهم شبيه انشاء مي كنند چندان كه تا مدتي پس از مرگ الـواح صـادره بـه انـشاء                     العابدين نجف آبادي باشند هم شبيه مي نوي       

                                                 
 . امير عباس هويداپدر 52
 .پدر بزرگ امير عباس هويدا 53
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ايشان بود و امضاي خواهر افندي ورقه عليا و هنوزهم نصف منشءآت از ايشان است به امضاي شـوقي افنـدي ونيـز شـبيه نويـسي                           

قي افنـدي نشـست بـه شـبيه نويـسي ودراواخرايـام        بهائيان به خط مخالفين خود را از امور حتميه است براي احتياط خلاصه مادر شو              

چنان شده بود كه احدي خط او و پدرش عباس را امتياز نمي داد مگر اينكه خـودداري داشـت از اينكـه خطـش بدسـت همـه كـس                               

 و بيافتد يعني مي نوشت ومي شست چنانچه جدش بهاء را گفتند چرا اين آيات كه بر شما در بغداد نازل مي شود به شط مـي ريـزد                        

  .گفت اين هم از فيوضات سماويه است كه سهم و نصيب ماهيان دجله است

  شوقي افندي ولي امر شد      

وان امراالله كان مفعولا چهل روز از فوت افندي گذشت وايام عزا منتهي گشت وهنگام شادي و دامادي شوقي رسيد شـوقي وامـا                             

ل از بلوغش با وجود شواهد و امارات كذب باشد امور بعد از بلـوغش صـدق   ادريك ما شوقي؟ همان شوقي كه اگر تمام نسبتهاي قب    

ثابت است زيرا صدها تلامذه بيروت كه ناظر بوده اند حاضرند بگويند كه او در بيروت تحصيل   نمي كرد و تنها آرزويش اين بـود                           

 متمايـل كـرده بااوبرقـصد و بـالاخره بـر اثـر           كه در حوزه تياتر بليط فروش خانم ها باشد وتنها توجهش اين بود كه قلب خـانمي را                 

پديد گـشت وتـا مـدتي      ) جرب سودا ( اينگونه تحصيلات از امتحانات تحصيليه مدرسه باز مانده ساقط و رفوزه شد ودر دستش گال                

  .معالجه مي كرد وبا دستكش جير مي گشت

  .     شوقي افندي و پدرش سفليس داشتند

  :ري موجود است كه از نظر مي گذرانيم    دراين مورد سند غير قابل انكا

بايسته بود كه درباره شوقي وپيروانش بيشتر سخن بگويم ولي از آن چشم مي پوشم و بسنده مي كنم به چند رج از نامـه                          ... 

عكس آن نوشـته را از      . اي كه يكي از خويشاوندان نزديكش درباره ي او در پاسخ چند پرسشي كه كرده بودم نوشته است                 

 مي گذرانم وباآن كه از من خواهش كرده كه اين سخنان را آشكار نكنم ولي چون بايسته مـي دانـم، گـوش بـه                          چشمتان

اين راهم بگويم كه بسياري ار سخن ها و رازها درباره ي او ونزديكترين خويشاوندانش به من نوشـته انـد                     . فرمان او ندادم  

نها چشم مي پوشم، اينك دراين چند رج باريك شـويد و خودتـان              ومرا سوگندداده اند كه آنها رادر جائي بازگو نكنم ازآ         

  .داوري كنيد وديگر درباره ي اين مرد چيزي از من نشنويد

حبيب روحاني نامه نامي مورخه سيم شهر ماضي چند روز قبل و اصل و از اطلاع بـر         

مرقومـه  ) ناخوانـا ( صحت و سلامتي و جودات زكيه انبساط و مسرت حاصل آن چه از    

ود ملاحظه شد گويا درساير جهات كـشور بـه موجـب اخبـارات واصـله بـه وي ايـن           ب

جهات تلقيناتي شده به هر حال نظر بـه ملاحظـه كلمـه مـصطلحه حكمـت اقـرب بـه                     
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آن چه ازآقاي رئيس مجموعا مرقـوم بـود از مـردي ايـشان مرقـوم و اسـتفار          . مصلحت بود كه ذكري ننموده ايد و لزومي هم ندارد         

 اين جانب اعاده ذكر اين اذكار را خوش ندارم ولكن هم ذكري نمايم به خواهش آن حبيب است وآن چه اظهـار شـود                        نموده بوديد 

ذكرش را محرمانه باشد اين شخص زير كوتاه بالا مي باشدو بسيار عصبي المزاج است جسما نه ضـعيف ونـه فربـه ومحرمانـه ذكـر                           

   54.گرفته) پدرش عباس افندي عبدالبهاء(  مرحوم والدش شود به مرض سلفيس مبتلا است واين مرض خبيث را از

شوقي وما ادريك   !!      واگر چه اين را يكي به روحي افندي پسرخاله اش نسبت داده ولي مناقاتي ندارد زيراهمه از خاندان عصمتند                  

ش گفـت چـرا توجـه در بـه          ما شوقي؟ همان شوقي كه آكسفورد هم مانند بيروت موفق به ديپلم نشد وهمان شوقي كه رفيق كلاس ـ                 

! تحصيل براي چيست؟ مقصود از تحصيل مدرسي حصول نـان اسـت ونـان مـن پختـه و آمـاده اسـت                      : تحصيلات خود نداريد؟ گفت   

وهمان شوقي كه فقط يكبار در مجلس شانزده نفري لندن خواست صحبت كنـد مـيس روزنبـرك وسـط نطقـش برخاسـت و گفـت                           

فهاي شما را بشنوند وخوابشان برده است وآن پيرزن هفتاد ساله رشته از دست او گرفته                عزيزم شوقي بنشين مردم ميل ندارند حر      

   وهمان شوقي كه-خودش صحبت كرد

    مثنوي هفتاد من كاغذ شود               گر نويسم شرح آن بيحد شود                             

  !تند مامورخدمت آقازاده است      همان شوقي ازطرف لندن با يك خانم انگليسي كه مي گف

اسـت فورماليتـه را ايـن    ) ظاهر سـازي ( وارد حيفا شد وبر كرسي خلافت بي چون و چرا فرو نشست آري چون دنيا دنياي فورماليته  

 ـ ( طور ترتيب دادند كه چون هنوز دنيا اقتضاي بيت العدل ندارد آقا اين آقا زاده را جانشين كرده اند واو را ولي امر                ي كـه  همـان ول

همان بيت العدل كه دنيا اقتضاي آن را نـدارد ايـن   ( كرده اند و او را رئيس لايعزل بيت العدل قرار داده اند     ) ذكرش هم ممنوع بود   

وامر كرده اند كه حقوق االله يعني صدي نوزده ماليات بـابي گـري فقـط بـه شـوقي داده شـود و تمـام خانمهـا و               !) آقا رئيس آن شده   

  !فراد خريده شده به ملكيت او درآيد چنانكه مدارس تربيت درآمدمدارسي كه با پول ا

     خلاصه به مجرد ورود به حيفا تلگرافا اين آواره رابا فاضل مازندراني ميرزا اسداالله به حيفا طلبيد ومن چند روزي تامل كرده شبي 

رسيدند چرا به امر ولي امر حركت نمي كنـد؟          در منزل ميرزا عبدالحسين نعيمي منشي اول سفارت انگليس محفلي داشتيم ايشان پ            

ايشان گفتند به ولـي امـراالله راپـورت دهيـد     . حاجي امين تعدي در تاديه پول خرجي دارد من هم از مال خودم اندوخته ندارم          : گفتم

اجي امين رسيد   لهذا باهم تلگرافي تنظيم كرده روز ديگرش محرمانه به شوقي افندي مخايره كرديم پس از چند روز تلگرافي به ح                   

كـه  « كه وسائل حركت آواره را فراهم كنيد اين تلگراف همهمه در بهائيان انداخت ومعجزه بزرگي شد كه شوقي غيب مـي دانـسته               

وفراموش نمي كنم كه با نعيمي به هم نگاه مـي كـرديم و مـي خنديـديم وآن گوسـفندان خـدا                       » تامل آواره براثر تعدي امين است       
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تند كه عجب معجزه شده خلاصه بر اثر اين معجـزه كـه مـسطوره تمـام معجـزات اسـت از بـاب و بهـاء و                            اصرار بر حرف خود داش    

عبدالبهاء و ازل و ناقض وهركه آمده يا از بعد بيايد در اين مذهب بالاخره جان از تن امين يا سيصد تومان پـول از كيـسه او بيـرون                           

  )پزشك خصوصي آريامهر.( ادي موسوم است مسافرت كرديمآمد وبا پسر ابن ابهر كه حاليه به دكتر عبدالرحيم اي

  بادكوبه و تفليس و باطوم     
در بادكوبه بوديم كه آنهـا      . دربادكوبه فقط چند روزي براي ملاقات احباب مانديم وهنوز الواح وصاياي عبدالبهاء را نديده بوديم                   

 فوق العاده خنده دار يكجا از صفحه سوم شروع مـي شـود وسـط                رسيدند وديديم معركه است افساري براي اغنام درست كرده اند         

مطلب يعني معلوم نيست اول و دومش چه بوده وكجا رفته در لوح ديگر وسط صفحه ده دوازده سطر حك شده وسياهي خـط اصـل       

هميـدم چـه خبـر     هنوز درآن باقيست وبر روي لكه سياه كلمات ديگري به خط ضيائيه مادر شوقي نوشته شـده خلاصـه از همانـدم ف                      

است و معلوم شد الواح وصايا هم متناسب با ساير الواح واحكام است و اساسـا معلـوم شـد خلافـت عبـاس افنـدي و الوهيـت ميـرزا                

حسينعلي بلكه اصالت باب همه چنين بوده يعني بر اثر پيدا شدن يك عده مردم چشم و گوش بـسته ايـست كـه مولاشـان آنهـا را                             

يد بيش از اين بفهمد مجملا بدون چون و چرا سرتاسر بهائيان سيادت شوقي افندي را مطيـع شـدند ومـا از                        واغنام نبا  55غنام خوانده 

بادكوبه به زودي حركت به تفليس كرديم سفر اول كه من به تفليس رفته بودم تقريبا هشت سال قبل از اين سفر خاندان احمد اف                         

 آنها از حمال و بقال و دلال تظاهر به بهائيت مي كردند ولي در اين سفر ديـدم            ميلاني درآنجا بودند واقلا ده بيست نفري از كاركنان        

بطوري فاتحه بهائيت را خوانده اند كه در همه تفليس بهائي عبارت بود از دو نفر ارمني بـا زنهاشـان ويكنفـر مـشهدي محمـد علـي                          

  .گنجوي چنانچه عكس ذيل مشاهده مي شود

                                                 
 گوسفندان 55



 ۴٠٢

 زنش -5 انيس ارمني كه حاليه در طهران است و بهائي نيست -4ي اصغر زاده كه مرحوم شده  عباسقل-3 دكتر ايادي -2 آواره -1

 مـشهدي  -8 اسادر ارمني وزنش ارسنيك كه نمي دانم بهائي و زنده اند يا نه              -7و6كه پهلوي آواره نشسته وآن روز هم بهائي نبود          

  .محمد علي پيرمرد گنجوي كه اين گوسفند تمام عيار است

ي در تفليس به سبب كسالت رفيق طريق يكماهي توقف شد و سپس به باطوم رفته درآنجا دزدي به مـا زد ونگارنـده شـنيده                          بار

بود كه شوقي افندي برگشته به اروپا ودر فلسطين نيست لذا فسخ عزيمت نموده به بادكوبه برگـشت ودر بادكوبـه بهائيـان بـه هـر                      

  . وسيله بود مرا نگاهداشتند

  ! مايل افتياتر      

) بالـشويك (     پوشيده نيست كه هنوز عبدالبهاء زنده بود كه بالشويكي روسيه قوت گرفت ودر چند لوح مي گويد فتنـه بالـشفيك        

چنين و چنان است ولي اخيرا ديد كه اينها بر خلاف انتظار او پيشرفتي كرده اند ودوستانش در روسيه آخـر روز بـه  او راپـرت مـي      

چنان شده لذا دستور داد كه مبلغ بفرستد به مسكو به مصادر امر تفهيم نمايند كه ما هم بالشويك هـستيم منتهـي                       دادند كه چنين و     

ما مي خواهيم از راه مذهب اشتراكي را مجري داريم وشما از راه سياست مجملا سيد مهدي گلپايگاني همشيره زاده ميرزا ابوالفضل                      

تذكر شد اولا چرا سيد مهدي را انتخاب كردند؟ اهل بهاء مردم عجيبي هـستند كـه هـركس              را نامزد كرديد در اينجا دو نكته بايد م        

يك هنر ونطق و قلمي نشان داده گمان مي كنند بز و ميش و مرغ و خروس منـسوب بـه او هـم بايـد داراي همـان خـصائص باشـد                                 

نها به خيال خود هنرمندشان شناخته باشـند تـصور    وپيوسته نظرشان بدان خاندانست فرضا از بهاء وعبدالبهاء هنري ديده باشند يا آ            

ميكنند خواهر و دختر و دختر زاده و نوه و نبيره او بلكه نوكر و چاكر و خادمه او هم داراي همان خصائصند بلكـه اگـر يـك عـرب                               

 ـ                شنيده و  نمـي شناسـد   بدوي هم از بيابان عكا آمده باشداسم عكا را كه شنيدند مي دوند واگر بفهمنـد كـه او اساسـا اسـم بهـاء را ن

استعجاب مي كنند زيرا به اوهام خود تصور كرده اند كه نور بهاء تمام اقطار عكا را گرفته بود ونمي دانند كـه بهـاء از تـرس مـردم                              



 ۴٠٣

واخيرا از بيم رسوائي كه مردم ببينندش ونقائض بشريه را اكمل از ساير افراد در او مشاهده كنند خودش هميشه در خلوتسرا بـود                        

ولاد خود را به مسجد و مجامع مسلمين مي فرستاد كه نسبتي جز اسلاميت به او داده نشود ولي آن گوسفند خدا كه در گوشه دنيا                          وا

همان نورانيت كـه    ( افتاده بود چنان افسون به او دميده بودند كه گمان مي كرد عرب عكائي هم داراي نورانيت ميرزاي نوري است                   

  …)خود ميرزا هم فاقد آن بود

     راستي بايد تصديق كرد كه اغلب مردم فلسفه مذهب باب وبها را خوب شناخته اند مگر آنها كه مقصدي دارنـد وايـن مـذهب را                 

دام مرام خود ساخته ويا در بلادت حكم همان گوسفنداني را دارند كه مطيع اراده جويان خودند والا سايرين نيكو تميز داده اند كـه                      

. اب بيان باب و مبين و اقدس بها طبع و توزيع شود براي ابطال اين مذهب كافي و بهتـر از رويـه و تحقيقـي اسـت                           مي گويند اگر كت   

  .  اكنون اين مرحله را به يك جمله از كتاب بيان و نص توبه نامه باب خاتمه مي دهيم وبه مرحله دوم وارد مي شويم

  )كتاب بيان(     
ودش هم به آن اعتماد داشته وآن را ام الكتاب خود قـرار داده و تقريبـا ماسـواي آن را بـراي                   آبرومند ترين منشاآت باب كه خ          

استدلال غير كافي شمرده همان كتاب بيان است كه بها مي خواست آنرا هم مثل بعضي از توقيعات باب محو كند ولي موفـق نـشد،                          

هيچ وجه فهميده نمي شود كه بايد ظهور ديگري بشود مگر بعـد از              محو كردن آثار باب از دو نقطه نظر بود يكي آنكه از آثار او به                

اين بود كه بهاء تمام حيل و خداع را به كار . دو هزار سال ونيز مقام وصايتي براي بهاء يعني ميرزا يحيي صبح ازل منصوص شده بود              

نازيباسـت كـه بـا هـيچ خـال و خطـاطي             برد براي امحاء آن آثار و سبب ديگرش اين بود كه مي ديد كلمات باب به قدري مفتضح و                  

اصلاح نمي شود اين بود كه ميل داشت محو شود و مردم نبينند مه منشا مبدا اين امر بر روي چگونـه كلمـاتي قـرار گرفتـه و چـون                               

 عمل موفق بر محو آنها نشد خودش شروع كرد به مشق در تحرير و تقرير و انشاء برآن رويه تا بگويد در اين نوع انشاء تعمدي به     

بديهه صادر مي شود ولي پس از آن كه پسرش عباس افندي بزرگ شد وديد دنياي امـروز بـه                كه با  نيامده واينها آيات فطريه است    

اين ترهات علاقمند نشده خود به خود اين اوهام را معدوم خواهد ساخت لهذا پدر را از آن رويه منصرف نموده رويـه ديگـري كـه                           

  .رد وهمه را ان شا االله به جاي خود خواهيم شناختاندكي معقول تر باشد پيش آو

    كتاب بيان تنها كتابي است كه اگر طبع و نشر شود مردم به خودي خود مي فهمند كه نويـسنده آن در يكـي از سـه حالـت بـوده                               

ه نوعا كلمـات بـاب    بي سوادي و اشتبا-3 تعمد -2 جنون -1:است وجز اين سه حالت هيچ امري نتواند چنين انسائي را ايجاب كرد 

به كلمات شخص خواب زده و مخبط شبيه است و اين حالت در توقيعاتش بيشتر و در كتاب بيانش كمتر ديده مي شود عقـلاي آن                          

مندان به او اين را نتوانسته اند بـاور كننـد ومـاهم در جنـون او      قعصر قسمي از جنون در حالش ديده و تشخيص داده بودند ولي علا            
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اگر چه از اطباي حاذق شنيده شده كه اين قسم از جنون كه ماليخولياي مـذهبي و فلـسفي اسـت در                      . ار عقيده نمائيم  نمي توانيم اظه  

بسيار اشخاص به كم و زياد ديده شده وكار را به جائي مي رساند كه خودش هم بعضي چيزها را در خود باور كرده خوابها مي بينـد          

اين مطلب هم همان حالت باب اسـت كـه حـرم اصـفهانيش را تـا ايـن اواخـر بـه عنـوان                         و حالات عجيبه مشاهده  مي نمايد و مويد          

معجزات سيد بيان مي كرده است كه او شبها خواب نداشت و هميشه يا چيز    مي نوشت يا فكر مي كرد يا قدم ميزد يـا گريـه مـي                    

  …كرد يا

و ترتيـب بـر روي كاغـذ ترسـيم و تـرقيم شـود امـا اگـر              پس اين حالات مجنونانه برسرهم سبب مي شود كه كلمات او بي نظم             

بگوئيم اين احتمال ضعيف است پس بايد به تعمد او قائل شد كه متعمدا خواسته است رويه انشا و تقرير و تحرير را تغيير دهـد تـا                            

مغلق ويا دو رو وسه پهلـو را   مردمي كه هر سخن نفهميده و       ) اينها آثار فطريه است وبه كلمات بشر شبيه نيست        ( به عنوان اينكه            

فوق العاده و منبعث از جهان ديگر تصور مي كنند مخدوع شده به آن بگرايند واگر اين تصور را هم ضعيف شمريم بايد بگوئيم بـه                          

قدري سيد كم سواد و مبتدي بوده كه هر چهار قريحه اش سر مي زده آنرا بهترين كلام وهر حكمي كه به نظرش جلوه مـي كـرده                            

  !طليعه بيان. ا مهمترين احكام تصور مي كردهآن ر

  )بسم االله الا منع الاقدس(     

تسبيح و تقديس بساط عز مجد سلطاني را لايق كه لم يزل ولايزال به وجود كينونيت ذات خود بوده و هست ولم يزل ولايزال بـه                   

يه عرفان خـود را هـيچ شـيئي الا بـه معجـر كلـشيئي از                 علو ازليت خود متعالي بوده از ادراك كلشيئي بوده و هست خلق نفرموده آ             

عرفان او و تجلي نفرموده به شيئي  الا به نفس او از لم تزل متعالي بوده از اقتران به شيئي و خلق فرموده كلشيئي را به شانيكه كـل                              

 شـبهي ونـه قرينـي ونـه مثـالي بـل       بكينونت فطرت اقرار كنند نزد او در يوم قيامت به اينكه نيست از براي او عدلي ونه كفـوي ونـه                   

متفرده و هست به مليك الوهيت خود و متعزز بوده و هست به سلطان ربوبيت خود نشناخته است او را هيچ شـيئي حـق شـناختن و                 

ممكن نيست كه بشناسد او را به شيئي به حق شناختن زيرا كه آنچه اطلاق مي شود بر او ذكر شـيئيت خلـق فرمـوده اسـت او را بـه             

 مشيت خود و تجلي فرموده به او به نفس او در علو مقعد او و خلق فرموده آيه معرفت او رادركنه كلشيئي تا آنكه يقين كنـد                   مليك

به اينكه او است اول و اواست آخر و او است ظاهر و اواست باطن و او است خالق و رازق و او است قادر و عـالم و او اسـت سـامع و                                   

و او است محيي و مميت و او است مقتدر و ممتنع و او است مرتفع و متعالي و او است كه دلالت نكرده و                         ناظر و او است قاهر و قائم        

نميكند الا بر علو تسبيح او وسمو تقديس او امتناع توحيد او و ارتفاع تكبير او ونبوده از براي او اولي به اوليت خود و نيست از براي                            

بدع فرمودخداونـد خلـق كـل شـيئي      (!) قدر فيه او به قدر شيئي بشيديته و حقق بانيه وبه او           او آخري الا باخريت خود وكل شيئي بما         
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راو به او عود ميفرمايد خلق كل شيئي را و اوست كه از براي او كل اسماء حسني بـوده و هـست و مقـدس بـوده كنـه ذات او از هـر                        

 واوست اول لا يعرف به او است آخر ولا يوسف به او است ظـاهر  بهائي و علائي و منزه بوده جوهر مجرد او از هر امتناعي و ارتفاعي  

  .او است اول من يومن بمن يظهره االله اواست اول من آمن بمن ظهر ولا ينم به و اوست باطن ولايدرك به 

  )*انتهي*(                                                                                                                                                                               

دوباره بخوانيد تا بر فضيلت صاحب بيان آگـاه شـويد مـي             !      راستي اين جمله آخر كه برجسته تر است خواندني و خنديدني است           

 جانب خدا ظاهر خواهد شد و خـدا ايمـان آورده اسـت بـه آن     خدا اول كسي است كه ايمان آورد به آنكسي كه بعد از اين از           : گويد

آيا كسي هست كه بتواند اين عبارت را معني كند و بفهمد كه سيد باب مي خواسته اسـت چـه           !! كسي كه او را خدا ظاهر كرده است       

هراالله ومن ظهـر ايمـان    وآيا مرادش از خداي ايمان آورنده كيست و خداي مرسل و مظهر كدام است و چطور خدا به من يظ             ؟بگويد

 معتقـد شـده يكجـا خـدا بـه مـذاق او              آورده و مي آورد باز در اينجا بايد بگويم باب هم مانند بها به خداي دو آتشه بلكه سه آتشه                     

ن ظاهر كننده بشري است به نام من يظهراالله يا من ظهر و يكجا ايمان آورنده به آن بشر است فضلا از اينكه همان بشر را هم بهائيا                          

خدا مي دانند پس مي شود سه خدا يكي آنكس كه اين بشر را فرستاده يكي هم خود اين بشر سوم هم آنكس كه بـه او ايمـان مـي             

قداظهر مشرق الظهور و مكلـم  ( از اين عبارت معلوم مي شود كه بها هم از او ياد گرفته در نمازش چنانكه در جلد اول گفتيم     . آورد

راستي اين هم بگوئيم اگر بهائيان بـه كتـاب بيـان    !! ور تكلم     مي كردتر كرد آن خدائي را كه در كوه  آورده يعني خدا ظاه   ) الطور

واگـر نظـري بـه    ) متعالي بوده كافور سازج او ازهر بهائي وعلائي( معتقدند بايد بگويند باب رد بها را كرده است زيرا مي گويند خدا   

  .از بهائيان نكند بلكه او را عين بها گويدبها داشت بايست اقلا خدا را منزه و متعالي 

في الحقيقه انسان متحير است كه چگونه   مي گويند بشر ترقي كرده بشري كـه در                  ) من چه گويم يك رگم هشيار نيست      (      باري

 چنـين بـشري   اين قرن نوراني معتقد باشد كه اينگونه كلمات وحي منزل ومنجي بشر است آيا به اين بشر چه بايد گفت؟ بايد گفت   

در خور و سزاوار است واين نكته را هم ناگفته نگذاريم كه اين             ) گوسفندان( همان مقامي كه خدا يا رئيسش برايش پسنديده  است         

عبارات واشارات آبرومند ترين كلمات بيان است كه در فاتحه كتاب قرار گرفته و به اصطلاح ادبا براعت استهلالي است كه باب در                       

كار برده و بقيه كتاب از اين مهمل تر است و جز الفاظ زائده الفاظ و كلمات مكروه و تعبيرات بـارده چيـزي درهمـه                          اول كتابش به    

بيان يافت نمي شود كه بتوان اقلا يك استفاده اجتماعي يا ادبي از آن كرد وبا وجود اين بـه معجـزه بـودن چنـين كلمـاتي اسـتدلال                              

در راه ايـن ترهـات هـدر        ) واو به حالت اجبار بود    ( ند صد تن هم جان و مال و خانمانشان          كردند وچند هزار نفر به آن گرويدند وچ       

وان هذا الشيئي عجاب اگر همين كلمات راهم يك رو و يك جهت برهان خود شمرده بود برآن مستقيم ايستاده بـود بـاز مـي                          . شد
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والـواح بهـا زيـر دوشـكي بـود و درعـالم اجبـار هروقـت                 گفتيم كار مهمي كرده ولي كلام در اينست كه اين كلمات هم مانند داعيه               

گريبانش گير آمد به حاشا و انكار زده چنانكه از مضمون اين توبه نامه معلوم است وگمان مي كـرد حرفهـايش در پـرده مـي مانـد                           

 فرستاد كه در آن     ومورد تعرض نمي شود وقتيكه ديد مورد تعرض شد اين بود كه توبه نامه به خط خود نوشته نزد ناصرالدين شاه                    

  .وقت وليعهد بود و عين خط باب كه متضمن توبه نامه است در صفحات قبل درج است

  )از ملحقات طبع دوم(      

  :ونيز مراسله ديگر نوشته است براي عموم كه سواد آن ذيلا درج مي شود      

  بسم االله الرحمن الرحيم     

محمدا وآله الطاهرين و بعد چنين گويد اقل خلق االله عليمحمـد بـن المرحـوم محمـد رضـا                    الحمداالله رب العالمين و صلي االله علي            

طاب تراه كه جمعي ادعاي مقام بابيت امام عليه السلام را نسبت به اين بنده ضعيف داده اند وحال آنكه مـدعي چنـين امـري نبـوده                            

 به جميع صفات كماليه علميه و عمليه بوده علمي از علـوم  ونيستم و حتم است بر كسي كه ادعاي چنين امر عظيم را نمايد كه متصف   

و رسمي از رسوم را فاقد نباشد واحاطه بر كل علوم ظاهريه و باطنيه به نهج تحقيـق و تفـضيل داشـته باشـد و نباشـد امـري از امـور                                 

ت كـه در همـه اشـياء خداونـد          كرامت يا خارق عادت كه عنداالله محمود داشته باشد مگر آنكه بر نحو قطبيت نـه بنحـو قـوه امكاني ـ                    

بالاصاله يا بالمرض قرار داده مالك باشد واگر امري از امور را يا حرفي از علوم را فاقد باشد شكي نيست كه حامل اين مقـام عظـيم                            

قـادر   خوارق عـادات عـالم       زنيست و خداوند عالم واهل ولايت او شاهد و بصيرند كه به حرفي از علوم و رسوم اهل علم و به امري ا                      

نيستم وكلماتي اگر جاري از قلم شده باشد بر محض فطرت بوده وكلا مخالف قواعد قوم است ودليل بر هيچ امري نيست و هركس     

درباره حقير اعتقاد رتبه بابيت امام عليه السلام را نمايد خدا گواه است كه در ضلالت است درآخرت در نار ودر اين ورقه حيه ونقيه          

د كـه بعـضي مـي گوينـد         ن ـطنم برآنچه نوشتم گواهي مي دهـد وكفـي بـاالله علـي مـا اقـول شـهيدا پوشـيده نما                     نيست بلكه ظاهر وبا   

درصورتيكه سيد علي محمد باب يك همچو توبه نامه نزد ناصرالدين ميرزا فرستاد خوب بود واز او مي گذشتند واو را نمـي كـشتند       

 گوئيم هر چند در جواب توبه نامه اش علماي تبريز متمسك به اعترافـات               ولي براي اينكه اين مطلب هم در ابهام و ناتمام نماند مي           

سابقه او شدند و نوشتند كه توبه مرتد فطري مقبول نيست ولي دولت تعجيل در قتل وي نكرده وتا مدتي به مـسامحه گذرانيـد كـه                           

ر خـود برونـد ولـي بـرعكس مقـصود نتيجـه       شايد براين توبه نامه ترتيب اثر داده شود ومريدان كه فهميدند او توبه كرده عقب كـا           

بخشيد وتصميمي را كه اصحاب باب  در بدشت گرفته بودند خواستند عملي كنند وبه سمت تبريز و ماكو حمله نمايند وباب را جبرا                       

برسـي  از دولت بگيرند ونتيجه آن شد كه در مازندران در ابتداي جلوس ناصرالدين شاه آن فتنه شديد بابيه وقـضيه جنـگ قلعـه ط                        
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ودر حقيقت مريدان باب گرمتر از آش شده عصباني گشتند كـه چـرا مرشدشـان    . واقع شد كه شرح آن كاملا در تواريخ ضبط است        

توبه كرده چه هر يك از آنها خاصه پسرهاي ميرزا بزرگ نوري كه محرك آن فتنه بودند براي خود مقصدي در زير پـرده داشـتند     

بلي بها و ازل خودشان در قلعه حاضر نشدند ولـي  . ند وجمعي را در مازندران به كشتن دادند  اين بود كه متصدي آن فتنه بزرگ شد       

  پيوسته اصحاب را تحريك وبدان صوب گسيل مي دادند فنعم ماقال

  ان كار بگريخته ئي    آنگه زمي                           بس گرد بلا و فتنه انگيخته ئي                                                 

      وپس از قلعه طبرسي قضيه زنجان و طغيان ملا محمد علي حجة با اصحابش رخ داد و سپس حادثه ني ريز و سيد يحيي وحيـد و                           

اينجا بود كه هر يك قائم مستقلي شده و صاحب الزمان شهر و ديار خود گشته باچند تن از احداد و بقال هواي تشكيل دولـت حقـه                      

واقائل شده باب را بر خدائي و پيغمبري تخـصيص          » قائم بالزنجان و قائم بالجيلان و قائم بالفارس       « برسرداشتند و ) ضم حا ب(ويا حقه   

خلاصه به قسمي كه در تواريخ خوانده شده مدتي فكر دولت مشغول اطفاي آن نيـران بـود وجـان و                  . مي دادند وخود قائم مي شدند     

ت وبه حسن سياست امير كبير آن قضايا خاتمه يافت وپس از آن همـه ظلـم و طغيـان دوره                     مال به هدر شد تا فتنه كبري فرو نشس        

وناله مظلومي بيچارگي از حلقوم حضرات به مسامع مردم رسيد ولي اين بسي واضح است كـه مظلوميـت                   ! مظلوميت ايشان فرا رسيد   

اندكي موفق به مقصود خود شده بودند هرگز ناله مظلوميـت        اين طايفه بعد از آن قضايا ابدا اهميتي ندارد ونبايد غفلت نمود كه اگر               

خلاصه سخت در اين جا بود كـه سـيد بـاب را اصـحاب     . بلند نكرده همان قساوت ها را كه در ابتدا متصدي شدند تعقيب مي كردند    

 دقيقـه از خيـال      مغرض وطماع ورياست طلب به كشتن دادند و مي توان گفت عمده كسي كه باب را بـه كـشتن داده بهـا بـوده كـه                          

  .زمامداري و رياست خود فارغ نبود

    پس دانسته شد كه اگر سوء سياستي شده همان سوء سياستي بوده كه در ابتـدا حـاجي ميـرزا آقاسـي از طرفـي و منـوچهر خـان                   

خـان رافـت و     خواجه از طرف ديگر اعمال نموده اند زيرا سياست در اين بود كه نه حاجي ميرزا آقاسـي طرفيـت كنـد نـه منـوچهر                           

همراهي نمايد والا پس از وقوع اين حوادث ديگر علاجي جز قطع ريشه فساد نمانده بود وامير كبير در قلع اين شجره قصور نكرده                        

وچاره جز قتل باب نديده وحسن اثر آن هم همين بود كه ظالمين مظلوم شدند و وهمان بها كه بر قتل شاه نفوس برمي انگيخت بـه        

  .شروع كرد واين بود فلسفه نامقبول ماندن توبه نامه باب و مقتول شدن او بر اثر فتنه اصحابتعليمات اخلاقي 

  *»انتقاد«      *

  .       در اين جا لازم افتاد كه بر يكي از مطالب فلسفه نيكو انتقاد كنم
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يق هرگونه قدرداني است چه در اين              هر چند آقاي حاج ميرزا حسن نيكو در تاليف كتاب فلسفه خود زحمتي به سزا كشيده ولا                

چند سال اخير كه اين بنده قلم مخالفت را به دست گرفته ام در ميان صدها اشخاص از بهائي برگشته وغيربهائي كه مطلع بر قـضايا                

رسـاله  بوده فقط اين يك نفر بر اثر وجدان توانست متاثر از هيچ گونه دسيسه نشود وحقيـق را بـه رشـته تحريـر درآورد واگرچـه                 

صبيه ميرزا عبدالكريم خياط زوجه سابق ياور رحمت االله خان علائي كـه از              ) قدس ايران ( بارقه حقيقت اثر نگارش آن خانم محترم        

پدر و مادر و شوهر بهائي خود كناره نمود پس از قبول اسلاميت آن رساله را نگاشته قابل تقدير است وهـر چنـد آقـا ميـرزا صـالح                              

شت سال در بساط حضرات بوده ودر ترفيع رتبه به مقام تبليغ ويا رياست يـا انـشاء محفـل روحـاني بهائيـان                        عكاس مراغه نيز كه ه    

نائل شده بود در اين ايام در نتيجه خرق است خدعه اهل بها و زور اخلاق سري شوقي افندي آن حوزه پر از فـساد را بـدرود گفتـه                              

ي بهتر از فلسفه نيكو نوشته نشده ويكـي از محـسنات آن ايـن اسـت كـه راه                    درصدد نگارش كتابي برآمدهولي تا اين دم هنوز كتاب        

نگارنـده همـين    (بهانه بهائيان در آن قطع شده نمي توانند پيرايه هائي را كه به آواره مـي بـستند بـه آن ببندنـد چـه در حـق آواره                              

گشته وگاهي گفتند ما او را جواب كـرده ايـم نـه             گاهي گفتند او جانشيني عباس افندي را طالب بوده چون به او نداده اند بر              ) مطلب

اينكه او ازما برگشته باشد وگاهي گفتند بر سر كتاب تاريخش مكدر شده وگاهي مي گفتند محرك خارجي دارد وبـالاخره هـر روز         

  .رائي زدند و نوائي نواختند ودر عين اينكه خودشان مي دانستند كه ياوه مي گويند 

اين سخنان را نمي توانند گفت به واسطه اين كه آقاي نيكو به قدر آواره داخل درآن بـساط                   » نيكو« شخص    ولي در كتاب فلسفه و      

نبوده واگر هم در حقش سخني بگويند دور از ذهن است وديگر آنكه به كتاب كشف الحيل اين پيرايه را بستند كـه در آن دشـنام                           

اين اغلب مسائل آن آن با مندرجات كشف الحيل تطبيق يافته پس آقـاي              داده شده ولي آقاي نيكو دشنام هم نداده است وبا وجود            

نيكو خدمتي به سزا انجام داده وبيش از هركس اين بنده قدر خدمات ايشان را مي دانم ولي از يك نكته غفلت فرمـوده واينـك آن     

شوقي افندي و ميرزا محمد علي به نكته را توضيح مي دهم كه آقاي نيكو در عالم صدق و صفاي خود هوس كرده است كه اي كاش 

جاي اينكه با هم سر اين بساط منازعه كنند متحدا اعلان مي دادند كه حقيقتي در اين مذهب نيست وسياستهائي منظور بـود كـه آن                          

ي اكنون عرض مي كنم آقاي نيكو اين چـه هـوس و آرزوئ ـ  ) اين بود مفهوم آرزو و هدف آقاي نيكو     ( هم دوره اش به پايان رسيده         

  است كه شما كرده ايد؟

     كسانيكه تا كنون اينقدر مردم بدبخت و بي خبر را به كشتن داده و اينهمه ساخت و ساز و حيله و مكر به كـار بـرده انـد تـا يـك          

قبـر   بنيـان    - تعمير مقـام اعلـي     - تبليغ - پنجاه هزار تومان پول ايران را به عناوين مختلفه         56همچو دكان رنگيني ساخته اند كه سالي      

كه هـيچ يـك وجـود خـارجي نـدارد           (  اعانه به احباي امريكا، اعانه به احباي ژاپون؛ اعانه به احباي آلمان؛ ساختن مشرق الاذكار               -بها
                                                 

 . خ است-١٣١٠پنجاه هزار تومان مربوط به سال  56
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كه الحمداالله اصلش هم به همتا مرحـوم آيـت          !(  بنائي بيت االله در بغداد     -اعانه به بازماندگان شهدا   ) واحبائي نيست تا اعانه لازم افتد     

 وقـس عليهـا بـه    -بناي مدرسـه كرمـل   ! تعمير بيت االله شيراز   ) ي وشيعيان بغداد از دست رفت وبه تصرف مسلمين درآمد           االله خالص 

هزار عنوان ديگر از پول مردم بگيرند ومي گيرند همچو اشخاص آيا ممكن است محض رفع نفاق و دعايت تمدن وعلـم و ملاحظـه                          

سبحان االله اگر كسي راه ) يكبار بگو مرده شود زنده آكبلائي( قول صور اسرافيلحال مردم بي خبر دست از دين سازي بردارند؟ به  

صيل كنـد محـض تـامين آن چنـد          مدخلي در نظر داشته باشد كه در سال يكصد ياچند صد تومان بلكه چند تومان از آنرا بتواند تح ـ                  

شريف باشد وباز هم محل تامل است پس چگونه مـي       مي بينيم كه از هيچ حيله و دروغي مضايقه ندارد مگر اينكه فوق العاده               تومان  

شود كه آدم هاي با نهايت بي وجداني كه خودشان مي روند درمحل هاي امن و نزهتگاه هاي دنيا راحـت مـي نـشينند وبـه عـيش و                              

ج حـس   خوشي پرداخته دورادور مردم را به جانفشاني وفداكاري دعوت و تشويق مي نمايند وهر روزهـم بـراي ترغيـب اتبـاع تهـي                       

رقابت ايشان يك مخالفي براي خود مي تراشند وصحبتي از نقض و نبوت به دست و پا مي اندازند وبساط علي و عمري درسـت مـي      

كنند تا بيشتر نتيجه بگيرند آيا مي شود از همچو نفوس انتظار چنين وجداني داشت؟؟ ثانيا اينكه با فرض حـصول آرزوي شـما بـاز                          

پـس  . خراب وحال مردم آباد شود زيرا اگر اين روسا دست بردارند تازه مريدان دست برنمي دارنـد                نمي توان يقين كرد كه دكان       

بايد مريد را نصيحت كرد وتدبيري انديشيد كه گوسفندان بطرف انسانيت بگرايند والا مادام كه گوسفندي يافت مي شود چرا شـير    

 بپيمايند؟ كيست كه از منفعـت گريـزان باشـد           و پشمش را نبرند؟ مادام كه حيواني موجود است چرا پياده راه           

مـن قـرء الكتـاب الاواره فلـيس         ( عبث نيست كه روسا اتباع خود را از مطالعه كتب من و شما منع شديد نموده               

هر يكنفري كه بخواند بيدار شود يك ضرري است كه بر ماديـات             در لوح خود مي نويسند زيرا مي بينند         ) مني

  .ايشان وارد مي شود

قاي نيكو اين حكايت را در ميان حضرات شنيده ايد متذكر شويد واگر نشنيده ايد مـن شـنيده ام برايتـان                          آ

نقل مي كنم وازاين حكايت تا آخر مطلب را بخوانيد و قبل از بيان حكايت درعكس مقابل چهار نفرمحبـوس بـه حـبس ناصـرالدين                          

  .ب پدر خود نشسته به نظر بياوريد تا مطلب را عرض كنمشاه را ببينيد وآن جوان يا طفل پانزده ساله را كه در جن

    اين چهار نفر از مبلغين بهائي يكي حاجي زنجاني است و دوم ميرزا حسين و سوم ميرزا عليمحمد ورقا يـزدي و چهـارم پـسرش                          

د ودو نفرديگـر پـدر و پـسر    روح االله دو نفر زنجاني مذكور به وسائلي از حبس ناصرالدين شاه خلاص و بالاخره به اجل طبيعي مردن    

راجع به جسد ميرزا ورقا و پسرش كه از محبس بيرون بـرده ودر              . درموقع قتل ناصرالدين شاه به دست حاجب الدوله مقتول شدند         

) يـه ورقائ( چاهي افكنده اند وپس از سالها ورثه او مدعي شده اند كه ما جسد را از به سر قبر آقا و از آنجا به باغ بيرون شهر تهران                   
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انتقال داديم وآنجا را باغي و مقبره ساخته اند و ميل دارند در آتيه زيارتگاه بهائيان قرار دهند همان طور كه ورثه دليلـي و مـدركي                           

بر صحت اين قول ندارند من هم نمي توانم مدرك به دست دهم ولي من براي خودم يقين كرده ام كه اين سـاخت و سـاز فـرع بـر                

 كه در جسد باب به عمل آمده و اسـتخوان ورقـا در همـان چـاه محـبس پوسـيده وپـسرانش اسـتخواني             همان ساخت و سازي است    

عوضي به باغ ورقائيه انتقال داده اند فضلا از اينكه مي دانند اگر همان استخوان هم باشد قيمتي ندارد ودر عين اينكه خودشـان هـم                          

ولي موضوع ما . يه باشندئتيه معبود و مسجود اهل بها و متولي و خادم و رقابه مرده پرستي عقيده ندارند اين حقه را زده اند كه در آ           

(  يـا سـيزده سـاله را كـشتند         15اين مسئله نيست بلكه موضوع آن است كه روح االله را همه جا پيراهن عثمان كرده مي گويند طفل                    

ه ام كه مي گويند روح االله بـه قـدري در ايمـان              وفوري از مراتب و مقامات ايماني او سخن مي رانند ومن بكرات شنيد            ) شهيد كردند 

ثابت بود كه چون با پدرش به عكا حضور بهاءاالله مشرف شد خود بهاء االله به او فرمودند ميرزا روح االله گر مـن بگـويم شـوخي مـي                    

قين دارم كه جـز  كردم وخدا نيستم تو چه خواهي كرد؟ آن طفل گفت من شما را تبليغ مي كنم كه از حرف خود برگرديد زيرامن ي     

  !!شما خدائي نيست

     هر وقت اين قصه را شنيدم مرا خنده گرفت به ياد آنكس كه به او گفتند ما از مرشد تو پرسيده ايـم گفتـه اسـت مـن شـبها بـه                                 

  .معراج نمي روم من مي دانم كه او به معراج مي رود

قلب ظاهري ايشان وبا مثال اين ترهات مردم را نگاه مي دارند آيا                  آقاي نيكو قومي كه اين است فكر و عقيده باطني يا تظاهر و ت             

منتظريد كه روساي ايشان دست از خدائي خود بردارند؟ سالها زحمت كـشيده واينطـور مـردم را اسـير قهقرائـي داده واز ترقـي و                           

 تقلـب رسـانيده انـد حـالا شـما           تمدن و پيشرفت ايشان جلوگيري كرده والقاآت موهومه نموده تا ايـشانرا بـاين درجـه از جهـل يـا                    

منتظريد كه همان طوري كه من و شما پس از فهم مطلب دست از دوستي ايشان كـشيديم و قـدم در راه مخالفـت بـا ايـن قـضاياي                               

موهومه گذاشتيم ومنتها آرزوي ما اينست كه اين بساط خدعه و نفاق برچيده شود ايشان هم چنين كند؟ من و شما شريك منفعـت                        

توانستيم به وجدان خود پيروي كنيم اما آنها كه از ابتدا هم در اشتباهي نبوده بهتر از همه كس مي دانسته و مي دانند كه     نبوديم كه   

يكبـاره  ( ند باز هم مـي گـويم      رخبري نبوده و نيست وبراي نفع خود اين بساط را درست كرده اند آيا ممكن است دست از آن بردا                   

  ) بگو مرده شود زنده آكبلائي

 آقاي نيكو شما مي دانيد كه اتباع و پيروان اين دين سازان قرن تمدن رويه تذبذب و دوروئي را بـه قـسمي مـشق كـرده انـد واز                                 

روساي خود تعليم گرفته اند كه هر دم به لباس جلوه مي نمايند  وهمـه جلـوات ايـشان فقـط بـراي احتيـاط اسـت كـه شـايد روزي                                 
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 اسـت چگونـه   ورتيكه پيروان بر روي نفع موهوم بايستند روسا كه نفعشان مسلم و معلـوم  استفاده از جهتي حاصل شود و پس در ص        

  ممكن است كه تابع وجدان و صدق و راستي شوند واز اين تصنعات بگذرند؟

ماينـد وبـاز        آقاي نيكو در اين چند ساله شما خوب مطلعيد كه چه كسان و چند دفعه خواستند از اين مذهب كناره كنند واعـلان ن                       

شما كاغذهاي ميرزا احمـد خـان يزدانـي را    ! براي نفع موهوم و رياست نامعلومي خود را به حضرات بستند و تظاهر به عقيده كردند          

شما خط شعاع االله خان علائي را كه . شما مراسلات علي فيروز همداني را كه در قاهره رسيد ديديد. كه در مصر به بنده رسيد ديديد 

شته بود ملاحظه كرديد شما رحيم ارجمند را كه از اروپا برگشته واندكي ملتفت حقايق شده بود در مصر ملاقات كرديد        از پاريس نو  

شما حرفهاي عباس نعمت االله گراور سـاز و رفـيقش مرتـضي خـان را در مـصر شـنيديد شـما                       . وشرح حال و مقالش را به شما گفتم       

شما حرفهـاي همـان عـده معـدود         . ه بهائيت را در مصر به گوش خود اصغا گرديد         سخنان فائق افندي و بعضي ديگر از متظاهرين ب        

بغداد را ديديـد شـما بـي عقيـدگي اصـحاب خـاص حيفـا عكـا را                   » گوسفندان« بهائي ايراني را در پرت سعيد شنيديد شما اختلافات        

ي شنيديد شما سـخنان ميـرزا محـسن دامـاد           شما اقوال بعضي از تلامذه كليه آمريكائي بيروت را نسبت به رفتار شوقي افند             . ديديد

عباس افندي را شنيديد شما به روحيات بهائيان هند وبر ما آگاه شديد و شرح اعمال مبلغين آن حدود را اصغا كرديد شـما رفاقـت                          

ي از آنهـا    بهائي زادگان طهران را در مدت چهار سال آزموديد چه شد كه چون ما وشما بر سر وجدان خود استوار ايستاده ايم بعـض                       

كه اينقدر حرارت بروز مي دادند مذبذب بيرون آمدند وكسانيكه تا ديروز ما را تشويق مي كردند كه بايد پرده را دريـد ومـردم را                          

آزاد كرد امروز پرده بر او مي گذارند؟ شما به كرات خودتان اظهار حيرت كرديد كه اينها چه مردمي هستند كه در خلوت هر چـه                         

م وانمود مي كنند كه آنها هم فهميده اند حتي اگر ما و شما دشنام نمي دهيم آنها هزار لعن و دشنام به بها و عبدالبها                          را ما فهميده اي   

حواله مي كنند كه اينطور وسيله نفاق فراهم كرده اند واين اواخر هم يك عنصر فاسدي را برگردن بهائيان سوار كرده اند وبا وجود 

ابق خود مي رسند اظهارعقيده و ايمان مي كنند ولوح مي خوانند واگر خودشان پول را براي سفر شوقي                   اين باز وقتي كه به رفقاي س      

فراهم نمي كنند ولي ديگران را به پرداخـت وجـه           (!) افندي به سويس نمي دهند و مقدمات نماز و مناجات او را در صحنه هاي اروپا               

ديد كه بهائي زاده علاج ندارد و چون درآن محيط بزرگ شده واين مزخـرف               بالاخره شما خودتان عقيده پيدا كر     ! تشويق مي نمايند  

كاريها عادت كرده واز محيط و جامعه بي خبر و از هر علم و فلسفه بي اطلاع واز هر تربيـت و تمـدني بـي نـصيب واز هـر تجربـه و                     

(  هر روز به چشم خود هزار امر مغـاير بينـد             علمي بي بهره مانده و همه چيز رادروجود بها و جاي نشينان او شناخته اينست كه اگر                

  )لمولفه( باز نمي تواند دل از آن بساط بردارد) چنانكه مي شود( وهزار حرف بي اساس بشنود) چنانكه مي بيند

   انديش      كي تواند دريد پرده وهم؟            زان وجوديكه شد خيال                                                       
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        پرده عنكبوت چون بدري            مي تند پرده ديگر برخويش                                                         

      آري يكي گفت من در خارج ايران كه مي ديدم خبري از بهائيت نيست ومردم هم احتياجي به اين مذهب ندارنـد و خـودم هـم                           

ظهارات را كردم ولي در ايران كه هزار نفر بهائي هست چرا دست از آن بردارم؟ عجالتا يك سوسيته ايـست كـه                       بي نياز بودم اين ا    

با آن هستيم ديگري گفت چون محتاج كلمه را نمي دانم گفت مگر بهائي نيستيد؟ گفتم خير بسيار تعجب كرد كـه چگونـه ايرانـي                          

گفتم بهائيت دين نيـست بلكـه سوسـيته         !بهائيست دين رسمي ايرانيان است    ممكن است بهائي نباشد در حاليكه عبدالبهاء مي گفت          

  .سياسي اجانب است آنها علني نيست مردمان با شرافت ابدا دراين سوسيته كه بر خلاف مصالح مملكتي است وارد نمي شوند

آن پيـرزن بهـائي نوشـته    : گفـت . مخبرداري؟ گفت:     مدتي از اين مقدمه گذشته يكروز يكي از آن رفقاي ايراني به من رسيد گفت             

است به عباس افندي كه تو چگونه مي گفتي ايرانيان بهائي اند من مردي بدين صفت وآن صفت ديدم وبـا كمـال شـدت آن حـرف                            

اينك جواب عباس افندي براي او رسيده كه زنهار احباء را از انفاس كريهه              . شما را تكذيب كرده خودش هم به شما ارادتي نداشت         

من از آن رفيق پرسيدم ناقص يعني چه؟ گفت مـن هـم نمـي دانـم وپـس از تحقيقـات                      ! ونه نفوس دور داريد كه اينها ناقصند      اين گ 

 نگارنده پس از استماع اين سخن گفتم باز هـم نـاقص را خـوب نـشناخته ايـد ومـراد                      -فهميدم ناقص يعني بيرون رفته از دين بهاء       

 عرض كنم كه ناقص يعني كساني كه در مذهب بهاء باشند ولي خلافت عبـاس را قبـول                   افندي از اين حيله عرقوبي ندانسته ايد پس       

نكرده به خلافت برادرش محمد علي قائل شده باشند ومقصود افندي از اين حيله آن بـوده كـه ذهـن پيـره مريـدهاي امريكـائي او                           

نيـست منتهـا در شـعب آن اخـتلاف اسـت كـه              مشوب نشده بر عقيده خود بمانند كه گويا در رسميت مذهب بهائي در ايران شبهه                

بعضي اين پسرش را خليفه دانند وبعضي آن ديگري را؛ وبلاشك اصرار آنگونه زنان و دختران در اروپا و امريكا در بهائيت خود نه                        

 فزونتـر بـا     از نقطه نظر مذهبي بوده بلكه قطع نظر از جنبه سياسي براي تحصيل شوهر است چنانكه خود نگارنده در سني از پنجـاه                      

چند نفر تصادف كردم كه اصرار داشتند بامن به ايران بيايند منجمله يـك خـانم آمريكـائي در لنـدن دونـوه خـود را هـر روز بمـن                               

  .تكليف مي كرد كه به ايران ببريد و من عذر مي آوردم

ني را نزد ساير ممالك متهم مي دارنـد              اكنون ملاحظه فرمائيد كه حيله و تقلب روساي بهائي تا چه حد است كه از يك طرف ايرا                 

  .كه به مصبيت مذهبي چندان پابند است كه بهائيان مظلوم را مي كشد

  .      از طرف ديگر مي روند در امريكا و مي گويند مذهب بها در ايران رسمي است

   دستي73 جزوه و 54    ص 
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ده باز به سبب نواقصي كـه در تحـصيلات علـوم داشـته طبعـا                بلاد عربستان شب و روز حشرش با اعراب وكتب و جرائد عربيه بو               

غلطهاي زياد درعبارات او راه يافته و محملي كه براي اين قضيه قرار مي دادند اين بود كـه بـاب وهـم بهـاء عمـدا وضـع عربيـت را                   

را كـاملا تحـت مطالعـه آوريـم         تغيير داده خواسته اند كه الفاظ را از قيد صرف و نحو خلاص نمايند وما را لازم است كـه ايـن عـذر                         

اين واضح است كه هر لغتي قوانين صرف و نحوي دارد كه اگر از آن برداشته شود معنـي بـه كلـي منقلـب               . وببينيم چه حكمي دارد   

مي گرددمثلا در فارسي اگر مراعات صرف و نحو نشود وياء مخاطب مبدل به ميم متكلم شود به كلي فاعل آن تغيير مي كند فرض                         

ربي بخواهد به فارسي بگويد غلط كردم اگر ميم مبدل به ياء نموده بگويد غلط كردي كاملا معني تبديل مي شود پس اگر از                        كنيم ع 

او بپرسي چرا چنين گفتي نخواهد اعتراف كند بر فارسي ندانستن خود بگويد من مي خواهم زنجيـر قيـد و بنـد صـرف را از لفـظ و                    

 از فارسي زبان ها از او مي پذيرد؟ لا و االله بلكه هم خواهند فهميد كه اينهـا عـذر اسـت و او          لغت شما بردارم آيا اين سخن را احدي       

فارسي نمي داند عينا عذر حضرات در عربي گفته هاي باب و بها همين است كه چون عربيت آنها ناقص بوده به ايـن عـذر تمـسك                            

د كه اين عذر نزد اعراب پذيرفته نيست و مشت مبارك پدرش نموده اند ولي عجب در اين است كه بعد از آنكه عباس افندي فهمي  

باز مي شود  وهر چند به خرج ايرانيهاي بي علم رفته باشد باز يك وقتي خواهد شد كه اين قضيه در اعراب مطرح شود لهذا به زين                         

هـد وغلـط هـاي الـواح بهـا را           المقربين كه يكي از صحابه مخلص بود وعربيت او بهتر از ديگران بود امر كرد كـه جلـسه تـشكيل د                     

تصحيح نموده و با قوانين صرف و نحو تطبيق نمايد و مدتي آقا شيخ فرج االله كردي در صدد بود كه آن الواح عربيه اي كه به اقـدام                             

زين عربيت آن تصحيح شده آنها را به دست آورده طبع و نشر نمايد به راستي وقتي كه اين را شنيدم حيرت مـرا گرفـت كـه چـرا                        

مـن عـصباني نـشده ام كـه چـرا بهـاء             . نسان بايد اينقدر بي انصاف و گول زن باشد و يكدسته هم دانسته و فهميده گول خور باشند                 ا

: عربي نمي داند البته بشر است هر چه را تحصيل كرده مي داند وهر چه را تحصيل نكرده نمي داند ولي مي گـويم بـه قـول مـشهور           

 كند؟ او كه التزام نسپرده بود كه حتما به عربي تكلم كند خوب بود همه را به فارسـي حـرف                      كسي كه دست آب ندارد چرا شنا مي       

مي زد نه آنكه عوام فريبي عربي بگويد  چون غلط شد آن غلط ها را به اراده الهي حمـل نمايـد و بـار ديگـر پـسرش از اراده الهـي                                  

كه بهاء از گـردن و دسـت و پـاي كلمـات برداشـته دوبـاره زيـن                   محول به اراده زين المقربين نمايد تا آن زنجيرهاي صرف و نحوي           

اين هم عجب نيست ولي عجب از آنها است كـه ايـن را بـشنوند و نفهمندكـه     ! المقربين آنرا به گردن و دست و پاي آن كلمات نهد  

د ويـا در عـين بـي        چه خدعه بزرگ و عيب سترگي است واگر فهميدند اغماض كنند و باز اين كلمـات را وحـي منـزل تـصور نماين ـ                       

اعتقادي در پرده مكر و حيله به مردمان بي خبر تحميل نمايند اكنون سوال مي شود انصافا از اين جمله كه ذكر شد از مقام داعيـه و                       

  !كلام رتبه و مقام را مي توان به وسيله اين آثار در حق او قائل شد
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   راستي ذكر الوهيت بهاء چه صورتي دارد-     آيتي

  في الحقيقه او دعوي خدائي كرده است؟     آيا 

 هر چند چنانكه گفتيم به ظـاهر مـي گوينـد ادعـاي بهـاء                -كلمات او را به دست آوريد تا اين حقيقت بر شما معلوم شود             -     آواره

 مـي   رجعت مسيح و رجعت حسيني است ولي در حقيقت ادعاي او ادعاي الوهيت است وچون كسي سالها در ميانشان بماند به جائي                     

ور بـا موسـي كلـيم    ت ـرسد كه صريحا مي گويند بهاء خداي مطلق است و خالق آسمان و زمين و مرسل رسل است و او است كـه در                   

تكلم كرده و حتي اين را در نماز خود تصريح نموده ولي در يك عباراتي كه مگر يعرب به قحطان بيايد عربي آن را درست كند يـا                            

دراينجـا بايـد فهميـد كـه     »  االله انه لا اله هو اله الامر و الخلق قد اظهر مشرق الظهور و مكلـم الطـور               شهد« :بفهمد زيرا چنين مي گويد    

اگر فاعل اظهر خدا است مكلم طور مفعول مي شود چه كاره است و گويا دو خدا در اينجا قائـل   ! كيست و مفعول كدام   » اظهر« فاعل  

م طور غير از خدا است كسي كه با موسي در طور تكلم كرد آن خدا بـود پـس                    شده  مي گويد خدا مكلم طور را ظاهر كرده آيا مكل           

خدائي كه بهاء را ظاهر كرده كيست وبهاء اگر خدا نيست چرا مكلم طور است؟ معلوم مـي شـود او خـداي دو آتـشه اسـت از يـك                           

ارت مي كنيم كه مفهوم آن اثبـات       اما عجب است كه ما تعجب از اين عب        ! طرف خدا او را ظاهر كرده واز طرفي مكلم طورش ساخته          

دو خدا است در صورتيكه در قصيده عزور قافيه كه يك دسته مهملاتي است كه به گوش هيچ عربي نخورده در آنجا به هزاران خدا 

ارض الروح بالامر بـي قـدمش و عـرش          * كل الا لوه من رشح امري تالهت و كل الربوب من طفح حكمي تربت             « قائل شده مي گويد     

بـاري از ايـن وادي      ! يعني همه خدايان از رشحه امر من خدا شدند و كوه طور به قدوم مـن مـزين شـد                   » ر قد كان موضع و طئتي     الطو

بگذريم حال از بهائيان سوال مي شود كه آيا كدام ادعا حجت است اگر ادعاي رجعـت حـسيني و رجعـت مـسيح حجـت اسـت اولا                             

الله اين ادعا را كرده ما كه همه الواح و كتب و وزير را زير و زبر كرديم و اثري از ايـن                 بفرمائيد در كدام كتاب و كلام است كه بهاء ا         

ادعا نيافتيم تا ببينيم حجت است يا نه ثانيا شما مي گوئيد ادعائي حجت است كه كسي نظير آن را نكـرده باشـد ومـا گفتـيم مهـدي                

الله را ديده يا معارضه و هم چشمي داشته باشد بـه صـرف طبيعـت و    اسمعيلي ادعاي مهدويت و غلام احمد قادياني بدون اينكه بهاء ا          

فطرت خود ادعاي رجعت مسيح كرده وپسر او را امروزه خليفة المسيح مي خوانند حال مـا بايـد كـدام از ايـن دو وجـود مقـدس را                

واگر ادعاي الوهيـت را بايـد       * رجعت مسيح بدانيم بهاء االله يا غلام احمد قادياني؟ هركس اين عقيده را گشود حلال مشكلات است                

حجت دانست كه بهاء انني انا االله گفته است اولا بايد فهميد كه اين ادعا مشروع است معقول است يا نه هركسي مـي دانـد كـه يـك                         

بشري نتوانسته است از هيچ شاني از شئون بشريت واز هيچ قانوني از قوانين طبيعت تجاوز كرده باشد  اين بـشر خـالق سـموات و                           

ارضين نيست وخالق كل هرچه باشد وبه هر وصفي درآيد خواه اله باشد ويا طبيعت يا ماده واحده يا جوهر الجوهر يا بسيط الحقيقه                        
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يا مجهول النعت يا به هر اسم ديگر خوانده شودمقدس از شئون بشريه است اگر مي گويند مقصود از اننـي انـا االله مظهريـت اسـت                            

گفته و به عقيده و » لبس في جبتي سوي االله« ده اند مثل حسين بن منصور حلاج مثل بايزيد بسطامي كه      هزاران نفس اين داعيه را كر     

پـس چـه خـصوصيتي      ) دل هر ذره اي كه بشكافي آفتابيش در ميان بينـي          ( وحدت وجودي جميع ذرات كائنات لايق اين داعيه اند و         

 يكي بلكه مهملتر واگر همه حـق اسـت در اينـصورت حقـي مثـل                 دراين داعيه هست كه در آنها نيست اگر همه مهمل است اين هم            

حسين بن منصور حلاج و بايزيد بسطامي خواهد بود و پناه مي بريم به خدا از اين خطا و لغزشي كه از قلـم مـن سـر زد زيـرا نيـات                           

 موجود بوده و هست كـه هـر چنـد           آنان با بهاء تفاوت از زمين تا آسمان است صدها شعبه تصوف و گويندگان انني انا االله و انا احق                   

مورث انشقاق و انشعاب اسلامي شده ولي از طرفي هم داراي كلمات مهمه و ادبيات عاليه و آثار كافيـه در اخلاقيـات بـوده انـد كـه                                

ر تـصوف   نمي توان آنها را طرف مقايسه با بهاء قرار داد واگر بيش از اين گوئيم ممكن است بهانه به دست ايشان آمده مرا طرفـدا                        

تصور نمايند در حالتيكه اساسا بنده با عربده هاي انني انا االله مخالف و همه را مباين با مصالح اجتماعي مي دانم پس بهتر است كه از     

اما اينكه آيا لقاء را دليل بر خدائي بهاء گرفته اند اولا اين آيات لقاء يـك آيـات متـشابه ايـست كـه كـسي هنـوز                             . اين مقام بگذريم  

اصلي را از آن نيافته و به طريق مختلفه علماء تفسير در معني آن سخنراني كرده اند و بـالاخره بـه يـك همچـو آيـات ماولـه                           مقصد  

استدلال نتوان كرد  ثانيا اين طايفه اول كسي نيستند كه خدائي بهاء را به آيات لقاء استدلال كرده باشند قبل از ايشان هـم هـركس                           

 همين آيات استدلال كرده پس استدلال به آن آيات يك مقام ابداع و اختراعي را براي اين طايفه باقي نمـي                      دم از انني انا االله زده به      

گذارد استدلال به اين آيات مثل استدلال آن شخص است كه داعيه نبوت كرده او را نزد هارون الرشيد بردند و خليفه بـه او گفـت                           

فرمـوده اسـت    ) لا(يده ام و همين حديث دليل بر نبوت من است زيـرا مـنم آن                چرا شن : مگر حديث لانبي بعدي را نشنيده اي گفت       

بعد از من نبي است يعني لا بعد از من نبي خواهد بود ثانيا با فرض اين كه بگوئيم آيات لقاء دليل است بر اين كـه يـك روزي خـدا       

 ـ                 ه در آيـات لقـاء تعيـين روز شـده نـه تعيـين اسـم در                  ديده شود و مردم او را ملاقات كنند باز دليل بر خدائي بهاء نمي شود زيرا ن

صورتي استدلال اينها صحيح بود كه خدافرموده باشد كه من در فلان سنه و فلان روز در لباس ميرزا حسينعلي بهاء جلوه مي كـنم و          

  !لقاي او لقاي من است

 بهائي عقيده نـدارد وبـه اصـطلاح امـروزه فقـط             باز مي گويم خدا سلامت بدارد يك مبلغي را كه مثل خودم به قدر ذره اي به مذهب                 

براي خر سواري بيشتر اين امر مشغول است گفت ببين چطور مردم را احمق كرده اند كه يك خداي به آن عظمت را كه ما معتقـد                           

كـه  بوديم كه حي است و قدير است و سميع است و بصير است وداراي اسماء حـسني او را در لبـاس بـشر محـدودي درآورده انـد                              

و حاليه هم به آن يكي قناعـت نكـرده          » ميرزا حسينعلي بهاء  « دقيقه اي قادر نبود كه خود را از يك عارضه طبيعت حفظ نمايد يعني               
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هر روز مي خواهند يك بچه خدا و نيم خدا براي مردم بسازند حتي زنان اين عائله هر يك در پي يك چهار يك خدائي مي گردنـد                            

* امـور تـضحك الـسفهاء منتهـا       * ت به اطراف چيزها نگاشته خود را صاحب الواح و مقامـات مـي شـمرند                 ودر لفافه عبارات و اشارا    

  ) قرآن مجيد-ومن يقول اني اله من دون االله فمثويه جهنم و كذالك نجزي الظالمين* وبيكي من عواقبها البيب

  ند پس خصائص بهائيت چيست؟ و به چه وسيله و حيله مردم را مي فريب-    آيتي  

بهائيان سه رشته از مطلب داشته و دارند كه آن را وسيله فريب مردم قرار داده اند وبعضي از مخدوعين از روي عقيـده                         -      آواره

  .باور كرده پاره اي از خادعين هم از روي دسيسه به آن استدلال مي نمايند

  .ن وقت خبر داده اند و واقع شده پيشگوئيهائي نسبت به بهاء و عبدالبهاء مي دهند كه در فلا-      اول

 نفوذ فوق العاده اي نسبت مي دهند كه در امر بهائي حاصل شده در شرق شهرت مي دهنـد كـه نفـوذ آن در غـرب زيـاد                          -      دوم

  .است ودر غرب مي گويند كه در شرق اين مذهب خيلي نافذ است و حال آنكه هردو دروغ است

در اين شريعت است از اينكه صاحب ايـن امـر خيـري را بـراي خـود نخواسـته و اولاد خـود را                       خصائصي را كه مي گفتند       -      سوم

ذينفع در ماديات و رياست قوم قرار نداده بلكه اساس را بر انتخاب و پايه بر اجتماع نهاده اكنون خواهيم فهميد كه در هـر يـك از                            

مت مي ماند و چگونه هر سه رشـته پنبـه اي  پنبـه شـده و محلـوج و                     آنها چه خدعه هائي بوده وبراي هر كدام تا چه اندازه قدر و قي             

  . محاوجش هباء منثورا گشته

 اولا عنوان غيب گوئي بهاء و عبدالبهاء را بايد فهميد كه چگونه بوده است و چرا مخفي مي نمايد اگر ايـن عنـوان راسـت                           -آيتي      

عكس بهائيان همه قضايا را حتي الواحيكه باينگونه امـور مربـوط اسـت              بود بايستي در شرق و غرب منتشر شده باشد وحال آنكه بال           

  .مستور مي دارند

بلي سالها بود مي شنيدم كه بهاء مثلا خبر از ذلت ناپلئون داد و پس از يك سال از صدور لوح ناپلئون جنگ بين فرانـسه             -      آواره

عموم دانشمندان پوشيده نيست كه صحت و سقم اين گونه امور بـر  و آلمان واقع شد وآن جنگ به ذلت ناپلئون منتهي گشت اما بر         

جمهور مستور است مگر كسي كه بخواهد تاريخ بنگارد وناچار شود كه امور را كاملا تحقيق نمايد در اين هنگام طبعا آگاه بر مواقع                        

رسيدم كه بر حسب شهرتي كـه در بـين   تصنع خواهد شد و چون من مي خواستم تاريخ اين طايفه را جمع و تاليف كنم به اين قضيه                 

خودشان دارد آن را از مسلميات مي پنداشتم چه كه به قدري حضرات اين واقعه را جدي تلقي مي نمايند كـه انـسان چـاره اي جـز                             

 لـوح   قبول ندارد خصوصا با توضيحي كه عبدالبهاء در كتاب مفاوضات داده و نام قيصر كتفاگو را برده كه واسطه ابـلاغ و ارسـال آن                        

بوده و لهذا عينا اين قضيه را در تاريخ درج كردم بعد از اين مقدمه يكـي از بهائيـان عكـا گفـت آن لـوح اول را كـه بهـاء االله جهـت                    
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ناپلئون نوشته اند نزد من است چه كه در اين لوح عربي مشهور كه ذكر ناپلئون است ودر ضمن سوره هيكل در بمبئي به نام كتـاب                 

 است كه از پيش لوحي نزد تو فرستاديم وتو به آن اعتنا نكردي لهذا در اين جـا ذلـت تـو را بيـان مـي كنـيم                         مبين طبع شده مذكور   

خلاصه من طالب شدم آن لوح را ببينم زيرا آن لوح اول طبع نشده و نسخه اش هم به كسي نداده و نمي دهند و مخفي مي كردند و                             

ي كه نامش حاج علي يزدي است گمان كرد ابراز اين لوح خدمتي اسـت بـه عـالم                  بهائيان هم عموما از آن بي خبرند اين بهائي عكائ         

بهائيت لهذا آن را به من داد بعد از ملاحظه يقين كردم كه قضيه چنان كه مشهور است و خودم هم در تاريخ نوشته ام نيـست بلكـه                             

نم او واسطه ابلاغ كدام لوح بوده تـا آنكـه معلـوم    يك تقلب و تصنعي زير پرده دارد لهذا در صدد برآمدم كه قيصر را بشناسم و بدا          

شد اين قيصر شخص تاجري بوده كه فقط به لغت فرانسه آشنا بوده واصلا رابطه اي بـا دولـت نداشـته بهـاء لـوحي فارسـي كـه فـي                

د بلكـه از آن راه   الحقيقة عريضه عاجزانه ايست به ناپلئون نوشته و خواسته است كـه خـود و اتبـاع خـود را در پنـاه نـاپلئون درآور                         

تبعيت بتواند نواياي خائنانه خود را مجري دارد اما بدبختي از دو جهت او را احاطه كرده يكي آنكـه قيـصر آن را ابـلاغ نكـرده ويـا                              

 نتوانسته است ابلاغ بكند ديگر آنكه در همان ايام بين فرانسه و آلمان جنگ شروع شده و ناپلئون را دوره اقتدار به سرآمده بعد از                        

ظهور اين دو حضرات ديدند چه كنند كه اين واقعه در پرده بماند كه اگر آن عريضه خاضعانه شان كه نزد قيصر است بيـرون آيـد                           

موجب افتضاح است وهركسي خواهد گفت كسي كه خود را خدا و خالق ارضين و سماوات خوانده وبه بنـده خـود نـاپلئون پناهنـده                          

 نعل واژگونه را سوراخ كـرده لـوح         -د و نتوانسته است كاري براي خداي خود صورت دهد لهذا          شد وآن بنده هم زنده و پاينده نمان       

ديگر به عربي و پر از طنطنه نوشتند ودر آنجا خبر از ذلت ناپلئون دادند در حالتيكه او شايد دو سه ماه بود كه به ذلت رسـيده بـود                            

بود در ميان اتباع انتشار داده گفتند اين لوحي است كه يكسال قبل از              بالاخره آن لوح رابا خدعه و مكرهائي كه مخصوص عبدالبهاء           

وحال آنكه لوح يكسال قبل در بغل قيصر كتفاگو         ! قلم اعلي نازل شده است ودر اين لوح خبر از ذلت كنوني ناپلئون داده شده است               

ا تكذيب كند وبگويد لـوح يكـسال قبـل ايـن            بود و مشتمل بر عجز و لابه و التماس بود و چون ديدند ممكن است قيصر اين قضيه ر                  

است كه نزد من است واين لوح تازه صادر شده لذا اتباع را از معاشرت قيصر منع كرده شهرت دادند كـه قيـصر بـا حـضرات ازلـي                   

ء رابطه دارد و نفس او سم است به او نزديك نشويد كه شما را هلاك مي سازد باري اين است شرح قضيه پس معلـوم شـد كـه بهـا                              

خبر از ذلت ناپلئون نداده بلكه به عزت او اميدوار و مطمئن بوده و عريضه عاجزانه بـه نـام او بيـرون داده نهايـت آنكـه بـه اجابـت                              

نرسيده و فوري پلتيك را سوار كرده اند و قضيه را معكوس جلوه دادند و چند فقره از آن عريضه كه گفته مي شود و قـدغن شـده                             

  :از عنوان و عربي هائي كه مخصوص الواح است مي گويدبه كسي ندهند اينست بعد 
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عرض اين بنده آنكه بيست و پنج سنه مي شود كه جمعي از عبادش نياسوده اند وآني مستريح نبوده اند لازال بسطوت غـضب                             « 

بسمع مظلومين رسيد كـه     ) ن؛يعني ناپلئو ( تا آنجا كه مي گويد كلمه اي از لسان مبارك شاهنشاه زمان           .. مبتلا و بشئونات قهر معذب    

  ......في الحقيقه ملك كلام است

     وآن اين بوده كه بر ماست دادخواهي مظلومان و فريادرسي واماندگان صيت عدل و داد سلطان جمـع كثيـري را اميـدوار نمـوده                

ومي در ارض شـبيه ايـن       تفقد حال مظلومان از شيم سلطان جهان است و توجه به احوال ضعيفان از خـصلت مليـك زمـان حـال مظل ـ                      

خواهش اين عباد آنكه نظررحمتي فرمايند تا جميع در ظل حمايت           ....مظلومان نبوده و نيست و ضعيفي نظير اين آوارگان مشهور نه          

حال ملاحظه شود آن خدائي كه اينطور به بنده خود ناپلئون التماس مي كند همين كـه شـنيد                   ) انتهي( سلطان ساكن و مستريح شوند    

تدار ناپلئون سپري شده واين تضرع نامه به دست او نرسيده است فورا قلم قهر كشيد و غيب گوئي آغـاز كـرد كـه اعـزك                           دوره اق 

غرك يا ايها الغافل المغرور انا نري الذلة تسعي و رائك و انت من الغافلين سبحان االله كه در اين عالم چه خبري اسـت يـك دسـته                              

بيست سال خودم در اين شـبهه بـودم كـه شـايد     ! ك دسته براي گول خوردن چقدر حاضر      براي گول زدن مردم چقدر ساعي اند و ي        

بهاء االله يك پيش گوئي كرده وآيا پيش گوئي را بر چه حمل مي توان كرد بعد از بيست سال مي فهمم كه پيش گوئي ها همه پـس                             

ه حنين برلين در كتاب اقدس است كـه آن هـم            گوئي هائي است كه در موقع خبط و اشتباه بدين لباسها در آمده است بلي يك كلم                

دلالت بر هيچ چيز ندارد اولا اين كلمه بر اثر همان قضيه ناپلئون است چون حضرات ديدند كه ناپلئون با آن عظمت بـه ذلـت مبـتلا          

ناپلئون را بيان شد با خود گفتند لابد يك وقتي در آلمان هم خبري خواهد شد اينست كه خطاباتي به ملك برلين كرده و شرح حال               

مي كند تلويحا وآخرهم جرات نمي كند بگويد تو هم مثل او خواهي شد زيرا شايد نشد اينست كه پيچ و تـاب بـه مطلـب داده مـي                              

براي آنكه هر قضيه اي كه رخ دهد بتوان اين وصله را به آن چـسباند و گفـت ايـن اسـت حنـين بـرلين                  » نسمع حنين البرلين  « گويد

لين بهائيان چه بدمستي ها كردند و به كلي از اين نكته بي خبر كه حنين برلين يك حرف فارغي است كـه هـيچ                    وبراي اين حنين بر   

مطلبي را متضمن نيست اگر مقصود از اين كلمه اين باشد كه مسبب جنگ بين المللي برلين كه مركز آلمـان اسـت دچـار خـسارت                           

 اطريش و روسيه و تركيه و ساير ممالك ذكري نشده؟چه كه ناله صرب و               شده ناله اش بلند مي شود پس چرا از ناله هاي بلژيك و            

بلژيك بلندتر و خسارات تركيه و روسيه بيشتر از برلين بوده بلكه دولت آلمان نسبت به بعضي ديگر از دول مانند اطريش و امثال                        

  . استآن چندان كم كرده نداشته و تا كنون هم هنوز اقتدارات باطني خود را از دست نداده
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من چون شما و چند نفر ديگر را بجان دوست ميدارم بسبك قديم ايران خودمان كه بـراي                  .......

ضي از بوميان آمريكا كه پـاي را  مهمان بسيارعزيز لقمه مخصوص مي گرفتند و حتي به سبك بع        

فراتر نهاده حتي لقمه را جويده و حاضرآماده هضم را به عزيزترين مهمان عرضـه مـي داشـتند                   

عي مي كنم تا حد امكان يك چنان لقمه حاضر و آماده رادرپيشگاه شماگذارم ويقين بدانيدكه                س

به هيچ وجه قصد حمله به كسي ندارم بلكه صـرفا مـي خـواهم مطـالبي را باتفـاق شـما مطالعـه و           

تجزيه و تحليل كنيم تا كمي از دروغهاي شـاخدار واضـح شـود و مقـداري از رياكاريهـا و عـوام                       

عضي بر شما روشن گردد زيرا فلان آقا چيزي مي داند يا نمي دانـد مطلبـي اسـت ولـي                     ب فريبيها

دروغ بافي ومردم رابامدعيات موهوم فريب دادن مطلبي ديگر است، در برازيل مثلي دارنـد كـه       

مي گويند ازديوانگي و طبابت هركسي را بهره است حالا اگر كسي كه جزئي اطلاعاتي از طبابت                 

 و شروع به كلاهبرداري نمايد ومردم را به كشتن دهـد صـحيح نيـست و وظيفـه                   داير دارد بيايد 

  .است كه سايرين را حتي المقدور بيدار و روشن نمايند افراد مطلع
  

من خيلي ميل داشتم قبل از اينكه اين نامه مفصل را براي شما بنويسم كتابهاي آواره، صبحي و نيكو راببيـنم تـا                       :      ماخذ مطالعات 

ار مطالب براي شما خودداري كنم ولي ميسر نشد كه كسي از ايران براي من بفرسـتد نـاگزير آنچـه بـه نظـرم مـي آيـد مـي          تكر از

نويسم اميدوارم مفيد واقع شود زيرا مقصودم از نوشتن اين نامه نوشتن كتاب رديه نيست والا صبرمي كردم وبـا مراجعـه بـه كتـب                          

 رديه جانانه مي نوشتم ولي در اينجا مي خواهم فقط چند كتابي را كه در دسترس دارم بـا                    تاريخي و منبع ديگر و آثار باب و بها يك         

شما باتفاق بخوانم ودرآن تفكر كنيم يعني مي خواهم بگويم براي اثبات بطلان و دروغ بودن تمام اين حكايـات احتيـاجي بـه منبـع                           

  .ساس بودن آنها را روشن نمايدبهائي كافي است كه بي ا! خارجي نيست بلكه نفس تطبيق كتب مقدسه؟

    از تاريخهائي كه در خصوص نهضت بابيان نوشته شده چون هـيچ گونـه ذكـري از بهـا و تبليغـات عظمـت سـاختگي او نـدارد در                              

تاريخ كواكب الدريه راهم چون مـولفش آواره از بهائيـت           . دسترس بهائيان نيست از اين رو مراجعه به آنها بسي مشكل خواهد بود            

شست و رفت ومن هم آن را در دست ندارم پس آن راهم كنار مي گذاريم به تاريخ فاضل مازندراني نيز دسترسي ندارم والا                     دست  

  .مي توانستيم دامنه مطالعات خود را عميق تر نمائيم
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  .57هيم را كه قسمت هائي از آن ترجمه آقاي اشراق خاوريست مورد مطالعه قرار مي دنبيل زرندي تاريخ     دراين جا 

.      اين تاريخ صرف نظر از قسمت هاي تبليغاتي اش داراي مطالبي است كه در روشن ساختن اصل موضوع كمك فراوان مي نمايد                     

« قبلا براي اينكه كمال اعتبار اصل و اين ترجمه آقاي اشراق خاوري را كه مخصوص كلاس عالي تبليغ تدارك شده يادآورشـويم                               

نسخه مورد مطالعه در اينجا نسخه استنسيل شده توسـط  . را كه در متن و صدر كتاب درج شده نقل مي نمائيم        » بيانات والواح مباركه  

  . شمسي مي باشد1328لجنه ملي نشر آثار امري سال 

  : متن كتاب تاريخ نبيل زرندي چنين مندرج است611     در ص

دث تاريخي آنچه را كه از حـضرات بهـاء االله اسـتماع             حوا از آغاز شروع نوشتن اين كتاب مقصودم اين بود كه به اضافه           « 

وقايع تاريخي را مي فرمودند كه مـن          اين تاريخ سازم گاهي تنها و گاهي با ساير اصحاب مشرف مي شدم و              نمودم ضميمه 

  .»در اين تاريخ نگاشته ام

 بلكه بنابر روايت طوبي خانم دختر عبدالبهاء در         ضمنا ناگفته نماند كه حكايت ملاقات نبيل زرندي با بهاء االله حكايت گاهي نبوده                 

كتاب بلانفيلد، نبيل زرندي هر روز سه شنبه مرتبا در عكا به ملاقـات بهـا مـي رفتـه ودر ايـن ملاقاتهـاي مـنظم و مـستمر مطالـب و                                 

  : تاريخ مي نويسد3همانگونه كه خودش در ص . دستورات را براي نوشتن اين تاريخ تحصيل مي نموده

به اين موهبت متبارك و مشرف ساخت كـه حـضرت بهـاء              داوند را كه مرا به نگارش اين اوراق تاييد فرمود وآنرا          شكر خ « 

آقا جان كاتب وحـي در حـضور مبـارك           ميرزا. الجليل تفضل و عنايت فرمودند واين اوراق را مراجعه نمودند          االله به نفسه  

  .فائز و مفتخر گشت قبول هيكل مقدسش رضا و  اين اوراق را قرائت نمود و به

  : تاريخ نبيل زرندي چنين مندرج است1واما در خصوص اين ترجمه و تلخيص در ص     

 در جواب سوال محفل مقدس روحاني ملي بهائيان شيداالله اركانه راجع به نشر ايـن  104 شهرالكلمات 2در توقيع مبارك  « 

ندي كه   زر نبيلتاريخ  راجع به قسمتهائي از كتاب      : الاحليبيان مبارك ذيل صادر قوله      ) تلخيص تاريخ نبيل زرندي   ( كتاب

  .»جناب اشراق خاوري تلخيص وبه فارسي ترجمه نموده اند نشرآن مورد تصويب حضرتشان گرديد

همـان گونـه كـه    .          با تمام اين اوصاف بايد گفت كه تاريخ مزبور در نوع خود صرفا داستاني عينا نظير داستان حسين كرد است    

  :يسنده حسين كرد از ذكر دروغهاي شاخدار و مبالغه هاي هجو و بي معني خودداري نكرده في المثل آورده است كهنو

                                                 
اين آتاب . بيت و سران آن نوشته استزرندي آه از اوائل پيدايش بابيت به باب ايمان آورده بود آتابي به زبان فارسي درباره تاريخ با) نبيل(شخصي به نام  57

بوسيله شوقي افندي بزبان انگليسي ترجمه مي گردد واصل فارسي آن به عللي مفقود و ناپديد اعلام مي شود وسپس به دستور شوقي از انگليسي به عربي تحت 
  .ترجمه و منتشر مي شود» مطالع الانوار« عنوان 

يد اشراق خاوري دو ترجمه انگليسي و عربي را مورد مطالعه قرار داده و خلاصه آن دو را به نام تاريخ  نبيل زرندي غان بهائي به نام عبدالحمل     يكي از مب
با دقت آافي در اين تلخيص مشاهده ميشود در ترجمه انگليسي نكاتي ذآر شده آه ترجمه عربي . بفارسي با موافقت لجنه نشر آثار امري و شوقي منتشر مي نمايد

 .مي باشدفاقد آن 
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       اسب حسين كرد خواست از يك خندق چهل ذرعي بپرد بعد از پرش سي و نه ذرع از خندق ناگهان چون ديـد يـك ذرع بـاقي         

  !!گشتمانده را نمي تواند بپرد، ناگزير به جاي خود باز

      نبيل زرندي هم در همه جا در قالب موارد ذكر مي كند سران بابي به اراده خود قبول بلايا كردند والا مي توانستند همـه را دفـع                            

مي توانتسند سنگها را جواهر و دشمنان را دوست خاضـع نماينـد وايـن جمـلات بـه قـدري زيـاد و لغـات                          . وهمه اوضاع را بگردانند   

  : نقل مي كند كه198مثلا در ص .  مي باشد كه حوصله خواننده را تنگ مي كندمستعمله يك نواخت

      در موقعي كه باب در منزل منوچهر خان مخفي بود و وي نسبت به آينده باب متوحش و اظهار نگراني مي نمايد باب در جـواب                          

  :مي گويد

ن سنگها را به جواهري تبديل مي نمايم كه در دنيا مثل آن پيـدا               خداوند به من قدرتي عنايت فرموده كه اگر بخواهم جميع اي                 « 

نشود واگر اراده كنم دشمنان خونخوار خود را چنان به خود شيفته و فريفته مي سـازم كـه در راه محبـت مـن بـا نهايـت اخـلاص و                                

  .»ي مجري شودمن اينك به اراده خودم به اين بليات و مصائب دچار شده ام تا قضاي اله. استقامت قيام كنند

: كسي كه خود را مخفي نموده مي گويـد .        ملاحظه كنيد اين جملات همراه با واقعات چقدر خنك و بي اساس وبي معني مي شود            

آقا جان پس چرا مخفي شده اي؟ وانگهي اگر تمام اينها به عقيده             : كسي نيست بپرسد  !! من همه كار مي توانم بكنم ولي نمي خواهم        

ي است و اراده خداوندي پس چرا مجريان اين قضاي الهي مردود و ملعون مي شوند تا آن جا كه درباره حاجي ميـرزا                    شما قضاي اله  

  :آغاسي وزير وقت مي گويد

ويا آنكه جانشينانش از جمله شوقي افندي مجريان اين چنـين قـضاي الهـي را يعنـي از جملـه                     » يارب اين نسناس از شه دور باد          « 

يا آن كه شيعه رادرهمه جا شنيعه صفت مي دهد وآيا اعمال آن خـداي توانـاي آنـان مـسخره بـيش      . ن مي خواندگرگين خان پركي 

نمي شود كه فردي را براي هدايت خلق خود مامور كند ولي خداكاري كند كه همان خلق ايـن مـامور را بكـشند و بعـد همـان خـدا                               

يد اين مطلب چقدر كوتاه و بي مزه و سست است  كه حتي در خور اطفال همان خلق را ملعون نمايد و بدين مناسبت عذاب دهد ببين  

  .نيز نمي باشد

 تاريخ نبيل زرندي به مناسبت عبور باب از شهر قم و اينكه مامورين نمـي خواسـتند وارد شـهر قـم شـوند،      206     ويا آنكه در ص     

  :چنين مي آيد كه باب مي گويد

مـن شخـصا    . ر كل غالب است من هستم كه با شما دراين بيابـان راه مـي پيمـايم                كشتي نجات و كسي كه اراده او ب         ((5/1

ايـن  . زيرا اينجا شهر خبيثي است  نفوسي كـه در آن سـاكنند شـرير و فاسـقند       . دوست نمي دارم كه به اين شهر وارد شوم        
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دم فاسـد فـاجر     معصومه بزرگواري كه در اين شهر مدفون است و برادر ارجمندش واجـداد گـرامش همگـي از ايـن مـر                     

  .»بيزارند

ملاحظه كنيد گذشته از اين كه نويسنده از قول باب همه اهل شهري را به يك چوب رانده وهمه را فاسق و فاجر و شرير قلمـداد                               

ل فكر نمي كند كسي كه مي تواند سنگ ريزه را به جواهر تبدي            ) ضمنا فراموش نكنيد كه اينها همه با تاييد بها رسيده است          ( مي كند 

نمايد و دشمن را به دوست مبدل كند آيا نمي توانست اين فاسقان را نيك مرد نموده و بدان شهر وارد و آنهـا را مـورد مرحمـت و                              

كدام آسانتر است، سنگ ريزه را به جواهر تبديل كـردن و يـا انـسان بـدي را بـه شـخص خـوبي مبـدل         ! خود قرار دهد  » الهي« لطف

  ساختن؟

در )398ص (ي ها به باب تمام نمي شود بلكه مريدان نيز هريك چنين قدرت هائي دارند، از جمله قـدوس                 اين گونه سخن پراكن   

  :قلعه طبرسي مي گويد

واگرمقصود ماآن بود كه رياستي به دست بياوريم وبه زوراسلحه بر كفار غلبه كنيم واعلان جهاد بدهيم هرگز تـا                    «       

حـال مـا ماننـد    .  قدرت اسلحه به طوري بود كه بر همه امتها غالـب مـي شـديم   امروز ميان قلعه نمي مانديم قوه اصحاب و    

اصحاب حضرت رسول صلي االله عليه و آله در گذشته ايام است اگر مقصودي داشـتيم مانندحـضرت رسـول شمـشير مـي                        

  .»كه مومن شوند و قبول دعوت كنند كشيديم و دشمنان خود را مجبور مي كرديم

اع حضرات در قلعه براي جنگ نبود و ايجاد اختلال در كشور و دشوار كردن امر بر حكومـت والا هريـك                           وحال آنكه نفس اجتم   

به نقطه اي مي رفتند و مخفي و متواري گشته و مجبور به دفاع نمي شدند ايـن موضـوع را بـه طـور جداگانـه در جـاي خـود مطالعـه                  

يا به شكل حسين كرد است يعني مطالب توخالي وبي معني ويا بـه              خواهيم كرد در اينجا مقصودم معرفي كتاب است كه مطالب آن            

سبك رستم نامه رزمي است در عالم علم و روحاني مثلا هركس كه بابي نيست و يا به بها ايمان نياورده شخصي زشت رو، بي سـواد                           

اي اخلاق حميده و صفات پـسنديده  و فاسق و فاجر است ولي هر فردي كه وارد جرگه بابيان مي شود همانا از ابتدا شخصي بوده دار           

واز اعلم علماي وقت و بعد با همه اين مقامات عاليه نزد باب خاضع مي شود و درست مثل رسـتم نامـه كـه اشـكبوس را مـدتها مـي              

ستايد و بزرگ   مي كند و سپس يكجا او را به دست رستم به كشتن مي دهد واز اين طريق  به طـورغير مـستقيم بزرگـي رسـتم را                                

ه گر مي سازد در اينجا هم كار نبيل به همان سبك است واز بزرگ كردن باب نيز نظر به بزرگ كردن بها دارد كه بگويد چنان      جلو

  .شخص بزرگي مبشر بها بوده است

ن مثلا وقتي وحيد دستور مي دهد يك قاصد دولتي راكه مـامور انتقـال پنجهـزار تومـا                 :درجه انصاف بها و نبيل در شرح وقايع            

  :وجه از حكومت شهري به حكومت ايالتي بوده دستگير و چنين شخص بلادفاعي را مي كشند نبيل زرندي مي نويسد
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وحال آنكه به قول خود نبيل زرندي مردي خوش گفتار ومورد اعتماد حاكم بوده ولي وقتي در                 !    چون شخص بدي بود او را كشتند      

ر و به حكومت برده شده و كشته مي شود نبيل زرندي يـك صـفحه قلـم فرسـائي             قضاياي زنجان در حين مخامصه يك نفر بابي اسي        

  .داد سخن مي دهد) نبيل564ص ( مي كند درمظلوميت او و وحشيگري و بي رحمي قاتلين او در

ي او بـوده         تاريخ نبيل زرندي كه به دستور بها و به القائات او نوشته شده تمام هدف و مقصودش بزرگ كردن بها و تبليغات بـرا                       

است تا نشان دهد از ابتدا بها مورد توجه و شخصي الهي بوده وآن چه از قضاياي بابيان نگاشته همه به خاطر همـواركردن راه بـراي                 

  .بها بوده است

     به طور كلي بايد به ياد داشت كه نبيل زرندي بر طبق حكايت شخص خودش درهمين تاريخ نبيل زرندي چوپاني بـيش نبـوده و                         

 سواد قرائت قرآن تحصيلاتي كسب ننموده وبعد از چوپاني هم بقرار معلوم مستخدم خانـه بهـا بـوده اسـت، سـطور ذيـل را بـه                             جز

  :433عنوان مدرك از خود او نقل مي كنم ص 

 در زرند متولد شدم شغل من شـباني بـود و            1247 سفر   18روز  ....پدرم از ايل طاهري ودر اقليم خراسان چادر نشين بود         «  

سوادي داشتم باطنا مايل بودم كه بيشتر از اينها درس بخوانم ولي چون چوپان بودم اين آرزو بـراي مـن حاصـل                        ختصرم

 1263 نـوروز سـال    12روز...نمي شد با نهايت اشتياق قرآن را ميخواندم وقسمت زيادي ازآن كتاب مجيد رااز حفظ داشتم               

تگو مي كردند من به گفتگوي آنها گـوش دادم وازآن روز بابـاب    هجري در مسجد رباط كريم دو نفر نشسته بودند باهم گف          

آن شخص براي رفيق خود جميع سرگذشت حضرت باب را نقل كرد وگفت كه چطورآن حـضرت بـدعوت                   .... آشنا شدم 

من كه اين تفصيل را مي شنيدم خيلي تعجـب كـردم كـه              ... چه كرامت او ظاهر شد؟ چه عجايبي بروز كرد          ... قيام فرمود 

 مي شود يك نفر اينهمه نسبت بسايرين قدرت نفوذ داشته باشد اينطور حس مي كردم كه نور سيد باب  بـه روح مـن       چطور

پرتو افكنده وخيال مي كردم كه من هم بابي هستم از رباط كريم به زرند برگشتم پدرم آثار پريشاني فكـر و اضـطراب در                         

 ايام من شاگرد سيدي بودم كه قرآن بـه مـن درس مـي داد                 درآن 428مجبور شدم به كاشان بروم ص       ... صورت من ديد  

از او پرسيدم كه كسي كه به حضرت        ...  سيد اسمعيل زواره راكه با نهايت بي صبري منتظرش بودم وارد قم گرديد             449ص  

باب مومن شود چه اقدام بايد بكند وچه مطالبي به مومنين واجب شده فرمود حضرت بـاب مـي فرماينـد برهمـه مـومنين                         

فرمـود تـو   . گفتم من مايلم كه خود را به مازندران برسانم   . واجب است كه براي مساعدت جناب قدوس به مازندران بروند         

حالا در همين شهر بمان و ميرزا فتح االله حكاك را كه به سن و سال تو است بامر مبارك آشنا كن تا از طهران خبر برسـد،                            

در ... در طهران سيد اسمعيل را ديدم     ... د تصميم گرفتم كه به طهران بروم      من خيلي منتظر شدم ولي از طهران خبري نرسي        

پدرم راضي شـد و     ... به زرند مراجعت كردم   ... صدد توجه به مازندران بوديم  كه خبر رسيد اصحاب قلعه همه شهيد شدند             

يك روز ميـرزا  ... اب آشنا شدمدر طهران به وسيله ميرزااحمد با پيروان حضرت ب      ... بمن اجازه داد به طهران مراجعت كنم        
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احمد مرا به منزل حضرت بهاء االله برد حضرت عبدالبهاء درآن ايام شش سال داشتند در حين ورود به منـزل مبـارك اول          

در همان اطـاق بـا ميـرزا        ...كسي را كه ملاقات كردم حضرت عبدالبها بودندبا تبسم و خوشروئي به من خوش آمد فرمودند               

 چشمم باو افتاد دچار دهشت گرديدم زيرا ديدم اين شخص با اين هيبت وبـا ايـن وضـعي كـه در              يحيي روبرو شدم چون   

گفتگو وبيان دارد سزاوار مقامي كه به او نسبت مي دهند نيست مرتبه دوم كه مي خواستم به اطاق ميرزا يحيـي وارد شـوم                         

زا صالح برسانيد زيرا اسفنديار خادم حضرت بهـاء         آقاي كليم تشريف آورده وبه من فرمودند شما امروز آقا را به مدرسه مير             

من با كمال سرور و شادي قبول كردم ومهياي رفتن بودم كه ديدم حضرت غصن اعظم تشريف آوردند                  ... االله به بازار رفته   

 ـ                      ا كلاه بر سر وجبه هزاري دربر داشتند در نهايت جمال وجلال بودند چون به مدرسه رسيديم به من فرمودند وقت عصر بي

فورا به منزل حضرت بهاء االله برگشتم ودرآنجا به ميرزا يحيي برخوردم كاغذي به من داد وگفت                 ...و مرا به منزل برگردان    

برو به مدرسه صدرو اين كاغذ را به حضرت بهاء االله بده جوابش را زود بگير وبراي من بياور من ايـن ماموريـت را انجـام                           

  .»دادم

 ساله بي سـواد مـومن       16اين سطور نمونه از كتاب است كه مويد مطالب قبل است يعني نبيل چوپان                   به طوريكه ملاحظه مي شود      

بعد در عالم نوكري خانه بهـا طفـل شـش سـاله             . به باب مي شود وبا همسالان خود مامور به رفتن به قلعه طبرسي و جنگ مي گردد                

بهـا چـون زيـر بـار بهـا نمـي رفتـه وبـراي خـود شخـصيت و                     چون پسر بها است صاحب نهايت جلال و جمال مي شود ويحيي برادر              

معلوم اسـت كـه نبيـل زرنـدي فـردي چـاپلوس بـوده وتـاريخ           . استقلالي قائل بوده هيئت و وضعش دهشت آور جلوه گر مي گردد           

  .فرمايشي نوشته است

ويـسنده و تـصويب مراجـع صـلاحيت دار               ولي با همه معايبي كه تاريخ نبيل زرندي دارد چون متن آن القاآت بها بوده وبه قرار ن                 

  .بهائي تمامي آن به تصويب شخص بها رسيده براي مطالعه و كمال ارزش و سنديت دارد

تا آنجا كـه گـاهي آن را بـا آواز           . است كه به قلم عبدالبها بوده وبراي بهائيان حكم آيات الهي   مي باشد              مقاله سياح         تاريخ ديگر 

قلم پسري است كه براي انجام تبليغات به نفع پـدر و بـزرگ كـردن او بـه رشـته تحريـر آورده وجالـب                          اين هم از    . هم مي خوانند  

  : اينجاست كه خود او در مقامي مي گويد

تاريخ كه علم بزرگي است بايد توسط آكادمي نوشته شود نه اشخاص زيرا در اينصورت ممكن است تحت نفوذ و تـاثير                        « 

  »شخصي قرار گيرد

گر چه درخارج از كتاب اقدس ذكر شده ولي داراي همان اهميت و واجد همـان اعتبارمطالـب مندرجـه در كتـاب اقـدس                              يعني ا 

است كه عبدالبها و شوقي افندي به مناسبت مطالب بچه گانه وخـارج از حـدودي كـه دارد حتـي         » ام الكتاب « است واين همان اقدس   

  .ين كوشيده واز ترجمه آن خودداري كرده اندالمقدور در اختفاي آن از انظار و توجه غير مومن
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  .   وغيره كه مورد استفاده كالبد شكافي بهائيت قرار مي دهيم» مجموعه الواح « و» ادعيه محبوب«    و ديگر آثار بها است از جمله

ا اگـر بخـواهم تمـام شـواهد          ضمنا اين نكته را يادآور شوم كه از اين كتب آنچه را به خاطر دارم براي شما نقـل    مـي كـنم زيـر                      

وآثاري را كه در اين كتابها وساير كتب موجود ودال بر بي اساس بودن اين نهضت است نقـل نمـايم بايـد تمـام ايـن كتـب مجـددا                               

  . رونويس شود

     به هر حال طي هزار سال معروف به قرون وسطي يا قرون تاريك يعني بـين قـرن چهـارم و چهـاردهم مـيلادي تتبعـات علمـي و          

هنري كه توسط يونانيان شروع شده بود به علت منع روساي روحاني مسيحيت راكد مانـده بـود تـا اينكـه نفـوذ عثمانيـان در اروپـا                             

بعضي اروپائيان را متوجه اهميت دانش نموده وبا به دست آوردن برخي كتب خطـي كـم كـم افـرادي را بـر آن داشـت كـه زنجيـر                  

تحقيقات علمي و هنري نوشته قدما را پي گيري نمايند و اين جا است كه رنسانس شروع مي                  اسارت را پاره كرده و رشته تتبعات و         

در بين اشخاص مستعد و عاملين اين نهضت نوين در سه رشته مختلـف سـه نفـر معروفيـت بيـشتر حاصـل نمـوده و شـاخص               . شود

  .شناخته شده اند

( ايتاليـائي از اهـل فلـورانس بـود    » پتراكـا «  در قالب اشعار اشـاعه داد          يكي ازآنها كه با احتياط بيشتري عمل نمود وافكار خود را          

ولي دو نفر ديگر كه يكي تجدد زيادي در افكار ديني و ديگري تحولات مـوثري رادر سيـستم اقتـصادي و                      )  ميلادي 1304-1348

شـت سـقراط گرفتـار آمدنـد بقيـه          سياسي و مساوات افراد پيشنهاد دادند وبراي توسعه آنها تبليغـات جـدي مـي نمودنـد بـه سرنو                   

جانشينان همان كساني كه سقراط را به عنوان ضديت با خدايان كشتند، اين دو تن و هـزاران امثـال آن دو را بـه عنـوان ضـديت بـا         

 jan(و دومـي  ) jan huss( اولـي . خداي پدر و پسرش مسيح و مادر خدا يعني مريم مادر مسيح تكفير و محكوم بـه اعـدام نمودنـد   

ball (  در انگلستان در حضور اعيان شهر و شخص شاه1381كه در)ricardo II  ( اعدام گرديد  .  

 ميلادي مي زيست و دئيس و استاد معروف دانشگاه مهم و مشهور وقـت پـراك                 1415و1373     اما ژون هوس كه بين سال هاي        

ونه اين قبيل محكومين را زنـده مـي سـوزانند، يكـي از     در چكواسلاواكي بود، به طوري كه شما در فيلم صحنه هائي ديده ايد كه چگ              

آن صحنه ها را به خاطر بياوريد كه كنده هاي هيزم رادر ميداني روي هم انباشته ودر ميـان تيـر بزرگـي اسـتوار سـاخته و جمعيـت            

 ـ                          سي مخـوف و    كثيري گوئي براي شركت در جشني آماده شده باشند براي تماشاي اين صـحنه كـه بـراي هـر انـسان فهميـده اي ب

وحــشتناك اســت جمــع شــده و منتظــر آوردن محكــوم و ديــدن ســوخته شــدن او و استــشمام بــه وي گوشــت كبــاب شــده او مــي  

اشخاص عالي رتبه دولت و روحانيت با لباسهاي زرق و برق دار هر يك در جايگاه مخصوص خود قرار گرفته اند تـا آنكـه از                          .باشند

 با لباسهاي مخصوص خود با علمها و بيرق هاي مخصوص محاكم تفتـيش عقايـد متـضمن                  يكي از مداخل ميدان جمعي افراد روحاني      
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صليب و عكس مسيح وغيره در صف ها ظاهر مي شوند ودرعقب آنها محكوم در حالي كه گوني پاره بـدون آسـتيني بـدن نحيـف و                

 لي كـه افـرادي روحـاني ديگرهنـوز بـه     نزار او را براثر شكنجه هاي متحمله پوشانيده بدون كفش وپاي برهنه درحركت است درحا            

مي كنند كه از كفرهائي كه گفته توبه كند وآمرزش طلبد وبالاخره در عقب آنها سـاير كاركنـان و             گوش او مي خوانند و او را مجبور       

ي بعـد از اجـرا  . وابستگان واعضاي محكمه سواره هر يك با لباسهاي مخصوص جالب توجه با جلال و عظمت ويژه خـود وارد شـدند     

م محكوميت و دعاها و مناجات ها و ذكرها در نهايت روحانيت توام با كمال بربريت و قساوت قلـب و                     كتشريفات زياد و خواندن ح    

ايـن شـخص و هـزار تـن         . وحشيت شعله آتش را به هيزم ها زده وبوي گوشت سوخته شده محكوم را به مشام مشتاقان مي رسانند                  

ا خرافات و موهومات شدند و نهـضت پـاره كـردن زنجيراسـارت و نـاداني وبررسـي و تطـابق                     نظير او قرباني استقامت در مخالفت ب      

  .موضوعات رابا علم و عقل پشتيباني و تقويت نموده اند

    اين شخص كه در تاريخ بين المللي به عنوان موسس نهـضت جديـد در افكـار مـذهبي در شـروع دوره رنـسانس معـروف اسـت                          

فـات و تعمـيم معـارف عمـومي كـه نـشر مـي داد، بـا موضـوع           لاي درخصوص صلح و منـع جنـگ و اخت         گذشته از يك رشته افكارعال    

معجزات و معصوميت افراد و سلطه محضه روحانيون و پرستيدن صور و تماثيل و بسياري ديگر از زوائـد مـسيحيت مخالفـت كـرد                         

طرفداران افكـار او از پـاي ننشـستند ودرتعلـيم           . ستلف آزادي فكر و عقيده و علم و منطق مي دان          اوآنها را مردود تلقي نمود و مخ      

البته نه سال بعد از وي ژون هوس پراك را كه يكي ازشهرهاي مهم و بزرگ وقت بـوده                   . وانتشارافكارش كار را به مبالغه رسانيدند     

  . وهفتصد سال ازساختمان و تاسيس آن مي گذشت تقريبا به كلي نابود كردند

وبعد نويسندگان بزرگ و مقتدري پيرامون آنها به اشكال گونـاگون قلـم     . نظاير آن شروع به انتشار نمود         در هر حال اين افكار و       

فرسائي كردند وبه صورت كتاب، مقاله، داستان، گفتگوها و مباحثات وغيره بي اساس بودن بـسياري از معتقـدات دينـي مـسيحيت                       

  :رامورد انتقاد قرار دادند از جمله مشهورترين آنها

است كه مورد تكفير قرار گرفت به طوري كه ازدادن زمين براي دفن جسدش خودداري               ) ميلادي1694-1778( فرانسوي  ولتر    

شده، جسد ولتر در محلي مخفيانه وديعه گذاشته شد ولي ديري نگذشت كه وقتي تبليغات و افكار اوبراي پاره كردن زنجير اسارت   

نوشـته انـد در ايـن تـشريفات     . فرانسه واقع شد و تدفين رسمي جنازه او به عمل آمـد وحصول آزادي بارور گرديد، انقلاب معروف  

  .صدهزار نفر تشييع وقريب ششصد هزار نفر شركت نمودند
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 سـال   1700    ولتر مي گفت در حقيقت مسيحيت ديني است الهي و ماوراء الطبيعه زيرا با وجود همه مهملات ومزخرفاتي كه دارد                     

مردم را معتقد به خرافات و موهومات كرده اند نه به منظور آن كه از خدا بترسند واز اعمال بد بپرهيزنـد   . دارداست كه هنوز ادامه     

  .بلكه فقط براي آنكه از شخص آنها بترسند و منافع ايشان را محفوظ نگاه داشته وبدانان خيانت نورزند

او شخصي بـود كـه ابتـدا تعـصبات شـديد مـذهبي              .فكري است يكي ديگر از قربانيان روشن    )  ميلادي 1724-1804( آلماني كانت    

معجزه نمي تواند دليلي بر حقانيت ديني شود زيـرا نمـي تـوانم بـه                : كانت مي گفت  . و استاد فلسفه و حكمت در دانشگاه بود        داشت

  .الي از فايده مي باشدشهادت ناقلين آنها اطمينان نمائيم و مناجات نيز مادام كه هدفش تغيير قوانين طبيعت است بي حاصل و خ

    به طوري كه مي بينيم در غرب كم كم از نفوذ روحانيون كاسته شده و ديگر نمي توانستند به تكفير و اعدام متفكرين و مخـالفين        

كه نويسنده قانون اساسي امريكـا بـود بـا          )  ميلادي 1743-1826(موهومات و خرافات اقدامي نمايند تا آنجا كه جفرسن آمريكائي         

د تمام مخالفت هايش با روحانيون و خرافات و مبتذلات آنها چنان محبوبيت و وجهه خوبي داشت كه حتي به رياست جمهـوري           وجو

  .آمريكا نيز نائل گرديد

 –    او مي گفت عقـل و منطـق و تحـري آزاد حقيقـت يگانـه راه جلـوگيري از اشـتباهاتند و تنهـا عوامـل مـشخص اديـان مجهـول                                  

 مسيحيان به نام وحدت و اتحاد ميليون ها اشخاص بـي گنـاه از زن و                 -ط در برابر خدا مسئول هستيم نه خلق او        دراموروجداني ما فق  

مرد و اطفال را كشته اند و هنوز نيم سانتيمتر هم به طرف اين وحدت و اتحاد پيشرفت ننموده اند آيا مقصود از اين وحدت و اتحاد           

   ونيم ديگر به رياكاران؟چه مي باشد تبديل نيم مردمان به ديوانگان

  در اين مطالبي كه تذكره نويسان به مسيح نسبت مي دهند بعضي مطالب اخلاقي و بلنـد پايـه ديـده مـي شـود ولـي در عـين حـال                                

بسيارند مطالبي كه ناشي از جهل بوده و بسيار بي معني و مهمل مي باشند كه                

 باور كردني نيـست     نشانه از شارلاطاني و شيادي گوينده آنهاست  به طوريكه         

و بـالاخره   صـادر از يـك شـخص واحـد اسـت            كه بگوئيم هر دو اين مطالـب        

كه موسس حقيقي و مروج مسيحيت مـي باشـد مـي گويـد او               » پولس« درباره

  .اولين كسي بود كه فلسفه مسيح را به خرابي و تباهي كشانيد
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  عصري كه مدعيان پيغمبري چون علف ميرويند     

افكار در سراسر عالم و رسوخ آن در ميان افراد بيشتري از طبقات مختلف به علـت تـسهيلاتي كـه صـنعت چـاپ و                  اشاعه اين قبيل    

جرايد فراهم نمود، تغييرات مهمي در افكار و روش عموم جمعي رابر آن داشت كه از پيروي اديان دست بردارنـد و علـم ماديـات                     

بعـضي هـم صـلاح دانـستند        . موده اند و خود را از مذاهب رسمي كنار كـشيدند          اين دسته رسما خود ابراز عقيده ن      . صرفه را بپذيرند  

  .سكوت اختيار كنند

  در اين ميان افرادي هم چه زن و چه مرد كه از هوش و قدرت نفوذ در افراد برخودار بودند و حس جاه طلبي هم داشـتند ولـي در     

د بازار شيادي گسترانند وبا ادعاهاي واهي و عناوين توخالي رابطه بـا             اجتماع موفق به تامين و ارضاء آن نشده بودند به فكر مي افتن            

خدا و وصول تجليات و وحي و الهامات بپردازند، عده اي ساده لوح و زود باور راكه هميشه درهمه جا به اندازه كافي يافت مي شـود                     

  .شان برسنددور خود جمع نمايند واز اين راه نفوذ كرده و مزورانه و فريب كارانه به اهداف

   اين گونه شيادان طرز فكرشان اين بوده و هنوز در اين عقيده راسخند واگـر دروغ بـوده كـه مـسيح پـسر خـدا بـوده چـرا هنـوز                 

ميليونها نفر براين قول ثابتند بنابراين ما هم اگر ادعاي وصول وحي و الهام نمائيم خواهيم توانست به اندازه كـافي مريـدان بـه هـم                        

 فكر هر كسي به سهولت ادعاي پيغمبري مي كرد، به طوري كه مي توان گفـت مـدعي پيغمبـري ماننـد علـف از روي       رسانيم، ازاين 

زمين روئيد وبه كام ساده لوحان خوش آمد مخصوصا اين روند در قرن نوزدهم سخت شديد شد، قرن نوزدهم ميلادي قرني اسـت                       

رگوشه شاهد شخصي بوديم كه ادعاي مظهريـت الهـي و وصـول وحـي و                دره. كه از اين قبيل اشخاص زياده از حد به ظهور رسيدند          

الهامات رباني نموده وبه ساختن دين جديد و تشكيلات مستقل پرداخته چون تعداد آنان بسيار وذكـر تمـامي ايـشان باعـث درازي                        

  .مطلب مي شود فقط نمونه چند نفر از آنها را نام مي بريم

اضافه كنيم واين درست است كه ما در فارسي براي معرفي تشكيلاتي كه يك مـدعي ملهـم بـه                          ضمنا يك نكته را هم لازم است        

الهامات الهي مي دهد دو لفظ داريم يكي دين يعني تشكيلات مستقل فرقه يعني شعبه از دين ولي در حقيقت مـدعيان از نظـر كلـي                    

ن است كه مي خواهيم بگوئيم در اين قرن افراد بسياري فرقي ندارند و تفاوتي بين اين دو دسته اشخاص موجود نيست مطلب در اي   

ادعاي وصول تجليات الهي نموده و داشتن رابطه با خدا و برگزيده شدن توسط اورا براي نجات بشرمدعي شده اند، حالا خواه ديـن                        

ين معني فقط يـك لغـت موجـود         مستقل ساخته باشند ويا به تشكيل فرقه و شعبه پرداخته باشند،تا آنجا كه در زبانهاي اروپائي در ا                 

 در اسپانيائي religiao در پرتغالي religion در آلماني religion در فرانسه religionمثلا در زبان انگليسي : است به تلفظ متفاوت

religion و بالاخره در زبان لاتين religioكه تلفظ تمامي آنها تقريبا رلي ژين است .  
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كاتوليك يا پروتـستان    : مي شود از طرف مي پرسند رلي ژين شما چيست؟واو در جواب مي گويد                در مصاحبه هائي كه با اشخاص       

 شما چيست به ترتيب پرتغالي و انگليسي كه بـه معنـي شـعبه و فرقـه و تيـره      sect يا  seitaيا يهودي و غيره و هيچگاه نمي پرسند         

وسسين اديان زردشتي و يهودي و اسلام هيچ پيغمبر ديگـري    است و گاهي براي شعبات اديان نيز به كار مي رود ودر حقيقت جز م              

  .تشكيلات مستقلي رااز راه وضع قوانين به خصوص منظور نداشته و بقيه كلا به عنوان اصلاحات و رفرم ها قيام كرده اند

 تنها بعضي چيزها را     مثلا مسيح هيچ گونه قاعده و قانون مخصوصي وضع نكرد، عينا مثل لوتر موسس پروتستاني كه در مسيحيت               

زائد دانست مثل صور و تماثيل در كليسا ويا منع ترجمه انجيل ويا شكل تشريفات غسل تعميد، مسيح نيز نمي خواست در يهوديت                       

پولس براي اينكه دين مستقلي بسازد وآنرا از يهوديت جدا كند حكايت يكشنبه و ختنه نكردن و غـسل                   . هيچ چيز تازه اضافه نمايد    

  . پيش آورد والا مسيح هيچ گونه قانوني وضع نكرده و مقررات خاصي رابرقرار ننموده بودتعميد را

    حالا بهائيان براي اينكه بگويند بها از ساير مدعيان رسالت و مظاهر تجليلات الهي ممتاز و مستقل بوده دليل مي آورند كه او دين                        

  .اندمستقل آورده و سايرين در ظل مسيح يا شارع اسلام بوده 

    اين مطلبي است بي اساس و بطوريكه نوشتم در اينصورت مسيح هم شرع مستقل نداشته ودر ظل موسي بوده زيرا نـه تنهـا هـيچ              

گونه قانون وتشكيلات جديدي را وضع ننموده بلكه حتي كتاب جديد هم نيـاورده وشـاگردانش وقـايع را نوشـته و ضـميمه تـورات                          

  .يحيان مجموعه تورات واين رسالات شاگردان مسيح    مي باشدنمودند تا آنجا كه كتاب مقدس مس

    درهر حال مطلب در اين است كه اشخاص بسيار ادعاي رسالت خدا را نموده و مـدعي شـده انـد كـه مـامور نجـات بـشر در ايـن            

 مرتبـه را بـه      5ه اند بها نماز     عصرند ومثل بها كه مسجد را به مشرق الاذكار تبديل نمود آنان نيز وضع كليساها را ترتيب ديگر كرد                  

 روز تقليل داده آنان نيز در دين خود تغييراتي در وضع غسل تعميد و مناجاتهـا و غيـره و بقيـه                       19 روزه به    30سه مرتبه ويا روزه     

بـر  مطالب آرايشي از قبيل نجات بشر و محبت و برادري و صلح و آشتي و غيره همان عقايد و افكاريست كه در سراسر جهان همه                          

لزوم آنها واقف وبراي جلب مردم زينت كلام و كتاب و روش خود مي نمايند، اينك چند تن از افرادي كه ماننـد بـاب و بهـا مـدعي                              

  :وصول تجليلات شده اند

  مقدسين آخرالزمان        
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 ميلادي چهارده سـال قبـل از ادعـاي بـاب در امريكـا يـك جـوان        1830 در سال  

اعت بوده و پيـروانش معتقدنـد كـه تحـصيل نكـرده             بيست و پنج ساله كه اهل زر      

ومدرسه نديده، ادعا مي كند كه فرشته خدا وارد و او رابه رسالت و رهبري خلايق                

 نداستان اودر كتابهـا و مقـالات دينـي آنهـا آن گونـه كـه اي ـ          . مبعوث نموده است  

ره جوان كه از كوچكي علاقه مفرطي به مسائل الهي و مناجات و غيره داشته وهموا     

در تفكر بوده ولي در پانزده سالگي يك روز بعد از مناجاتهـاي بـسيار بـه درگـاه                   

خدا وزاريها و تضرع هاي زياد نزد قادر متعال درخواست مي كند كه راه راست را        

به او نشان دهد و وي كه بين هزاران اديان و فرق مذهبي موجـوده حـق بـا كـدام                     

                                        .دام راه بايد هدايت شوديك بوده و كدام آنها درست است و او به ك

  ورقه هاي طلائي را مي گيرد!!) جبرئيل قرن نوزدهم(ژوسف اسميت از دست فرشته خدا                                                                                                           

دا و مسيح هر دو باهم براو ظاهر مي شوندوبه او مي گويند كه اديان و فرق موجوده باطلند و گمـراه و خـراب انـد و                            خ در اين حين  

. سپس قضايا به اين طور طـرح مـي گـردد   . مسئولين آنها فرو رفته در شهوات جاه طلبي و خود خواهي و دروغ و رياكاري مي باشند       

در فـلان نقطـه آمريكـا كتـابي         :مي گويـد  به او   براو نازل مي شود و    » موروني« خدا به نام  كه سه سال بعد دگر باره فرشته اي از طرف           

متشكل از اوراق طلا متضمن دستورات راه نجات بشر مدفون است، در كنار كتاب يك عينك مخصوص از جنس سنگي شفاف براي              

تو بايـد ايـن   . از زبانهاي موجود در دنيا استامكان قرائت اين كتاب ودرك مطلب آن كه به زبان مخصوصي مي باشد وآن زبان غير  

  .كتاب را به زبان انگليسي ترجمه  و متن آن را به مردم موعظه و اجراي تعاليمش را توصيه نمائي

مي باشد آن كتـاب را بـه دسـت مـي آورد وبـه دسـتور        ) josef smith(اين رسول خدا ومظهر تجليلات او كه نامش ژوزف اسميت

در نتيجه تشكيل ديـن جديـدي   .  انگليسي ترجمه واصل را به خدا عودت داده وشروع به تعليم متن آن مي كند            فرشته خدا آن را به    

بعد از آن متنابعا و مـستمرا جبرئيـل امريكـائي بـه او وحـي      . نيز معروفند، مي دهدmormon   به نام مقدسين آخرالزمان كه به نام

ه طوري كه معمول همه مدعيان رسالت است اين شخص نيز مورد حمله مخـالفين و             اگر چه ب  . رسانيده وامر الهي را تكميل مي نمايد      

دشمنان قرار گرفته وبه كرات مجبور به ترك محل هاي خود و مهاجرت از يك شهر به شهر ديگر گرديده و عاقبت نيـز زنـداني و                

 1213مـيلادي برابـر بـا    ( مـي كـشند   1844رده را       دشمنان به اين نيز اكتفا ننموده و به زندان حمله وكار او را همانجا ساخته ونامب               

  ).خورشيدي
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 بناي معظمي كه به عنوان كليسا ويـا مـسجد باشـد    1893    ولي در هر حال دينش به سرعت عجيبي رواج يافته تا آنجا كه در سال        

  .ر خرج گرديده است در امريكا مي سازند كه به پول آن وقت طبق تاييد رديه نويسانش سه ميليون دلاsalt lake cityدر

  .   در بين پيروان اين دسته اشخاص ظاهرا برجسته بسيار مانند سناتور و وكيل و افراد متمول و ثروتمند و غيره زياد ديده مي شود

    آنان داراي دانشگاه مخصوص به خود و تشكيلات منظم و متجددي مي باشند ودر تمـام دنيـا شـعبه هـا و پيـروان زيـاد و مراكـز                     

  .بزرگ و ملكي شخصي دارندرسمي 

    تنها در سن پالو تا كنون من به سه مركز آنها برخورد كرده ام يكي آپارتمان بسيار وسيعي در مركز شـهر نزديـك پـست خانـه                            

 و pinheiroاست و دو بناي بزرگ بسيار زيبا نيز كه به بهترين اثاثيه مزين ودر عين سادگي زيبائي خاصـي دارنـد يكـي در بخـش                     

  . از شهر سن پالو واقع شده استsanto amaro بخش ديگري

    مبلغين آنها همه جا ديده مي شوند حتي در كوچه و خيابان به اشخاص مراجعه ويا آنكه به در منازل رفته و مطالب خود را عرضه                          

يفه بعد از ختم تحصيلات خـود  بسياري از جوانان فارغ التحصيل امريكائي پيرو اين دين مانند انجام دوره خدمت نظام وظ        . مي دارند 

مشغول مي شوند ودر اين قسمت ابتكارات عجيبي به كار مـي برنـد تـا كنـون         » امراالله«يك سال به ممالك خارجه مسافرت وبه تبليغ       

  .چهار بار نام بردگان به شخص من مراجعه نموده اند

ش قيافه و مرتب به من مراجعه كرد و اظهـار داشـت                اول بار روزي در حالي كه در خيابان عبور مي كردم جوان خيلي شيك و خو               

كه مشغول تهيه آماري است در خصوص ضد شرب الكل و ظاهرا مي خواست نظريه مرا بداند تا بعـد كـم كـم وارد تبليغـات ديـن                             

ز پيـروان ايـن   من از لهجه او دانستم كه امريكائي است نه برزيلي و چون به داستان آشنا بودم فوري دريـافتم كـه بايـد ا            . خود شود 

دين باشد و چون پرسيدم تاييد كرد و بدون زحمت وارد مطلب شد و شروع كرد به تبليغ كردن من، بدو گفتم كه بـه مطالـب شـما                             

  .آشنا و كتابهاي شما را هم خوانده ام وبه مجالس اين دين نيز چندين مرتبه حاضر شده ام و خلاصه او را از سر خود كندم

  . به مراتب شديدتر و سخت تر از بهائيان مي باشنداينان در تعصب و تبليغ

» احبـاءاالله « صحبت كنيم جلساتشان بسيار روحاني تر از جلسات       » اهل بها «الحق جلسات مرتب و تشكيلات منظمي دارند وبه اصطلاح        

ن گذارده موسس دين خود     است وبراي نگهداري جوانانشان برنامه هاي بهتر و مفيدتري دارندودر تعصبات نيز پا را فراتر از بهائيا                

را يگانه نجات دهنده بشر كنوني و گرفتاريهاي آن مي دانند وحاضر نيستند كمترين ايـرادي راجـع بـه او و مطـالبش و تعليمـاتش                           

  .بشنوند چنان گمان برند كه به حقيقت مطلقه واصلند وغير آنها همه در وادي جهل و ناداني و غفلت و تباهي سرگردانند

  علم مسيحائي
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كه طبق حكايت پيروانش در طفوليـت داراي هـوش و    ) baker edy( ين بار مدعي پيغمبري خانمي است امريكائي به نام بيكراديا

 سالگي 17فراستي فوق العاده بوده ودر يازده سالگي با پدر و روساي مذهبي در كليسا به مباحثات علمي و مذهبي مي پرداخته ودر        

يك بار دچار مرض شديدي مي شود كه اطبـا را اميـدي بـه نجـات او     . داراي افكاري بلند بوده استزبانهاي متعددي را مي دانسته و  

  .نبوده تا آن كه روزي به خواب سنگين فرو مي رود و چون بر مي خيزد اثري از مرض موجود نبوده و بكلي شفا مي يابد

روح مي شود به طوري كه مجددا اطبا او را جواب نموده         بعد چندي اتفاقا روزي بر روي يخ لغزيده به زمين مي خورد و به شدت مج               

  .وهيچ گونه اميدواري به امكان نجاتش نمي دهند ولي معذلك اين بار نيز به وضع معجزه آسائي نجات مي يابد و خوب مي شود

ه داشـتن بـا خـدا     سالگي شروع ميكند به ادعاي مظهريت الهـي نمـودن و رابط ـ  45م يعني در سن -1866بعد از اين واقعه در سال     

كتاب تعاليم و دستورات خود را به عنوان علم و شفا انتشار داده و مدعي مي شود كه خدا او را سالها بـراي                        1877وبالاخره در سال    

چنين روزي پرورش مي داده وو امروز به او تجلي وراه شفاي امراض رابر او مكشوف واو براي نجات بشر از آلام جسمي و روحاني                         

خلاصه مدعي مي شود داروها تاثيري نداشته و امراض را مي توان از طريق روحاني و مناجات و تاثير قوه عقلانـي                     . ه است مامور كرد 

معالجه نمود و خداوند اين قوه را بدو بخشيده وكسي كه به او ايمان داشته باشد واز او متابعت نمايد داراي چنـين قـوه نيـز خواهـد                             

  .هد گرديد ، معجزات بسياري از طريق شفاي بيماران صعب العلاج بدو نسبت مي دهندشد و قادر به معالجه امراض خوا

  تشكيلات ديني او بسيار وسيع وبه نام علم مسيحائي رواج دارد وحتي رديه نويس كاتوليك   

انگلـستان و   مـي نويـسد ايـن ديـن در امريكـا و             ) مرجع رسمي تشكيلات كاتوليك كه عليه اديان غير كاتوليك رديـه مـي نويـسد              ( 

استراليا و ساير زمينهائي كه به انگليسي تكلم مي نمايند رواج فراوان يافته وبه طور سريع در پيشرفت است و به قـول پيـروان ايـن                           

 سالگي فـوت و بـه طوريكـه رديـه نـويس نوشـته اسـت سـه                   86اين خانم در سن     . دين درهر روز يك كليساي جديد بنا مي نمايند        

  .ت از خود باقي گذاشته استلاربه پول وقدميليون 

 adventistesظهوريون

      بايد به ياد داشته باشيد كه بهائيان از جمله دلايلي كه براي پيشگوئي دين خود مي آورنـد حكـايتي اسـت كـه در امريكـا اتفـاق                             

 1843ر 3ر21 در  سالگي از مطالب انجيل چنين استنتاج كـرد كـه مـسيح     34در سن   ) 1849-1782(افتاده كه شخصي به نام ميلر     

بنـابراين از   ) روز قدس الاقداس پاكيزه خواهد شد     2300كه مي گويند بعد   14آيه8استفاده از كتاب دانيال فصل    ( ظهور خواهد كرد  

بعد از فرا رسيدن تاريخ مـذكور و        » علامات وقت «  م شروع مي كند به انجام تبليغات دامنه داري وتاسيس روزنامه به نام             1818سال

 فروردين مي 29 برابر با 1844ر4ر18ح، ميلر گفت كه در محاسبه اشتباه كرده و حساب صحيح آن را موكول به           ظاهر نشدن مسي  



 ۴٣٣

اينجاست كه بهائيان از موقع استفاده كرده و مـي گوينـد او راسـت گفتـه و        (  مي كند  1844ر10ر22باشد و بعد هم آن راموكول به      

 برابر بـا دوم     1844ر5ر23رده واين همان روز دعوت باب است كه آن را           درست پيش بيني نموده وفقط كمي در محاسبه اشتباه ك         

ارديبهشت قلمداد مي كنند و به همين عنوان است كه موفق شده اند چند نفر امريكائيان را به بهائيت جلب و هـسته اوليـه را در آن    

ا مطالعـه خـواهيم كـرد، خـواهيم ديـد كـه       سرزمين از بين پيروان اين دسته تشكيل دهند وحال آن كه چنان كه بعد اين موضـوع ر               

وثانيا اين بها بود كه خود را رجعت مسيح قلمداد مي كرد      ) كيفيت ادعاي باب نه بدين شكل است كه فعلا معروف بين بهائيان است            

  ).و هيچ گونه ربطي به تاريخ مذكور و حكايت باب ندارد

را دريابد ولي جمع كثيري بـدو معتقدنـد ودر انتظـار ظهـور مـسيح                 فوت مي كند بدون اينكه ظهور مسيح         1849باري ميلر در سال     

باقي ماندند و جمعي از مديران نيز دچار ياس و ترديد گرديده و احتمال پراكندگي جمع مي رفت كه ناگهان دونفر از ايـن مريـدان       

اسبه اشتباه نكرده بلكه كيفيت ظهـور  يكي بعد از ديگري مدعي شدند كه خدا و مسيح برآنها تجلي نموده و گفته اند كه ميلر در مح  

  .را درنيافته است

يكي از انها به نام ادسون مدعي شد كه خداوند بدو تجلي نموده و گفته است كه ميلر در محاسبه اشتباه نكرده بلكه مقصود از قدس                          

 كتاب دانيال را مـي نمايـد        8، باب   14الاقداس رادرك ننموده مقصود از مكان مقدس مكان مقدسي درآسمان است و استناد به آيه                

  : مي كند كه مي گويد8 فصل 12قدس الاقداس در آسمان است نه در زمين و استناد به رساله پولس به عبرانيان آيه : مي گويد كه

 مسيح داخل قـدس الاقـداس واقـع در آسـمان     1844ر 10 ر 22بزرگترين روحاني را در آسمان ديدم وبالاخره توجيه نمود كه در         

اضافه كرد كه درست است كه مسيح بعد از مصلوب شدن به داخل آسمان شده ولي در آن وقت در خارج از قدس الاقداس                        شده و   

آسماني اقامت نموده و اكنون داخل مكان مقدس گرديده ومشغول بررسـي مـدارك زنـدگي و رفتـار كليـه بـشر مـي باشـد اعـم از                    

  .مردگان و زندگان

آسـمان در اينجـا يعنـي    ( ت كه خواب نما شده كه مومنين يعني تابعان ميلر به آسمان مـي رونـد      ديگري خانمي به نام الن هارمن وي      

بالنتيجه مريدان خوشحال شده واو را پيغمبر شناخته واو هم از تماس بـا خـدا دسـت بـر نداشـته و متـواترا وصـول وحـي و                           ) بهشت

انجيل نازل مي كند و حتي روزي مدعي مي شود كه مـسيح          الهامات و قبول تجليلات نموده و دستورات و تاويلات در خصوص آيات             

او را به آسمان برده و ضمن گردش دادن او در نواحي مختلفه آسمان لوح اصلي احكام عشره موسي را نيز بـه او نـشان مـي دهـد و           

ته و توصيه مـي كنـد كـه         مخصوصا قانون احترام شنبه و مقدس شناختن آن را كه با هاله از نور احاطه شده بود بدو خاطر نشان ساخ                    
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شنبه است كه بايد مومنين تعطيل نموده و مقدس شمارند نه روز يكشنبه واز ايـن جاسـت كـه پيـروان ايـن مـذهب و ايـن پيغمبـر                               

  .يكشنبه ها را رها كرده و شنبه را تعطيل مي نمايند وحتي در اين مورد از يهوديان متعصب ترند

مپاني فروش زمين است و از پيروان مذهب ظهوريون مي باشد دستور داده بـود كـه                 كما اينكه يك دكتر حقوق را كه صاحب يك ك         

 6و5 عصر كمپاني را تعطيل و اعضاء بروند كه مبادا تاخيري شود وداخل در شب شنبه گردند كه خود ساعت 4و 5جمعه  ها ساعت 

  .شروع مي شد

 و معرض وصول تجليات الهي و الهام و انزال آيات و صـاحب       باري اين خانم پيغمبر هم مدت هفتاد سال بدين شغل خود ادامه داده            

  .مصونيت كبراي محض براي پيروانش تلقي و هر تعبير و تفسيري كه مي نمود به نام خدا اظهار مي داشت

افـراد  . پيروان دين ظهوريون نيز داراي تـشكيلات بـسيار مفـصل بـوده ودر بـسياري از ممالـك داراي جمعيـت كثيـري مـي باشـند               

يون از مشروبات الكلي برحذر بوده و زنان آنها در كمال سادگي و بدون آرايش صـورت بيـرون مـي آينـد و داراي تعـصبات                           ظهور

در برازيل تقريبا برابر كليساهاي كاتوليـك كليـسا دارنـد بـا             . شديد مذهبي بوده و در تبليغ افراد نيز جديت فراوان نشان مي دهند            

  . كوچك تر استاين تفاوت كه كليساي اينان محقر و 

  روحيون
در اين جا مدعيان پيغمبري ما دركار خود تنوعي آورده و وحي و الهامات خود را به خـدا نـسبت نـداده بلكـه گفـت كـه ارواح او را                                

راهنمائي و مامور نجات بشر كرده اند و بدو دستور داده اند ديني تاسيس نمايد كه مافوق همه اديان باشد يك دين بزرگي كه همه                         

  .ان رادرخود بگنجاند ديني كه لايق خداوند بزرگ قادر متعال باشدادي

به طوريكه مي دانيد افسانه ارواح و احضارمردگان يا ارواح آنها و مكالمه با ايشان تازگي ندارد بلكه از بـسيار قـديم كـه ابتـداي آن                            

لمي دارنـد وبـا زنـدگان در تمـاس بـوده ودر             معلوم نيست جماعات زيادي بر اين عقيده بوده اند كه ارواح مردگان بـراي خـود عـا                 

زندگي آنها اعم از بد ويا خوب مداخله خوب و يا بد مي نمايند و منشاء آن نيز حـسب عقيـده بـسياري از مـورخين ايـن اسـت كـه                                 

 هـدايت ايـل     رئيس ايلي كه محبوبيت و نفوذي درافراد ايل خود داشته فوت  مي كند و زعماي ايل براي اينكه از ادامه نفوذ او براي                       

استفاده نمايند مدعي   مي شوند روح او بر آنها ظاهر و دستورات مي داده است مقدمـه تاسـيس اديـان غيـر الهـي و طبيعـي نيـز از                             

  .همين جا شروع مي گردد

مي زيسته طبيعـي بـوده كـه سـمت     1869و1804 مي باشد ودر بين سنواتALLAN KARDECباري اين پيغمبر كه موسوم به 

 كتابي درباره اصول عقيده روحيون انتشار داد و اعلام ميدارد كه مطالب اشعاري، از               1858گاه نيز داشته است در سال       استادي دانش 
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او نيست بلكه ارواح متن اين كتاب را به او القا كرده اند واورا ماموريـت داده انـد تـا ديـن بـزرگ خـود را برپايـه عقيـده روحيـون                                  

 شايان توجهي به دست آورده ودر سراسر دنيـا تـشكيلات وسـيع و پيـروان متعـصب وبـسيار                     تاسيس نمايد ودر اين زمينه موفقيت     

  .عميق از لحاظ معتقدات به اصول دين دارند

  .ناگفته نماند كه پيروان اين شخص معتقدند كه تشكيلات آنها تشكيلات ديني نيست بلكه جمعيتي علمي است

يع كه درسالن كنفرانس هاي آن هر يكشنبه چندين هزار نفـراز مـومنين بـا                در شهر سن پالو بر يك مركز اصلي بسياربزرگ و وس          

كمال خلوص حاضر شده و حتي راهروها هم مملو مي شود، در نواحي مختلف شهر نيز مراكز متعدد ملكـي از خـود دارنـد كـه مـن                             

طق هاي آتشين و مهيج ايراد مي نماينـد         مناجاتهائي به قول شما بسيار روحاني دارند و ن        . شخصا چندين مركز آنها را ديدن نموده ام       

و سرودهاي دلنشين توام با موزيك مي سرايند وبه اصطلاح بهائيان صورتهائي زياده از حد نوراني داشته و نسبت به يكديگر و حتي                       

اي شـما   من حكايت ملاقات هاي خودم را وحضور در مجالس احضار ارواحشان رابـر            . به ديگران كمال مساعدت و دلسوزي را دارند       

ولي شما به ياد بياوريد كه وقتي حكايات مرا مي شنيديد كـه چگونـه سـالن را      . نقل كرده ام و نمي خواهم در اينجا به تكرار بپردازم          

وشـايد  شما را چقدر خنـده مـي گرفـت؟          تاريك محض نموده و چند نفر لباس سفيد پوشيده وبه عنوان ارواح در حركت مي آمدند                 

آن آقاي ميشل ابرس راكه درسان كايتانومغازه پارچه فروشي داشت با چه روحانيتي مي خواست ما را تبليغ             شما هم به خاطر داريد      

كرده و وارد اين دسته نمايد و بايد به ياد داشته باشيد كه مي گفت يك زماني رماتيسم داشته و ارواح از آسمان بـراي او دوا آورده                          

  .شده ويا ساير حكاياتي كه نقل مي كردماند و با استعمال آن رماتيسمش به كلي خوب 

 BELنميدانم بعدا حكايت سروصدائي را كه در روزنامه ها راه افتاده بود توجه كرديد يا نه كه فردي از اينها در شهر بل اوريزنتـه  

HORIZENTE    عالجـه         در تاريكي محض عملهاي جراحي انجام و زخم معده و آپانديس و غيره را در تـاريكي مطلـق جراحـي و م

مي كرد و مريدان مدعي بودند كه اوهيچ گونه سواد و تحصيلاتي نداشته بلكه ارواح دكترهاي مهذب و جراح هاي مجرب مـرده در                        

جسم او وارد و او را قادر به انجام اين عمليات جراحي در تاريكي مي نمايند وحتي دولت برازيل در مقام تعقيب نـامبرده برآمـده و                           

  . بدون داشتن جواز وي را تحت محاكمه و تعقيب قانوني كشيدبه عنوان طبابت

روزي من طي صحبت با آن آقاي ميشل ابرس به مناسبتي اشاره به اين حكايت مسيح در انجيل كردم كه وقتي گرسنه در بيابان مي                     

انه انجيـري در آن نيافـت    گذشت و از دور درخت انجيري ديد و به اميد خوردن چند انجير و سد جوع به طرف آن رفت ولي متاسف                     

پس عصباني شده وآنرا لعنت و نفرين كرد و في الفور درخت خشك شد و به او مي گفتم اين حكايـت نبايـد درسـت باشـد و بايـد                               

ساختگي باشد، زيرا اولا يك فردي كه به عقيده شما پسر مخصوص خدا و روح القدس مجسم است لااقل به علم غيبي كه دارد بايـد            
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 درخت انجير ندارد و زحمت رفتن تا آن محل را به خود نمي داد خاصه آنكه آخر فصل پائيز بوده و بالطبع هر طفلي                         مي دانست كه  

ثانيا روح القدس مجسم نبايد عصباني شود كه درخت را گناهي نبوده  بلكه              . مي دانسته كه در اين فصل انجيري به درخت نمي ماند          

رابعـا كـسي كـه    . مجسم و استاد و مربي بزرگ هيچ گاه زبان به نفرين و لعنت نمي گشايدثالثا يك روح القدس . اقتضاي فصل بوده  

مرده ها را زنده مي كرد و مريضان را شفا مي داد نمي توانست درخت بي انجير را به انجير نشاند وبدين طريق هم روحـي تـازه در                             

خشك شدن درخت حاصلي براي هيچ يك ايجاد نمي شد          درخت انجير دميده و هم خود سدجوعي مي نمود زيرا از نفرين كردن و               

نه براي شخص او نه براي درخت به قرار معلوم آقاي ميشل اين حكايت را براي مبلغـين و روسـاي روحيـون مـي بـرد و آنـان مـي                                

ن بـار مـرا     گويند لازم است اين شخص در يك جلسه احضار ارواح حاضر شود تا مطلب رابر او آشكار نمايند، ميشل با اينكـه چنـدي                       

باين جلسات برده و خود تصديق كرده بود كه جز صحنه هائي مسخره آميز و تاترهائي كه آرتيستهاي آن در نهايت بي مهارتي بـه                  

حسب الدستور آنان با اصرار زياد و حتي گفتن دروغ به اينكـه رئـيس كمپـاني مرسـدس بنـز هـم مـي                         . كار مشغولند چيزي نيست   

به اتفاق مي رويم بالاخره مرا قانع كرد كه بار ديگر بدين جلسه حاضر شوم شـايد مـي دانيـد كـه رئـيس                        خواهد بيايد و با ماشين او       

من مي دانستم كه اين مطلب عاري از حقيقـت اسـت بلكـه جـواني سـاده لـوح از                     . كمپاني مرسدس بنز از سران لشكر برازيل است       

  . را بدان جلسه بردمومنين كه متصدي يكي از دواير كمپاني بود با ماشينش آمد وما

افراد آرتيستي كه بنا بود در آن شب رل ارواح را بازي كنند تا قبل از شروع نمايش در پشت سر ما جاي گرفتند تا شايد مطلبـي از                             

من مسموع دارند ودر ضمن مطالب خود به عنوان اينكه ارواح از همه چيز خبر دارند بگويند و لااقل مرتبت ايمان ميشل را محكمتر                        

  .راسخ تر نمايند و 

كايت كرده بودم بسيار مسخره آميز و صحنه تـاتري بـس ضـعيف و مهمـل                 حبازي اين صحنه هم مثل ساير صحنه ها كه براي شما            

بود وآقاي روح احضار شده شروع كرد به ابراز اينكه ما مطالب الهي را نمي توانيم درك كنيم وآنچه در انجيل الهي است ما را نمـي                           

 تفسير و تاويل نمائيم وخلاصه بيانش اين بود كه كسي كه اين گونه دست به تفسير انجيل و ايراد آن بزند حـلال زاده  زيبد بر اينكه 

نبوده ودر نطفه او شك است واين بيچاره غافل بود از اينكه يكي از ايرادهاي بزرگي كه مسيحي هاي كاتوليك و رديه هـاي رسـمي            

ن آلن كاردك نوشته و آنها را شديدا  محكوم و مرتد صرف و كافر محض وغيـر قابـل                    خودشان عليه آن دسته روحيون و موسس آ       

معاشرت قلمداد كرده اند اين است كه آلن كاردك معتقد بوده كه مطالب انجيل براي دسته خاصي نبوده و عمومي است وهـركس                       

 نبايد تاويل و تفـسير آن در انحـصار يـك دسـته     حق دارد آن را بخواند و مطابق فهم خود آن چه مي تواند درك و استنباط نمايد، و        

  .مخصوصي به عنوان كشيش و غيره بماند
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باري اين آقاي ميشل به من گفت چون شما در وجود ارواح شك كرده وبه آنها توهين كـرده ايـد آنهـا يـك چيـزي از منـزل شـما                                

ارواح از منزل شما پي جامه شما را بيرون آوردند          بيرون خواهند آورد تا مطلب به شما ثابت شود، بعد چندي مرا ديد و گفت ديدي                 

بلي گفتم چه طرحي داشت گفت خطوط راه راه آبي داشت گفتمش رفيق عزيز من سالهاسـت كـه مـن                     : گفتم شما آنرا ديديد گفت    

  .پي جامه به كار نمي برم

 تا خارج شوم پيراهن و شلوار مستعمل را يعني هيچ گاه عادت نداشته ام شب با پي جامه بخوابم و روز نيز وقتي از خواب برميخيزم               

كه در خارج نمي پوشم در خانه استفاده مي كنم زيرا اساسا به كار بردن پي جامه را به طور كلي دوست ندارم تا چه رسد طرح هائي       

اي رفتن بـه حمـام   را كه مثل لباس زندانيان است بلكه فقط دو رب دوشامبر يكي زمستاني و ديگري تابستاني دارم كه فقط آن را بر        

به كار مي برم و آن هم هيچ گاه تا به حال چنين طرحي نداشته و اصولا چيزي هم از خانه من بيـرون نرفتـه اسـت، گفتـه مـرا بـاور                                  

نكرد و فكر كرد اين من هستم كه دروغ مي گويم و ارواح شلوار پي جامه راه راهي را از خانه من بيـرون آورده وبـه او نـشان داده                               

  . اند

ل شما فكر كنيد چه مهملات و مزخرفات وچه عقايد سخيفي در دنيا طرفداران جدي ومومن حقيقي جانفشان پيدا مي كند وبه چه       حا

  .نحو اشخاص ساده لوح استثمار مي شوند

مـي  اينها عقيده دارند كه انسان مركب ازسه جزء است ماده يعني جسم و روح و يك عنصر واسطه بين اين دو، و وقتي مـرگ واقـع            

شود روح قالب و جسم را رها كرده وبـه عـالم خـود كـه در سـاير سـيارات هـستند مـي رود و معتقدنـد روح مركـب از يـك مـاده                                     

هورقليائي است كه توسط اشخاص مخصوص ممكن است ديده شود وآنها اگر چه از حيث صـفات و اخـلاق و خـصوصيات و قـدرت               

گان مداخله مـي نماينـد و باعـث هـدايت ونيـك بختـي ايـشان و يـا ضـلال و                       مساوي هستند ولي به طور بد ويا خوب در زندگي زند          

  )همان موردي كه شيخي گري مطرح مي كند( گمراهي و تباهي آنان  مي گردند

وديگر حكايت تناسخ است كه معتقدند ارواح آنقدر به اين عالم بر ميگردند واز اين جسم بدان جسم داخـل مـي شـوند تـا تكميـل                            

 عالي تري نائل شوند اگر كسي كور و يا شل متولد مي شود به علت آن اسـت كـه روح او در وقتـي كـه در قالـب            گردند وبه مقامات  

ديگري بوده گنهكار بوده و حالا بدين نحو مجازات مي شود، يك شخص ممكن است در يك عصر ژوليوس سـزار بـوده ودرعـصر                         

تان شود و قس عليهذا جمعيت اينها ازساير ادياني كه در اينجا ذكـر  ديگر مثلا داروين ودرعصر ديگر ملكه ويكتوريا امپراطورانگلس   

كردم خيلي بيشتر است و تقريبا بعد مسيحيهاي كاتوليك بزرگترين دسته را تشكيل مي دهنـد وچـون همـه اديـان را در خـود مـي              

 ديده مي شوند و افـراد برجـسته         لهذا پيشرفت زياد داشته ودرهر جا     . پذيرند بدون اينكه لازم باشد شخص ترك دين خود را نمايد          
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تحصيل كرده از قبيل محاسب و روساي كارخانجات و غيره بسيار مي شناسم  كه از اين دسته اند ودردنيا نيز مخـصوصا در فرانـسه    

  .ايتاليا مصر و سوريه و لبنان و ساير ممالك امريكاي جنوبي بحد وفور مشاهده مي شوند

  موعود جهاني
رها منحصر به اروپا و امريكا و خاورميانه است درشرق دورنيز از اين قبيل بسيارند منتها من وسـيله مطالعـه                     تصور نكنيد كه اين تات    

وبه دست آوردن شواهدي از آنها ندارم ولي در برازيل با يكي از آنها برخود كرده ام كه اصل آن در ژاپن است وحتـي جزواتـي از                             

 25 گرفته ام داستان آنكه يك جـوان تـاجر ژاپنـي كـه از اهـل علـم نبـوده در سـن         پيروان اين دين براي مطالعه و شناسائي بيشتر 

سالگي بعد برخورد با بحرانهاي اقتصادي كشور و شكست در كسب و تجارت به عالم روحانيـت افتـاده و بـالاخره بعـد مطالعـات و                  

 خداوند او رابرگزيـده اسـت تـا در روي           در ژاپن دعوي ماموريت الهي مي نمايد كه       1953 سالگي يعني در سال      53تتبعات در سن    

  .زمين بهشت موعود راتاسيس نمايد

اگر چه بعد از بيست سال فوت مي كند و رهبري پيروان او اكنون با دخترش مي باشد ولي در همين مدت كوتاه پيروان كثيـري در             

ي خـود بـه عنـوان معبـد ومركـز اداري و غيـره        ژاپن امريكا و هاوائي و برازيل دارد وداراي ابنيه متعدده وساختمانهاي متفرقه ملك ـ            

  .هستند در برازيل چندين مركز دارند كه دوتاي آن رامن شخصا ديدن نموده وبا مومنين آن صحبت كرده ام

در برازيل و ژاپن با كمال خلوص و به قول احباءاالله در نهايت روحانيت و وجوه نوراني و صفا دورهم جمع مي شوند و مراسمي به جا           

  .ورند كه اگر شما آن را ببينيدجز تاسف و تحير و خنده كار ديگر نخواهيد كردمي آ

ترجمـه مـي كـنم زيـرا ترجمـه آن ايـن       » موعود جهاني« است كه من آن راMESSIANA MUNDIALاسم اين دين به برازيلي 

  .است كه تمام اديان نجات دهنده رادر روز آخر منتظرند

  .»نورالهي « م و نظاير آنها يك تكه كاغذ مخصوص دارند كه روي آن نوشته شدهشتر اسم اعظآنها به جاي صليب و انگ

خلاصه مثـل دعاهـائي كـه در    .( اين كاغذ تا شده در يك كيسه ابريشمي از ژاپون براي افرادي كه لايق دريافت آن شده اند مي آيد              

 توانند اين كاغـذ را بـا تـشريفاتي بـه اشـخاص ديگـر       واينها مي) ايران اشخاص به بازوي خود مي بستند تا از شر اجنه محفوظ مانند         

  .وانند اين نور و ياقوت را به ديگران انتقال دهندتبدهند واشخاصي كه حامل اين كاغذ هستند داراي نور الهي بوده و مي 

ند ودر مقالـب  بدين ترتيب كه اشخاص طالب گيرنده اين نور يا شخصي كه مي خواهد از مرض شفا يابد ويابه حاجتي برسد مي نشي                

او شخصي كه داراي قوت و نور الهي است نشسته و دو دست خود را بالاي شانه هاي شخص طالب نور وقوت مدت ها نگه مـي دارد               

و اگر شما به معبد آنها وارد شويد مي بينيد كه عده كثيري دو به دو مقابل يكديگر نشسته و دودست يك طرف بر روي شانه هـاي                            



 ۴٣٩

يد چه صحنه دلخراش و محزوني بوده وچگونه انسان را از جهالت و ناداني اين افراد به حالت تاسف و تاثر      طرف ديگر است فكر كن

مي اندازد ازطرفي وقتي اين مسخره بازي ها را مـي بيـنم و كثـرت مريـدان را مـشاهده     مـي كـنم تعجـب مـي كـنم كـه بهائيـت                                       

  .آنها مريداني بهم رسانداينقدرعقب مانده و نتوانسته است لااقل به اندازه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدايان ايراني
من متاسفانه چون از ايران دورم نمي توانم شواهدي از اين قبيل در تاريخ ايران و ممالك اسـلامي جـستجو كـنم زيـرا بـه مناسـبت                             

و مـسيحيت نرسـيده     شدت عمل مسلمين عليه اينگونه مدعيان ايشان نزجي نگرفته وبه رونق مدعيان پيغمبـري در اروپـا وامريكـا                    

اينست كه معروفيت كلي نيافته اند و فقط به وسيله تاريخها به وجود آنها مي توان آشنائي يافت از جمله قضيه صوفي اسلام بخارائي                        

است كه دعوي وحي و الهام نموده و جمعي را به دور خود جمع كرده و موفق شد حاجي فيروز الدين ميرزاي افغـاني حـاكم هـرات                            

  .خود جلب كرده نمايدرابه طرف 

اين شخص به اميد معجزه آن پيغمبر لشكري فراهم و با قواي دولتي عزم جنگ نمود نقش پيغمبري كاري از پـيش نبـرده و قـواي           

  .فتحعليشاه قاجار بزودي كار او را ساخته و شخص پيغمبر نيز كشته مي شود

 خريدار پيدا كند خواه نكند از سر بعضي نيـز بيـرون نمـي رفتـه                 ولي در هر حال هيچ موقع فكر مدعيان توخالي و عرفان بافي خواه            

  : هجري نوشته اند مي گويد1212كما اينكه في المثل نور علي شاه كه از روساي معروف صوفيه بوده است وفاتش رابه سال

       در قعر بحر بي كران آن گوهر يكتاستم                                  من در تاج خسروان آن لولو لالاستم                           



 ۴۴٠

  گه نار و گه نور آمدم گه مست و مخور آمدم   بر دار منصور آمدم هم لام و هم الاستم

به طوريكه ملاحظه مي كنيد خلاصه مي خواهد بگويد كسي كه با موسي حرف زد من بودم كسي كه مـصلوب شـد يعنـي مـسيح مـن           

ضرات اعم از صوفيه و غيره وارد تفسيراتي مي شوند كه مقصود از خدا و رب نار و نور و رجعت            بودم اگر چه در اين قبيل دعاوي ح       

مسيح و موسي چيست ولي هرچه كه تفسير آنها باشد در هر حال مطالبي است تو خالي و بي اساس و موجب اتلاف وقت و بحثهائي                          

  .58بي نتيجه وبي سر و ته مي باشد

سي كوره سوادي و عرفاني مي يافته به ادعاي خدائي    مي پرداخته منتهي  بعضي موفـق مـي شـدند           و شاهد اينكه در ايران نيز هرك      

جمعي رابه خود معتقد نمايند و جمعي موفق نمي شدند، لوحي است از عبدالبهاء كه مي خواهد بگويداو هيچ گونه ادعـائي نداشـته و                      

بـه طـور مقدمـه مـي        )  مكاتيب عبدالابها جلد دوم    256 و   255ر صفحه بش عبدالبها و صفتش عبدالبها و رسمش عبدالبها و غيره د          قل

  :گويد

كتابي در تفسير صمد نـازل واز عنـوان كتـاب تـا             ) ميرزا محمد علي بار فروش از حروف حي واز سران بابيها          ( قدوس     « 

اني انـا االله    ) قرة العين است  حي و مومنين اوليه باب زني معروف به          يكي ديگر از حروف   ( نهايتش اني انا االله است و طاهره      

در قـصيده و  ) بهـا ( وهمچنين بعضي از احبا در بدشت و جمال مبارك      .  رادر بدشت تا عنان آسمان با علي الندا بلند نموده         

در جميـع   « :بعـد مـي گويـد     »  .رقائيه مي فرمايند كل الالوه من رشح امري تالهت و كل الربوب من طفح حكمـي تربـت                 

  .» را به بحور الوهيت و ربوبيت تبديل ننمايممراتب ذره از عبوديت

ملاحظه مي كنيد حتي ادعاي الوهيت چنان پيش پا افتاده روز بوده كه عبدالبها چنين تنزلي را نمي خواسته بنابر اين عجيب نبـوده                          

يده ادعا كرده كه رب است اگر ميرزا علي محمد تاجرزاده هم كه كوره سوادي از محضر سيد كاظم رشتي يا جاي ديگر به هم رسان              

اعلي است و يا آنكه ميرزا حسينعلي پسر ميرزا بزرگ منشي باشي دوائر دولتي وقت بر اثر مطالعه چند كتاب بگويد تمـام خـدايان                         

  .رامن خدا كرده ام و اين من بودم كه علي محمد باب را رب اعلي كردم

حكايت اين دعاوي بي معني و توخالي بين ساير پيروان باب نيـز ادامـه   ) برادر بها(      گذشته از دعاوي ميرزا يحيي معروف به ازل     

  :داشته كما اينكه نبيل زرندي مي نويسد

  :624    صفحه 

                                                 
  .جناب باب و بها نيز همانند متصوفه به عرفان بافي پرداخته اند و قائل شده اند به اينكه عينا همان انبياء قبل هستند آه دو مرتبه بدنيا امده اند 58

  : چنين مي نويسد١٣۶ميرزا عليمحمد باب در آتاب بيان فارسي صفحه : مثلا
زيرا آه مثل امر االله مثل شمس است اگر مالانهايه طالع شود يك شمس زياده نيست و آل ) يعني حضرت محمدص( همان رسول االله است) يعني باب(و اوبعينه« 

  .»به او قائم هستند
 .در صفحات بعد مدارآي دراين باره نقل خواهد شد. وبالاخره پا فراتر گذارده و براي اينكه از صوفيان عقب نيوفتد ادعاي خدائي هم آرده اند



 ۴۴١

مشاهده فرمودند كه سيد علاو عراقـي دام فريـب گـسترده و مـدعي شـده كـه روح                    ) يعني بها ( چون به كربلا رسيدند      « 

ر اصحاب هم مانند شيخ سلطان كربلائي و حاجي سـيد جـواد فريـب او را          القدس در هيكل او مجسم است جمعي از مشاهي        

شيخ سلطان را عقيده اين بود كه از بزرگترين شاگردان سيدعلا دوست و بعـد از او                 . خورده اند وبه دامش گرفتار شده اند      

ه نفوس گمراه نيندازد واز رياست به وي منتقل خواهد شد حضرت بهاء االله او را نصيحت فرمودند كه خود را به دام اينگون                 

  »قيد بندگي آنان خويش را رها سازد واو را وادار كردند كه به خدمت امر باب قيام نمايد

    ملاحظه مي كنيد بها چگونه دعوي اشخاص غير خود را دام فريب تلقي و ايمان به فردي غير خود را اسارت و بندگي نام مي نهـد                           

  .ايان و سفينه نجات اعلام و ايمان به خود را ورود به ملكوت الهي تعبير مي نمايدو خود از طرف ديگر خود را خلاق خد

وازشما دوست عزيزاكنون سوال مي كنم در بين اين نمونه ها كه از مدعيان بين مسلمين ومسيحيان و بابيـان ذكـر كـردم و صـدها                           

  . و كدام آزادگي و نجات؟ جاي بحث استديگر مثل آن كدام فريب است وكدام ملجا و پناه، كدام اسارت و بندگي است

ه راه نجات و رسـتگاري و صـلح اكبـر مـي شـمارند و غيـر آن را فكـر                      نهر يك با ايمان كامل و عقيده راسخ راه و روش خود را يگا             

ن در مردود و دروغ و شيادي و دام فريب اهريمنانه مي پندارند و معلوم نيست اين خداي آنان چه خيـالي دارد و تاسـيس چنـد دي ـ                 

  .يك يا دو قرن اراده فرموده كه هر روز فردي را سمت مظهريت و رسالت مي بخشد و افراد را به جان يكديگر مي اندازد

افراد را مامورهدايت نجات خلـق خـود مـي           آيا براي خداي توانائي كه در مدتي كوتاه اين همه مظهر تجليات مي آفريند و اين همه                

ز آنها توفيقي در ادعاي اصلي يعني اصلاح بشر نمي يابند بلكه فقط دكاني براي جلب منافع خويش و                كند با توجه به اينكه هيچ يك ا       

  .تامين خواهشهاي نفساني خود داير مي نمايند

آيا خدا نمي تواند به حكم العلم نور يقذفه االله في قلب من يشاء اين نور معرفت و رستگاري را بلاواسطه مستقيما به قلب همه افراد                          

  داخته و بشر را از اين همه گفتگو و جنجال و مباحثات بي جا و منازعات و خونريزي هاي بي رحمانه آسوده نمايد؟ان

آيا اين خود يك دليل كافي بر ابطال همه آنها كه مذكور افتاد وبر شيادي و شارلاطان بازي آنها نمي باشد همانطور كه شما معتقديد                    

وگفتم كلام همه آنها نفـوذ يافتـه و در پيـشرفتي            ( صدها نظاير آن را كه من بدانها اشاره نمودم        فقط ادعاي باب و بها درست بوده و         

من باب و بها را در كنار آنها مي گذارم و همـانطور             . همه شياد و دروغگو و باطل محض هستند         ) سريعتر از پيشرفت بهائيت هستند    

ود و محكوم نموده و شياد و شارلاطان تلقي و بـساط ريـا و فريـب مـي                   كه پيروان و مومنين هريك از اديان مذكوره سايرين را مرد          

  .من همه آنها را كه از جمله باب و بها نيز مي باشند باطل تلقي و صاحب اغراض شخصي مي دانم. دانند

مـي كنيـد صـد      وبه دلايلي كه ذكر مي كنم مي گويم كه آن چه راكه شما درباره ديگران و ساير فرق و ادياني كه ذكر نمـودم فكـر                           

درجه اشد آن درباره باب و بها نيز صادق است و قبل از تجزيه مطالب كتب نامبرده و اثبات بطلان كليه مدعيات حضرات مقـصودم                         
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كه اقرار شخص بها و اولادش مي باشد نام برده هيچ يـك از سـه سـمتي راكـه بـراي                      اين است كه نشان دهم به موجب همان كتابها        

ريك از آن سه دسته، جمعي معتقد شده اند  نبوده، يعني نه خدا بوده نه مظهر او و نـه قايـل ايـن كـه مربـي                             خود قائل شده كه به ه     

  .عالم انساني باشد تا چه رسد به آنكه باب مبشر او بوده باشد

مـن   بلكه شخصي بوده است جاه طلب و خود خواه و صرفا در آرزوي رياست و احتمـالا صـدارت و سـلطنت، اگـر چـه گفـتن اينكـه        

اين مطلبي كـه فقـط    .به قدري مسخره آميز و توخالي و بي معني است كه نه قابل ذكر است و نه قابل بحث                  خدايم و يا خلاق خدايان      

در خور درويشان و اشخاص بيكار است كه بنشينند و عرفان بافي نمايند واز وحدت و كثرت صحبت بي حاصل نمايند و عاقبت هـم                    

اعم از اخلاقي و مادي و معنوي نرسند براي اينكـه دورنمـائي از ايـن مـذاكرات را داشـته باشـيد ايـن                         در مباحث خود به هيچ نتيجه       

  :101ص . حكايت منقوله توسط نبيل زرندي را براي شما ذكر مي كنم

يك روز  حضرت بهاء االله با چند نفراز همراهان به سيرگردش مشغول بودند در بين راه جواني را ديدند كه تنها                          «   

در گوشه خارج از راه نشسته لباس درويشي دربر داشت و موي سر پريشان ودرهم افتـاده بـود در كنـار جـوي آب آتـش                           

افروخته به طبع غذا مشغول بود حضرت بهاء نزديك او تشريف بردند و فرمودند درويش چه مي كني جـوان؟ جـواب داد                       

به عرفان حق منبع    ...بااو مشغول گفتگو شدند   ...هاء االله مشغول به خوردن خدا و پختن خدا و سوزاندن خدا هستم حضرت ب            

دنبال اسب آن حضرت مـي رفـت   ...  جزو پيروان حضرت بهاء االله درآمد....و مجذوب تعاليم مباركه گرديد ...... فائز گشت 

  :كه ترجيع آن از اين قرار است......قلبش به نار محبت مشتعل بود وبداهتا به انشاء و انشاد اشعار پرداخت

  ...اظهر الحق يا ظهور الحقا انت شمس الهدي و نور الحق

حقيقت حال اين است كه آن درويش در آن ايام مقام رفيع حضرت بهاء االله را كه خلق جهان از عرفانش محجوب بودند                       

  .شناخته بود

زم خدا بود مـواد پختنـي نيـز        ملاحظه مي كنيد درويش در عالم عرفان باقي خود كه هر چيزي معرف وجود خدا است براي او هي                      

خدا بود و بالنتيجه او خدا را مي خورد ودر اين دم سازنده و خالق خدايان كه بها باشد رسـيدو وجـود نـوراني خـود را بـدو اثبـات و                                 

  .درويش آنچه را به قول نبيل تمام دنيا نفهميدند او فهميد و دنبال خر خدا به راه افتاد و شعر ساخت تو خدائي تو خدائي

ازاين بحث مضحك وخنده آوربگذريم ووارد مطلب قدري نزديكترشويم اينكه بها مي گويد مظهراست اين كـلام يعنـي چـه يعنـي                       

مظهرصفات الهي است وقتي ماازخداهيچ نمي دانيم پس چگونه مي دانيم كه صفات اوچيست شما آيا هيچ دراين موضوع فكر كرده                     

  ايد؟
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ا است يا مظهر صفات اوست بايد صفات خدا را بدانيم وبراي اينكه صفات خدا را بدانيم بايد او                      براي اينكه بگوئيم فلاني مظهر خد     

حالا بگوئيـد بـدانم آيـا از امـام     . را كما هو حقه بشناسيم و براي اينكه خدا يا خالق را بشناسيم تا كمي به الهيت و صفات او پي ببريم  

پس شما چه صفاتي براي خدا خواهيد توانست مجسم كنيـد تـا بگوئيـد               » فات عنه كمال التوحيد نفي الص   « اول شيعيان نيست اين كه      

  بها مظهر آن صفات است؟

     بزرگترين صفتي كه به خدا نسبت مي دهيم خلاقيت اوست ومن از شما مي پرسم بشر از ايت كلمه چه مي داند بشر از خلق خدا                      

كدام، در دنيائي كه نه سرش پيداست و نـه نهـايتش مـا چـه تـصوري مـي            چه معلوماتي دارد تا بداند الهيت واقعي چيست صفات او           

  توانيم نسبت به خلق آن خالق داشته باشيم؟

    در اين ايام كه بشر فكر مي كند در علم و تتبعات و تحقيقات پيشرفت شايان توجه پيدا نموده است حداكثر توانسته است توسط  

 سال نوري است وبادرنظر 4000000000و مطالعه خود درآورد كه فاصله اش تا ماه     دستگاههاي قوي آن مقدار جهان را زير نظر         

گرفتن اينكه نوردرهر ثانيه سيصد هزاركيلومتر طي مسافت مي كند حال حساب كنيد ببينيد درچهار بيليون سال چنـد ثانيـه وجـود                       

هان را بنمائيد و لابد در نظر داريـد كـه فاصـله             دارد وآن را ضرب در سيصدهزار كيلومتر كنيد تا بتوانيد فرض قسمت كوچكي از ج              

كيلومتر است و يك ثانيه و نيم طول مي كشد تا نورش بـه زمـين برسـد ونـور خورشـيد در هـشت                         450000ماه تا زمين در حدود      

  .دقيقه زيرا حدود يكصد و پنجاه ميليون كيلومتر را بايد طي كند

ايد فكر نكرده است كه كره  زمين در برابر جهاني كه تـا كنـون زيـر نظـر بـشر           آن فردي كه بها را مظهر صفات خدا مي داند ش        

 اگر يك مـدلي از دنيـائي كـه زيـر     sir james hjeansآمده است از يك ذره غبار در مقابل كره زمين يعني به قول منجم انگليسي 

مين درآن به اندازه سـي سـانتي متـر خواهـد      بيليون كيلومتر فراهم نمائيم نمايش كره ز   1609نظر تلسكوپ ها درآمده به مقياس       

بود و يا آنكه كره زمين در كنار بسياري از كرات مانند يك ذره خشخاش است در برابر يك هندوانه مثلا يكـي از سـتارگان گـروه                  

nubecula menor است  كيلومتر12765 بيليون كيلومتر است، وحال آن كه به طوري كه مي دانيد قطر زمين فقط 1600 بيش از 

  .و ستاره هائي وجود دارند كه حرارت نور آنها شصت هزار برابر خورشيد است

   علماء و منجمين بدين نتيجه رسيده اند كه آن را كه ستاره كهكشان مي ناميم  موادي است كه از آنها كرات به وجود مـي آينـد و                          

  .تولد و مرگ و تجزيه و متلاشي شدن وجود دارديعني مثل نبات و حيوان و انسان براي كرات نيز . بعد متلاشي مي شوند

 نيست كسي بگويد مظهر آن خدا و يا آن قوه مرموز و يا هر چه اسمش را مي خواهيد بگذاريد مي باشد كـه اينهمـه                           ه    حالا مسخر 

المي كه زير چشم نكته اينجاست بيشتر از آنچه كه در عالم بالا برما مكشوف نيست ع          . كشوف مربوط به اوست   ماسرار عظيم و غير     
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ما از خود انسان چه تصوري مي توانيم كـرد؟ ده ميليـون آن در نيويـورك و                . ماست نيزاسرار عظيمي دارد كه هنوز مكشوف نيست       

  59. ميليون آن در توكيو مي لولند12

ه رسيده اند كه موجوداتي      ما تصور مي كنيم اين امري است فوق العاده عظيم و حال آنكه علماي فن در دارالتجزيه ها بدين نتيج                   

وجود دارند به طول يك بيستم ميليمتر كه داراي دندان و روده و بيضه و خون و ساير لوازم هستند كه در يـك سـانتي متـر مكعـب                 

  .ر ميليون از آنها مي لولند قطعا اين موجودات نيز براي خود عالمي دارنداچه

تريهائي نيمه نبات و نيمه حيوان وجود دارند كـه بـا سـرعت عجيـب در آب در                       علماي فن اظهار مي دارند كه در آب معمولي باك         

  . ميليون از آنها شناورند633حركتند كه در يك ميليمتر مكعب آن 

     حالا شما خود فكر كنيد اين سه ميليون و كسري جمعيت انساني موجود در كره ارض در برابر جهان بـي انتهـا و موجـودات آن                            

و چه تصوري از مرجعي كه همه امور راجع به اوست مي توانيم داشته باشيم تا چه رسد كه خود را مظهر او معرفـي                         چه اهميتي دارد    

  .كنيم

  .آيا تصديق نمي كنيد كه اين مدعيات بسيار سخيف و توخالي و مسخره آميز مي گردد

ا معدوم نمـود و بـين افـراد حـزب او بهـا      يك وقت است كه مي گوئيم ميرزا محمد علي باب به تشكيل حزبي دست زد و دولت او ر 

بيشتر از سايرين صلاحيت جانشيني وي را داشته و اين مقام را با تدبير و كارداني خود بـه دسـت آورده و بابيـان متفـرق را مجـددا                        

و پيـشرفت  گرد هم جمع نموده وبه قول خودش روح جديدي در آنها دميده وبا بيان توانا و قلم رسـاي خـود موفـق بـه اداره آنـان                            

  .ايشان گرديده، تا اينجا مطلب عيبي ندارد

من خدايم، يا مظهر كليه هزاران حزب در دنيا وجود دارد بگذاريد يكي از آنها هم حزب بهائي باشد، ولي اينكه رئيس حزب بگويد         

مبعوث مي كند كسي را كه  مي كنم و خداوند عاقو هركس بي چون و چرا مطالب مرا نپذيرد او را   و مصونيت كبري دارم     ! او هستم 

در ايـن موقـع موضـوع از حـزب و ارشـاد و راهنمـائي                 . بر او رحم نخواهد كرد، يعني خونش حلال است اين مي شود مطلـب ديگـر               

گذشته وصورت خودخواهي و ديكتاتوري و شيادي و تجاوز به حقوق مردم و زورگوئي پيش مي ايـد و فكـر اسـتثمار مـردم و سـوء        

  .وحي آنان و زندگي كردن به خرج ايشاناستفاده از ساده ل

    يك مطلب را هم گاه به گاه بايد تكرار نمائيم تا براي شما توهمي ايجاد نشود كه من به خلاف اخـلاق و مـروت بـه يـك شـخص                               

  .مرده كه نمي تواند از خود دفاع نمايد حمله مي كنم
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زيه مطالبي است كه عـده اي بـه عنـوان آن رياسـت كننـد نـان                      چنانكه مكرر نوشته ام اين مطلب حمله به شخص نيست بلكه تج           

  .بخورند و موجب ظلم و ستم گردند

  فرقه كرد يزيدي و تشابهات با بهائيت    

چون بين بهائيان و يزيديان اشتراك مرام و مشابهت مسلك موجود است اين تاريخچه را براي بيداري برادران اسلامي خود مـي                          

  .نگاريم

از جمله اموري كه اين دو فرقه رابه هم مشابه كرده انتظار استقلال و سلطنت است زيرا هفتصد هشتـصد سـال اسـت                        : ي    كرد يزد 

يزيديان مي كوشند كه مشايخ خود را به سلطنت برسانند و بهائيان هم صد سال است انتظار سلطان بيان را دارند، كه هـيچ يـك بـه                    

  .جائي نرسيده است و نخواهند رسيد

ل از هر چيز بايد دانست كه كرد يزدي منسوب به يزيد بن معاويه و يزيد بن عبدالملك و ديگر از امراء اموي نبوده و نيـست                               قب

و كساني كه تصور كرده اند استقلال طلبي اكراد از اين جهت است كه يك وقتي آنها امـارت و سـلطنت داشـته انـد و بـه يزيـد بـن                                 

بوده اند اين تصور به كلي خطا است و از طبقات مختلفـه كـرد هـيچ يـك منـسوب بـه امويـان        معاويه و يزيد بن عبدالملك منسوب  

نبوده و هيچگاه داراي سلطنت نبوده اند مگر در جنگ صليبي كه يك نفر صلاح الدين ايوبي امارت لشكر مسلمين را عهده دار شـد                  

ين سلـسله سـلطنتي نداشـته و مخـصوصا بايزيـد نـامي از          ودرآن موقع هنوز مذهب يزيدي پيدا نشده بود و بعد از آن هم كسي از ا               

سلسله بني اميه هيچ گونه ارتباطي نداشته اند واز غرائب امور اين است كه يزيد مسند اليه اكراد از كـرد يزيـدي شـخص معينـي از                 

سيم شهرتي است كـه  افراد بشر نبوده و نيست و حتي اين تصور هم اشتباه است كه يزيد نامي موسس مذهب ايشان باشد و خطاي                     

  .همه اينها تصوراتي موهوم! برسر زبانها افتاده و گفته اند كه طايفه يزيدي شيطان پرست اند و مراد از شيطان يزيد است

  !يزيد وصف است نه اسم و مشتق است از ايزد       

 اليزيدي علي ما اجمع علماء التاريخ مـن         وتشتق تسميه هذه الطائفه الكرد    « در مجله المقتطف منطبعه قاهره چنين وصف مي كند              

الفارسيه الاصل و معناها خليق بالعباده وهي تطلق علي الملائكه التي تتوسط بين االله والبشر و فـي اعتقـاد اليزيـدي انهـم                        ) ايزد(كلمه  

يزيدي از كلمه ايـزد اسـت كـه         يعني علماي علم تاريخ اتفاق كرده اند بر اينكه نامگذاري اين طايفه به كرد               » من اتباع تلك الملائكه   

اصلش فارسي است و معني آن آفريننده عبادت و ايجاد كننده پرستش است و آن اطلاق مي شود بـر فرشـتگاني كـه ميـان خـدا و                             

پس : آدمي واسطه اند و يزيديها اعتقاد دارند كه ايشان از پيروان آن فرشتگانند و از اين رو خود را يزيدي خوانده اند يعني ايزدي                       

رد يزيدي يعني كرد ايزدي و ايزد هم بدان گونه كه بي خبران گمان كرده اند كه نام خداست غلط است بلكه نام فرشتگان اسـت        ك
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منتهي فرشتگان مخصوصي كه در عبادت جنبـه خلاقيـت دارنـد و بايـد دانـست كـه ايـن عقيـده واگيـره و اقتبـاس اسـت از عقائـد                                 

ركوز ذهن عامه است ايزد را نام خدا ندانسته اند بلكه به نص اوستا و ديگر آثار مـذهبي             زردشتيان باستان زيرا آنهاهم بطوري كه م      

ايشان نام خدا اهورا مزدا است و ايزد و يزدان نام فرشتگان است منتها فرشتگان ويژه پرستش ودر آن هم دو تعبير است يكي آن                   

 به پرستش وادارند ودر حقيقت آفريننده نيـروي پرسـتش           كه فرشتگان به ذات خود درخور پرستش باشند وديگر آنكه بندگان را           

  .اند پس در معني كرد يزيدي ريشه عقيده خويش را از كيش باستاني ايران گرفته است

  تاريخ پيدايش يزيديان در محيط اسلام      

ريخي آنچه تا كنون بـه خـوبي   به اتفاق علماي علم تاريخ پيدايش اين مذهب در قرن پنجم اسلامي بوده اما غموض و معضلات تا         

حل نشده اين است كه غالبا مذاهب مختلفه و آراء متشتته و عقائـد باطلـه ماننـد يزيـدي، موحـدي، درزي، نقـش بنـدي، بكتاشـي و                      

منشعب ساخته همه در قرن پنجم و ششم درخلال جنگ صليبي يا انـدكي بعـد                يلكه اسلام را به دسته هاي كوچك        بسياري از اين قب   

 همان اراضي كه جنگ صليبي برپا بوده و بين مسلمين و مسيحي اختلاف و افتراق و جنگ و پيكاردر جريان بوده پيدا شده      از آن در  

مانند سوريه، لبنان، فلسطين، عكا، موصل، شامات و كليه نقاطي از خاور ميانـه كـه مركـز و بحبوحـه جنگهـاي صـليبي بـوده و بـراي            

ايد دستهاي اجانـب ازهرجانـب تحريـك مـي كـرده وهـر شـخص بـي تقـوي و مـستعد           شخص متفتن اين تصور پيش مي آيد كه ش     

ناپرهيزگاري رابر ايجاد مذهبي جديد و القاء فتنه ئي شديد وامي داشته واز اين راه به تضعيف اسـلام   مـي پرداختـه و لاشـك سـر                              

ت اينگونه بازيها شوند هميشه بوده انـد  پيدايش اينگونه مذاهب فاسده همين بوده و هنوز هم هست و اشخاص بي وجدان هم كه آل  

  .  و هم اكنون هستند و نمونه اش فرقه باب و بها

  موسس فرقه يزيدي    

يكي از مشايخ متصرفه در قريه ئي از قراي موصل موسوم به قريه باعدري اين مذهب را اختراع كرده در تـاريخ نـام آن شـيخ را                                

  . كه جاي اسم او را گرفته استنوشته اند و شايد عادي لقبي است) عادي(

    مجملا شيخ عادي از قريه باعدري طلوع كرد و اين مذهب را با رسوم و عاداتي كه در شرف ذكر است تاسيس نمـود و در همـان                            

  .قريه مدفون شد  و گويند هم اكنون قبر شيخ در همان قريه باعد يا با عدري زيارتگاه كردهاي يزيدي است

درواقـع  . ران طلوع كرد و اساس شيخ را ترويج و تكميل نمود و قبراو نيزدر همان قريـه درجـوار قبـر شـيخ اسـت                      بعد از او ميرمي   

ولـي غيـر از ميرميـران از        ( قسمت عمده اي از مذهب يزيدي مدهون اقدام چند تن ايراني است زيرا ميرميران مسلما ايراني بـوده                   

يدي هم گفتيم كه به قول جمهور مـورخين از ايـزد فارسـي مـشتق اسـت و نيـز                     و نام مذهبشان يز   ) سلسله شاه نعمت االله ولي است     
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اينكه ايزد و يزدان خالق و موجب عبادت است از عقائد پارسيان باستان اقتباس شده و اين كمال بدبختي است نه افتخـار كـه بايـد                            

يگر آن و مشعشعي و شاه يوسفي و بيـاني قـديم   يا شعب د.... هميشه مذاهب باطله مانند الحاد ملاحده الموت اسمعيلي مطلق اعم از         

و بياني جديد و بابي و بهائي با خرده برده هايشان از ايران طلوع كند و حتي مـذهب دروز لبنـان و كـرد يزيـدي سـليمانيه و ديگـر                                

مـام و رهبـر و   جهات به شركت چند ايراني تاسيس شده باشد زيرا هر كشوري مانند ايران و هندوستان هـر روز خـدا و پيغمبـر و ا                 

  .مرشد و مرادي از يك گوشه ان سربرآرد هرگز روي اتحاد و اتفاق را نمي بيند و همواره وسيله براي استفاده بيگانه فراهم است

    اما آنچه سبب شده است كه بعضي از مورخين اشتباها كرد يزدي را به يزيد بن معاويه نـسبت داده انـد اينـست كـه ميـر ميـران         

شته وتاحدي سياستمدار بوده بر خلاف شيخ عادي كه متصدي امور روحاني بوده ودر سياست هيچ گونـه دخـالتي                    قسمي حكومت دا  

نداشته مجملا پس از آنكه ميرميران سياستمدار شد بعضي او را به آل يزيد نسبت داده اند و المقتطف هم اشاره به اين مطلب كرده         

دي را هواي استقلال برسر افكنده و متدرجا در طبقات ديگر از اكراد سرايت كرده است و شايد اين اولين وحله ئي باشد كه كرد يز

ودرهر قرن به نوعي اين مدعا جلوه كرده واز طرف مامورين يك دولتي تهييج شده اند ولي بدون شبهه خشونت اخلاقي كـه اغلـب                         

نند يزيدي و نقش بندي بدان پايبندند و روسـاي          طبقات اكراد بدان موصوفند و همچنين سخافت عقائدي كه طبقات ديگر از آنها ما             

خود را معبود بالاستحقاق مي دانند و از وادي تمدن هزاران مرحله دورند هرگز استقلالي به ايشان نخواهد بخشيد مگر اينكه با علم        

 شـايد پـس از يـك قـرن در     و تمدن دنيا همراه شوند و فرهنگ خود را تغيير دهند و افراد را با معارف بهتر و تازه تـري بارآورنـد          

وضعيت ايشان تغييري پيش آيد والا با حالات حاضرشان جز اينكه آلت مفسده باشند يعني ايشان تلفات بدهند و ديگران بـه طـور                  

غير مستقيم استفاده ببرند و كلاه اكراد پشت معركه بماند نتيجه ديگر نخواهند برد خدا كند بيدار شوند و بفهمند و مقصود  خود را               

باز هم زيادتر ) عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري      .( از راه ديگر تعقيب كنند و بي جهت خود را زحمت ندهند كه بقول شاعر              

  .از حد لزوم به حاشيه رفتيم و اكنون به متن تاريخ بازگشته در شناسائي شئون يزيديان سخن مي رانيم

  پيروان مذهب يزيدي، جايگاه يزيديان، آمارشان    

در ابتدا پيروان مذهب يزيدي فقط طبقه اي از اكراد بودند و جز نام كرد يزيدي سخن از يزيديان مطلق در ميان نبود ولـي پـس                               

عينا ماننـد مـذهب بـاب و بهـا كـه            (  بعضي از شعب نژاد سامي و اخيرا در عده اي از نژاد ارمن سرايت كرد               راز چندي اين مذهب د    

سلمين شيعه ويژه از طبقه شيخيه ولي بعدا در افرادي از نژاد سامي و كيان يعني يهوديان همدان            نخست منحصر بود به عده اي از م       

اما مركز يزيديان غالبا حدود حلب و نواحي شام و نواحي نصيبين و عينتـاب و ديـاربكر بـوده           ) و پارسيان يزد و كرمان سرايت كرد      

ها قريه و مزرعه ديگر از خاك عثماني تحت نفوذ ايشان درآمده بـود و               ونيز قراي اروفه و حران و سعره و بيره جيك و فزان و صد             
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جمعيتي در حدود يك كرور به هم زده بودند كه دولت عثماني از خواب گران بيدار شده تشخيص داد كه رواج اينگونه مـذاهب در               

نـاي تعـرض گذاشـت و از راه هـاي        كشور و پيشرفت ايشان در نواحي مملكت جز زيان و زحمت نتيجه به بار نخواهـد آورد لهـذا ب                   

مختلفه به تضعيف و تقليل ايشان پرداخت و اين اقدام چنان موثر شد كه همان قسمتي كه پيش آمده بودند عقـب رفتنـد ودرمـدت          

پنجاه سال صدي نود از جمعيت خود را از دست دادند و پيش از جنگ بين الملل اول كه بعضي از دول خواستند از آنها به نفع خـود              

ستفاده كنند عده آنها را بيش از پنجاه هزار نفر نيافتند كه در مزارع و قراي دشت شـيحان و جبـل سـناجار از توابـع موصـل نـسبه                ا

آزادي دارند و مراسم مذهبي خود را انجام مي دهند و اينها ادعا مي كنند كه پيروان مذهب ما زيادند ولي متفرقند در بين كردهاي                         

تان و دياربكر و ماردين تركيه واالله اعلم كه اين ادعا تـا چـه حـد صـحت داشـته باشـد چنانكـه بهائيـان هـم          ايران و عثماني و ارمنس 

اينگونه ادعاها دارند مثلا در يزد و همدان و دهات سنگسر وآباده بالنسبه جمعيتشان زيادترو تظاهرشان بيشتر است معهذا درهيچ                    

ا از هزار تجاوز نمي كند مع الوصف اگر كسي گوش به ايشان بدهـد ادعاهـاي   د يقطه عده شان يا به هزار نمي رس    يك از اين چهار ن    

گزاف مي كنند كه در اينجا عده كم است و عمده جمعيت ما در شهرهاي ديگر است و حال آنكه در هيچ نقطه بـه قـدر ايـن چهـار                                

 نفر تجاوز نمي كند و كم جائي است كه عده به            نقطه جمعيت ندارند و درهر شهر و قصبه كه اين متاع وجود داشته باشد از نه تا نود                 

صد نفر برسد مگر امريكا كه موافق آماري كه در مجلس رسمي آنها قلمداد شده چهار صد نفـر بهـائي موجـود اسـت و ايـن واضـح         

 بـي  است كه در امريكا به آن وسعت و جمعيت اين عده چهارصد نفردر حكم صفر است و گوئي روش يزيدي و بهائي در تظاهرات          

  .و همچنين در مخفي نگهداشتن اساس عقائد و احكام كتاب خود! حقيقت و اغراق گوئي از يك سرچشمه آب مي خورد

  )زبان، قيافه، اخلاق(      حالت هاي عمومي كردهاي يزيدي

بان كردي بـا آدم ابـي   كردهاي يزيدي زبان كردي را زبان خدا و انبياء مي دانند و آن را مقدس مي شمارند معتقدند كه خدا به ز                         

البشر تكلم فرمود و الواح عشره را به كردي براي موسي فرستاد و بالاخره بهتـر و مقـدس تـر و شـايد فـصيح تـر از زبـان  و لغـت                 

كردي هيچ لغت و زباني در دنيا نبوده و نيست با وجود اين پابند حفظ و نگهداري آن نبوده به مجـرد ورود در هـر سـرزمين خـواه                         

بان اهل آنجا تكلم مي كنندچنانكه در آسياي صغير به تركي           زته باشد خواه نداشته باشد فوري زبان خود را ترك و به             ضرورت داش 

در ايـن حالـت هـم    ) تـذبيل ( و در سوريه و عراق به عربي و عده انگشت شماري كه به هند رفته اند به لغت اردو و هنـدو متكلمنـد             

ند زيرا بها هم پس از ورود به خاك عثماني  خودش بدون ضرورت الواح خود را به  عربـي  بهائيان با كرد يزيدي اشتراك حالت دار      

مغلوط ساخت و پسرش ميرزا عباس به تركي الكي و اينك الواح و آثار اين پدر و پسر  شـله قلمكـاري اسـت از فارسـي و تركـي و                      

ي الكردي و شيخ محيي الدين الصبري الكردي چرا دو سـه            عربي و       نمي دانم با داشتن يكي دو مريد كرد چون شيخ فرج االله زك                    
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بي شك معلم نداشته اند چون آثار وحي و الهام بهاء غيراز جبرئيل يا روح القدس تابع تعليم                  ! لوح كردي جزء آثار خود نكرده اند؟      

علـي شـوكت پاشـا در تركـي         معلمين بشري هم هست از قبيل ابوالفضل گلپايگاني در فارسي و محمد مصطفي البغدادي در عربي و                  

اما اخلاق كردهاي يزيدي  آنچه ديده شـده اسـت   (!) لهذا اگرمعلم كردي هم جسته بودند چند لوح هم به كردي بيرون    مي دادند     

ايشان داراي اخلاقي خشن بوده سخت دل و كينه جو ولي متظاهر به مهر و محبت ونيز در شجاعت ايشان گفتگو رفته اغلب برآننـد     

ين سجيه پسنديده محرومند به قسمي كه تا مقاومت نديده اند نهايت پردلـي را اظهـار مـي دارنـد ولـي بـه محـض اينكـه بـه                               كه از ا  

وهم طويـل   ( مقاومتي برخوردند ميدان خالي كرده عقب نشيني مي كنند و اما قيافه هاي كردهاي يزيدي صاحب المقطف مي نويسد                  

 ايشان بلند بالا خوش بنيه سياه چشم و گلگون روي و پر ريش              -ف اللحي ضعيف النهي   القامه قوي الهامه مسودالعين محمرالخد كثي     

در پايان همين قدر مي گوئيم كه بهائي ها در قيافه شان نمي توان سخن گفت زيرا مـسلم اسـت چنـد مـسلمان يـزدي        ) و كم عقلند  

 در اخلاق به قدري با كرد يزيدي شبيه انـد كـه بـه               جولا با چند  تن يهودي همدان و زردشتي يزد و كرمان وحدت قيافه ندارند ولي               

و گويا تمام دسته هاي كوچك بشري  و صاحبان مذاهب باطله بر اين سـجيه انـد كـه دلهاشـان پـر                        !! قول مشهور سيب است و كارد     

 ولي نظر بـه اينكـه   است از بغض و كينه نسبت به افراد و جماعاتي كه عقائد سخيفه ايشان را نپذيرفته ودر بطلان آن سخن گفته اند          

قدرت و جرات ندارند كه بغض و كينه خود را اظهار كنند لاجرم به محبت و حسن رفتار تظاهر مي كنند و خدا نيارد روزي كـه مـي                             

فتنـه  324در واقعـه  ( داني براي بروز بغضاء و شحناء ايشان باز شود آن وقت است كـه چنـد نفرشـان در شـاهرود آدم مـي كـشند                      

يا مانند سلطان ياروب كوب و چند تن اهل محفل روحاني در يـزد محمـد كـوزه گـر رادر كـوره مـي سـوزانند يـا                             ) بابيهاي شاهرود 

ذكراالله و عبدالحق نامي خود را در بين مهاجرين روسيه انداخته در آذربايجان آتشي برافروختند كه نمرود از آن شـرم مـي بـرد و                          

يند در ميان بارزانيها بوده اند در واقعه اخير كردستان هيچ فرق نـدارد و همـه                 بالاخره اعمال اين عده از كردهاي يزيدي كه مي گو         

 سر مذهب رسمي بر نداشته وپيـروي از عقائـد پليـد ايـشان               ازحكايت از بغض دروني مي نمايد براي اينكه چراهيئت جامعه دست            

  !همراه نشده اند؟نكرده اند يا چرا مردم ميهن خواه با انديشه بيگانه پرستي و وطن فروشي ايشان 

      تشكيلات فرقه يزيدي و روساء ايشان
  .تشكيلات فرقه يزيدي تشكيلات مخصوصي است كه براي هرامر از امورمذهبي تشكيلي وهر تشكيل را رئيسي است   

لـي يومنـا هـذا     شيخ اعلي است او را در رتبه انبياء مي شناسند نه تنها شيخ عادي بلكه هركس به مقام مشيخت رسـيده باشـد ا                  -1   

داراي مقام نبوت است ولي طرز اين نبوت مسكوت است از حيث اينكه آيا شيخ مهبط وحي و الهام هست يا نيست و آيا حق تشريع        

دارد يا نداردهمينقدر كه شيخ سابق لاحق را تنصيص نمود بايد همه نبوت او را اذعان كنند و اوامرش را اطاعت نمايند و حق چون و                        
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ر اينكه او تغييري در قواعد شريعه ايشان داده باشد لم و بم نگويد و خلاصه اين كه بايد مطيع صرف باشند گمان مـي                         چرا ندارد ود  

رود از كمال وضوح لازم نباشد كه توضيح شود در اين كه به قدري اين رويه شبيه است به رويه بهائيت كه گويا هـردو از يـك مغـز           

صا بعد ازعبد البهاء چنين شده به قسمي كه از هركس بپرسي مقام شوقي چه مقامي است                 تراوش كرده زيرا رويه بهائيت هم مخصو      

آيا نبوت است امامت است چيست؟ جوابي نمي دهند زيرا نمي دانند همين قدر مي گويند سركار آقا او را تنصيص و تعيين فرموده                        

ز ديگران دارد آيا مهبط وحي است آيا مظهر الهـام اسـت آيـا               اند وما بايد از ايشان اطاعت كنيم يعني لازم نيست بدانيم چه مزيتي ا             

وحي و الهام موهوم است واو خود خداي حي قيوم است؟ اينها لازم نيست كسي بداند فقط بايد امر او را اطاعت كرد اگر چـه بگويـد       

 رويـه را بهـا بـراي خـود ايجـاد            ناموست را به من واگذار بي چون و چرا بايست پذيرفت و خلاصه اينكه بايد گوسفند مطلق شد اين                  

كرد و بعد ادامه يافت تا نامي از اين مذهب كثيف هست اين رويه برقرار خواهد بود و بدون شبهه در آن دو سال كه حسينعلي بهاء           

ده و در سليمانيه بوده و در كوه سرگلو كيميا مي پخته اين طريقه رااز كردهاي يزيدي فرا گرفته و پايـه مـذهب خـود را بـرآن نهـا                       

حقوقي هم كه نمي دانيم در يزيديان به چه صورت اداء مي شود او به عنوان صدي نوزده از تمام مايملك اتباع به خـود و مـن يقـوم                      

  .مقامه تخصيص داده و بشر جنس عجيبي است در سهل القبولي موهومات وصعب القبولي معلومات باري از اين وادي بگذ ريم

دي پير يا كاهن است و او كسي است كه امور نماز و روزه و عبادات و مـسائل متعلقـه بـه آنهـا رادر                           از روساي تشكيلات يزي    -2     

  .دست دارد و يقين است شيخ اعلي سهمي از واردات مذهبي را به او مي دهد

مزاده اطفـال فقـرا را      وبه علاوه بايد اين خـادم امـا       ) خادم امامزاده (  فقيرو اوكسي است كه بايد قبرشيخ عادي را خدمت كند            -3     

  .مگر اينكه تعليم منحصر است به آداب مذهبي يزيدي) از اين حيث مذهب يزيدي هزار درجه از مذهب بها بهتر است( تعليم دهد

 قوال و كار قوال نوازندگي دف و طنبور است كه مدايح خدا و ملائكـه و مـشايخ را بايـد بنـوازد و مـردم را بـه شـور و طـرب                                   -4     

ين كار هم بهاء مي خواست از كرد يزيدي تقليد كند مقدمه اش هم تمهيد كرد كه چند وجديه ئي كه نه شعر بود نـه نثـر                             ا -درآرد

ابداع كرد ولي پسرش عباس صلاح نديد و تا حدي جلوگيري كرده نگذاشت جز به خواندن و كف زدن آن هم در محافلي خـالي از                   

ابا از بيخ عرب شد و وجديه ها را هم تقريبا منـسوخ كـرد زيـرا مـي ترسـيد يكبـاره                    اغيار به طور ديگر اعمال شود و پس از مرگ ب          

  .صداي مردم بلند شود كه مذهب قوالي و مطربي ايجاد كرده است

 آخرين رئيس تشكيلات يزيديان كوچك لقب دارد كار او از همه مشكلتر و سودش كمتر است زيرا كوچك مامور                    - كوچك -5     

قين اموات است و از همه عجيبتر اينكه تعبير خوابهاي مردم با كوچك است هركس هر خوابي ديده باشد بايـد                  تكفين و تدفين و تل    

برود نزد كوچك و اوخوابش را تعبير كند اگر خير است البته شاد و خرم بر مي گردد و تعارفي براي كوچك مي فرستد و اگر شـر               
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 به علاوه كوچك بايد بر سر قبـر تـازه گذشـته بخوابـد و حتمـا آن ميـت رادر                   و! است هم بايد صدقه بدهد تا آن شر از او دور شود           

  !!خواب ببيند و از وضعيت او آگاه شده به بازماندگانش خبر دهد و بديهي است كه هميشه ميت را در اعلي درجات بهشت مي بيند

     اصول عقايد كرد يا قوم يزيدي
ايفه يزيدي شيطان را مي پرستند ويكي از علل اين شايعه اين است كـه يزيـديان                    چنان چه اشاره شد نزد عامه شهرت يافته كه ط         

يه، نـسيطريه، متـصوفه،   ئباصول عقائد واعمال مذهبي خود را از اقوال ملل عديده گرفته اند مانند وثنيه، زردشتيان، بني اسرائيل، صـا    

 اند ناپسندترين قسمت آن را كـه از فـرط ناشايـستگي شـگفت               شامانيه، و امثالهم وازقضا هر چه را از اين قبائل و طوائف اخذ كرده             

انگيز و غرابت آميز بوده و نزد اقوام ديگر به پستي و دناعت علم شده بود آن را انتخاب كرده وشايد چنان پنداشته اند كه معجـب       

د پس خلاصه ايـن اسـت       و مضحك بودن فلان عمل و عقيده كافيست كه يك مذهب اختراعي را رونق دهد و موجب روائي آن گرد                   

كه چون مذهبي چنين كه اصول و اركانش نخبه اي از عقايد سـخيفه اركـان مختلفـه باشـد تاسـيس شـود طبعـا تـصورات واهـي در                               

اطرافش زياد شده به پرستش شيطان متهم مي گردد در حالتيكه اقـسام عبـادات و پرستـشهاي گونـاگون كـه در دنيـا وجـود دارد                            

عبادت الهي و پرستش غيب لايتناهي منتهي    مي گردد غايـت الامـر اينكـه  گروهـي بتـان را و فرقـه اي                         عاقبت گوشه اي از آن به       

فرشتگان را و دسته اي پيغمبران را و قومي مراشد و مشايخ را وسيله تقرب الي االله دانسته ايشان را در عبادات شـركت مـي دهنـد                            

 نوعي از شرك آلـوده مـي سـازند چنانكـه طبقـه اي از پارسـيان حتـي                    وبه كم و زيادي و ضعف و شدتي ساحت مقدس توحيد را به            

اهريمن را وسيله قربات دانسته اند واو را در آفرينش شريك يزدان ساخته اند و يزيديان هم يكي از آن اقوامند كه در ظاهر خـدا                          

  .ود و شرح آن بدينگونه استپرستند ولي در اين خدا پرستي تصرفات ناشايستي كرده اند كه به نوعي از شرك منتهي مي ش

    گويند آفريننده جهان خداي يكتاي غيب است و منزه از هر پاك و عيب اما هفت فرشته اند كه در خلقت معـاون اوينـد واسـامي                        

 نورائيـل  -7 شـمخائيل  -6 زرزائيـل  -5 اسـرافيل   -4 ميخائيـل    -3 دردائيـل    -2ايشان چنين است اول مقدم بر همه عزرائيل اسـت           

ر يك از اين هفت فرشته يك قسمتي از اين دنيا را آفريده تا جهان به حد كمال رسيده گويند حضرت حق عزرائيل را كـه                          گويند ه 

اعظم از همه فرشتگان بود به امر خطيري مامور فرمود و او از انجام آن سرپيچي نمود لهذا مغضوب شد و مورد عتاب گشته سـپس                

شمش آتش دوزخ خـاموش گـشت آنگـاه حـق از تقـصيرش گذشـت وبـه مقـام اولـش          پشيمان شد و آنقدر گريه كرد كه از آب چ        

هـم  ( برگردانيد و عظمت شان و رياست فرشتگان را به او عطا فرمود و به علاوه لقب ديگري به او داده و او را ملـك طـاوس ناميـد                            

به او توجه  مي نمايند و چون نـام عزرائيـل   اكنون يزيديان در اكثر مواقع نام ملك طاوس را مي برند با فر و جلال در مشكلات امور                   

را با قبض ارواح و آجال مردم توام مي بينند كمتر اين اسم را بر زبان رانده همواره به اسم ملك طـاوس رطـب المـسان شـده بـه او                          
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جيل نمايـد يـا در      تضرع مي كنند و او را شفيع و واسطه مي سازند و پيوسته دست نياز به سوي وي دراز مي كنند كه در آجالشان تع                        

در امـر بهـائي هـم    ( بالاخره عزرائيل را مدير عالم كون مي دانند و او را راعي اغنام الهي خواننـد             !) اجل فرزندانشان تعجيل نفرمايد   

اما شيخ عـادي    ) شبان و چراننده اغنام الهي يعني گوسفندان بهاء شوقي را      مي دانند و شوقي ملك طاوس يا عزرائيل اهل بهاست                        

را پيغمبر خدا     نمي دانند بلكه او را پيغمبر ملك طاوس مي شناسند و مي گويند عزرائيل تنها حرف كسي را كه مي شـنود حـرف                               

  .شيخ عادي است لاغير و بالاخره ملك طاوس حاجات قوم را فقط به دست شيخ عادي رواء و قضا مي سازند

نصاري است و مي توان پي برد به اينكـه در بـاطن موسـس يـا ملقـي اينگونـه            اگر كمي دقت كنيم اين عقيده همان عقيده تثليث      

مذاهب و عقائد همان نصاري بودند كه از شمشير و تقرير اسلام عاجز شده بودند وراه تضعيف آن را چنين تشخيص داده بودند كه                        

خود را كافر و نجس ندانند و اقانيم ثلاثه         مذاهب مختلفه ايجاد كنند كه شبيه و نزديك به عقائد خودشان باشد يعني مخالف مذهب                

 ديـده مـي شـود ودر حقيقـت فرقـي نيـست در               13را به صورت ديگر ترويج كنند چنانكه در يزيدي قرن پنجم وبابي و بهائي قرن                

دي هردو  اينكه كسي بگويد اقانيم ثلاثه يعني خدايان عبارتست ازاالله و روح المقدس و مسيح يا بگويد خدا و ملك طاوس و شيخ عا                      

قداظهر مشرق الظهور و مكلم الطـور در اينجـا          ... تثليث است به تفاوت اسم و توافق مسمي يا بهاء االله بگويداشهد االله انه لا اله الا هو                 

دقت كنيد در عبارت تا هر سه خدا را (  مشرق ظهور كه خود بهاء است-3 مكلم طور  -2هم خدايان سه گانه پيشنهاد شده يكي االله         

  .)بيابيد

    خلاصه اينكه يزيدي مي گويد وحي از جانب ملائكه بر شيخ عادي مي شود و شيخ نبي مي شود و نبوت هم بـه وراثـت و وصـايت                             

است يعني شيخ به محض اينكه جانشين خود را تعيين كرد او هم نبي مي شود و ملك طاوس وحي بـراي او مـي فرسـتد بهـائي هـم       

كر نمي كند وگرنه مركز ميثاق و ولي امراالله جز اين نيست كه اولي بـه كلمـه بهـاء و دومـي بـه                همين را مي گويد منتها لفظ نبي را ذ        

كلمه عبدالبهاء داراي همه مقامات شده اند حتي غيب هائي هم كه اولي نمي دانست و مريدان به ريشش مي بستند دومـي هـم نمـي         

 بند هم به جاي آن بياندازد باز آنچه مريدان به ريشش بسته             داند وباز مريدان به ريشش مي بندند وهرچه هم ريش بتراشد و حتي            

  !اند با صد هزار استره سترده نمي گردد العظمه االله كه آدمي چقدر رند است براي كلمه سازي و چقدر احمق است در كله بازي

   اخلاقيات و- روزه و قرباني و خيرات-پرهيز از ماكولات

  عبير رويانصايح و حليت خمر سجود، رقص، حلول، ت
يزيديان درپرهيزاز پاره خوراكها و ذبيحه تا حدي پيروي از يهـود نمـوده و بـه دسـتور شـيخ عـادي از بعـضي مـاكولات ويـژه در                         

در : اما در روزه و قرباني و صدقات و خيريه اصولي از اسلام گرفته انـد وبـه آن عمـل مـي نماينـد                    : روزهاي معيني دوري مي گزينند    
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تقليد مي  ) بت پرستان دوره جاهليت   (  حلال شمردن شراب از نصاري متابعت مي كنند در رويه سجود از وثنيه               اخلاقيات و نصايح و   

طريقـه حلـول را در امـر معـاد از صـائبيه  فـرا       : در تعبير رويا و رقصهاي مذهبي در ضمن عبادات از شامانيه پيروي كرده انـد  : كنند

 اين يك از مبتكرات خودشان است و آن اين اسـت كـه هـر شـخص يزيـدي يـك         يك عقيده محكمي هم دارند كه گويا      : گرفته اند 

برادر يا خواهر به عنوان همراه دارد از جنس فرشته و ملك كه همواره  در جهان ملكوت منتظر مقدم اوست تا به كجرد وصـول بـه                        

بـه عقيـده نگارنـده      ( ي به اين آقا يا خانم برسد      استقبال او بيايد و تمام كارهاي او را عهده دار شود و اصلاح كند و نگذارد كمتر زيان                 

در اين عقيده يزيدي بر بهائي مزيت دارد زيرا پايه كار را به هر يك اميد و طيدي گذاشته كه اگر شـما هـم يقـين مـي كرديـد كـه                                 

يقين كنيد كه امـر  راست مي گويد فوري يزيدي مي شديد اما بهائي يعني رئيس بهائي پايه كار را آنقدر سست گذاشته كه اگر شما                 

بهائي حق است باز قيدي در آن قبول نخواهيد داشت زيرا بهاء بهشت را منحصر بـه لقـاي خـود كـرده و جهـنم را حـصر در فـراق                                

خويش و اين كلام با آن تعبيرات كه باب در بيان بر حشرو نشر و صراط و ميزان و جنت و نار بسته فقط اين نتيجه را مي دهـد كـه                               

 جزايش جز اين نيست كه باب و بهاء از او راضي باشند ودر جنت رضا و قرب و لقا بيارامد والعكس بـالعكس و                         هركس مومن باشد  

حاصل اينكه جز رضا و سخط باب و بهاء جهان ديگري نيست در اينصورت كدام عاقل يا جاهلي است كه خود را به زحمـت اطاعـت                         

اضي باشد؟ هر چند بهاء بعد از اين حرف پشيمان شد و سـعي كـرد هـم خـودش     اوامر آقا بياندازد و جانب داري كند كه آقا از او ر      

هم پسرش كه اين سخن را تعبير كنند ولي نگرفت مگر در معدودي ابله كه اگر اين تعبيرات هم نبود به يـك مرحبـا خـود را هبـا                      

تند در جنت لقا و رضاي بهـاء چـه سـودي            مي كرد اما در مردمان چيز فهم تعبيرات ثانوي بي مغزتر از كلمات اولي جلوه كرد و گف                 

بالجملـه بايـد    ) اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ      ( است ودر آتش سخط و غضب يا بي ميلي آقا چه زياني است؟ البته هيچ بناء براين                    

  (!)يد نفرمودهگفت شيخ يزيدي به مراتب عاقلتر از شيخ كبيريعني بهاء پير بوده و بهاء غفلت نموده كه در امر معاد از عادي تقل

  كتمان عقيده     
طايفه يزيدي در پوشيدن عقائد خود اصراري تام و ابرامي تمام دارند اينان در كتمان عقيده بيش از متصوفه قديم و بابيـه جديـد                             

ن و كـيش    تاكيد كرده مي گويند هريزيدي باهر بيگانه طرف صحبت شود حق ندارد عقائد خود را اظهار نمايد بلكه بايد اسـرار دي ـ                     

مـرا گمـان   ( خويش را كاملا مخفي و مستور نگه دارد حتي نماز سري و مخفي را معتبرتر از نمازهاي جهر يعني آشكار مـي شـمارد                         

اين هم بهانه اي ديگر است تا اگر در غير وقـت            ( ونيزمي گويند نماز ما محدود نيست       ) است كه اين بهانه است براي نخواندن نماز       

و فريب كسي خواستند خود را نماز خوان قلم دهند بتوانند و كسي نگويـد حـالا وقـت نمـاز نيـست چنانكـه مـن             نماز براي رياكاري    

خودم ديدم كه عبدالبهاء هم با مريدانش مشغول صحبت بود ناگهان خبر رسيد كه مفتي عكا مـي آيـد فـوري رو بـه قبلـه بـه نمـاز                               
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بـاري  !  و مفتي هم فهميد كه اين نماز خوف است و گفت هنـوز ظهـر نـشده   ايستاد تا مفتي وارد شد او هم نماز يك ركعتي سلام داد   

كرد يا طايفه يزيـدي     ). اين گونه كارها از پيشوايان دروغگويان تعجب نيست زيرا همه چيزشان دروغ است نمازشان هم روي همه                

وبـالاخره مـي   (!)  مـا را كـرده اسـت   مي گويند كتاب لازم نيست و ملك طاوس بدون كتاب هم مي تواند مردم را ارشاد كند چنانكـه     

گويند كتاب شريعت را محدود مي كند وماهم محدود نيستيم بلكه هر وقت هرچه لازم شود ملك طاوس به شيخ ما الهام مي كند و                         

ي او به ما مي گويد با وجود همه اين حرف ها باز دو كتاب از طرف مشايخ بين ايشان گذارده شده يكي به نام كتاب جلـوه و ديگـر                             

به نام مصحفارش يعني كتاب سياه و همه احكام و اعمال وعقائدشان حتي نشيدهاي وجديه كه درخلال رقص مذهبي مي خواننـد در                       

اين دو كتاب است ولي به دست كسي نمي دهند ودر اين امر هم بهائيان كپيه يزيديانند خصوصا كتـاب احكـام كـه اقـدس اسـت و                             

  .رار حتي المقدور به كسي نمي دهندالواح خاصي به نام اشخاص كه حاوي اس

  اساطير و افسانه هاي يزيديان    
 يزيديان يك سلسله افسانه و اسطوره دارند كه آن را مقدس مي شمارند وجدا به آنها معتقدند از آن جملـه در افـسانه تكـوين و                              

آنگه دانه مرواريد بسيار بزرگي را از آن دريا         مبدا خلقت گويند خداوند جسم مركبي را ايجاد نموده ودرياها از طرف آن پديد شد                

برآورد و آن را تا چهل هزار سال تحت فرمان خود نهاده بالاخره برآن خشمناك شده آنرا پراند به گوشه اي از ثرغـضب الهـي آن      

از آن دود   گوهر سنگ شد و كوهها از آن موجود گشت ودر حيني كه آن را افكنـد دود وغبـاري از آن  متـصاعد گـشت وآسـمانها                             

بوجود آمد وآنگاه خدا برآن بالا رفت ازبركت پاي خدا آن دودهـا و آسـمانها متـراكم و منجمـد شـد و بـدون سـتون درفـضا قـرار                        

  (!)گرفت

   اما عقيده يزيديها در افسانه آغاز آفرينش شبيه به اسطوره تورات است مگر اينكه يزيديان عقيده دارند كه ملـك طـاوس آدم را          

و گويند چون ملك طاوس آدم ابوالبشر را ازخاك آفريد آب و باد و آتش را درگوشهاي او دميد تا                    ) نه خدا ( ده است   از خاك آفري  

چهار عنصرش كامل گرديد برپا ايستاد و تا چهل سال دربهشت بود و از پهلوي چپش حوا به وجود آمد و همواره با او بود تـا آنكـه                          

طاوس علم معاش وهرچه لازمه زندگي بود به وي آموخت و آرد گندم را در شـكم هـر                   هر دو را از بهشت بيرون كردند پس ملك          

دو دميد وايشان را به زمين افكند و ازآنجال كه دراسلافشان مخرجي نبود به درد شكم مبتلا شدند وعلاج آن را نمي دانـستند پـس                          

بعـد از آن در كـار تناسـل         !! ره نمـود و راحـت شـدند       ملك طاوس مرغي كه قلاج نام داشت فرستاد تا به منقار خود اسلافشان را نق ـ              

حيران بودند كه چه كنند باهم قرار دادند كه هركدام نطفه خود را درسبوئي جداگانه بريزند و سرش را بـسته مهـر كننـد و چنـين                            

 دومي را هوريه ناميدند كردند پس از نه ماه آدم سبوي خود را باز كرد دو بچه از آن بيرون آمد يكي نر و يكي ماده اولي را شيث و                 
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و طايفه يزيدي از آن بوجود آمد اما حوا همينكه سبوي خـود را بـاز كـرد وديعـه آن فاسـد      ! واز پستان مردانه خويش او را شير داد    

شده بود پس آدم به او ياد داد چه كند تا سبويش نسل بارآورد و حوا به دستور آدم عمل كرده بـار ديگـر امانـت خـود را بـه سـبو                                  

ت و پس از نه ماه دو بچه يكي نر و يكي ماده از آن بوجود آمد نـر را قابيـل و مـاده را هيونـه ناميـد و طوايـف ديگـر از آن دو                                      ريخ

  !!بوجود آمدند و از اين رو شرافت و مردانگي مر يزيديان راست و ايشان شريفترين نسل بشرند

      تزبيل

ائي ها و خود سازي ها جزاين نيست كه عده اي را تحميق كنند تا به اوهام پابند                   به طوري كه ديده مي شود نتيجه اين افسانه سر             

پابند كنند و براي روسا سواري بدهند هر چند اهل بها در اينگونه افسانه شباهتي بـه يزيـديان ندارنـد                     (!) شده دراين مذهب شريف   

براي  تحميق مريدان سخناني ابداع كردند كـه هـر بهـائي             ولي بازهم در نتيجه با يزيدي اشتراك مرام دارند زيرا روساي بهائي هم              

گمان مي كند از او شريفتر كسي نيست واز مذهب او بهتر مذهبي يافت نمي شود مثلا عبدالبهاء در لوحي گفتـه اسـت بهـائي يعنـي                            

 ـ                 (!) جام جميع كمالات انساني    ه بـروت افكنـده آن را       اين جمله كوتاه يك رشته درازي به دست گوسفندان داده كه در هر جـا بـاد ب

تكرار مي كنند كه بهائي يعني جام جميع كمالات انساني حتي آن را سرلوحه اطفال قرار داده انـد كـه طفـل از ابتـداي طفوليـت هـي         

تكرار كند و در مغزش جاگير شود و چنان بدانند كه ساير طبقات مردم واجد هيچ گونه كمالي نيـستند و كمـالات انـساني منحـصر                           

تي اغنام كه حتي اين لقب را هم رئيس خودشان به ايشان داده و ابدا باين تناقض بر نمي خورنـد كـه اگرمـا گوسـفنديم       است به مش  

جامع جميع كمالات انساني چه معني دارد واگرجامع جميع كمالات انساني مائيم پس اغنام چه معنـي دارد؟ اينـست نـشانه بطـلان و                         

ا خلقت در بهائي تكرار نشده مقتضيات زمان اجازه نداده چه كـه مـذهب يزيـدي در قـرن     دروغ و بي حقيقتي و اگر افسانه هاي مبد   

  )گوسفندان= اغنام  ( 60)الكفر ملة واحده( پنجم ساخته شده وبهائي در قرن سيزدهم وگرنه روح هردو يكي است 

  اعياد و عادات يزيديها     

 بعد از وفوع ايشان تحت فشار آل عثماني از دو تقيه چهارشـنبه را بـه                 روز تعطيل و تقديس يزيديان چهار شنبه است مگر اينكه              

جمعه تبديل كردند واز جشنهاي مهم و مقدسشان جشن سرسالي است كـه نـوروز ايـشان اسـت وسرسـالي نـام دارد وآن روز اول                           

 بهتـرين لبـاس خـود را        آوريل مسيحي و نيسان رومي است و اين عيد از نصف شب شروع مي شود و همان نيم شب بايـد زنانـشان                      

صنيف هاي مذهبي بخوانند و تاصـبح       تو با مردان به رقص پردازند و        ) توالت كنند ( بپوشند و به نيكوترين پيرايه ها خود را بيارايند          

ت اين اعمال را ادامه دهند زيرا درآن ساعات حتما ملائكه درمنازل ايشان فرود مي آيد و اگر كسي درخواب غفلت باشد و به عبادا                       

                                                 
اين سن موهوم روي همه اوهام ! خدائيكه متولد نمي شود امروز زائيده شده) اليوم لقد ولد من لم يلد و لم يولد( وحال آنكه اين بيان بهاء در لوح عيد مولودش  60

  .قبايل و اقوام را پوشانيده است
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رقص و تغني نپرداخته باشد موجب قهرملائكه خواهد شد و اگر به شادي و رقص مشغول باشد ملائكه هم شـاد شـده واز صـبح آن                           

خودشـان مـي    ( شب تا آخر نيسان همه روزه بايد جشن بگيرند و محفل بيارايند و مهماني كنند ولي درآن مـاه ازدواج حـرام اسـت                         

 اين ماه متعلق به آن ابنياء است عقد و نكاح درآن ماه حرام شده ولي ديگران چيزهاي ديگـري                    گويند براي احترام ابنياء ايشان كه     

در اين جشن سرسالي ابنيه و عمارات را به پارچه هاي سبز و گـل و شـكوفه و              ) گفته اند كه ما را از صحت و سقم آن اطلاعي نيست           

 رسيده به صحرا روند و هر چه از گـل و شـكوفه و سـبزه يافتنـد     شاخه هاي سبز مي آرايند و مخصوصا بايد پسران جوان و دختران          

برهمه خـانواده  ) سرسالي( بياورند وبردر و ديوار بياويزند و تا سقف عمارت را سبز پوش كنند و در روزچهارشنبه اول اين ماه                           

ت و آن ذبيحـه را بايـد ببرنـد و دسـت     ها واجب است كه يك حيوان قرباني كنند از گاو گرفته تا مرغ و خروس به تفـاوت اسـتطاع            

و جشن ديگرشان   ) اين مهماني مردگان است   (  آنرا بخورند    61نزده بر سر قبر اموات خود بگذارند و بروند تا مردگان بي خبر آلت             

كه مهم است عيد ميلاد رئيس اولشان است كه مردم مي گويند عيد مولـود يزيـد اسـت ولـي خودشـان مـي گوينـد مـيلاد رئـيس و                        

اسـت و آن در دسـامبر مـسيحي و كـانون اول             ) بيرانده( يح نكرده اند كه مقصود شيخ عادي است يا ميرميران و نام اين جشن               تصر

روسي است در اين عيد هم شاديها دارند و بيش از هر وقت شرب شراب در اين جشن متداول هست و هر چند واجب نيست ولـي                           

وشند يك قرباني ديگرشان در روزي است كه گمان مي كننـد اسـحق درآن روز                سنت موكد است كه بيش از اوقات ديگر شراب بن         

قرباني شده آن روز هم نزدشان عزيز است و بايد هركس بقدر توانائي خود قرباني بدهد واز خصايص اين عيـد آن اسـت كـه هـر                            

بزرگي است براي رئيس كه اگرهمه عمل       فكر كنيد چه فايده و عايده       ( خانواده بايد يك بار هيزم براي مطبخ ميرميران تقديم كند           

عيد ديگري دارند به نام عيد خضر و الياس وآن          ) كنند ازهمين چشمه دخل ممكن است خرج چندين ساله شيخ يا مير فراهم گردد             

ويك عيد مهم ديگر دارنـد كـه مـصادف اسـت بـا روز قبـل از عيـد فطـر         : نخستين پنجشنبه از ماه شباط رومي است فبراير مسيحي 

 رمضان كه درآن جشن هم محفل آرائيها و تزيينات دارند و فلسفه آن عيد و شادي هاي بي نظير آن اين اسـت                        28مانان يعني   مسل

  !كه مي گويند درآن روز يكي از روساي ايشان از زندان خلاص شده

 مطلـع نـاگزير اسـت از ايـن كـه          به قدري اعياد يزيديان و قواعد و عوائدشان درآن اعياد شبيه به اعياد بهائيان است كـه شـخص            

بگويد قسمت مهم از آداب و سنن بهائيه از يزيديان اقتباس و تقليد شده از آنجمله همين عيد آزادي رئـيس مطـابق اسـت بـا عيـد          

رضوان يا عيد كل از اهل بهاء زيرا اين عيد هم براي نجات بهاء از حبس اوست كه در باغ نجيب پاشاي بغداد بازداشـت شـده بـود                             

 به استامبول ارسال شود و چون درآن حبس خطري نرسيد دوازده روز بازداشت ازسر اين عيد رضوان بر اهل بهاء تحميل كـرد                        كه

ولي حقه بازي او بيشتر بود كه اصلا اسم بازداشت از سر اين عيد عجيب برداشت و گفت ايام بعثت من است و خلاصه اينكه جـشن                           
                                                 

 !!ماهم آنرا تصحيح نمي آنيم: چيده است بيخبر آلت آنرا بخورند: رف مطبعه آه بي خجالت آن را بخورنداينهم تص 61
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و وجه مشابهت ديگر آنكه عيد سرسالي يزيديان از نصف شب شـروع مـي شـود بهـاء                   !  كرد نجات از توقيف را به عيد مبعث تبديل       

هم تقليد از يزيديان كرده فرمان داد كه عيد رضوان رااز دو ساعت بعداز ظهر روز دوم ارديبهشت شروع كنند وجه تناسـب ديگـر      

 بهاء هم در عيد رضوان گفـت قـد رفـع االله القلـم               واين حرمت سوء زن ايجاد كرد     . آنكه در عيد سرسالي يزيدي ازدواج حرام است       

اياكم ان تتجاوزوا عن حد الاب يعني قلم در اين عيد برداشته شده ولي طوري كنيد كـه از ادب خـارج نباشـداين را لازم نيـست مـا                              

شـد كـه از ادب   توضيح دهيم خودتان هرچه مي فهميد بفهميد وقتي قلم برداشته شد يعني هيچ عملي گناه نيست وبعد هم نصيحت   

انصافا عيد رضوان بهاء به مراتب از سرسالي يزيـدي          ! خارج نشويد معلوم است يعني چه گناه نيست ولي درحضورهم بي ادبي است            

آبدارتر است زيرا آنجا جز سوء ظن چيزي نيست ولي اينجا مصرح و منصوص است وجه شباهت ديگر اينكه اعياد يزيديها همه در                       

 رمضان و ماه عربي است اعياد بهاء هم بعـضي در ماههـاي شمـسي اسـت وبرخـي      28عيد نجات رئيس كه ماههاي رومي است مگر  

قمري چنانكه روز اول و دوم محرم عليرغم شيعيان كه موقع سوگواري است آنرا عيد وليد باب و بهاء دو روز متوالي قرار داده انـد                        

 اسلام وعزاداري مسلمين است ونيز بعثت بـاب رادر پـنجم جمـادي              واين عيد كاملا ساختگي و دروغ است و صرف براي مخالفت با           

الاولي قرار داده اند در صورتيكه رضوانشان در ارديبهشت است زيرا نتوانسته اند ايـام قمـري را بـا شمـسي تطبيـق و تبـديل كننـد                           

  .  روزه خودشان شمسي است19وگرنه ماههاي 

  كعبه و حج يزيديان     

وآداب آن اجتمـاع همـه      ) سـپتامبر مـسيحي   ( بره شيخ عادي اسـت و روز حجـشان دهـم ايلـول رومـي اسـت                       كعبه اين طايفه مق   

يزيديان است در قريه باعدري برسر قبرشيخ و اداي مناسك مخصوصي كه دارند و در اين عمل تقليـدي كـه از اسـلام دارنـد يكـي                            

ينت هاي مخـصوص وآن تقليـدي اسـت از محمـل شـامي و               حمل تختي است كه بر سر قبر شيخ مي آورند با آداب و سر و صدا و ز                 

مصري كه در موقع حج به مكه معظمه حمل مي شود و تقليد ديگر ذبح گاوي است درپيشگاه قبر شيخ كه پـس از ذبـح هجـوم مـي                              

ي كنند براي ربودن گوشت آن اگرچه بقدرذره اي باشد دراين قرباني و سبقت گيري برهم يـك نـوع تقليـدي اسـت ازشـتر قربـان                          

  .اسلام

  )تذبيل(    

تقليدي كه بهاء از يزيديان كرده اينست كه قبر خود را قبله اهل بهاء قرار داده اما فرقش اينست كه شيخ يزيديان فقـط طـواف                               

 را براي قبر خود روا داشته ولي نماز و سجده مخصوص اهل بهاء است كه درهرجا باشند رو به عكا و قبربهاء نماز مي گذارند بـراي                          

اينكه اوخود تنصيص كرده اذا اردتم الضلوة توجهوا الي شطرالاقدس المقام والمقدس الخ و عبـدالبهاء كـه مبـين بيـان او بـود شـطر                           
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را بـه توجـه در نمـاز از راه دور يـا نزديـك و سـجده در برابـر        ) گوسـفندان ( اقدس و مقام مقدس را تفسير كرد به قبر بهاء و اغنام    

هم قبول كرده اگر نمازي بخوانند قبله شان همـان اتـاق سـه ذرعـي و باغچـه ده              (!) اين موحدين خالص   قبرش از نزديك امر كرد و     

متري است كه يك آدم دروغگوي متقلب درآن مدفون است اما احكام حج را براي قبرخود منظور نداشت به اين ملاحظه كه عكا از                      

 داشت و مردم عثماني را از عرب و ترك قابل قبول اين الوهيـت    نمـي        ايران دور است و او تنها ايراني را براي خدائي خود در نظر            

شمرد چون هر قدر كوشيد حتي يك نفر پيدا نكرد كه رشته عبوديت او را بر گردن نهد ازاين رومناسـك حـج را بـراي يـك خانـه                              

اسك عجيب و غريب هم براي آن    خرابه محقري قرب ايران يعني بغداد قرار داد كه ده يازده سال درآن سكونت كرده بود يك من                 

قرار داد اما بدبخت آنقدر پيش بيني نكرده بود كه خانه مردم را كه چند سال اجاره گرفته با اين مناسـك خانـه كعبـه نمـي شـود و                      

نيستند كه هر جا پاي او رسيده آن را ملك مطلق وي بـشمارد بالجملـه هنوزمركـب احكـام حـج او                   ) گوسفندان(مسلمين مانند اغنام  

خشكيده بود كه صاحبان خانه به صدا درآمدند وبا پسرش طرح دعوي ريختند و كار به عدليه بغداد كشيد و پولهاي زيادي كـه بـه                ن

كيسه اغنام گوساله حواله شده بود تماما هدر شد و كعبه نساخته خراب گشت زيرا اعتـصاب ميـرزا ثابـت و ملكيـت صـاحبان بيـت                  

سلمانش درآمد و كعبه اهل بهاء با مناسك آن هباء گشت ازليهاي ايران و اهل بيان شادي                 محرز شد و چون خانه به تصرف مالك م        

آغاز كردند براي اينكه آنها معتقد بودند كه خانه باب در شيراز استحقاق داشته كه مطاع اهل بيان و بها باشد بالاخره بهائي هـا هـم                

و اينك كعبه بابي در شيراز برجا و كعبه بهائي در بغـداد اهبـاء منثباسـت و    با اينكه بهايت دوئيت با اينها داشتند ناچار تسليم شدند        

بهائي چون يزيدي به همان قبر رئيس قناعت كرده و به اين كه نماز بدان سو گـذارد كفايـت نمـود تـا خـود فلـك از نـرد چـه آرد                                 

  .بيرون

  آخرين بازي مذهبي كردهاي يزيدي     

يعنـي  ( در زمـين سـنجقهائي اسـت     ) همان فرشتگان كه نامشان گذشت    ( اي فرشتگان هفت گانه   يزيديان را عقيده است كه از بر           

و هر سنجقي متعلق به يكي از آن فرشتگان است و گويند اين سناجق هفت گانه را سليمان حكيم جمع كـرده و         ) بيرق و توقي است   

 آهن ساخته شده وبرسرهريك ازآنهـا صـورت ملـك           تنظيم نموده پس از مرگ او به امراء و روساي يزيدي رسيده وآنها از مس و               

طاوس قرار داده شده وهمه درضبط امير شيخان است و امير شيخان دررياست مانند ميرميران است منتها رياست او مخصوص اين                     

ده و مـي    سناجق است و او با طلسمهاي ديگري كه مي گويند از معابد ملل و اقوام قديمه به دست آورده اين سـناجق را تـزيين كـر                          

گويند هر بچنده يك بار ملك طاوس از آسمان فرود آمده اشكالي و صور و طلسمات را تغيير مي دهـد تـا اجنـه آن را نـشناسند و                              

سالي چند بار ملك طاوس از فوق عرش به سركشي آنها تشريف فرما مي شود و آنها را تجليل و تكريم مي كند بنـابراين يزيـديان     
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درآن روزهائي كه احتمال مي دهند ملك طاوس نزول اجلال فرمـوده            ( ت دادن سناجق اجتماع مي كنند       سالي چند مرتبه براي حرك    

اما در موقع برداشتن سناجق و توقها هنگامه غريبي است شايد آن هنگامه بـه مراتـب بـيش از هنگامـه اي باشـد كـه در روز                             ) است

پا مي شد و هنوز هم در تفت سالي دوبار آن هنگامه برپا مي شـود                عاشورا براي حركت دادن نخل ميدانهاي يزد تا چند سال قبل بر           

زيرا درآن روز كه بخواهند به پاي توق جمع شوند و توقها يا سنجقها را بردارند با وضع غريبي اجتمـاع و احتفـال مـي كننـد بـا ايـن             

و شادي و كف زدن و رقص و آوازه خـواني و            تفاوت كه نخل تفت را با گريه و ناله و سوگواري بلند مي كنند ولي سناجق را با خنده                    

ساز و نقاره حركت مي دهند به علاوه براي برداشتن سناجق آدابي از اين قرار دارند كـه اولا پـيش از حركـت بايـد تـوق را بـا آب                                

ني كه از راه    سماق تعميد دهند و ثانيا مهرهاي بسيار كه از تربت قبر شيخ عادي ساخته شده با سنجق حركت دهند براي اينكه كسا                     

دور آمده اند آن قطعات گل را مبارك مي دانند و توقع مي دارند كه براي تبرك هركدام يكي دو تا همراه ببرنـد لهـذا مهـر بـسيار                            

همراه سناجق حركت مي دهند و اين توقها را در تمام قراع و مزارع يزيديان مي گردانند يعني آباديهـاي قـرب قريـه باعـدري كـه       

مدفن شيخ عادي است و رسم است كه سنجق بهر قريه كه نزديك شد اهل آن قريه از زن و مرد و خرد و كلان بـه                   مركز يزيديه و    

استقبال آيند وقبل از ورود سنجق پيشواي ديه چاوشي مي خواند و مردم را خبر مي كند تا كسي عذر نياورد كه اطلاع نداشـتم لهـذا                

 و فالج و پير زمين گير و بايد در استقبال سنجق همگـي تميـز و نظيـف باشـند و              هنگام وصول توق احدي در ديه نمانده مگر مريض        

بهترين لباس را بپوشند وزنان هر زينت و زيوري كه دارند استعمال كنند و خود را معطر سازند ولي پاهاي همـه بايـد برهنـه باشـد                      

 مردان جلوي توق مجمرهاي عـود وعبيـر و كنـدرمي            مجملا: خوب است كه پاها برهنه باشد و بد است كه پائي برهنه نباشد            ) مزاح(

كشند و دختران و زنان ازعقب آن سرود و نشيد مي خوانند و مي رقصند و جوانان در اطراف ايشان عود و رود و تنبور و سنتور مي                            

فتخار مي ورزند و    نوازند و پيران كف و دف مي زنند و اعيان و اشراف قريه در حمل توق برهم سبقت جسته به سبب اين باركشي ا                       

بسيار كسان پيش بيني كرده قبلا سقف سراي خود را بلند ساخته در موقع ورود توق خانه خود  را پاتوق آن قرار داده بـر ديگـران                            

مباهات مي نمايند كه يك دفعه يا بيشتر خانه شان پاتوق واقع شده و همين كه توق از سر شانه ها بر زمين قرار گرفـت مـرد بلنـد                              

اهيچه سر توق را كه به عقيده ايشان به صورت ملك طاوس و با تاييد آن حضرت ساخته شده با كمـال احتـرام برسـر تـوق                            قامتي م 

نصب مي كنند سپس چراغهاي بسيار كه در جوانب توق است مي افروزند و قوالان به نوازندگي مي پردازند آنگه به طواف پرداخته                       

 نذورات را در ضمن طواف تقديم مي كنند يا به دست خود در محلهاي مخصوصي                هركس به نوبت خود هفت شوط طواف مي كند و         

كه براي نذورات است به زور جا مي دهند و بذور و نذور بسيار پربار است زيرا همينكه يك تن بذري از نذر خود بيفـشاند همـه را                             

يف سنجق را عالي مي سازد امـا بـراي مـومنين            به هوس مي اندازد وهركه را هرچه مقدور است تقديم نموده كيف خود را خالي و ك                
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ارزش دارد  زيرا اگر نقدي داده رقصي ديده و عيشي كرده و كيفي برده وبه علاوه قوالان برسر آنكـس سـاز طـرب مـي زننـد كـه                               

ليم دستش به كيسه رفته و صندوق توق را تهي نپسنديده آري اين قانون حتمي است كه چون كسي نذري اداء كرد و تحفـه اي تـس                         

يا هديه اي تقديم نمود فوري مطربان و قوالان بر سرش به ساز و نوا پردازند و به ذكر دعاي خير متبـركش سـازند و بهتـر از همـه                   

اينكه در آنجا بخشندگان گناه قوالانند كه صريحا آمرزش گناهان او را اخطار مي كنند و چون شب شد ملك طاوس يعنـي ماهيچـه                         

هين كرده سپس با آب سماق آن را شست و شو مي دهند و ظرفي كه مخصوص اين كاراسـت آورده آن                      بيرق را با روغن زيتون تد     

آب سماق كه ساق و چماق ملك طاوس در آن شست و شو شده در آن ظرف مي ريزند و به هر يك از حضار قطره اي مي چشانند                             

  .تا باطنش مانند ظاهرش پاك و طاهر گردد

  تذبيل    
گر خانه مرد يزيدي گاهي يك مرتبه پاتوق مي شود خانه شخص بهائي هر هفته و ماه پاتوق است و امير شيخان                     بايد دانست كه ا       

اهل بهاء تا ديري حاجي ابوالحسن امين بود كه نذورات ايشان را مي گرفت و براي شيخ عـادي ايـشان مـي فرسـتاد واگـر روسـاي                             

لصراحه مطالبه مي كرد و گاهي به فحش و فحش كاري مي رسيد و احباب را                يزيدي صريحا مطالبه نمي كنند حاجي امين بهائي ها با         

ملامت مي كرد و دشنام مي داد كه چرا مال خودشان را مي خورند و همه را به اونمي دهند كه قدري خودش تصرف و تضييع كند و                            

و همه اگر براي حفـظ آبـروي خـود بـود       قدري براي عباس و شوقي بفرستد و آنها هم به ريش گرفته كلام او را تصديق مي كردند                   

وجهي به او مي دادند و آن روزي كه اين آخوند اردكاني محيل و بد دهن و رذيل و بدسخن بـدون تغيـر پـول مـي گرفـت بهتـرين                                

روزهاي اهل بها بود خصوصا اگر دست كرم بيرون آورده پيراهن كهنه چركين و جوراب وصله دار كثيف خود را به يكي مـي داد و                          

 تومان پول مي گرفت آن روز روز خوش اخلاقي او بود و اين در روزي بود كه تبركات اساسـي ماننـد فينـه كهنـه افنـدي و مـوي                       نه

ريش و گيسوان وي ته كشيده و چيزي از آن نمانده بود آن وقت از خودش خرج مي كرد يا دست به معامله انگشتر و تـسبيح مـي                             

 بهاء را برآن نقش و حك نموده بود چنين و به عنوان انگشتر اسم اعظـم هـر يكـي نـه تـا                     زد زيرا انگشترهاي عقيق كه به رمز اسم       

( دوازده تومان مي فروخت در حاليكه قيمت اصلي آن از سه تا پنج ريال بود و همچنين تسبيح هائي نود و پنج دانه گلين براي ذكر                           

ال مي فروخت و بيشتر مشتريانش زنان و كودكان بودند  زنان بـراي              كه قيمتش چهار پنج شاهي بود از نه تا نود و پنج ري            )  االله ابهي 

خـانم گلـي   .... دلم مي خـواد پيـشم باشـي   ....توي اتاق نقاشي( خوشمزگي هائي كه مي كرد از قبيل اينكه تنقول مي زد و ميخواند كه          

ست كه زود قلم را باز مي گيـرم واز  افسوس كه رشته سخن از دست رفت و آنچه را ميل نداشتم نگاشتم ولي باز خوب ا                ) خانم گلي 

كثافت گوئيها و كثافت كاريهاي او و مبلغيني كه در رديف او بودند سخن نمي گويم و خلاصه مقصود اين بود كه اگرامير شـيخان و                          
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ات و ميرميران اهل بهاء بر حسب مقتضيات زمان توق و پاتوق نـساخته انـد امـا از ثمـره و نتيجـه تـوق و پـاتوق كـه دريافـت نـذور               

بخشيدن سيئات است نگذشته و نگذاشته اند روحيات مذهب يزيدي از ميان برود و باز تكرار مي كنم كه مرا يقين اسـت كـه بهـاء                           

در مدت دو سال كه از اهل و عيال و مريدان خود دور شده در سليمانيه زندگي كرد كاري جز اين نداشت كه در مذاهب يزيـدي و                            

د و لطائف الحيل هر طايفه ويژه روساء و مراشدشان رادر گوسفندداري و خر سـواري فـرا گيـرد و                     بكتاشي و نقش بندي مطالعه كن     

راه دوشيدن ايشان را بدست آورد كه به چه وسيله پول از كيسه ايشان بكشد و الحق اين درس را خوب فرا گرفت و به بازماندگان                  

دش زرنگتر بود و شايد هم اين حرف صحيح باشد ولي خـودش هـم               آموخت و اگر چه يار و اغيار گفته اند پسرش عبدالبهاء از خو            

به سبب اينكه تا سن پنجاه از عمرش علي الدوام با سران مذهبي چون علي اللهي و متصوفه در ايران و مولوي و يزيـدي در عثمـاني       

ر آخرين رويه يزيديان به پايـان       آميزش داشته رويه مريد تراشي و دانه پاشي و دام گستري را نيكو فرا گرفته بود اينك سخن راد                  

مي بريم واز خدا مي خواهيم ابناء وطن ما را بيدار كند تا آنكه به دام افتاده اند به هوش آيند و كساني كه از اين دام دورند نزديـك        

آمـين يـا رب   نشوند و اين ملك و ملت از اين مذهب فاسد خانه بر انداز كه صد سال است وسيله نفاق و دوئيت شده محفوظ ماننـد                   

  .العالمين

  آخرين عقيده سحيفه يزيدي   

يزيدي خواندن و نوشتن و تحصيل علم را حرام مي داند زيرا اين كارازخصائص خاندان روساي ايشان اسـت و كـسي ديگـر حـق                             

از علـوم سـايره     ندارد با سواد و كتاب سر و كار پيدا كند حتي روسا هم بايد علمشان منحصر به كتب خودشان باشـد و حـق نـدارد                           

گفتگو كنند اما مقتضيات زمان نگذاشت كه اين عقيده برقرار بماند وپس از آنكه آل عثمان آنها را تعقيب كردند ايـن ركـن ركـين                         

درهم شكست و يك عده از جوانان ايشان را به كليه بيروت برده به تحصيل علوم سايره واداشتند و از قـضا تمـام آنهـا از زيـر بـار                               

بيرون رفتند و اين شكست بزرگي بود  كه به ساير واداشتند و از قضا تمام آنهـا از زيـر بـار مـذهب يزيـدي بيـرون                             مذهب يزيدي   

رفتند و اين شكست بزرگي بود كه به ايشان رسيد و اگر چه روسا به هر وسيله بـود جلـوگيري كـرده نگذاشـتند تعلـيم در ايـشان                           

كه گفتيم شمارشان از پانصد هـزار بـه پنجـاه هـزار متنـازل شـده و شـايد در ايـن                       تعميم يابد ولي جوانان چندان گوش ندادند و اين        

سالهاي اخير از اين پنجاه هزار هم كاسته شده باشد بر اثر تحصيلات بوده چنانكه باب هـم در كتـاب بيـان خوانـدن و نوشـتن هـر                              

ا آن را نسخ كرد ولي باز هم در لفافـه كلمـات             كتاب را نهي كرد مگر بيان را ولي ميرزا حسينعلي ديد اين حكم خيلي رسواست لهذ               

به مريدان فهماند كه تحصيل علم چندان مطلوب نيست و مقصد اصلي از خواندن و نوشتن اين است كه كتب بيان و اقـدس و الـواح                 

مثـل  ! م مي شود  بتوانند، بخوانند و علوم ديگر را علوم رسوم ناميده و گفته است علوم سايره به حرف شروع مي شود و به حرف تما                      



 ۴۶٢

اينكه خودش جز حرف چيزي آورده آري آورده ولي اينطور كه حرفهاي مربوط را نهي كرده و حرفهاي نامربوط خودش را ترويج                      

كرده راستي اگر مقتضيات زمان اجازه مي داد و او مي دانست كه مريدان مي پذيرند منع مي كرد از اينكه الف از بـا بـشناسند ولـي                             

 به همين قدر اكتفا كرد كه مردانش بيشتر به الواح و كلمات او توجه كنند پـدران پيـر احمقـي كـه ايـن سـخن را           ديده نمي شود لذا   

پزيرفته اند اولادشان چون جوانان يزيدي شانه شان از بار اوهام تهي شده ولي اندك وقت لازم دارد تـا پـدران ان شـا االله بـه زودي                

  .و ننگين راحت شوند و آن زمان نزديك است به خواست خدا و بركت علمبروند و پسران يكباره از اين بار سنگين 

  احكام ا زدواج يزيديان     

در طايفه يزيدي نواختن طبل و شيپور علامت وقوع ازدواج و عروسي است واز شرايط صحت عقد يكي اين است كه گرده ناني از      

 كرده نيمي عروس و نيمي بـه دامـاد مـي دهنـد و بايـد هـر دو در همـان                       خانه شيخ يا امير قبيله به مجلس عقد آورد آنرا بدو حصه           

مجلس حصه خود را بخورند تا حضار بتوانند بر وقوع عقد ازدواج گواهي دهند و پس از آنكه نان خـورده شـد تيرهـاي هـوائي مـي                        

ائي صريحا حـضار را از مجلـس مـي راننـد     اندازند و شيپور مي نوازند براي اعلان اينكه عقد ازدواج واقع شد و بعد از نواختن تير هو     

  .يعني دعوت شدگان رانده مي شوند و خانه را به عروس و داماد مي گذارند) فيرفض المدعوون( عبارت تاريخي است كه 

       وشرط است كه هر صنفي با همكاران خود ازدواج كنند و كفريت را كاملا مراعات نمايند مگر مشايخ و امـراء كـه آزادنـد و هـر          

دختري از طبقات عاليه يا دانيه بپسندند بايد طرف قبول واقع شود و احدي حق ندارد خطبه شيخ و مير را رد نمايد و حد بلـوغ نـزد                             

ايشان سن دوازده است و ختم ازدواج سن هشتاد است يعني كمتر از دوازده و بيشتر از هشتاد را اجازه ازدواج نمي دهند و هر مرد  

يرد ولي شرط است كه زن اولي را راضي كند واگر صاحب اولاد شـده باشـد ديگـر تجديـد فـراش بـراو روا                    مي تواند تا شش زن بگ     

نيست و دختر را از ميراث پدر بهره نيست و دختري كه از قبول شوهر سر باز زند و استنكاف كند بايد به خدمتگذاري پدر پردازد                          

واست كسي ديگر را به خدمت برگزيند بايد ايـن دختـر تـارك دنيـا را                 وپدرش بايد در مقابل خدمت به او اجرت دهد و اگر پدر خ            

راضي كند بهر قسم كه بتواند وهرمردي كه يكسال غيبت كرد و خرجي و خبر به زنش نرسـيد آن زن بـر او حـرام مـي شـود وبـي                                

خواه بـه طـلاق و طـلاق واقـع     طلاق شوهر مي كند و زن برادر و عم و خال را نمي توان گرفت خواه به مرگ شوهر بيوه شده باشد و       

  .نمي شود مگر بعد از تفريق فراش بسه طهر و ميان دو خواهري كه از يك پدر و مادر باشند جمع نمي كنند

  تذبيل   
من الغرائب اينكه اغلب اين احكام به جزئي تصرف و تغييري در شريعت بهاء وارد شده واگر كسي انكار يا شبه كنـد كـه كتـاب                              

 احكام يزيديان است يا بي خبر و عامي صرف است يا بي انصافي مي كند زيرا در كتاب اقدس و سـوال و جـواب و                           اقدس مقتبس از  



 ۴۶٣

ضميمه آن چنين است اولا اگر مردي يك سال در سفر بماند و خرجي و خبر براي زنش نفرستد آن زن مي تواند خود را طلاق دهد              

 است ثانيا در طلاق يزيدي مي گويند جدا كردن فراش بسه طهر يعني تـا سـه   و شوهر اختيار كند و اين عينا حكم شريعت يزيديان  

بار زن قاعده و پاك شود بسترش از شوهرش جدا باشد اگر آشتي نكردند مي توان طلاق داد بهاء سه طهـر را بـه يـك سـال ممتـد                        

شته باشند آن وقت روا بـود كـه طـلاق           كرده مي گويد اگر تا يك سال زن و شوهر در يك خانه طاقت بياورند كه به هم رجوعي ندا                   

واقع گردد اين تربص اعم از آن كه خوب باشد يا بد اقتباس است از شريعت يزيدي ثالثا شيخ يزيدي هر دختري بخواهد بايدبه او              

 داده شود بهاء هم هر دختري مي خواست بدون عقد و تشريفات به انزال يك لوح مالـك او مـي شـد چنانكـه جماليـه دختـر بـرادر            

محمد حسن خادم را نزد خود خوانده لوحي به او داد به اين مضمون كه حمد كن خدا را كه تو را براي خدمت خود برگزيد و بعد از                 

تسليم لوح او را تصرف كرد پس طريق بهاء قدري هم از شيخ يزيدي سرباز تروآبدارتر است ولي حـق بايـد گفـت كـه تخـم ايـن                              

تيار جان ومال و هستي اهل بيان را به كف كفايت من يظهر گذاشته بود گو اينكه بـاب مـرادش                     مفاسد را سيد باب كاشته بود كه اخ       

لوع كند ولي بعد از آنكه بهاء توانـست  طاز من يظهر شخص موهومي بود كه شايد درعدد المستقات يعني دوهزار و يك سال ديگر             

ت كه از اختياراتي كـه در بيـان بـه مـن يظهـر داده شـده بـود        به سفسطه و مغلطه خود را به جاي آن مرد موهوم جا زند دليلي نداش            

استفاده نكند خصوصا پس از آنكه ديده بود شيخ يزيدي مختار دختران شده ودر بين بشر احمق هائي پيدا مـي شـوند كـه هـركس           

 مادر محمـد علـي   گفت من خدا و برگزيده و مظهر خدا هستم هستي خود را تسليم او كند ديگر دلش قوي شده يك روز لوح براي           

نازل كرده او را مهد علياي حرم خود مي ساخت يك روز لوح به ايران مي فرستاد و دختر مي طلبيد و بابيهاي كاشـان گـوهر خـانم                             

كاشي را كه زيباترين دختران آن محيط بود برايش مي فرستادند يك روز هم در اواخر ايامش جماليه را به نفس خود انتخـاب مـي         

ين تعدد زوجات را به دوتا محدود كرده به زبان حال مي گفت مرا رواست چهار دختر و بيشتر هم اختيار كـنم ولـي                   كرد وبا وجود ا   

فرموده از هـر كـدام   ) باب( شما به دوتا بلكه يكي قناعت كنيد مگر آنكه اولاد بخواهيد واگر چه در اولاد خواستن هم حضرت نقطه       

كه از بيرون تحصيل اولاد كرده به خانه برگردد ولي من جرات نمي كنم ايـن حكـم را                   از زن و شوهر علت دارد ديگري اجازه دهد          

سخن در همين جا بگذاريم و بگذريم و به اين بيـان خاتمـه دهـيم      ! تزويج كنم لهذا تا دو زن به شما اجازه مي دهم كه اختيار نمائيد             

لخدمته لاباس عليه تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمـل      كه جناب بهاء بهانه خوبي به دست داده كه مي فرمايد من اتخذ بكرا               

  !)اين همان متعه است باضافه لفظ بكر( 
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